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  هفطارا و فلسفه آن
پس از سپردن توراي مقدس به ) ع(مشه ربنو عالاو هشالوم يا حضرت موسي    

بنه ايسرائيل فرمود كه همواره در شبات و موعد ، فصلي از تورا پس از تفيلاي 
يك پاراشا از آن را مردم  ،شحريت خوانده شود و بدين گونه در شبات و موعديم

بازخواني پاراشاهاي تورا در يك سال، ارزش ويژه  به گفته اي. كنيسا مي خوانند
اي را داراست كه مهمترين آن، پيشگيري از هر رخنه و شكافي ميان بنه اسرائيل 

همين سبب مي شود كه ميان خالق و مخلوق روزنه اي . و كتاب مقدس تورا است
، بازنگري احكام و قوانين الهي. رخ نداده و سستي در ايمان اشخاص پديد نيايد

مانع آن است كه با گذشت زمان و فعاليتهاي فراوان نيز آن فرمانها از دهان و 
با بررسي هاي انجام شده در كتب نوئيم، پس از آبادي . قلب انسان فراموش شوند 

بت هميقداش دوم و چيرگي يونانيان بر سرزمين يهودا و ايسرائل ، حاكم وقت 
. ديان و به ويژه در كنيسا ممنوع شودفرمان داد كه قرائت و آموزش تورا ميان يهو

در پي اين دستور كه حاكم دست نشانده سوريه اجرا مي كرد، سرباززدگان آن، 
  .كشته يا شكنجه مي شدند

همين انگيزه اي شد تا دانشمندان آن دوره چاره اي بجويند؛ چنانكه در    
از نويئيم  روزهاي شبات و موعد به جاي قرائت سفر تورا كه منع شده بود، بخشي

كه موضوع آن با پاراشاي توراي همان ) رساله هاي انبياي پس از حضرت موسي(
اين فصلهاي برگزيده كه برابر فصلهايي از تورا . هفته پيوند داشت، خوانده شود

  .نام گرفتند "هفطارا"بودند، 
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با گذشت زمان و پايان فرمانروايي ستمگر و باطل شدن احكام و قوانينش ، منع    
رائت تورا ميان مردم هم از بين رفت و بي درنگ پس از رهايي ، خواندن آن ق

با اينكه ديگر منعي براي خواندن تورا وجود . همچون گذشته از سرگرفته شد
نداشت و خواندن هفطارا هم مرسوم شده بود، تلاوت هفطارا در كنيسا قطع نشد؛ 

وش حودش و برخي از چنانكه پس از قرائت پاراشاي تورا در شبات ، موعد، ر
تعنيت ها، پاراشاي هفته كه برگزيده كتاب انبيا بود، خوانده مي شد و هر دو 
بخش از نظر مفهومي، داراي پيوندهايي بوده و گاه در يك راستا و مكمل هم 

  .بودند 

در بررسي پيگيري اين سنت مذهبي، شماري از دانشمندان بر آنند كه اين    
هاي نياكان ما براي حفظ و  ها و فداكاري دآور سختيفرايض مذهبي مي تواند يا

  .پاسداري فرهنگ الهي در طي تاريخ باشد

  هفطارا ، معنا و مفهوم آن
در . گفته اند "اختتاميه"يا  "خاتمه"،  "پايان"را  "هفطارا"معنا و مفهوم واژه 

نمازي كه در شبات و موعد يا روش حودش پس (گذشته رسم نبوده كه موساف 
را براي متن  "عالينو لشَبيح"را پس از شحريت قرائت كنند يا ) ا مي خواننداز تور

از اين رو، تفيلاي شبات و موعد را تنها با خواندن هفطارا به . پاياني تفيلا بخوانند
گزيده هاي . پايان مي رساندند كه با خواندن آن ، شحريت نيز پايان مي يافت 

سلي بخش و آرامش دهنده مردم يهودي هم هفطارا، گذشته از پند و ارشاد ، ت
  .بوده است



3 

چنانكه بيشتر گفته شد، هفطارا را از كتب نويئيم برگزيده اند كه بيشتر زمينه 
هاي اجتماعي ، پندآموزتو زندگي خود انبيا را داراست و موارد نامبرده، همانند 

ين بوده كه انگيزه انبيا در نگارش، ا. پاراشايي است كه در كتاب تورا آمده است
گذشته از شرح آن دوران، از يك سو هشدارهايي نسبت به گناهان بنه اسرائيل و 

سرانشان داده ، و از سوي ديگر، نويدها و سخنان آرام بخشي براي ميصواها در 
رفتار مردم نسبت به هم و پيروي از قوانين تورا و اجراي آن بدهند كه همه را 

 .اوند فرمان داده است.خد

  ده اي از قوانين خواندن هفطاراگزي
آيه باشد؛ مگر موضوع  21هر بخش هفطارا به طور معمول نبايد كمتر از  -1

  .آيه گنجانده شده باشد 21مربوط به هفطارا در كمتر از 

يا خواننده  "ح صيپوريشال"رسم است كه حاضران، متن هفطارا را همراه با  -2
  .هفطارا و آهسته بخوانند

ور بايد با نوايي دلنشين و درست، مطالب را چنان بخواند كه همه، شاليح صيپ-3
  .آن را بشنوند و به طور كامل دريابند

  .محدوديت سني براي خوانده هفطارا وجود ندارد-4

در شبات هايي كه دو پاراشايي هستند، هفطاراي پاراشاي دوم خوانده مي -5
  .شود
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يد پس از قرائت هفطارا و براخاي كسي كه خواندن هفطارا به او سپرده شده، با-6
"مقدكه در پايان براخاهاست ، با صداي بلند  "باتشَش ه"بگويد "نآم.  

كسي كه براخاي پيش از هفطارا را گفته و ندانسته به خواندن هفطاراي -7
ديگري بپردازد و جماعت هم تذكر لازم را بدهند ، نبايد براي آغاز هفطاراي 

  .پيش از هفطارا را بخواندصحيح ، دوباره براخاي 

بر او واجب است و داوطلب خواندن هفطارا  "لگوم"كسي كه گفتن براخاي  -8
  .است، بايد پس از پايان براخاي هفطارا، براخاي گومل بگويد

  :گفتن براخاي گومل بر اين افراد واجب است

  بيماراني كه شفا يافته اند )زندانياني كه رهايي يافته اند   ب )الف

  .مسافران دريايي، هوايي وزميني خارج از شهر كه به سلامت بازگشته اند )ج

بخواند، مگر  "هفطارا"و  "مفطير"فردي كه براخا تورا گفته باشد، نبايد دوباره  -9
  .آن كه كسي جز او نتواند متن هفطارا را بخواند

اول  كه با سفر توراي در سفر توراي دوم آمده باشد، كسي "مفطير"اگر متن  -10
را بر سفر  "هفطارا"و  "مفطير"، براخاي تورا گفته است، نبايد براخاي دوباره 

كه  "تيشعا به آو"و مينحاي روز  "كيپور"در مينحاي روز . توراي دوم بخواند
هفطارا قرائت مي شود براخاي سوم تورا همان مفطير است و نبايد ميان قرائت 

  .هم گفته نمي شود "يشقد"تورا تا آغاز هفطارا فاصله انداخت و 
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رسم است كه براي احترام و تجليل از هفطارا، مطالب آن را از روي سفر  -11
. هفطاراتي كه بر پوست حيوان حلال گوشت و با تقدس نگاشته شده، مي خوانند
اگر چنين سفري دسترس نباشد، مي توان از كتاب نويئيم كه چاپي است بهره 

  .گرفت

ش از قرائت هفطارا يك براخا مي خواند و بي درنگ خواننده متن هفطارا پي-12
  .،متن مورد نظر را آغاز كرده، پس از پايان آن ، چهار براخاي ديگر مي گويد

كه هفطارا داريم و  "ا به آوعتيش"و مينحاي روز  "كيپور"در مينحاي روز -13
 براخاي سوم تورا همان مفطير است ، نبايد ميان قرائت تورا و هفطارا فاصله

  .گفته نمي شود "قديش"انداخت و بين آن هم 

طومارهاي هفطارا را مي توان همانند تورا در صندوقچه اي نهاد و نگاه  -14
همچنين ريمونيم هاي هفطارا . داشت كه در مقايسه با سفر تورا كوچكتر هستند 

ر جلد در برابر ريمونيم هاي تورا داراي پيگيري ويژه و متمايز بوده و نبايد آنها را ب
سفر تورا نهاد؛ زيرا تورا درجه بالاتري از قداست را نسبت به هفطارا برخوردار 

  .سفر هفطاروت را ميتوان در جايگاه تورا و كنار آنها نيز جاي داد. است

  براخاي هفطارا
زيخر و  مو وِش"از ديرباز رسم بوده است كه پيش از براخاي هفطارا ، آيه هاي 

مبخوانند كه ترجمه آن چنين است را براي مقدمه "راخو:  

نام و ياد او همواره و تا ابد متبارك خواهد بود و من بر انبيا براي نصيحت و 
اصلاح شما امر كردم و خودم نبوت و رويا را افزوني بخشيدم و سخنانم را توسط 
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. اگر شير بغرد، كيست كه نهراسد. انبياء با نمونه ها و تشبيهات، قابل درك كردم
  :ند توانا چنين سخن مي گويداو-خد

كيست كه نبوت نكند؟كلامم را در دهان تو مي گذارم و تو را پناه قدرتم پاس "
ميدارم تا آسمانها را برافرازم و زمين را بنياد نهم و جماعت صيون را مي آگاهانم 

شهر صيون با اجراي احكام و داوري هاي تورا آزاد مي . كه تو قوم من هستي 
  ". ه آنجا مي آيند ، با صداقت و نيكي رها خواهند شدشود و آنان ك

  براخاي اول كه پيش از هفطارا خوانده مي شود
اوند خالق ما، پادشاه جهان كه انبياي نيك را برگزيدي -متبارك هستي تو اي خد

  .و از سخنان آنها كه با درستي و حقيقت بيان مي شود، خشنود بودي

قومت و انبياي  –بنده ات و اسرائل  –مشه  ايي كه تورا و-متبارك هستي تو حد
  .حقيقي و صادق را بر مي گزيني

  چهار براخا كه پس از هفطارا خوانده مي شود
اي خالق ما ، پادشاه جهان ، پروردگار تمام -متبارك هستي تو حد :براخاي اول

سخن . دنيا ، دادگر تمام دوره ها، تواناي امين، او كه مي گويد و انجام مي دهد
آن كه همه كلامش، حقيقت و عدالت است و امين . ي گويد و اجرا مي كندم

يك سخن از گفتار تو نيست . ا خالق ما و سخنان تو معتقد است-هستي تو حد
متبارك . كه به واقعيت نپيوندد؛ زيرا توانا و پادشاه امين و رحمان، تو هستي 

  .هستي تو آن قادريكه بر تمام گفته هايش صادق است



7 

بر صيون رحم بفرما؛ زيرا خانه و پناهگاه ماست و براي رنج ديدگان و  :ي دومبراخا
ايي -متبارك هستي تو حد. خوارشدگان به زودي و در ايام ما رهايي را فراهم ساز

  .كه صيون را با بازگشت فرزندانش شاد و مسرور مي سازي

نده ات، و با ناوي به الياهو اوند خالق ما ، ما را  به ياري-خد :براخاي سوم
بي درنگ بيايد و قلب ما را . سح شده ات، شادگردانم –سلطنت خاندان داويد 

بيگانه اي بر تخت او نخواهد نشست و غريبه ها ديگر بار وارث احترام . شاد سازد
او نخواهند شد؛ زيرا به نام مقدست براي او سوگند ياد كرده اي كه چراغش تا ابد 

  .ا نگهبان و نگهدار داويد-تو اي حد متبارك هستي. خاموش نشود 

در بت (، آموزش عبادتهاتورااوند خالق ما، براي اهداي -اي خد :براخاي چهارم
و شبات كه به ما عطا نموده اي تا مايه آسايش،  نوئيم، فرستادن ) هميقداش

اوند شويم، سپاسگزاريم و تو را -احترام و افتخار ما باشد و همگي ويژه خد
نام تو در دهان هر جانداري، هميشه و تا ابد متبارك خواهد . انيم متبارك مي خو

ا كه روز شبات را مقدس -متبارك و سرچشمه بركتها تو هستي اي حد. بود
  .نهاده اي) ويژه(
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  هفطاراي شبات هاجدول 
         برشيت

 نوُح  

 لخ لخا

 حيه سارا

 تولدوت

 ويصه

 وييشلح

 ويشو

 ميقص

 وييگش

 ويحي

 شموت

 وائرا

 بو

 شلحب

 ييترو

 ميشپاطيم

 تروما

 تصوه

 كي تيسا

 ويقهل

 بقوده

 وييقرا

 صو

 شميني

  تزريع

 مصوراع

 قدوشيم

 احره موت

 امور

 بهرسينَي

 بحوقوتي

 بميدبار

 ناسو

 بهعلوتخا

 شلح لخا

 قورح

 حوقت

 بالاق

 پينحاس

 مطوت

 مسعي

 دواريم

 وائتحنن

 عقو

 رئه

 شوفطيم

 كي تصه

 كي تاوو

 نيصاويم

 ويلخ

 هئزينو

  وزوت هبراخا
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  شيتبرِ
  نخستين هفطارا

  43/10 - 42/5يشعيا 
  اگر روش حودش حشوان، روز يكشنبه باشد،

  شود خوانده مي 20/42-20/11هفطاراي ماهار حودش ، شموئل اول 
، داوران و پادشاهان )پيامبران(سنت قرائت هفطارا يا بخشي از نبوتهاي ناوي ها 

به گفته اي پس از ترحيم . ارندهميقداش دوم مي پند ايسرائيل را زمان برپايي بت
پادشاه سوريه، به جاي خواندن تورا، هفطارا كه با  –قرائت تورا توسط آنتيوخوس 

موضوع پاراشاي تورا مربوط به آن همانند است، در ميان قوم ايسرائيل مرسوم 
  .شد

اين بخش از نبوتهاي يشعيا به آنها در دوران سخت اسارت در بابل است كه پس 
سال از  48عبري آغاز شد و حدود  3338بت هميقداش اول، از سال  از ويراني

هانده ، رآن، كوروش هخامنشي با گشودن بابل ، قوم ايسرائيل را از بند اسارت 
  .براي بازگشت به يروشاليم و ساختن بت هميقداش دوم اجازه داد

سمانها، كه آفريدگار آ "ذات الهي"اشاره يشعيا در آغاز اين فصل از نبوتهايش به 
  .زمين و انسانهاست

وصف پايان ناپذير عظمت . تشابه اين هفطارا با پاراشاي برشيت نمايان مي سازد
اوندي در پيوند با انسانها و به ويژه ملت يسرائل ، سخن -مطلق و بي همتاي خد

  .اصلي آن است
  فصل چهل و دو - يشعيا
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ها را بر پهنه كهكشان اوند يكتايي كه آسمانها را آفريد و آن-خد –پروردگار  -5
گسترد و بر ) برويد يا زاده شود(گسترده است؛ زمين و آنچه رهاورد آن است 
  :فرمايد انسانهاي آن جان و روح بخشيد، چنين مي

ايي كه تو را اي قوم اسرائيل، براي استواري عدالت بر عرصه -من هستم حد" -6
تو را ضامن عهد و . داشت دستت را گرفته و تو را پاس خواهم. زمين فراخوانده ام

پيمان خود و بشر مي نهم و همانند نوري در روشنايي راه ديگر ملتها استوار مي 
   "سازم 

را از سياه ) گمراهان(را بگشايي و اسيران ) بي ايمانان(تا چشمان نابينايان " -7
چال گناه و آنان كه در تاريكي جهل و ناآگاهي نشسته اند، از زندان ناداني 

  "يبرهان
جلالم را به مظاهر . نام اعظم من است) ه.و.ه.ي(اوند و اين -من هستم خد" -8

ديگر و حمد و ستايشم را كه تنها شايسته ذات مطلق من است به بتهاي تراشيده 
  ".وا نمي نهم

تنها من قادرم تا تو را پيشتر از . اينك بنگر كه حوادث پيشين گذشته اند"-9
  ". آنچه رخ ميدهد، آگاه سازم

و ساكنان آنها ، هم اكنون ) خشكي ها(اي شما پديده ژرفاي درياها و جزاير" -10
اوند بسراييد و او را از سرزمين هاي دور سپاس و ستايش -نوايي نو براي خد

  ".بگوييد
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كه دهكده ها در آن ) نام جايي(بگذاريد صحرا و شهرهاي پيرامونش و قدار " -11
ساكنان صخره ها آواز بخوانند و از افراز . د برپا مي شوند ، آوايشان را برآورن

  ".كوهساران فرياد برآورند
سرزمين (اوند ، جلال و شكوه بخشند و در ستايش او در جزاير-به ذات خد"-12
  ".ندا در دهند) ها

همچون جنگاوري كه . مندي توانا به پيش مي رودواوند، همانند نير-خد"-13
فريادي بلند برمي آورد و بر دشمنانش چيره بانگي رسا و .انگيزد غيرتش را بر مي

  ".خواهد شد
با گناهان و بي ايماني (خالق يكتا، دير هنگامي است كه آرامشم را  -من"-14

خاموش و بردبار بوده و از مجازات آفريده هايم پرهيز . نگاه داشته ام) بندگانم
نان فرياد كرده ام؛ اما اكنون به ناگاه مانند زني به هنگام زايمانش، نفس ز

   ".آورم برمي
. به هيبت فريادم كوههاو تپه ها را ويران و تمام گياهانشان را مي خشكانم"-15

  ".را خشك خواهم كرد) درياچه(رودها را جزاير بي آب و علف كرده و آبگيرها 
اما نابينايان را از راهي كه آگاه نبوده اند، راه برده و از مسيري كه نمي " -16

تاريكي ) تا با وجود نابينايي به مقصدشان برسند. (سازم نمون ميشناخته اند، ره
چنين با نيروي بي پايانم راهشان را . را در برابرشان نور و روشنايي مي سازم

ضعيفان و . دهم آگاه باشيد كارهايي را كه گفته ام، انجام مي. هموار خواهم ساخت
  ".شكسته دلان را ترك نخواهم كرد
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ان كه بر بتها و پيكرهاي تراشيد ايمان مي آورند و آنها را ولي بدانيد آن" -17
  ".ايشان مي خوانند ، سرانجام ، پس از رانده شده، خجل و شرمسار مي شوند-حد
  ".اي ناشنوايان، بشنويد و اي نابينايان ، بنگريد تا مشاهده كنيد"-18
 كيست نابينايي همچون بنده خدمتكزار من؟ كدام ناشنوايي است به" -19

   "ا؟-ناشنوايي پيامبر و فرستاده من؟ و كيست به نابينايي مومن يا خادم حد
تو اي انسان، چيزهايي بسياري در زندگي ات مي بيني؛ اما مشاهده نمي " -20

چون بيش از آن (".كني ، مانند كسي كه گوشهايش باز هستند؛ ولي نمي شنوند
  )قادر به درك عميق آنها نيستي

ت و خيرخواهي اش بود كه با خشنودي تمام، تورايش را ا براي عدال-حد" -21
  ".عظمت و شكوه بخشيد

  .، قومي غارت شده و روحشان به تاراج رفته است) قوم اسرائيل(اما اين " -22
خانه (به دام افتاده و در زندانها ) زندگي هاي سختشان(همگي در حفره ها 

اي برايش نيست و  پنهان شده اند؛ همانند طعمه اي كه رهاننده) هايشان
  ". همچون ويرانه اي كه نوسازي برايش نيست

را گوش فراگيرد؟ چه ) هشدارها و نصايح(كيست در ميان شما كه اين " -23
   "بشنود؟) آنها(توجه كرده و درسي را براي آينده ) به اين سفارشها(كسي 

روي نام را به دست بيگانگان داد و آب) قوم ايسرائل(چه كسي آبروي يعقوب " -24
اوند با خطاهامان گناه -ايسرائل را بر باد داد؟ آيا ما نبوديم كه در پيشگاه خد

  ورزيديم؟
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ا بروند و قوانين را -همانا ايشان برخي از ايسرائل بودند كه نخواستند به راه حد
  ".پيروي كنند

اوند خشم شديد خود و هيبت جنگ را بر آنان نثار نموده ، -از اين رو، خد" -25
اوند را در نيافتند -مجازاتهاي خد. ان را در دايره اي از شعله هاي آتش نهادايش

  ".قادر مطلق ايشان را سوزانيد، باز هم ندانستند.
  فصل چهل و سوم

اوند كه يعقوب را آفريد و تو را اي ايسرائل چهره بخشيد، -اما هم اكنون ، خد .1
 :چنين فرمايد

پس تو از آن من . به نامت خوانده ام هراسان مباش؛ زيرا رهايت كرده و تو را "
  ".هستي

بگذري ، با تو خواهم بود و چون از ) خطرها و سختي ها(هنگامي كه از آبها " -2
چون از . رودخانه ها گذر كني، با حمايت من، ديگر مردم بر تو طغيان نمي كنند 

بگذري ، نخواهي سوخت و شعله هاي آتش نيز تو را در ) دشواري سخت(آتش 
  ".فرو نخواهد بلعيد خود

من بودم كه . اي تو، مقدس ايسرائل و رهاننده تو-اوند حد-زيرا من هستم خد"-3
  ".مصر، حبشه، سبا را در بهاي آزادي تو به مردمان ديگر بخشيدم

پادشاهان هخامنشي كه در پاداش آزادي قوم ايسرائل از اسارت بابل، گشايش (
  )هاي بسياري داشتند

از . ائل در نظر من گرانبها و محترم و مايه دلتنگي ام بودي تو اي ملت ايسر"-4
  ".اين رو حاضرم مردمان ديگر را به جاي تو و در برابر بازگرفتن تو نيز واگذارم
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برگرفته و تو ) خاور دور(نسلها را از مشرق زمين. مترس، زيرا من با تو هستم" -5
  ".از مغرب زمين انجمن مي سازم) اي ايسرائل(را 

به شمال فرمان خواهم داد تا تو را رها سازد و جنوب را ندا خواهم داد تا  تو " -6
پسرانم را از راه هاي دور و دخترانم را از . را ديگر در اسارت و گرو نگاه ندارد
  ".انتهاي زمين برايم باز پس آوريد

 -همايش تمام ايسرائل از گوشه و كنار جهان در ايسرائل به هنگام ظهور ماشيح(
 )جي ايسرائلمن

، براي تجليل و ) قوم ايسرائل(تمام آنان كه قوم من خوانده مي شوند "-7
  ".شكوهمندي ذات خودم آفريدم ، ساختم و پرداختم

آنان كه با داشتن چشم و گوش، باز در برابر فرمانهاي من ، خود را به نديدن " -8
  )قوم ايسرائل افراد بي ايمان در( ".و نشنيدن مي زنند، به پيشگاه من آوريد

. تمام ملتهاي جهان جمع شده و مردمان گرد هم آيند، بنگرند و بكاوند"-9
كيست در ميانشان كه بتواند پيش ببيند يا گذشته را بنمايد؟ اگر مي توانند، 

تا همگي سرانجام ، اين سخنان . گواهانشان را بنمايند كه ادعايشان پذيرفته شود
  ".ي ايسرائل را گواه دارندا-را بشنوند و عظمت و يكتايي حد

  :اوند چنين مي فرمايد-خد-10

خادمان برگزيده من هستيد تا سرانجام . شاهدان من هستيد ) قوم ايسرائل(شما "
 – "او"به ذات مقدس من ايمان كامل آورده و دريابيد كه تنها من هستم . بدانيد
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من هم هيچ ايي و ذات ديگري پيش ازمن نبوده و پس از -هيچ حد. اي يكتا-حد
  ".ذات و مظهري نخواهد بود

  

  نُوح  

  دومين هفطارا

  54/10/- 54/1يشعيا 

  اگر روش حودش روز شبات باشد،

  خوانده ميشود 66/24- 66/1هفطاراي روش حودش،  يشعيا 

هفطاراي  نوُح  نيز همانند هفطاراي برشيت، وصف پايان گالوت و نجات نهايي 
. صلي نيمه دوم كتاب يشعيا را در برداردملت ايسرائل از طوفان است كه بحث ا

تشابه اين هفطارا را با پاراشاي  ) 9(اشاره ناوي به پاراشاي  نُوح  به ويژه در آيه 
  .نوُح  مي نمايد

همان گونه كه آبهاي طوفان  نوُح  پس از ويراني و نابودي زمين، دنياي پاك و 
ن بخش از نبوتهايش، مطلوبتري را فراهم ساخت، به پيش بيني يشعيا در اي

گالوت سخت و ويرانگر ملت ايسرائل، رهايي دلپذير سرزمين و قوم رنج كشيده 
  .ايسرائل را پي دارد

  فصل پنجاه و چهار - يشعيا
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اي نازايي كه نزاييده اي، تو آواز بخوان و فرياد برآور تويي كه رنجهاي زادن  -1
 :اوند چنين مي فرمايد-را نكشيده اي، زيرا خد

  ".زن رها شده و بي كس، از فرزندان زن عقد شده بيشترند فرزندان"

از ديدار فرزندانش  مادر ناكام ملت ايسرائليروشالييم كه در دوران گالوت، به نام (
  )محروم شده است

را بگستر تا بتواني قوم ايسرائل را كه نزد تو باز مي ) يروشالييم(خيمه ات  -2
را بي دريغ ) شهرهاي ايسرائل دروازه(پرده هاي مسكنت . گردند، جامي دهي

 .بگشا

ديواره (ريسمانهاي پرده ها و دروازه ها را پهنتر كن و ميخهايت را مستحكم نما
  )هاي بت هميقداش

گسترده خواهي ) مشرق و مغرب  يا شمال و جنوب(زيرا از راست و چپ  -3
ر نسل تو بر بيگانگان ايسرائل چيره شده و شهرهاي ويران شده اش را ديگر با. شد

 .مسكوني مي سازند

؛ زيرا براي حمايت الهي ، پس از پايان گالوت نهايي و )اي ايسرائل(مترس -4
بازگشت به سرزمين موعود خجل نخواهي شد، و شرمسار مباش كه بار ديگر رسوا 

را ) گالوت مصر و بابل(نخواهي شد؛ چون خجالت و شرمساري دوران جواني ات
را ) سرگرداني ات در گالوت(ان بيوكي فراموش خواهي كرد و خفت و خواري دور

 .ديگر به ياد نخواهي آورد
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اوند بلند مرتبه است، چون شوهرش -زيرا آفريدگارت كه نام مباركش خد -5
تنها ذاتي كه مقدس ايسرائل است، رهاننده تو . دلسوز، همسر و پشتيبان تو است

 . اي تمام جهانيان شناخته خواهد شد-اوست كه سرانجام ، حد. است

پس . رنج ديده و دلشكسته خوانده است) همسري(اوند تو را زني -يرا خدز -6
 آيا انصاف است كه شوهرش همسرش را در جواني مردود شمرده ، ترك كند؟ 

  :اوند تو چنين مي فرمايد-خد
رها كردهم؛ ) در دوران گالوت(تو را اي ايسرائل، تنها براي لحظه اي كوتاه " -7

گرد خواهم ) از پيرامون جهان(ي پايان، تو را اما با دلسوزي و رحمي عظيم و ب
 ".آورد

 :اوند رهاننده تو چنين مي فرمايد-خد -8

را از تو براي لحظه اي در ) نظر عظيم(در اندك برافروختگي خشمم ، رخسارم "
نهفتم؛ اما به لطف و مرحمتي ابدي ، بر تو رحم ) در گالوت(دوران سرگرداني ات 

  ".و شفقت ارزاني خواهم كرد
ون براي ذات من، گالوت ايسرائل ، همانند آبهاي طوفان  نوُح  است، زيرا چ" -9

چنانكه سوگند ياد گردم آبهاي طوفان  نوُح ، بار ديگر زمين را در خود فرو 
نخواهد بلعيد، سوگند ياد نمودم كه اي ايسرائل ، بار ديگر بر تو خشمگين نشده ، 

 ".تو را توبيخ و سرزنش نكنم
ت سبب ويراني و رنج قوم ايسرائل بوده است ، فرجامي خوش و با اينكه گالو(

  )دلپذير برايشان در پي خواهد داشت
 :اوندي كه بر تو رحم و شفقت ارزاني مي فرمايد، چنين مي فرمايد-خد -10
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كوهستانها از جايشان مي چرخند و تپه ها نيز از جايشان ) در اوضاع ناممكن(زيرا"
تو را رها نكرده و پيمان صلح ابدي من و تو  آگاه باش كه احسان من،.مي جنبند

  ".باطل نخواهد شد

  لخ لخا

  سومين هفطارا

  41/16- 40/27يعشيا 

كلام يشعياي ناوي در اين بخش از نبوتهايش از سوي پروردگار، خطاب به قوم 
ايسرائل است كه پيوسته از رنج و عذاب زندگي در گالوت گلايه كرده و شكوه 

-را جويا شده، خود و ايسرائل را قوم فراموش شده خد كنان دليل سختي هايشان
  :وي نويد مي دهد. اوند مي پندارند

چنانكه پشتيباني و محافظت تمام و كمال ذات الهي ، شامل حال اوراهام در 
مهاجرت او از زادگاهش به سرزمين بيگانه مي شد، نگهباني و نگهداري الهي با 

  .الوت همراه خواهد بودقوم ايسرائل در دوران گ –فرزندان او 

بي چون و  "ايمان"او راه مشاهده و دريافت اين حمايت و پشتيباني آسماني را 
  .اوند يكتا مي داند-خد –چراي افراد ايسرائل به آفريدگارشان 

نبوتهاي تسلي بخش يشعيا به ايسرائل در نيمه دوم هفطاراي لخ لخا مبني بر 
، تشابهي است )16-41/8نسل اوراهام در (پشتيباني ذات الهي از فرزندان يعقوب 
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اوند در آن اوراهام آوينو، و نسل او را به پشتيباني -با آغاز پاراشاي لخ لخا كه خد
  )3-12/2: برشيت .(نويد مي دهد

  فصل چهل - يشعيا

اي نسل يعقوب ، چرا تو به خود مي گويي و چرا تو اي  قوم ايسرائل ، ادعا  -27
از ديد ) و اقبال يا خوبي ها و كارهاي نيك من سرنوشت(مي كني كه راه من 
  اي من به دادن حق و مزد من بي اعتناست؟-پرودگار نهفته و حد

آيا تا كنون با ديدن نعمات اطرافت ندانسته اي؟ و آيا از بزرگان پيرامونت -28
اوند خالق سرزمين هاي دور از آفرينش -اي ابدي ، خد-نشنيده اي كه هرگز حد

سته و فرسوده نمي شود؟ هرگز هيچ موجودي قادر به درك و گردش آنها خ
  .حكمت او نبوده و نيست و نخواهد بود

ذات او خستگان را توان بخشيده و آنان كه توانايي شان را از كف داده  -29
  .، قوت و نيروي بسيار مي فرمايد) ضعيفان(اند

قدرت  سرانجام جوانان نيرومند خسته و فرسوده شده و مردان جوان از 30
  .خواهند افتاد

اوند نشسته اند، -به اميد و انتظار نجات خد) قوم ايسرائل(اما آنان كه  -31
ايشان با نيروي . توانشان را باز يافته ، همچون عقابها و بالهايشان پرواز مي كنند

اوند خواهند دويد و خسته نخواهند شد و با كردار نيك -ايمانشان به سوي خد
  .و درمانده نمي شوند خود شتافته، فرسوده



20 

  فصل چهل و يك

به من گوش فراگيريد و خاموش ) اي مردمان سرزمين هاي ديگر(اي جزاير  -1
. بگذاريد انسانهاي ديگر، توانايي از دست رفته را باز يابند. و ساكت بمانيد 

بياييد با هم به داوري . بگذاريد نزديك شوند و در دفاع از كردارشان سخن گويند 
 .شويم الهي نزديك

كدام نيرويي بود كه فردي را از مشرق زمين برافراشت تا هر گامش با  -2
پيروزي و عدالت همراه باشد؟ ذات الهي ، ملتها را در برابر او تسليم كرده و 

فرمانروايي وي را بر پادشاهان پابرجا مي سازد به نيروي شمشيرش، دشمنانش را 
. ا مانند كاه پراكنده مي سازدآنان ر) نيروي جنگي(همچون خاك ، و به كمانش 

به روايتي ؛ اوراهام آوينو كه در تمام راه هايش با پيروزي روبه رو مي شد و به (
تفسيري؛ كوروش كبير كه هنگام نبوتهاي يشعيا به پيروزي و فتوح چشمگيري 

 .)مانند فتح بابل و آزادي قوم ايسرائل دست يافته بود

و آرامش خاطر راهش را پي مي وي دشمنانش را پي گرفته، به سلامت  -3
 .گيرد؛ راهي كه پاهايش هرگز از آن نگذشته اند

اين كارها را انجام داد و اجرا كرد؟ همان ) كدام نيرو و كدام ذاتي(چه كسي  -4
ذات مطلقي كه نسلهاي انسانها را يكي پس از ديگري از آغاز آفرينش به اين 

 .جهان فرا خواند

ديدند و ) دمانش، اين پيروزي و فتوحسرزمين هاي دور و مر(جزيره ها  -5
نزديك شده، پيش . سرزمين هاي دور از ترس به خود لرزيدند. هراسان گشتند

 .آمدند
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همه ملتهاي هراسان، همسايگان را ياري كرده ، هر يك به برادرش و  -6
 ".شجاع باش":هموطنش گفت

يرو نجار، زرگر را تشويق كرد و چكش كار زداينده ، آهنگر سندان كوب را ن -7
نجار، ساخته، (و سرانجام ، او  "بسيار نيكوست":داده ، درباره جوشكاري مي گويد

 .را با ميخها محكم مي كند تا نجنبد) دست جوشكار

اما تو اي ايسرائل، خادم من و قوم نمازگزار درگاه من، تو اي نسل يعقوب  -8
 دوست من -كه من براي خود برگزيده ام، شما اي نوادگان اوراهام

وم ايسرائل ، تو را از سرزمين هاي دور به نام بهره خود گرد كرده و از اي ق -9
خادم من ) قوم ايسرائل(دورترين گوشه هايش فراخوانده ام و گفته ام كه تو 

 .تو را براي خودم برگزيده و براي همين ترك نكردم. هستي

هراسان مباش؛ زيرا . در دشواري هاي گالوت مترس، زيرا من با تو هستم  -10
تو را ياري مي كنم و تو را به . اوند تو هستم تو را قدرت مي بخشم -خد من

 .دست راست پيروزمندانه ام نگاه مي دارم

اي قوم ايسرائل، هم اكنون آگاه باش آنان كه عليه تو برخواسته بودند،   -11
سرانجام خجل شده، شرمسار مي شوند ؛ زيرا نمي توانند شما قوم ايسرائل را براي 

الوت و زير دست خود نگاه دارند آنان كه بر تو مي گوشند، سرانحام هميشه در گ
 .هيچ و تباه مي شوند

آنان كه در دشمني و ستيز با تو هستند، خواهي كاويد، اما ايشان را نخواهي  -12
 .آنان كه با تو نبرديدند، نيست و نابود خواهند شد.يافت
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ته، به تو مي دست راست تو را گرف. اي تو هستم-حد –اوند -زيرا من خد -13
 :گويم

  ".مترس ، تو را ياري خواهم نمود"
  )چون تو هم در برابر احسان من، قوانين و فرايض مرا نگاه داشته اي(

اي يعقوب ، مترس كه مانند كرم زمين هستي و شما اي مردان ايسرائل ، " -14
 ".يار و ياور شما هستم -ذات يكتا –من 

با ضعف جسماني و شمار اندكشان، تشبيه قوم ايسرائل به كرم و موريانه كه (
همانند موريانه كه درخت عظيمي را با دهانش نابود مي كند، مي توانند با عبادت 

  )دهان و لبهايشان بر قوي ترين دشمنان و سختي ها چيره شوند
  :رهاننده ايسرائل مي فرمايد -اوند مقدس تو-خد
كوب تازه اي با اي ايسرائل، اينك بنگر كه تو را دستگاه نيرومند خرمن " -15

را همچون خرمن ) دشمنانت(دندانه ها و  تيغه هاي تيز ساخته ام، كوهستانها
را چون پوشال و كاه )مخالفانت(خردشان نموده، تپه ها. گندم خواهي كوبيد

 ".خواهي كرد
باد، آنها را . سپس دشمنان را مانند گندم درو شده ، باد افشاني خواهي كرد  -16

رد باد، آنها را پراكنده خواهد ساخت؛ اما تو در ايمانت به برداشته و مي برَد و گ
 .اوند شادمان خواهي بود-خد

  .  و تو سرانجام به پرودگار ذات مقدس ايسرائل افتخار خواهي نمود
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  ويرا

  چهارمين هفطارا

  4/23- 4/1پادشاهان دوم 

در  پس از اتمام سلطنت شلومو هملخ و پايان فرمانروايي سلاطين نخست ايسرائل
عبري، به سبب ناآرامي ها و نابساماني هاي سياسي و اجتماعي كه  2964سال 

همسايگان آنها درون كشور پديد آورده بودند، سرزمين به دو نيمه شمالي و 
  :جنوبي و فرمانروايي هاي مجزا تقسيم شد

پادشاهي "و شمال به نام  "پادشاهي يهودا"جنوب يا پايتخت اورشليم به نام 
  .استقلال يافتند "ايسرائل

پادشاه و با تلاشهاي فراوان  19سال، در سركردگي  231نيمه شمالي طي  -الف
مانند الياهو، اليشاع، ميخا، عوبديا، يونا، هوشع و عاموس ) پيامبراني(ناوي هايي 

اندك اندك از آيين ايسرائل دور شده و با آميختگي در همسايگان بت پرستش، 
  .ايي آشور بر آن چيره شدعبري، فرمانرو 3195در سال 

نيمه جنوبي با ايمان و عشق افرونتري به دين ايسرائل ، دوران بيشتري در  -ب
پادشاه با ارشاد و نبوتهاي  20استقلال به سر برد، اما آن هم پس از فرمانروايي 

اين پيامبران و انبيايي چون يشعيا، برميا، يحزقل، يوئل، زخريا، حبقوق و دانيئل 
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عبري با سقوط پايتخت خود، يروشالييم و ويراني بت هميقداش  3338در سال 
  .اول به تصرف فرمانروايي بابل درآمد

) شومرون(ادهاي كشور پادشاهي ايسرائل -بيشتر كتاب دوم پادشاهان، شرح رحد
الياهو و اليشاع با اخزيا پسر  –در نيمه شمالي كه از ديدار پيامبران آن هنگام 

بري آغاز شده و با سقوط يروشالييم در پادشاهي يهودا ع 3044احاب حدود سال 
  .و در نيمه جنوبي پايان مي پذيرد

نگارنده رويدادها و معجزات مشروح در كتابهاي اول و دوم پادشاهان را يرمياي 
اد معجزه آسا درباره اليشاع ناوي -هفطاراي ويرا، وصف دو رحد. ناوي مي پندارند

مي گويد كه با دارايي بسيار، نازا و بي فرزند  دومين واقعه از زني سخن. است 
ا به زودي وي را داراي فرزندي مي -اليشاع ، وي را نويد مي دهد كه حد. است 
شرح آن با نويد الهي به اوراهام دربارداري همسرش سارا به هنگام پيري، . كند

  .تشابه آن را با پادشاهي ويرا مي نمايد

  فصل چهار –پادشاهان دوم 

، ) بيوه عوبديا(نك زني كه همسر يكي از فرزندان پيامبران ايسرائل مي بود اي  -1
شوهر من در گذشته و تو اي آقاي  -خادم تو":نزد اليشاع ناوي زاري كرده و گفت

اترس بود، اما بستانكاري -شوهر من همچون خودت حد –من آگاهي كه خادمت 
گرفتن ( ".ندگي خود ببردنزد من آمده تا دو فرزند پسر مرا به جاي وامش در ب

  .)فرزند يا فرزندان بدهكار به جاي طلب ، ميان بت پرستان رسم بود
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چه ياري از دست من براي تو ساخته است؟ به من بگو ":اليشاع به وي گفت -2
كنيز تو چيزي در خانه ام  –من ":آن زن به اليشاع گفت  "در خانه ات چه داري؟
  ".ندارم، مگر ظرفي روغن

گرفته، بينديش كه ) وام(برو و ظرفهايي از تمام همسايگان خود ":ع گفتاليشا -3
  ".ظروف تهي بوده و شمارشان كم نباشد

به خانه ات رفته، در خانه را برخود و فرزندانت ببند، تا معجزه اي كه برايتان " -4
سپس از ظرف روغني . روي ميدهد، نهفته و از ديد و آگاهي ديگران پوشيده باشد

بريز، آنها را ) كه وام گرفته اي(انه ات داري ، درون ظرفهاي ديگري كه در خ
  ".انباشته ، كنار بگذار

آن زن وي را ترك كرده ، پس از گرفتن ظرفها، در خانه اش را روي خود و -5
  .فرزندانش بست

سپس پسرانش، آن ظرفها را نزد مادر آورده، وي از ظرف روغن خويش در آنها 
  . روغن مي ريخت 

باز هم برايم ":قتي همه ظروف به گونه شگفتي پر شدند، به پسرش گفتو-6
  ".ظروف ديگري وجود ندارد":پسرش گفت ".ظرف ديگري بياور

  .در اين لحظه با گفتن اين واژه ها، پديده معجزه آساي روغن ايستاد

. آمده، آنچه رخ داده بود تعريف كرد) اليشاع(ا -پيامبر حد -آن زن نزد آن مرد -7
هم اكنون ": گفت) اليشاع(وي . آمده، آنچه رخ داده بود تعريف كرد) اليشاع(وي 
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ات را پرداخته ، تو و  برو و اين روغنها را فروخته، و از فروش آن، نخست بدهي
برابر آيين ايسرائل ، در همه موارد و حتي ( ".فرزندانت با مانده آن زندگي كنيد

. ع نيازهاي زندگاني، برتر استتنگدستي ، پرداخت و تصفيه بدهكاري بر رف
پذيرش و انجام دادن اين وظيفه، آزمايشي است در ايمان فرد ايسرائل نسبت به 

خوي از خود گذشتگي ، نيكنامي و ايمان به . ا كه اجرا آسماني در پي دارد-حد
  .)پدر ملت ايسرائل نسبت مي دهند -اوند را به اوراهام آوينو-خد

  .رسيد) شهري در ايسرائل(سفر به شونم  روزي اليشاع ناوي هنگام -8

آنجا بانويي از بزرگان شهر از اليشاع درخواست لحظه اي درنگ كرد تا در خانه 
و پس از آن نيز، اليشاع هنگام گذر از شهر براي خوردن غذا . وي خوراكي بخورد

  .در آن محل مي ايستاد

  :آن زن روزي به شوهرش گفت -9

افر كه پياپي از اين راه مي گذرد ، مرد روحاني و اينك مي پندارم اين مرد مس"
  ".اوند است-مقدس خد

بيا تا براي وي اتاق كوچكي بر پشت بام ساخته، تخت، ميز و چراغي فراهم "-10
  ".سازيم تا هنگام گذر، جايگاه ويژه اي براي فرود داشته باشد

اتاق روي  روزي اليشاع در سفر به آن مكان رسيده، براي لحظه اي آرامش به-11
  . پشت بام رفت

  :گحازي را چنين گفت –اليشاع، خادم و دستيار خود -12
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هنگامي كه خادم، آن زن را آواز داد،  ".را نداده) بانوي شهر شونم(اين شونميت"
  .آن زن نزد وي رسيد

تو اينك ، بسيار براي ما به : به اين بانو بگو":و سپس اليشاع به خادمش گفت-13
از ما چه كاري براي تو در برابر اين محبتها بر مي آيد؟ آيا . سختي افتاده اي 

براي پادشاه يا فرمانده سپاه ) پيغامي(خواسته ات اين است كه از سوي تو كلامي 
اليشاع براي احترام به آن بانو و روحانيت خودش، تا حد امكان از ( "برده شود؟

ان همنوعانم به آسودگي در مي": وي پاسخ داد.) سخن رودررو با وي پرهيز ميكرد
آن زن با اين ( ".و امنيت ساكن هستم و نيازي به ياري پادشاه و اطرافيانش ندارم

  .)كلام از حضور وي در آمد

 –و گحازي  "پس براي او چه كاري مي توان انجام داد؟":اليشاع گفت  -14
  :خادم اليشاع پاسخ داد

  ".ش سالخورده استاي آقاي من ، اين زن ، فرزند پسري ندارد و شوهر"

پس وي را آواز داد و او در پيشگاه  ".بار ديگر او را ندا كن": اليشاع گفت-15
  .اليشاع ايستاد

 ".سال آينده در اين فصل و اين روز ، داراي پسري خواهي شد":اليشاع گفت-16
  ".ا به بنده كنيزت راست بگو-خير، اي آقاي من، اي پيامبر حد": گفت) آن زن(و 

  .)، همانند بشارت به اوراهام و سارا در پاراشاي ويرا است اين آيه(
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اما آن زن باردار شده و در همان فصل سال بعد پسري به دنيا آورد، چنانكه -17
  .اليشاع به آن گفته بود

هنگامي كه آن پسر بالنده شد، روزي شد كه نزد پدرش كه در كشتزار ميان -18
  .كشاورزان به درو خرمن مشغول بود ، رفت

  ".سرم بسيار درد ميكند! سرم":ناگاه به پدرش چنين گفت-19

او تا ظهر آن روز در آغوش و . خادم پس از آن ، فرزند را به مادرش رسانيد  -20
  .بر زانوهاي مادرش بود و در همان حال درگذشت

ا نهاده، در را بست و از -آن زن بر بام رفته و پيكر كودك را بر بستر مرد حد-21
  .ون رفتاتاق بير

دراز (براي من خادمي و حماري":سپس برادر شوهرش پيام فرستاد و گفت-22
  ".ا اليشاع رفته و بازگردم-بفرست تا بتوانم نزد مرد حد) گوش

چرا امروز مي خواهي نزد او بروي؟ هم اكنون نه آغاز ماه ":شوهرش گفت -23
  "!جديد است و نه شبات

  ".براي خير و خوبي خواهد بود":زن گفت

به روايتي مردم آن دوره بيشتر در روش حودش يا شبات به ديدار پيامبران مي (
  .)رفتند
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رويداد چنين پايان مي يابد كه اليشاع پس از آگاهي از آن، بر بالين كودك در 
گذشته رفته و به ياري نيروي شگفت انگيز روحاني اش با معجزه الهي ، روح 

  .زندگي را در پيكر بي جان طفل مي دمد

اوند -ن زن پس از بازيافتن معجزه آساي فرزند خود، بر پاي اليشاع افتاده، خدآ
  . قادر مطلق را سپاس و ستايش ميگويد

  حيه سارا

  پنجمين هفطارا

  1/31- 1/1پادشاهان اول 

ادهاي پادشاهي يهودا و جنوب -بيشتر نگارش كتاب اول پادشاهان، وصف رحد
آخرين سال سلطنت داويد هملخ در  ايسرائل باستان است كه با شرح كوتاهي از

  .عبري آغاز مي شود 2924سال 

و ساختمان بت هميقداش اول ) سليمان(پس آن ، به دوران پادشاهي شلومو 
و   ساخته ، با ياد پادشاهان يهودا پس از تقسيم كشور به نيمه هاي شمالي

دشاه چهارمين پا -جنوبي پي گرفته مي شود و با اتمام دوران سلطنت يهوشافاط
  .عبري پايان ميگيرد 3050يهودا در سال 

هفطاراي حيه سارا ، بخشي از آغاز فصل نخست كتاب اول پادشاهان است كه 
يكي  –درباره آخرين روزهاي زندگي داويد هملخ بوده و نخست به قيام ادونياهو 

اين هفطارا با . از پسران وي بر پدر براي كسب تاج و تخت سلطنتش مي پردازد
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پسر ديگر داويد در جانشيني پدر در كسب پادشاهي ايسرائل  -شلوموگزينش 
  .خاتمه مي يابد

تشابه آن با پاراشاي حيه سارا، در اشاره به سالخوردگي داويد هملخ در آيه اول 
  .اين هفطارا است

سالخوردگي داويد در اين هفطارا و كهنسالي اوراهام آوينو در پاراشاي حيه سارا 
  .تشابه را نمايان مي سازد اين) 24/1:برشيت (

  فصل نخست - پادشاهان اول

پير و ) درهفتاد سالگي و روزهاي پايان زندگي(هم اكنون داويد هملخ  -1
سالخورده شده بود، و وي را هر چه اطرافيان و خادمانش با جامعه هاي پشمين و 

 .بالاپوش ميگرفتند، باز هم بدنش از پيري بسيار و فرسودگي گرم نمي شد

 :مانش به پادشاه چنين گفتندپس خاد -2

خواهش كه خادمان پادشاه اجاره يابند تا براي آقاي ما پادشاه، دوشيزه اي جوان "
و باكره بيابند كه در خدمت ملوكانه ايستاده و او را پرستاري كند و در آغوش 

  ".پادشاه آرميده، شايد بدن آقاي ما گرم يابد
زمين ايسرائل كاويدند و سرانجام، پس از آن دختري جوان و زيبا را در همه سر -3

 .يافته، وي را به نزد پادشاه آوردند) زاده شونم(دختري را به نام آويشك شونميت 

وي به پرستاري از پادشاه پرداخته ، او را . دختر جوان، بسيار زيبا رو  مي بود -4
 )با آن دختر همبستر نشد(خدمت مينمود، پادشاه وي را نشناخت
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ن ااز پسران داويد و پسر خگيت يكي از همسر(كه ادونياهو  پس در آن روزها بود -5
 ".من ادونياهو، پادشاه و جانشين پدرم داويد هستم": برخاسته، مدعي شد) داويد

پس براي خود ارابه ها، سواران و پنجاه تن پياده نظام پاسدار كه پيشاپيش وي 
  .فراهم ساخت. بروند

زندگاني اش برنجانده و به او نگفته بود ، وي را هرگز در تمامي )داويد(اما پدرش  -6
براي انجام دادن كارها او پرسش و . (كار را انجام داده اي) فلان(كه چرا تو 

افزون بر آن، ادونياهو، مردي بسيار خوش سيما و خوش اندام )سرزنش نمي كرد
 .زاده شده بود) فرزند بزرگ داويد(بوده و پس از اوشالوم 

و همچنين اوياتار ) فرمانده سپاه داويد(پسر صرويا  - يوآواز اين رو، ادونياهو با  -7
سخن گفت، آنان به ادونياهو پيوسته ) از نوادگان ايتامار فرزند اهرون هكهن(كهن 

 .به ياري وي آمدند

معاون (، بنياهو پسر يهوياداع ) از نوادگان العازار فرزند اهرون(اما صادوق كهن  -8
داويد پيش  –پادشاهي شلومو را جاي پدرش پيامبري كه (، ناتان ناوي )فرمانده

و همه بزرگان نشاندار ) اطرافيان داويد(شيمعي و رعي ). بيني و نبوت ميكرد
 .لشگر داويد به ادونياهو نپيوستند

ادونياهو جشني برپا كرده، گوسفندان،گاوان، و گوساله هاي پرواري را نزد تخته  -9
ذبح كرد و تمام ) زديك يروشالييمن(سنگي به نام زخلت در كنار آبشار عين رگل

پسران پادشاه را با همه مردان ناحيه يهودا كه خادمان و نزديكان شاه  –انش ربراد
 .بودند ، دعوت كرد
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، سرداران لشگر و شلومو )معاون فرمانده(اما در اين ضيافت ، ناتان پيامبر، بنياهو  -10
 .برادر خود را نخواند

كه مادر شلومو بود، ) همسر محبوب داويد(شوع در اين هنگام ، ناتان ناوي به بت  -11
 :گفت

آقاي ما  –پسر خگيت ادعاي سلطنت كرده و داويد  -آيا نشنيده اي كه ادونياهو"
  "از آن آگاه نيست؟

آيا سرور من ، پادشاه به حقير كنيز سوگند ياد ننمودي كه بر هر گونه، شلومو "
ت سلطنت من خواهد به شاهي رسيده و بر تخ) داويد(پسرت پس از آن من 

  "نشست؟ پس چرا ادونياهو مدعي سلطنت شده است؟
پس از تو به ) ناتان پيامبر(هنگامي كه در گفتگو با پادشاه هستي ، من " -14

  ".آستان پادشاه در آمده سخنانت را تاييد مي كنم
  .پس از آن بت شوع براي ديدار پادشاه به خوابگاه وي وارد شد -15

از پادشاه ) اهل شونم(ال مي نمود و آويشك شونميت پادشاه، بسيار كهنس
  .پرستاري مي كرد

اي بت شوع ":پادشاه گفت . بت شوع به پيشگاه پادشاه خم شده، تعظيم كرد-16
   "ملكه، درخواست تو چيست؟

اين بنده حقير به پروردگار سوگند ياد  –اي سرور من، تو براي كنيزت ": او گفت  -17
به سلطنت رسيده، بر تخت پادشاهي ) داويد(من  نمودي كه شلومو پسرت پس از

 ".خواهد نشست
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پادشاه از آن آگاه  –و او گفت بنگر كه ادونياهو مدعي سلطنت شده و آقاي من " -18
 ".نيست

از اين رو، ادونياهو گاو و گوساله هاي پروار و گوسفند بسيار ذبح كرده و همه " -19
د كل سپاه خوانده است اما بنده فرزن –پسران پادشاه را همراع اوياتار كهن و يوآو 

 ".شلومو را نگفته است –خادمت 
پادشاه ، چشمان همه ملت ايسرائل بر تو دوخته شده تا به  -و تو اي سرور من" -20

ايشان بنمايي كه چه كسي بر تخت سلطنت آقاي من به جانشيني وي خواهد 
 ".نشست

، من و ) در گذرد(پادشاه به پدرانش بپيوندد  –جز اين ، هنگامي كه آقاي من " -21
جانمان در خطر ( ".به شمار مي آييم)مخالفان(شلومو از گناهكاران  -پسر من

 )خواهد بود

گرم سخن با پادشاه بود، ناتان پيامبر به نزد پادشاه ) بت شرع(هنگامي كه وي  -22
 .درآمد

 .شاه را ندا دادند كه اينك ناتان پيامبر وارد مي شود -23

يد، به احترام در برابر پادشاه كرنش كرده و پس از آنكه وي به آستان شاه رس
  .چهره بر زمين نهاد

 :پادشاه آيا چنين گفته اي -اي آقاي من":ناتان به پادشاه گفت  -24

  "ادونياهو پس از من به سلطنت رسيده بر تخت فرمانروايي خواهد نشست؟
و  هاي پروار و گوسفند بسيار ذبح كرده زيرا وي امروز روانه شده، گاو و گوساله" -25

. تمام پسران پادشاه را همراه فرمانده لشگر و اوياتاركهن به جشن نخوانده است
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به خوردن و نوشيدن پرداخته، چنين شعار ) ادونياهو(اينك بنگر كه آنان نزد وي 
 ".زنده باد پادشاه ادونياهو: مي دهند 

بزم اما من خادمت، صادوق كهن، بنياهو پسر يهوياداع و خادمت شلومو را در اين " -26
 ".نخوانده است

پادشاه انجام ده و بنده خادمت را از آن آگاه  -اكنون ، اين جريان را آقاي من" -27
 "نساخته اي كه چه كسي پس از تو بر تخت سلطنت آقاي من خواهد نشست؟

 ".بت شوع را به پيش من فراخوانيد":داويد هملخ چنين پاسخ داد  -28
  .شگاه شاهانه ايستادبه حضور پادشاه رسيده، در پي) بت شوع(پس وي 

 :در اين هنگام ، پادشاه سوگند ياد كرده ، خطاب به بت شوع چنين گفت -29

  ".اوند كه جانم را از تمام رنجها رهانده است-قسم به همان خد"
اي ايسرائل سوگند ياد نموده ، -حد –اوند -چنانچه در گذشته براي تو به خد" -30

 :گفتم

نت رسيده و بر تخت جانشيني من به حتم ، شلومو پسر تو پس از من به سلط
  ".خواهد نشست امروز نيز قسم مي خورم

در اين لحظه، بت شوع در پيشگاه شاهانه خم شده،چهره بر زمين نهاد و به  -31
  .داويد پادشاه تا ابد جاويد باد -آقايم ": پادشاه تعظيم نموده، گفت
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  تولدوت

  ششمين هفطارا

  2/8- 1/1ملاخي 

  شنبه باشد،اگر روش حودش روز يك

  خوانده مي شود 20/42- 20/18هفطاراي ماحارحودش، شموئل اول 

 3468-3465ملاخي ، آخرين ناوي از پيامبران ايسرائل بود كه حدود سالهاي 
عبري و دوران بازگشت قوم ايسرائل از گالوت بابل به كشور ايسرائل آشكار شد و 

ياري از زندگاني وي در آگاهي بس. عبري به ارشاد ايشان پرداخت  3480تا سال 
  .دست نيست، جز آنچه در متن نبوتهايش آمده است

به معني (، ملاخي )ترگوم يوناتان –الف  15مغيلا : تلمود(از ديد مفسران اسرائيل 
بوتهاي آسماني اش، ن، عزرا هسوفر يا عزراي كاتب بود كه پس از )فرستاده من

لت بي سر و سامان و گمراه آن تورا و اصول آيين ايسرائل را آموزش مي داد و م
  .زمان را ره مي نمود
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نخست، وي پيام آور انتقاد و : نبوتهاي ملاخي، بيشتر بر دو پايه استوار است 
ناخشنودي از كهنيم آن زمان بود كه مسئوليت مهم كهانت و رهبري ملت 

پيام ديگر وي انزجار و بيزاري . ايسرائل را فراموش كرده و ناديده مي گرفتند 
  .اوند از ازدواجها و پيوندهاي آميخته ايسرائل با كافران بود-شديد خد

منجي (ملاخي همچنين ظهور الياهو هناوي را در دوران پيش از ظهور ماشيح 
  .پيش بيني كرد) ايسرائل

اوندي به يعقوب و تنفر از -همانندي اين هفطارا با پاراشاي تولدوت ، در عشق خد
و سوم هفطارا آمده است و مشابه زندگي آنها در  عساو است كه در آيه هاي دوم

  .همين پاراشا است

تفسير درون هلال ها از منابع موجود گرفته شده و براي تفهيم آيه ها به متن *
  .ترجمه افزوده شده اند

  فصل نخست –ملاخي 

  .اوند خطاب به ملت ايسرائل كه ملاخي مي گويد-اين نبوتي است از كلام خد-1

اي ملت ايسرائل شما را پيوسته دوست داشته ام ، اما ": فرمايد  اوند مي-خد -2
  :شما ميگوييد

ما ملت ايسرائل را چگونه دوست داشته اي؟ آيا اين عساو نبود كه برادر يعقوب 
  "بود؟

  "ذات يكتا، يعقوب را دوست مي داشتم -با اين حال من": اوند مي فرمايد-خد
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جايگاه فرزندان (كوهستانش را . بودم اما از عساو براي پليدي هايش بيزار"-3
  ".ويران كرده، ميراث وي را به شغالهاي صحرا سپردم)عساو

  .)اوند به گفتار ناوي مي فرمايد كه ميراث عساو را نابود خواهد كرد-خد(

با اينكه خرد و تكه تكه شده ": مي گويند) بازماندگان نسل عساو(اگر ادوم  -4
از ملتي واحد در روم ( ".هايمان را باز مي سازيم ايم، سرانجام، برگشته، ويراني

  )باستان، اقوامي پراكنده در جهان شده ايم

نسل عساو، حكومتهاي  -ايشان": اوند آفريده هاي جهان چنين مي فرمايد -خد
اوند ، آنها را ويران خواهم -خد –برتري جو و ستمگرشان را باز مي سازند، اما من 

اوند تا ابد بر آنان خشم -ن و شريرترين قومي كه خدكرد و نسل عساو هم پليدتري
  ".مي ورزد ، شناخته خواهند شد

  :اي قوم ايسرائل چون چشمان شما اين را بنگرد، چنين خواهد گفت -5

  ".اوند در بيرون از مرزهاي ايسرائل نيز عظيم است-ذات خد"

سرائل مي اوند به زبان ملاخي ناوي به كهنيم يا رهبران مذهبي ملت اي-خد( -6
  :)فرمايد

پس اگر من . پسر ، پدرش را گرامي مي دارد و خادم نيز آقايش را ارج مي نهد"
اي ايسرائل ، پدر ايشان هستم، كجاست آن احترام من؟ و اگر من آقاي -حد

اوند -خد "ايسرائل به شما مي آيم ، پس كجاست آن ترس و فرمانبرداري از من؟
اي كهنيم كه نام مقدس مرا با بي اعتنايي ": آفريده هاي جهان به شما مي گويد 
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- به رهبري مذهبي تان خوار مي سازيد و به ذات من مي گوييد چگونه نام تو حد
  "اي ايسرائل را كوچك شمرده ايم؟

با تقديم نان آلوده و ناپاك كه شما را از تقديمش بازداشته "): من مي گويم( -7
چگونه "كرده ايد و شما مي گوييد  ام، بر مذبح من به من بي توجهي و ناسپاسي

اوند -خد) خوان مقدس(شولحان : و مي گوييد "ما كهنيم ، ذات تو را آلوده ايم؟
  ".را مي توان خوار نمود

آيا هنگامي كه شما حيوانات نابينا و ":اوند آفريده هاي جهان مي فرمايد-خد -8
كه حيوان لنگ و ناسزاوار را بر مذبح من قرباني ميكنيد ننگ نيست؟ و هنگامي 

بيمار پيشكش من مي كنيد ، ناپسند نيست؟ آيا اگر اينها را ارمغان فرمانرواي 
  "شهرتان كنيد ، او از هديه شما خرسند شده، شما را خواهد پذيرفت ؟

  :اوند آفريده هاي جهان مي فرمايد-خد -9

، ا التماس و درخواست مي كنيد كه ذات او براي ملت ايسرائل -و اينك به حد"
زماني كه چنين هدايا را پيشكش او ميكنيد، عبادت  بخشنده و مهربان باشد، اما

  "يا درخواست كدام يك از شما را خواهد پذيرفت؟

آه كه اگر تنها يك نفر ميان شما ": اوند آفريده هاي جهان مي فرمايد-خد  -10
ر شما كاهنان و رهبران ايسرائل مي بود كه درهاي قربانگاه مرا مي بست تا ديگ

نتوانيد آتش بيهوده بر مذبح من بيفروزيد، زيرا ديگر از شما خشنود نيستم و هيچ 
  ".ارمغاني از دست شما نخواهم پذيرفت
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از (زيرا از طلوع آفتاب تا غروب آن ":اوند آفريده هاي جهان مي فرمايد-خد-11
ه ، نام من در ميان مردمان جهان به بزرگي خواند)مشرق تا مغرب يا همه زمين

 "ا-حد"مي شود و در همه عالم، هدايا و قرباني ها را پيشكشي ويژه و به نام من 
بت پرستان (".بدين گونه نام من در ميان ملتهاي ديگر نيز بزرگ است. مي نمايند

ايشان كه نام من -با اينكه ذات مرا نمي شناسند، هدايا و قرباني هايشان را به حد
من را آنها نيز مقدس ساخته، عظمت مي چنين است كه نام . است مي نمايند

 .)دهند

اما شما كاهنان و رهبران آيين ايسرائل ، آن را خوار مي شمريد ؛ چنانكه مي " -12
 :گوييد

نان و هديه روي آن ناپاك  -و ثمره اش) خوان مقدس طلايي(حال كه شولحان 
  ".شده، پس آن هديه مقدس در خور خوار شدن است

اوند -ون تقديم اين هدايا و قرباني ها كه عبادت خداكن: شما همچنين مي گوييد" -13
اوند را -نهاي خدااست چه كار توانفرسا و خسته كننده اي است، و همچنين فرم

 ".خوار مي سازيد
شما حيواناتي را كه دستبرد زده ايد، ":اوند آفريده هاي جهان مي فرمايد -خد

اما بايد من اين را از لنگ و بيمار هستند ، براي تقديم به ذات من مي آوريد، 
  "دست شما بپذيرم؟

اما نفرين و لعنت بر فريبكار و رياكاري كه در كله اش ":اوند مي فرمايد-خد -14
اوند -حيوان نر و سالم دارد ، ولي در اداي نذرش حيواني ناسالم به پيشگاه خد

 ".قرباني و اهدا مي كند
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ن در ميان ملتهاي زيرا من پادشاهي عظيم هستم و نام م":خالق جهان مي گويد
  ".جهان سهمگين است

  فصل دو
 .و هم اكنون كهنيم، اين فرمان خطاب به شماست -1

 :اوند آفريده هاي جهان مي فرمايد-خد -2

اگر شما فرمانهاي مرا گوش گيريد ، و از تصميم قلب نخواهيد كه نام مرا جلال "
خواهم كرد، و افتخار بخشيد ، من هم بر شما نفرين داده و بركتهاي شما را لعنت 

  ".زيرا شما خواسته مرا در قلبتان جاي نمي دهيد
بركت من بر قوم ايسرائل هستيد، با بي اعتنايي به  نشما كهنيم كه حاملا(

  .)فرايضم ، حاملان لعنت خواهيد بود
اوند، روييده ها و كشته هاي زمين را براي گناه شما -اينك بنگريد كه من خد" -3

هره شما خواهم پاشيد، تا شما را با آنها گردآورندرگين و ناپاكي بر چبريده، س." 
شما را شرمسار خواهم كرد تا دريابيد گناهتان است كه شما را به اين روز (

  )كشانده است
اوند ، اين -آن هنگام شما در مي يابيد كه من خد": آفريدگار جهان مي فرمايد -4

وي و نيز خانواد پدري با بزرگ خاندان ل(فرمان را به شما فرستادم تا پيمانم را 
 ".استوار نگاه دارم) شما كهنيم

ا -اينها را براي ترسش از حد. پيمان من با لوي، پيمان زندگي و رستگاري بود " -5
اشاره (".به او دادم، زيرا از ذات من مي ترسيد و در برابر نام من برخود مي لرزيد

 )به عهد زندگي و سلامتي با پينحاس
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اقعي در دهانش بود و هيچ گناه و سخن نادرستي بر توراي حقيقي و شريعت و" -6
 )اشاره به اهرون هكهن، العازار و پينحاس كهن است(".لبهايش نبود

با دانش و عدالتي استوار در راه من گام بر ميداشت و گروه بسياري را از گناه باز " -7
 ".مي داشت

يگر افراد قوم لبهاي كهن بايد نگاهدار معرفت و دانايي شريعت ايسرائل بوده و د" -8
ايسرائل ، دانش تورا و فرمانهاي الهي را از دهان وي بجويند، زيرا او پيام آور و 

 ".فرستاده آفريدگار جهان است

  ويصه

  هفتمين هفطارا

  12/12- 11/7هوشع 

هوشع از ديگر پيامبران ايسرائل بود كه پس از تجزيه كشور ايسرائل باستان به دو 
وي . در جنوب به رهنموني ملت ايسرائل پرداخت نيمه شومرون در شمال و يهودا

پادشاه يهودا به پيامبري  –عبري و در دوران سلطنت عوزياهو  3150حدود سال 
پادشاه ديگر يهودا ، قوم  -عبري آغاز سلطنت حزقيا 3200رسيد و تا سال 

  .ايسرائل را ارشاد مي كرد

ادآور مي شد كه هوشع با طبعي بسيار ظريف و حساس ، پيوسته يهوديان را ي
انجام دادن كوركورانه آيين ايسرائل بي ايمان كافي و كامل به ذات الهي و توراي 

وي بر . آسماني اش ، عبادتي ناقص بوده كه ثمره و تاثير حقيقي را در پي ندارد
آن بود كه ارزش و اهميت نفوذ سياسي و اتكا به قدرت نظامي، به ويژه ميان ملت 
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اوند است كه به تنهايي -ز سستي ايمان و اعتقاد كافي به خدايسرائل ، نشانه اي ا
  .پيروزي هاي مردم و كشور ايسرائل را به ارمغان نمي آورد

اشاره ناوي به حضرت يعقوب و توان رويارويي و مبارزه با سختي ها در اين 
  .هفطارا، همانندي آن را با زندگاني يعقوب در پاراشاي ويصه آشكار مي سازد

  يازده فصل - هوشع

ملت ايسرائل درباره بازگشت  - قوم من"): اوند از زبان هوشع مي فرمايد-خد( -7
به راه من و انجام دادن فرمانهاي من در شك و دو دلي هستند و با اينكه 

پيامبران ايسرائل ، پيوسته آنان را به افزايش ايمان و اعتقاد تشويق و ارشاد مي 
  ".نيت و ايمانش را نمي افزايدوحاركنند، هيچ يك از افراد ايسرائل 

اي خاندان افرائيم، چگونه تو را از دست بدهم و اي ايسرائل ، چگونه تو را "  -8
   "تسليم بيگانگان كنم؟

اي ايسرائل ، چگونه تو را همچون شهر ادما در سدوم رها ":اوند مي فرمايد -خد
ريشان شده و سازم و مانند شهر صونيم در عمورا بپندارم؟ قلبم در اندرونم پ

  ".احساساتم شوريده و آشفته شده است

اي بخشنده و دير خشم ديگر بار افرائيم -خشمم را بر نمي افروزم ، زيرا حد"-9
ا هستم و انسان نيستم، -را تباه نمي سازم؛ زيرا من حد) بخشي از قوم ايسرائل(

ي ملت ايسرائل ساكن بوده و به شهر ديگر –همان ذات مقدسي كه درميان تو 
  ".جز يروشالييم وارد نخواهم شد
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ا را پيروي خواهند نمود، همان -در گالوت نيز راه حد) قوم ايسرائل(آنان"-10
قوم (ذاتي را كه چون شير مي درخشد و آنگاه كه ذات او بخروشد، فرزندانش 

  ".به لرزه درآمده ، با شتاب به نزدش مي دوند) مصر(از مغرب )ايسرائل

آنان لرزان چون پرندگان از مصر و كبوتران از آشور ": اوند مي فرمايد-خد-11
قادر مطلق ، آنان را در خانه هايشان  -سرازير مي شود و من) سوريه و عراق(
  ".ساكن مي سازم) سرزمين موعود(

  )اشاره به بازگشت قوم ايسرائل از گالوت هاي بابل و مصر(

  فصل دوازده

 ):ائل باستان به نيمه شمالي و جنوبيپس از بازگشت از گالوت بابل و تقسيم ايسر( -1

اوندي مرا به فريبهايشان و ملت -، ذات خد)شمال(خاندان افرائيم در شومرون "
ايسرائل را به حيله ها و نيرنگشان در بر گرفته اند، ولي خاندان يهودا در 

  ".ا و معتقد به ذات احديتش مانده است-همچنان غرق در راه حد) جنوب(يهودا
ائيم به نيروي باد زنده است و پيرو باد ويرانگر شرقي است و تمامي خاندان افر" -2

دشمنان (روز، دروغها و خرابكاري هايشان را افزوده و انباشته ، يا آشوري ها 
پيمان مي بندند و به مصر براي رشوه در دوستي و حمايت نفت مي ) ايسرائل
 ".فرستند

است كه با سخنان فريب چون باد  خاندان افرائيم ، نماد افراد بي ايمان ايسرائل(
در . تهي زندگي مي كنند و مانند باد ويرانگر شرقي ، همواره در پي آزاد ديگرانند
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اينجا مفهوم پيمان، نفتي است كه ايسرائل براي رشوه و در حمايت سوريه و عراق 
  )به فرمانروايي مصر رايگان مي پرداخت

قوم (ت، ذات الهي، خاندان يعقوب اوند با خاندان يهود نيز در تنش اس-و خد"-3
  ".را به سزاي گناهانشان رسانده و بر پايه گناهانشان داوري خواهد كرد) ايسرائل

اوند به يهودا -چون كم كم خاندان يهودا همانند افرائيم به فساد گراييدند ، خد(
  )چنين ابلاغ فرمود

قوب با قدرت يع. يعقوب در رحم مادرش، پاشته برادرش عساو را گرفته بود"-4
  ".اوند نيز درگير شد-ايمانش با فرشته خد

با فرشته درگير شده ، بر او چيره شد، چنانكه فرشته گريان و نالان از " -5
از اين رو فرشته ، يعقوب را نويد ميدهد كه ذات . يعقوب خواست تا رهايش كند

، در رويا بر يعقوب آشكار شده) جاي خواب حضرت يعقوب(اوند در بت ال-خد
  ".درباره فرجاممان به ما فرزندان يعقوب سخن خواهد گفت

به تفسيري؛ در حالي كه فرشته براي شكستن از يعقوب نالان بود ، يعقوب از (
  )وي بركت خواست

-پروردگار آفريده هاي جهان، همان ذاتي است كه نامش خد –اوند -و خد" -6
  ".اوند است

رهيزكاري اش حمايت كرد و با او ايي كه يعقوب را براي ايمان و پ-همان حد(
  .)ايي اش را مي نمايد-ملت ايسرائل نيز حد -بود، در برابر پرهيزكاري فرزندانش
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اوندتان روي -پس اي قوم ايسرائل، از پدرتان يعقوب پند گرفته و به خد" -7
عدالت و احسان به ديگران را پيشه خود كرده پيوسته و تنها به اميد . آوريد

  ".هاي او باشيدمعجزات ونيكي 
و درباره آن تاجر كنعاني كه همواره در كارش براي تو توانگري ، ترازوي ريا "-8

  ".در دست گرفته است، بدانيد كه وي عاشق و شيفته فريب و نيرنگ است
اشاره به شماري از ايسرائل كه به پيروي از بت پرستان كنعاني و بيگانه ها براي (

  )و نيرنگي ميزندثروت اندوزي بدست به هر حيله 
در پاسخ و دفاع از خود مي ) افراد بي ايمان و مغرور ايسرائل(و خاندان افرائيم"-9

  :گفت
درست است كه من توانگر شده ام اما ثروت را به نيرو اراده خود به دست آورده ام 

  ".و اگر همه كارها و رنجهايم را در پيشه ام وارسند ، در آن گناهي نمي يابند
اي شما هستم همان ذاتي كه در مصر -اوند حد-لت ايسرائل من خدو اي م"-10

بدانيد كه بار ديگر، همانند روزگار هجرت در صحرا . از معجزاتم مرا شناختيد 
شما را در خيمه ها ساكن خواهم كرد؛ سكونتي كه سرانجام و فرجامش، مانند 

  ".شيرين و دلپذير است) سكوت(عيد خيمه ها 
ن بوده ام كه با پيامبران سخن گفته برايشان روياهاي همچنين بدانيد م"-11

پيامي آشكار ساخته ام و با بهره وري از اين تشبيهات و امثال اين پيامبران را 
  ".رهنمون مي سازم تا شما را ارشاد كنند

بيايد، براي گناهان و ) شمال ايسرائل باستان(اگر رنجي بر ساكنان گيلعاد"-12
براي بتهاي ) پيرامون گيلعاد(است، زيرا در گيلگال  بيهودگي كارهايشان بوده
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گوساله اي شان قرباني مي كردند و پرستشگاه و مذبح هايشان از فراواني، مانند 
  ".تودههاي سنگي در شيارهاي زمين خواهد بود

سختي نابساماني قوم ايسرائل، رودررو درباره گناهان و سرپيچي افراد آن بوده و (
  .)خواهد بود

  خ
  هشتمين هفطارا

  1/21- 1/1عوبديا 
پادشاه مستبد  -عوبديا از پيامبران ايسرائل بود كه در زمان سلطنت احاب

او كه از . عبري، وزير دربارش مي بود 3044-3022در سالهاي ) شمال(شومرون 
با . ديد مفسران ، فردي يهودي شده از پدري غير ايسرائل و نوادگان عساو بود

ملكه ايزول  -امان درباره احاب و همسر بت پرست و پليدشزندگي در محيط نابس
  .با ايماني راسخ به آيين ايسرائل و توراي مقدس معتقد مانده بود) ايزابل(

در زماني كه ايزابل براي نمودن بيزاري از دين و ملت ايسرائل، پيامبران و 
بزرگان  حكماي ايشان را كشته بود، عوبديا با خطر انداختن جان خود، صد تن از

  .و داوران ايسرائل را رهانده، پنهان ساخت
كتاب عوبديا كه كوتاهترين بخش از نبوتهاي پيامبران ايسرائل در كتاب مقدس 

نبوتهاي وي، . است، جداگانه و به نام هفطاراي وييشلخ در نظر گرفته شده است
او پس از حيات عس) بازماندگان و نوادگان عساو(نمايي است كه شرح حال ادوم 

  .كه سقوط و نابودي نسل او را در پي خواهد داشت
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سرانجام دشمني و نيرنگ عساو با برادرش يعقوب در متن هفطارا، و چه تشابهي 
  .است با زندگاني و پيوند اين دو برادر با هم كه در پاراشاي وييشلح نمايان است

  فصل نخست  –عوبديا 
 :چنين مي فرمايد) نسلشعساو و (پروردگار درباره ادوم : روياي عوبديا  -1

اوند از سوي ذات الهي شنيديم كه فرستاده اي -ما پيامبران و فرستادگان خد"
  :ميان ملت هاي جهان گسيل شده تا اعلام دارد

به پا )ادوم ، سرزمين فرزندان عساو(اي ملت برخيزيد ، بياييد تا براي جنگ بر او 
  ".خيزيم

عساو و نسلت را ميان  –من ، تو  اينك بنگر كه ذات": اوند مي فرمايد- خد-2
  ".ملتها كوچك خواهم نمود، همان تويي كه منفور ملتهاي ديگر و خوار شده اي

تو را غرور دروني ات فريفته است، تويي كه در اوج غرورت ميان صخره هاي "-3
عساو را از  –بلند و مرتفع مسكن گزيده اي، چه كسي كه مي تواند كه من 

  ".ردبلندي و قدرت فرو آو
را در جايي بلند و برآمده همچون لانه ) جايگاهت(عساو لانه ات  –با اينكه تو "-4

اوند تو را از آن -عقاب بنا كرده و آن را در ميان ستارهها بنهي، من ذات خد
  ".مخفيگاه به پايين خواهم كشيد

و  اي ادوم، اگر ربايندگان نزد تو آمده؛ تو را شب بيابند، چگونه خود را باخته"-5
همه دارايي ات را براي دزدان به غنيمت گذاشته اي؟ آيا جز آن است كه دزدان 

  "نيز به قدر نيازشان مي ربايند؟
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آيا اگر خوشه چينان انگور براي خوشه چيني به نزدت بيايند، آنها نيز اندكي از "
  "خوشه ها را بر درخت مي گذارند؟

پنهاني اش نيز آشكار شده اما عساو چگونه تاراج و يغما شده و گنجهاي " -6
  ".اند

برخلاف دزدهاي عادي كه رباينده همه چيز را نمي برد، در سقوط فرمانروايي (
  .)بازماندگان عساو، آنان يغما و غارت شده از قدرت و دارايي شان نمي ماند

، تو را به هنگام جنگ تنها تا مرزهاي دشمن ) عساو(همه همدستان تو "-7
آنان كه با تو در صلح بودند، تو را . آن رها نموده اندهمراهي كرده و پس از 

آنان كه در اوج دوستي با تو بر سر يك سفره نان . فته ، بر تو چيره شده انديفر
خورده اند، زير پاي تو دام گسترده اند و براي نابودي تو انديشيده اند؛ بي آنكه 

  ".شه هايشان را را دريابيقن
يا در پندار شما انسانها، روز سقوط نسل عساو ، آ":اوند چنين مي فرمايد- خد-8

سرزمين عساو را نابود نمي كنم؟ و آيا انديشه و  -من مغزه هاي انديشمند ادوم
  "دانش را از كوهستان عساو بر نخواهم چيد؟

بزرگان و قدرتمندان تو نيز هراسان مي شوند ) در سرزمين عساو(و اي تيمان "-9
از پهنه روزگار نابود ) تمامي نسل عساو(عساو ، چنانكه همه ساكنان كوهستان

  ".شوند
روا ) به ملت ايسرائل(زيرا به سبب بي رحمي و ستمي كه بر برادرت يعقوب "-10

  ".داشتي، تو را شرمساري و گناه فراگرفته ، براي ابد نابود خواهي شد
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عساو در بي اعتنايي و سكوت كنار ايستادي، بيگانگان  –در روزي كه تو "-11
قوم ايسرائل را تاراج كرده، از دروازه  -برادرت يعقوب و نسلش –روت و دارايي او ث

يروشالييم آمدند و در پايان براي غنايم به دست آمده  -هايش به مكان مقدسش
يروشالييم ميان خودشان قرعه انداختند ، تو نيز همدست يغماگران  -از خانه اش

  ".و يكي از ايشان بودي
ويراني بت هميقداش دوم در يروشالييم به دست فرمانروايي  اشاره به سقوط و(

  .)روم كه با همكاري و اتحاد ادومي ها، يعني نسل عساو رخ داد
آواره و بي خانمان شد، نمي ) قوم ايسرائل(اما تو در روزي كه نسل برادرت"-12

هنگامي كه روز سختي اش بود و روز خرابي . بايست با بي اعتنايي خيره ميشدي 
شادي و سرور مينمودي ؛ و ) بت هميقداش(انه و جايگاه مقدس فرزندان يهودا خ

  ".در روز رنج و دردش ، پيروزمندانه فخر مي فروختي
در روز شكست ايشان، به دروازه هاي شهر ) اي عساو(نمي بايستي تو " -13

آن روزي كه شكستشان بود، نمي بايست به . مقدس قوم م ايسرائل مي آمدي
يره ميشدي و سرانجام در روز دردشان نمي بايست دستت را با تاراج رنجشان خ

  ".به دارايي شان دراز مي كردي
نبايد بر سر دو راهي در كمينشان مي ايستادي تا پناهنده و گريزندگانشان "-14

گانشان را پس از دستگيري به دست دشمنانشان درا دستگير كني و نبايد بازمان
  ".ج و درد بودندمي سپردي ، روزي كه در رن
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. اوند براي همه مردم زمين نزديك است-زيرا كه فرا رسيدن روز داوري خد"-15
كردار تو بر سر خودت . رفتار كرده اي، با تو رفتار خواهد شد) عساو(چنانكه تو 

  ".مي آيد
بر فراز كوه مقدس من در شادي شكست قوم ) عساو(زيرا همان گونه كه تو "-16

شراب نوشيدي ، همه مردمان ديگر جام شراب ) ميقداشبت ه(من و خانه من 
به راستي چنين است كه تمام . سرنوشت و فرجامشان را يكسره خواهند نوشيد

ملتهاي جهان، شراب سرنوشتشان را نوشيده و خواهند خورد، اما خودشان در 
  ".يابند و اين كارشان آشكار و نمايان نخواهد شد نمي

بيني كرده ، هشدار مي دهد كه همه مردم جهان، اوند پيش -ناوي از سوي خد(
سرنوشتشان را خودشان بر پايه رفتار و كردار خودش در پيشگاه الهي روشن مي 

  .)سازند، بي آنكه آگاه باشند
پناهگاه و ماوايي براي ساكنانش خواهد بود، زيرا ) ايسرائل(و كوه صيون"-17

ميراث و دارايي از دست  نيز) ملت ايسرائل(خاندان يعقوب. زميني مقدس است
  ".رفته شان را گرفته ، در دست مي گيرند

خاندان يعقوب ، همانند آتش است و خاندان يوسف ، همچون شعله آن و "-18
آنان يكديگر را شعله ور ساخته، مي سوزانند . خاندان عساو، مانند كاه خواهد بود

وند فرموده و خواسته ا-و از خاندان عساو هيچ نخواهد ماند، زيرا اين سخن را خد
  ".است
، كوهستان عساو را به ) جنوب ايسرائل و جايگاه يهودا(و ساكنان جنوب "-19

همراه (دست مي آورند و ساكنان كرانه دريا و غرب سرزمين موعد، بر پليشطيم
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كه مسكن خاندان افرائيم و همه شومرون است، چيره شده و ) شمال ايسرائل 
  ".ي گيلعاد را خواهد گرفتخاندان بينيامين نيز تمام

و سرانجام ، اسيران رانده شده ايسرائل كه در ميان كنعانيان تا صارفت به "-20
گالوت برده شده اند و نيز ساكنان تبعيدي يروشالييم كه در گالوت سفاراد به سر 

  ".مي برند ، شهرهاي جنوب را خواهند گرفت
بر فراز كوه ) و داوران ايسرائلماشيح با بزرگان (سرانجام ، رهانندگان بشر "-21

بر آمده تا در پيشگاه عدل الهي، سرنوشت عساو را ) هميقداش سوم بت(صيون 
آن هنگام خواهد  بود كه سلطنت و فرمانروايي كل زمين تنها از آن . داوري كنند

  ".اوند مي شود-خد
منجي ملت ايسرائل و پس از دادرسي پليدي ها و فساد  –هنگام ظهور ماشيح (

اوند را تنها -پهنه زمين روشن ميشود كه تمام مردم جهان، پادشاهي خد
  .)فرمانروايي زمين خواهند دانست

  ويشو
  نهمين هفطارا

  3/8-2/6عاموس 
  خوانده ميشود 4/7- 2/14اگر شبات حنوكا باشد، زخريا 

مانند هوشع، عوبديا، يونا و (عاموس از انبياي ايسرائل و گروه دوازده پيامبران 
است كه به سبب كوتاهي متن كتابهايشان، همه نبوتها در يك كتاب يا ) ملاخي

  .يك بخش و به نام دوازده پيامبران در كتاب مقدس گنجانده شده است
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عاموس كه به تاييد مفسران ايسرائل، در پايان سلطنت عوزياهوي پادشاه در يهودا 
عبري  3150حدود سال ) شمال(و يروبعام دوم در شومرون ) جنوب ايسرائل(

وي . سال مردم ايسرائل را در يهودا و شومرون ارشاد ميكرد 50نمايان شده بود، 
كه پيش از پيامبري، انساني بسيار ساده، بي آلايش و چوپان مي بود، با بياني 

به ) سوريه باستان(استوار و روشن در دوراني كه افزايش خطر حمله آشوري ها
را هر چه بيشتر به پرهيزكاري، احسان و ايسرائل پياپي افزوده مي شد، آنها 
  . دلجويي از ضعيفان فرا مي خواند

اوند از درگاه بخشنده و پر مهرش، اگر -عاموس براي يهوديان نبوت ميكند كه خد
سه گناه كبيره انسانها، يعني بت پرستي، زنا و قتل را به گونه اي بردباري فرمايد، 

  .نخواهد بخشيد چهارمين گناه كبيره را ناديده نگرفته و
ستم به ضعيفان و بهره وري او اين چهار گناه كبيره و نابخشودني را براي بشر، 

آز و توانگري اجتماعي و مالي  آنها مي نمايد كه در نتيجهنابجا از حقوق 
وي قوم ايسرائل را هشدار مي دهد كه به سبب برگزيده . رخ مي دهدثروتمندان 

ره از خشم الهي دور نمانده، نسبت به مردم ديگر بودنشان، در برابر اين گناه كبي
  .مجازات بيشتري خواهند شد

عاموس به اشاره . همانندي اين هفطارا با پاراشاي ويشو، در نخستين آيه آن است
فروش انساني پرهيزكار در برابر چند سكه نقره، تشابهي است با فروختن يوسف 

  .پاراشاي ويشو آمده استبه دست برادرانش در برابر چند سكه نقره كه در
  فصل دو  -عاموس

  :اوند چنين مي فرمايد-خد-6



53 

را ميان قوم بشكيبم، چهارمين گناه ) بت پرستي، زنا و قتل(اگر سه گناه كبيره"
كبيره را كه ستم به درماندگان است، نپذيرفته، به سخت ترين مجازات محكوم 

برابر چند سكه نقره، يا مي كنم؛ زيرا فروش پرهيزكاران و صديقان به بردگي در 
  ".جابجايي تهيدستي را با جفتي  كفش تحمل نخواهم كرد

توانگران آزمند و بخيل بر غبار خاكي كه بر سر تهيدستان است، چشم طمع " -7
پدر و پسر در كمال غرور . دوخته؛ فروتنان و قانعان را از راه راست كج مي سازند 

نام مقدس مراخوار و بي حرمت  و بي شرمي با دختري هم آغوش مي شوند تا
  ".نمايند

آنان با جامه هاي وقف شده بر فقرا در مجالس اشرافي خوش گذرانده ، در "-8
ثروت و (".معبدهاي بت پرستي، شراب بي گناهان و محكومان را مي نوشند

دارايي نه تنها انسان را آزمندتر مي كند، مي تواند هر چه بيشتر به سوي غرور، از 
  .)ري، ستم به ضعيفان و خوار نمودن نام الهي بكشاندخود بي خب

اوند ، اموري ها را كه نيرومند ترين مردم كنعان بودند با داشتن -خد –من "-9
اندام و قامتهاي غول پيكر چون درختهاي سرو آزاد و تنومند، مانند درختان بلوط 

مچون ميوه سران بلند پايه شان را كه ه. در پيش چشم ملت ايسرائل نابود كردم
هاي سر درختشان بودند، با افسران كم نشانشان كه همانند ريشه هاي 

  ".درختانشان مي بودند ويران كردم

شما قوم ايسرائل را نيز از سرزمين مصر آورده، چهل سال در صحرا "-10
  ".پشتيباني و ره نمودم تا بر سرزمين اموري ها چيره شويد
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م ايسرائل شماري را به پيامبري برگزيدم و و آنگاه از ميان فرزندان شما قو"-11
  ".برخي از نوجوانانتان در اوج جواني ، خودشان را نذر خدمت به من وقف كردند

  "اي فرزندان قوم ايسرائل ، آيا به راستي چنين نبوده است؟":اوند مي فرمايد -خد

و  اما در برابر، شما ايسرائل نذرشدگان و وقف شدگان مرا به نوشيدن شراب"-12
مخالفت ( ".به پيامبران من حكم كرديد تا نبوت نكنند. بطلان نذرشان وا داشتيد

با پيامبران و سرپيچي از دستورها و نبوتهايشان ، دشواري و رنجي بود كه خود 
  .)عاموس در پيوند با قوم ايسرائل گريبانگيرش بود

نتان خم مي اوند ، كمر شما قوم ايسرائل را براي گناها-خد –هم اكنون من "-13
  ".سازم، همچون ارابه اي كه زير سنگيني بار خرمن هم شده است

نيرومند، نيرويش را از دست ميدهد و . پرنده به دونده زميني خواهد باخت"-14
  ".تواند خود را رها سازد ابر قدرت نمي

دونده تيز رو نمي تواند . تيرانداز در برابر دشمنش ايستادگي نخواهد كرد"-15
  ".گريزد و سواركار ماهر نمي تواند جانش را بپايدبرهد و ب

دليرترين و شجاع ترين قدرتمند نيز با پاي برهنه ":اوند مي فرمايد-خد-16
  ".تصوير روز مهيب داوري الهي چنين خواهد بود. خواهد گريخت

نبوت و پيش بيني هاي عاموس ، چندي بعد با شكست قوم و كشور ايسرائل در (
واقعيت پيوست كه دليل آن را فساد اخلاقي، اجتماعي، بي  برابر آشوري ها به

  .)پندارد عدالتي و ستم قوم ايسرائل مي
  فصل سه
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اوند درباره شما فرموده است، -و اي فرزندان ايسرائل، كلامهايي را كه خد-1
قادر مطلق از سرزمين  -گوش فراگيريد و بشنويد درباره همه قوم ايسرائل كه من

  .نمايم خطاب مي مصر بيرون آوردم ،
زمين، تنها شما قوم ايسرائل را شناخته و براي ) وقت(از ميان تمامي مردم"-2

خود برگزيده ام، بنابراين ، از شما انتظار پرهيزكاري بسيار بيشتري دارم و شما را 
  ".هايتان خواهم رساند به سزاي همه گناهان و نافرماني

ار بيشتري دارد؛ زيرا نزديكانشان اوند از نزديكان و برگزيدگان خود انتظ-خد(
پس خطاي آنها را مجازات . بيشتر به راه او نزديك و از خواسته هاي او آگاهند 

  .)شديدتر ميكند
  آيا دو نفر بي همدلي دركنار هم گام بر مي دارند؟-3
عاموس بي تاييد و هدايت من مي تواند نبوت  –آيا مي پنداريد كه ناوي من (

  .)س به سخنان و هشدارهايشان ايمان آوريدكند وهشدار بدهد؟ پ
آيا شير جنگل در نبود طعمه خواهد خروشيد؟ آيا شير جوان تا هنگامي كه "-4

  "طعمه اي را به دست نياورده ، از كمينگاهش ندايي بر مي آورد؟
آيا پرنده اي بيهوده و بي طعمه در تور صيادان بر زمين به دام خواهد افتاد؟ "-5

  "از آنكه چيزي شكار كنند، از زمين بر مي دارند؟آيا تو را بيش 
اگر در شهر شوفار نواخته شود، آيا نبايد مردمان آن شهر بر خود بلرزند؟ و "-6

سرانجام آيا مي شود كه بدبختي گريبانگير شهري شود كه به خواست الهي 
  ".نباشد
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سزا داده و ا بيهوده آنان را -آيا ملت ايسرائل نمي پندارد كه حد: 6-4آيه هاي (
سختي و شكست هاي ايشان بي دليل بوده است؟ بدانيد كه تمام مجازاتهاي آنها 

  .)تنها براي خطاي خودشان بوده و خواهد بود 
اوند هرگز بي نمودن خواسته هايش و پيش از -آسوده باشيد كه خد"-7

هشدارهاي خادمانش كه پيامبران او هستند ، امري يا مجازاتي را مقدر نمي 
  ".سازد

 –اوند -اينك شير مي خروشد؛ كيست كه از شكوه آوايش نهراسد؟ خد"-8
پروردگار شما كلامهايش را امر فرموده است؛ كيست كه با فرمانبري و اجراي 

  "خواسته ها و دستورهايش شايسته پيامبري نباشد؟
  .)با پيروي كامل از فرمانهاي الهي، يكايك افراد ايسرائل مي توانند نبوت كنند(
  قصمي

  دهمين هفطارا
  4/1- 3/15پادشاهان اول 

اگر نخستين شبات حنوكا يا روش حودش يا روز پيش از روش حودش باشد، 
و اگر دومين شبات حنوكا باشد،  4/7- 2/14هفطاراي شبات حنوكا ، زخريا 

  خوانده ميشود 7/50- 7/40پادشاهان اول 
شاهي شلومو هملخ اين بخش از كتاب اول پادشاهان، شرح رويدادهاي آغازين پاد

عبري با جلال و  2964-2924سال بين سالهاي  40است كه ) حضرت سليمان(
شكوه تمام به سلطنت در سرزمين ايسرائل باستان پرداخته ، به ساختن بت 

اين پادشاه يا نوجوان هجده ساله در نخستين روزهاي . هميقداش اول مفتخر شد
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ذات الهي يافت و در پاسخ به  پادشاهي اش شبي در خواب، خود را به پيشگاه
اوند برگزينش يكي از چهار نعمت بلندي عمر، دارايي، دانايي يا -پرسش خد

ذات الهي با خشنودي بسيار از حسن . قدرت و جلال، عقل و توانايي را برگزيد
انتخاب شلومو، نه تنها مقام داناترين انسان تاريخ بشر را به او عطا كرد، نعمات 

  .را ه به وي ارزاني فرمود) و قدرتعمر، ثروت (ديگر
هفطاراي ميقص با شرح لحظه برخاستن شلوموي پادشاه از اين خواب طلايي و 

سپس به ذكر داوري اش ميان دو زن بر . شرفيابي به پيشگاه الهي آغاز شده است
سر مالكيت نوزاد شيرخوارشان مي پردازد كه نيروي شگفت و بي همتاي داوري 

انايي و دريافت الهي وي را در ديده هاي تمامي سرزمين شلومو در حل آن، د
ايسرائل ثابت كرده و از اين هنگام ، پادشاهي او به گونه اي حقيقي استوار مي 

  .  شود
شلومو هملخ در دوران طلايي سلطنت، با انديشه و دريافتي فراتر از انسانهاي 

رانه را يافت و از اين پيش و پس از خود به آساني، توانايي بينشي آسماني و پيامب
رو، سه مجموعه بي نظير و شاعرانه بر جاي نهاد كه پس از توراي مشه و بخش 

در كتاب ) نوشته هاي مقدس(، در سومين بخش با نام كتوبيم )پيامبران(نويئيم 
  :اين سه مجموعه عبارتند از. مقدس گنجانده شده است 

سليمان و قوهلت يا جامعه ميشله يا امثال سليمان ، شير هشيريم يا غزلهاي 
  .سليمان

برخواستن شلومو هملخ از خواب،در نخستين آيه اين هفطارا وجه تشابهي است با 
  .از خوابهايش كه در پاراشاي ميقص آمده است) فرعون(برخاستن پرعو 
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  فصل سه - پادشاهان اول
در اين . (پس شلومو از خواب برخواسته، دانست كه اينك در خواب بوده است-15

اوند براي دريافت دانايي و فراست پذيرفته -خواب بود كه درخواست وي از خد
  .)شد، بي درنگ پس از بيداري از اين دانايي و بينش معجزه آسا آگاه شد

سپس او براي شكرگزاري درگاه الهي به يروشالييم آمد و در برابر آرون ده فرمان 
ي و هديه هاي ارادتي به ايستاد و قرباني هاي سوختن) صندوق مقدس عهد الهي(

  .پيشگاه الهي تقديم كرده و جشني براي تمام خادمانش سامان داد
به آستان پادشاه رسيده ) به روايتي ؛ دو زن مهمانخانه دار(آنگاه روزي دو زن -16

برپايه اين آيه ، پايين ترين گروه آن روزگار ميتوانستند به حضور .(، ايستادند
  .)درخواست داوري كنند شلومو هملخ رسيده و از او

. اي سرور من، ما هر دو در يك خانه زندگي ميكنيم":يكي از دو زن گفت-17
  ".هنگامي كه اين زن در خانه ام بود، داراي نوزادي شدم

سه زن پس از زايمان من، اين زن نوزادي را به دنيا آورد، چنانكه در يك "-18
و تنها ما دو تن در آن خانه به  خانه بوده و كسي كه شاهد اين جريان باشد، نبود

  ".سر مي برديم
و شبي نوزاد اين زن درگذشت، زيرا مادرش به هنگام خواب بر او غلتيده "-19
  ".بود
پس وي در نيمه شب برخواست ، پسر نوزاد مرا از كنار من در حالي كه "-20
بنده كنيزت در خواب بودم برگرفته، در آغوش خود نهاد و كودك درگذشته  - من

  ".خود را كنار بالين من گذاشت
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بامداد كه برخواستم تا نوزادم را شير دهم، او را مرده يافتم، اما پس از دقت "-21
  ".بيشتري در روشنايي روز دريافتم كه اين طفل درگذشته ، پسر من نيست

؛ اما زن "نه پسر زنده از آن من و مرده از آن تو است":آن زن ديگر گفت-22
خير ، همانا پسر زنده از آن من و مرده از آن تو "ي شد نخست در پاسخ مدع

و چنين در آستان پادشاه به ستيز پرداخته و هر يك از گفته خود دفاع  "است 
  .كرد
پسر زنده از آن من و ":اين زن مي گويد ":پس پادشاه دخالت كرده ، گفت -23

ده از آن من مرده از آن تو است و ديگري ميگويد خير، پسر مرده از آن تو و زن
  ".است
پس شمشير پادشاه را به  ".شمشير مرا بياوريد":پادشاه چنين فرمان داد -24

  .نزدش آوردند
پادشاه فرمان داد تا كودك زنده را با شمشير به دو نيم كرده، نيمي را به زن -25

  .نخست و نيم ديگر را به زن ديگر بدهند
براي اينكه قلبش توان مرگ . وددر اين هنگام ، زني كه كودك زنده مال او ب -26

پادشاه اين طفل زنده را به آن زن بده ،  -اي آقاي من": فرزندش را نداشت، گفت
  ".اما او را نكش
اي پادشاه بگذار كه پسر نه از آن من بوده و نه از آن او باشد و ":زن ديگر گفت

ل را به زيرا مادر حقيقي او آن زني است كه پذيرفت تا طف ".طفل را دونيم ساز
تنها عقل و هوش آسماني شلومو اين .(زن ديگر ببخشد، ولي راضي به مرگش نشد

  .)معما را حل كرد
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و چون تمام مردم ايسرائل از داوري پادشاه آگاه شدند، به راستي از پادشاه  -28
ترسيدند ؛ زيرا نگريستند كه وي با اينكه جوان است، عقل و دريافتي الهي دارد و 

  .يشان و كشور را داوري خواهد كرداز راه آن ، ا
  فصل چهار

 .و چنان بود كه شلوموي پادشاه، فرمانرواي همه سرزمين ايسرائل شد-1

  
  وييگش

  يازدهم هفطارا
  37/28- 37/15يحزقل 

واپسين  -يحزقل از آخرين پيامبران ايسرائل، پس از اسارت و تسليم يهوياقين
عبري، همراه وي در 3327پادشاه رسمي كشور يهودا به نبوخدنصر در سال 

با لقب  "پادشاهي جديد"گالوت بابل رفت، پس از يهوياقين، عموي وي به نام 
سال با  11صدقياهو و نظر نبوخدنصر بر تحت سلطنت پروشالييم نشست و 

  .تشريفاتي ، دست نشانده وي بوده ، سلطنت را در آنجا پي گرفت -مقامي ظاهري
روشالييم و اسارت صدقياهو، نبوخدنصر، دست به روايتي ، پس از ويراني كامل ي

نشانده ديگري را به نام گدلياهو به مدت چهار سال ديگر بر خرابي هاي 
  .يروشالييم فرمانروايي داد

سال پيش از خرابي بت  7سال پس از رفتن به اسارت بابل يا  5يحزقل 
پيامبري را در شهر تل آويو و فرمانروايي بابل،  3331هميقداش اول؛ يعني ، سال 

سال، يكي از بزرگترين ناوي هاي ايسرائل بود كه ارشاد  22آغازيده و به مدت 
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وي بيش از تمامي پيامبران ديگر تاكيد مي كرد كه يكايك . ايشان را پي گرفت
اوند بوده و خواهند -افراد ايسرائل قادر به توبه از خطاهايشان و بازگشت به راه خد

  . بود
اوند و پذيرش فرمانهاي الهي -آنها را بازگشت به راه خد يحزقل تنها راه رهايي

او اتحاد نوين نيمه جنوبي و شمالي ايسرائل باستان، يعني ، يهودا . مي دانست
منجي نهايي ملت  –وشومرون و نيز بناي بت هميقداش سوم را در زمان ماشيح 

  .ايسرائل نبوت و پيش بيني كرد
ر اتحاد و همبستگي دوباره خاندان يوسف و اوند مبني ب-اشاره يحزقل به نويد خد

ديگر خاندانهاي ايسرائل با خاندان يهودا وجه تشابهي  است با پيوستن يوسف، 
سال دوري از هم كه در پاراشاي وييگش آمده  22يهودا و برادرانشان پس از 

  .است
  فصل سي و هفت -يحزقل

  :يحزقل نازل شده، چنين فرمود -اوند بر من-و كلام خد-15
براي . ، چوبدستي براي خود گرفته، بر آن بنويس)يحزقل(تو اي پسر انسان "-16

. خاندان يهودا و بينيامين از فرزندان ايسرائل كه يار، همراه و همدست يهوداست
براي يوسف ، چوبدست فرزندش . چوبدست ديگري نيز گرفته و بر آن بنويس

  ".افرائيم و نهَُ خاندان ديگر ملت ايسرائل
ايسرائل باستان، معروف به يهودا كه زمين خاندان يهودا و بينيامين مي  جنوب(

بود و شمال آن، شومرون يا ايسرائل نام داشت كه زمين خاندان افرائيم و نه 
  .)خاندان ديگر ايسرائل ميبود
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پس آن دو چوبدست را كنار هم نهاده، همچون عصاي واحد در دست "-17
  ".بگير
اي يحزقل : ملت ايسرائل از تو خواهند پرسيد -ان قومت و با اين كار، فرزند"-18

  "ات را از اين چوبدستي ها به ما نخواهي گفت؟ پيامبر، معناي اين نبوت و انگيزه
اي قوم : فرمايد  اي خالق يكتا چنين مي-آنگاه در پاسخ ايشان بگو كه حد" -19

يم بوده و از ايسرائل بنگريد كه من چوبدست يوسف را كه در دست فرزندش افرائ
آن نه خاندان ديگر متحد افرائيم است با چوبدست يهودا كه متحد خاندان 

  ".گيرم در دست مي "عصاي واحد"بينيامين است، كنار هم نهاده به نام 
پس چنانچه دو عصايي را كه بر آنها نامهاي دوازده خاندان ايسرائل را نوشته "-20

  ".ايستاده چنين اعلام كناي در دست داري ، در برابر ملت ايسرائل 
  :اوند خالق يكتا چنين مي فرمايد-خد"-21

قادر مطلق ، قوم ايسرائل را از ميان ملتهايي كه در آنها  –اينك بنگريد كه من 
پراكنده شده اند، برگرفته و از تمامي عالم گرد خواهم كرد و سرانجام به سرزمين 

  ".خودشان ايسرائل باز مي گردانم
آن . ت واحد ساخته، بر بلندي و كوه هاي ايسرائل ساكن مي سازمآنان را مل"-22

بر همه ايشان فرمان مي راند و ديگر دو ملت و دو ) ماشيح(هنگام، تنها يك شاه 
  ".مملكت و حكومت جدا از هم نخواهند بود

تجمل و (، ابزار منفورشان ) ماديات(ديگر خود را به بت هاي تراشيده "-23
از خطاها و گناهانشان نمي آلايند ، و آن هنگام ، ذات  و هيچ يك) خوشگذراني

قادر مطلق ، آنان را از جايشان كه در آن گناه ورزيده اند، رهانده، پاك  - من
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 ".اي ايشان خواهم شد-سرانجام، آنان قوم من شده و من حد. خواهم ساخت 
ي منجي ايسرائل به خواست اله –يحزقل پيش بيني ميكند كه در ظهور ماشيح (

طبقاتي ملت ايسرائل از  –، همه نفاق ، دو دستگي و ناهمرنگي هاي اجتماعي 
  .)ميان رفته و ايشان ملتي واحد و متحد خواهند شد

بر آنان ) از نسل داوود(ماشيح از نوادگان داويد –آن هنگام ، خادم من "-24
وري پادشاه شده، قوم ايسرائل تنها يك شبان خواهد داشت ، آن زمان ، ايشان دا

  ".هاي ذات مرا به آسودگي مي پذيرند
آنان ، فرزندانشان و فرزندان فرزندانشان در سرزمين موعود؛ همان سرزميني "-25

يعقوب بخشيدم، براي  -كه پدارنتان در آن به سر برده و در جايي كه به خادمم
هميشه ساكن خواهند  شد و ماشيح نيز از نسل داويد براي هميشه رهبر ايشان 

  ".بود خواهد
افزون بر اينكه با ايشان پيمان صلح و سلامتي كه بر ايشان ابدي و جاوداني "-26

خواهد بود، استوار مي سازم، آنان را در سرزمين موعودشان گسترش داده، 
را براي ) بت هميقداش(شمارشان را بسيار خواهم نمود و سرانجام ، خانه مقدسم

  ".تمامي ايام در ميانشان برپا مي سازم
ايشان خواهم بود و آنان قوم -جلال ذات مقدس من بر ايشان بوده، من حد"-27

  ".من خواهند شد
آن هنگام خواهد بود كه سرانجام ، ديگر مردمان جهان در مي يابند كه "-28

را براي ) بت هميقداش(زماني كه خانه مقدسم. اوند يكتا هستم-خد -همانا من
  ".، مقدس كننده قومم ايسرائل خواهم بودابد در ميان ملت ايسرائل با پرجا سازم
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  ويحي

  دوازدهمين هفطارا
  2/12- 2/1پادشاهان اول 

فصل دوم كتاب اول پادشاهان ، شرح روزهاي آخر زندگي داويد هملخ در سال 
در اين هفطارا او كه آخرين روزها وشايد پايان حيات خود را . عبري است2924

شين تاج و تختش را فراخوانده، سخناني در مي يابد، شلمومو فرزند دلبند و جان
داويد در اين وصيت نامه ، نخست و پيش از هر : سفارش گونه به وي ميگويد

اوند كه -چيز، فرزندش را به پيروي بي چون و چرا از دستورها و فرايض خد
درتورا فرمان داده شده، مي خواند و تنها راه پيروزي يكايك ملت ايسرائل را در 

  .م دادن آيين و احكام الهي و اطاعت مشه مي پنداردپذيرش ، انجا
فرمانده كل لشگرش در  -سپس با ابراز ناراحتي از كوتاهي كردن در مجازات يوآو

دو تن از سرداران بلند نشان سپاه ايسرائل به  -نقشه پليدانه كشتن اونز و عماسا
از . برساندشلومو دستور مي دهد تا پس از مرگ داويد، وي را به سزاي كارهايش 

ديد دانشمندان و مفسران ايسرائل ، اين خواسته به هيچ روي از دشمني و كينه 
شخصي بر فرمانده لشگر خود سرچشمه نمي گرفت؛ بلكه اشاره اي بود به 

فرزندش كه هنگام پادشاهي ، همواره عدالت كامل را در نظر داشته، درباره انجام 
ني از خود نشان ندهد و فرايض تورا را نيز ناتوا. دادن دقيق آن كوتاهي ننمايد

  .رعايت كرده، بي هيچ سرپيچي يا مخالفت اجرا كند
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وصيت داويد خطاب به پسرش شلومو در متن اين هفطارا ، تشابهي است با 
وصيت و آخرين بيانيه يعقوب آوينو به فرزندانش يا شواطيم ايسرائل كه در 

  .پادشاهي ويحي آمده است
اين هفطارا و پاراشاي مربوطش در متن آيه اول، سخن از  به تفسيري ؛ همانندي

 29اين مطلب همچون آيه . فرارسيدن روزهاي آخر و زمان درگذشت داويد است
پاراشاي ويحي است كه به روزهاي پاياني زندگاني و رحلت حضرت  47فصل 

  .يعقوب عالاو هشالوم اشاره دارد
  فصل دو  - پادشاهان اول

داويد نزديك شد و خود وي نيز آن را دريافت،  و هنگامي كه درگذشت-1
فرزندش شلومو را كه به جانشيني خويش برگزيده بود فراخوانده وي را چنين 

  :سخن گفت
  .من هم اكنون به راه همه آفريده هاي پهنه زمين مي روم تا سرانجام درگذرم"-2

ت را بنابراين نيرومند و قوي دل باش و پس از درگذشت من ، خود و احساسات
  ".مردانه پاس دار

احكام ، . پرودگارت را نگاه داشته، تنها در راه او گام بردار –اوند -پيمان خد"-3
اوامر و فرايضش را همان گونه كه در توراي مشه نوشته شده، نگاه دار تا در همه 

همانند او مهربان و (".راه هاي زندگي ات و هر سو كه مي روي، پيروز باشي
  )بخشنده باش

اوند كلامي را كه درباره من فرموده پابرجا -تنها آن هنگام خواهد بود كه خد"-4
اي داويد، اگر فرزندان تو راه زندگي خود را بپايند تا در : مي سازد؛ چنانكه فرمود
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پيشگاه من با تمام جانها و قلبهايشان با حقيقت و راستي گام بردارند و تا وقتي 
ي از خاندان تو بر تخت فرمانروايي كشور كه چنين زندگي كنند؛ بي گمان، عضو

  ".ايسرائل تكيه خواهد داشت

داويد ، تنها راه بقاي پادشاهي و استقلال مردم و كشور ايسرائل را پذيرش و (
انجام دادن كامل فرمانهاي توراي مشه و پيروي بي چون و چرا از دستورهاي الهي 

  .)مي داند

فرمانده كل سپاه من  –يوآو پسر صرويا شلومو از كاري كه  -و اما تو فرزندم"-5
داني كه وي با دو فرمانده و سردار دلير  در حق من انجام داد با خبري، تو مي

اَونر پسر نر و عماسا پسر يتِرچه كرد و پنهاني نقشه پليدي  –لشگر ايسرائل 
چنين با قتل ايشان هنگام صلح و آرامش ، . كشيده، آنان را با بي رحمي كشت

ده خون ريخت و خون جنگ و دشمني را بر كمربند و كفشهاي پاي خود بيهو
  ".پاشيد

يوآو، اوشالوم پسر ديگر داويد را كه بر پدرش قيام كرده بود، : كتاب دوم شموئل (
بر خلاف ميل داويد كشت، نيز اونر را كه از افسران سپاه و وفادار به شائول مي 

كشته بودبه انتقام خون برادرش از بين برد  بود و در نبردي برادر يوآو و عسائل را
  .)و عماسا سردار ديگر را با زيركي و شقاوت نابود ساخت

ادها آگاهي، بينيش و انجام ده و نگذار كه يوآو براي سيماي -پس از اين رحد"-6
باشخصيت و فريبنده اش و موهاي سپيدش ، به آرامش و سلامتي و بي 

  ".ا ترك كندبازخواست خون آن دو، اين جهان ر
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اما درباره پسران برزيلاي گيلعادي به ايشان احسان و مهرباني روا داشته، آنان "-7
را در ميان بزرگاني كه با تو بر سر سفره ات مينشينند بنشان، زيرا ايشان بودند 

  ".كه مرا هنگام گريز از دست برادرت اوشالوم ياري دادند

ر و كنار خود داري كه نامش شيمعي و نيز آگاه باش كه تو كسي را در دربا"-8
بدان كه او با نشان والايش در . پسر گرا از خاندان بينيامين و اهل بِخوريم است 

دربار، دشمن من و خاندان من بود، زيرا در روزي كه من رهسپار محناييم بودم 
ديدم كه با بدترين زبان به من ناسزا گفته ، دشنام و لعنت داد، اما هنگامي كه 

وي در كرانه رود يردن نزد من رسيد با فريبندگي زبان نرمش مرا واداشت تا براي 
اوند سوگند خورده، به وي بگويم كه او را به سزاي خطاكاري اش با -او به ذات خد

  ".شمشير اعدام نخواهد كرد

پس مپندار كه وي معصوم و بي گناه است؛ زيرا تو مردي انديشه ور "-9
تكليف خود را خواهي دانست كه سر فريبنده و سيماي به خردمندي و در جايش 

ظاهر زيبا و سفيدموي شميعي  را با خون مجازات خيانتكاري اش به دنياي 
  ".آخرت بفرستي

به تفسير ميدراش؛ شميعي، سياستمدار عالي نشان دربار داويد و از آموزگاران (
بر داويد، به سوي شلومو بود كه در قيام اوشالوم، پنهاني به دشمني و توطئه 

اوشالوم رفت؛ اما با شكست و كشته شدن وي ، بار ديگر مي كوشيد تا چاپلوسانه 
  .)خود را به داويد و شلومو نزديك سازد تا به دربار راه يابد



68 

ادها، داويد درگذشته ، در كنار پدرانش آرميد و -و سرانجام پس از اين رحد-10
  .خاك سپرده شددر شهر داويد؛يعني، سرزمين ايسرائل به 

سال آن را در  7داويد هملخ چهل سال بر سرزمين ايسرائل فرمانروايي كرده، -11
  .سال ديگر را در يروشالييم به سر برد 33حبرون و 

پس از وي ، شلومو بر تخت سلطنت پدرش داويد نشسته، پادشاهي اش -12
 .بسيار استوار و پابرجا شد

  شموت

  سيزدهمين هفطارا

  2/3- 1/1يرميا 

عبري از  3275از بزرگترين پيامبران ايسرائل، در حدود سال  يرميايا  يرمياهو
اي كهن و بسيار مذهبي عناتوت در سهميه خاندان بينيامين در دهكده  خانواده

پدر وي حيلقياهو . كيلومتري  شمال شرقي يروشالييم زاده شد 6عربي عناتا و 
كه هنگام فرمانروايي يوشياهو،  كهن  گادول يا كاهن اعظم پادشاهي  يهودا بود

كهانت و خدمت مذهبي قوم ايسرائل را بر دوش داشت و از سيزدهمين سال 
عبري  در زادگاه خود، پيامبري و ارشاد ملت  3298سلطنتش به سال اجتماعي 

اش كه  ايسرائل را آغازيده، با وجود مخالفتهاي بسيار اجتماعي وسياسي با پيامبري
ه مرگش شد تا پس از ويراني بت هميقداش اول عهده دار آن سرانجام نيز منجر ب

هاي پيش از خرابي بت هميقداش به همراه شماري  وي كه در واپسين سال. بود
هاي حياتش در مصر  مهاجران ايسرائل از يهودا به مصر گريخته بود، تا آخرين روز
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شتگي تمام، هاي شديد برخي اطرافيان با از جان گذ و برابر انتقادات و مخالفت
  .پيامبري را پي گرفت

اش در مخالفت با فساد سياسي و اجتماعي  يرميا در همه دوران دوران زندگي
هاي ژرف و بسيار ظريفش با الهام از طبيعت و  نبوت. پادشاهي يهودا مبارزه كرد

بود، اما پيام وي دعوت از ملت ايسرائل براي توبه از  هاي آفرينش مي زيبايي
  .اوند وتسلا دادن ايشان است.ازگشت به راه خدگناهانشان و ب

هاي وي و  مفسران در وصف مقام و ارزش يرميا برآنند كه هستي و رهنمون
يحزقل ناوي از انگيزههاي اصلي پايداري و بقاي آيين و مردم  –شاگردش 

  .ايسرائل در اسارت بابل بوده است

از فصل دوم اين  2ر آيه اشاره يرمياي ناوي به سرگرداني قوم ايسرائل در صحرا د
هفطارا و همچنين سرگرداني ايشان در صحرا در پاراشاي شموت، همانندي اين 

  .دو بخش را نمايان ميسازد

ترديد و دودلي يرميا براي پذيرش مسئولت پيامبري و ارشاد ملت ايسرائل در آيه 
ي هفطارا، تشابهي است با ترديد و دودلي مشه ربنو در قبول مسئوليت رهبر 6

  .ملت كه در پاراشاي شموت آمده است

  فصل اول –يرميا 

هايي كه در شهر  اين است كلام و سخنان يرميا پسر حيلقياهو از كهن .١
  .عناتوت در زمينهاي سهميه خاندان بنيامين جاي داشتند
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اوند در سيزدهمين سال سلطنت .او همان پيامبري است كه كلام خد .٢
 .دا بر وي نازل شدپادشاه كشور يهو –يوشياهو پسر آمون 

ها در روزگار سلطنت يهوياقيم پسر يوشياهو و  ها و نبوت همچنين اين كلام .٣
پادشاه ديگر  –تا يازدهمين سال سلطنت پسر ديگر يوشياهو؛ يعني، صدقياهو 

 .پي داشت) عبري 3339(يهودا و تا ماه پنجم اسارت يروشالييم 
 :اوند بر من يرميا نازل شده، چنين فرمود.كلام خد .۴
اي يرميا، پيش از آنكه تورا درون مادرت چهره بخشم، تو را شناخته و « .۵

» .ها برگزيدم پيش از آنكه زاده شوي، تورا بركت كرده و به پيامبري ملت
ها، همان ملت ايسرائل بوده كه در ميان مردم آشور ، بابل و مصر  پيامبري ملت(

 .)پراكنده بودند

توانم  د خالق يكتا، اينك من نمياون.آه اي خد«:سپس من در پاسخ گفتم .۶
سخن بگويم؛ زيرا من ) ملت ايسرائل(ارشاد كنم و با چنين ملت عظيمي 

 ».نوجواني بيش نيستم
اي يرميا ادعا نكن كه جواني بيش نيستي؛ «: اوند در پاسخم فرمود.اما خد .٧

تو فرمان  زيرا من به هر كه تورا بفرستم، از سوي من خواهي رفت و آنچه من به
 ».، سخن خواهي گفتدهم
بنابراين مترس؛ زيرا ذات من با تو است و براي نجات تو « :اوند فرمود.خد .٨

  ».حاضر خواهم بود
اش بود كه در همه طول آن، جانش  نجات يرميا از دشمنان و مخالفان پيامبري(

 .)را تهديد كرده بودند
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ا به من .سپس خد .اوند آنگاه دست خود را دراز كرده،دهانم را لمس فرمود.خد
  ».هم اكنون اي يرميا، من كلام مباركم را در دهانت استوار ساختم«: فرمود

  .)پروردگار منظورش را به من الهام نموده، كلامش را  در دهانم جاي داد(
امروز بنگر كه من تو را بر ملتها و دولتهاي پادشاهان جايگاه ايسرائل "-10

شه كن كرده، خُردشان كني؛ نابودشان گمارده ام، تا پليدي و آلودگي ايشان را ري
كرده و از فرمانروايي بركنارشان نمايي و در نتيجه، دولتهاي تازه اي بسازي، 

  ".چنانكه نهالهايي تازه كاشته اي
اي ":اوند باز هم بر من نازل شده، چنين فرمود -در اين هنگام ، كلام حد"-11

ا، شاخه اي از درخت بادام پروردگارر":و من در پاسخ گفتم "يرميا چه مي بيني؟
  "".مي بينيم

  :اوند مرا خطاب نموده ، فرمود-سپس حد-12
درست و نيكو ديده اي؛ زيرا من كلامم را نگاه مي دارم تا سرانجام ، آن را اجرا "

  ".كنم
به معناي تلاش، سعي و كوشش در زبان عبري و از يك  "درخت بادام"واژه هاي (

در عالم رويا به معناي  "شاخه درخت بادام"ن منظور ناوي از ديد. ريشه است 
  .)اوند در استواري خواست خويش  است-جديت ، سعي و كوشش حد

ديگر چه ":اوند براي دومين بار بر من نازل شده، چنين فرمود-و اما كلام حد-13
  "مي بيني؟

  :و من در پاسخ گفتم
  ".استپروردگار ديگي در حال جوشيدن مي بينم كه رويش از سوي شمال "
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  .)ديگ جوشان، كشور بابل است كه درشمال سرزمين ايسرائل جاي دارد(
  :اوند در پاسخ به من فرمود-پس حد-14
از سوي شمال بر همه ساكنان سرزمين ايسرائل نازل خواهد ) حمله بابل(بلايي "

  ".شد
را خواهم ) بابل و آشور(زيرا خاندانهاي پادشاهان شمال ":اوند فرمود-حد-15

  .خواند
آنان به پيش تاخته و يكايكشان كرسي هاي داوري شان را برابر دروازه هاي 

يروشالييم كنار ديوارهايش و در برابر شهرهاي يهودا براي داوري و محاكمه مردم 
  ".ايسرائل بر پا خواهند نمود

د ر اين هنگام ، من از راه پيروزي ايشان به ملت ايسرائل ، حكم و داوري ام "-16
ئل و به سبب شرارتها و پليدي هايش جاري خواهم نمود؛ زيرا ملت را بر ايسرا

ايان بيگانه و اجنبي قرباني تقديم داشته اند و -ايسرائل مرا ترك كرده و به حد
  ".پيكرهاي ساخته دستهايشان را پرستيده اند

اي يرميا پس كمر همت را بسته و برخيز و تمام آنچه به تو فرمان مي دهم، "-17
از ايشان و بيم دادنشان مترس كه آنگاه تو را در . ملت ايسرائل برسان –بر ايشان 

  ".برابر ايشان هراسان خواهم نمود
زيرا بنگر كه امروز من تو را همچون شهري برج و بارودار و داراي تجهيزات "-18

؛ مانند ستوني آهنين و ديوارهايي برنجين در برابر ساكنان تمامي سرزمين 
ن يهودا، شاهزادگانش ، كاهنانش و برابر بزرگان و رهبران ايسرائل و پادشاها

  ".سرزمين جاي داده ام
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در مخالفت با پيامبري كلام تو با تو خواهند ) ايسرائل(آنان ":اوند فرمود-حد-19
جنگيد ؛ اما بر تو چيره نخواهند شد و بر تو پيروز نمي شوند؛ زيرا من با تو بوده و 

  ".ر خواهم بودبراي رهايي تو را دستشان حاض
  :فصل دو

  :اوند بر من نازل شده چنين فرمود-آنگاه باز كلام حد-1
  :اي يرميا برو و از سوي من در گوش اهالي يروشالييم ندا داده ، چنين بگو"-2

  :اوند مي فرمايد-اي ملت ايسرائل حد
و ) گذشته(اوند عالم، ايمان و اعتقاد شما را در دوران جواني تان -من حد

ياد . تان  را به ذات من همانند  مهر نو عروس به همسرش به ياد دارمدلبستگي 
از من پيروي ) سينا(مي آورم كه چگونه با ايمان در صحرا و بياباني بي آب و علف

  ".نموده و در پي من راه پيموديد
  .اوند و نوبر محصول اوست-ملت ايسرائل ، تقديس شده حد":اوند فرمود- حد-3

قدس را بخورند ، گناهكار شمرده شده، سزاي سنگين آنان كه اين سهميه م
  ".برايشان نازل خواهد شد

  
  وائرا

  چهاردهمين هفطارا
  29/21- 28/25يحزقل 

  خوانده ميشود 66/24-66/1اگر شبات ، روش حودش باشد، يشعيا 
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عبري و در اسارت بابل، پيامبري و ارشاد ملت را  3331يحزقل ناوي كه از سال 
ا دوري از سرزمين ايسرائل، پياپي از حال افرادش كه هنوز، در آغاز كرده بود ، ب

  .آنجا مانده يا به مصر گريخته بودند آگاه شده،با خبر مي بود
اوند بود، -وي كه پيام اصلي نبوتش، نويد بازگشت همه ملت ايسرائل به راه خد
  .آن را تنها به راه پشيماني از خطاها وتوبه ملت ايسرائل ممكن مي ديد

نين با استعداد بي همتايش در به كار گيري استعارات، تشبيهات و امثال در همچ
از . بيان نبوتهايش ، آينده و پايداري ملت را رهنموني ايشان در گالوت مي دانست
اين رو، با ديدي همانند يِرمياي ناوي پيوسته قوم ايسرائل گالوت را از پيروزي 

  .ادزندگي مردم ديگر دور داشته، پرهيز مي د
يحزقل در اين بخش از نبوتها، آن گروه از ملت ايسرائل ساكن مصر را هشدار 

ميدهد كه مصر با تمام نيرو و شكوهش، سرانجام به خواست الهي نابود مي شود و 
تقليد و پيروي از سنتها و روش زندگي مصريان يا بيگانگان، هيچ فرجام نيك و 

  .مثمري براي آنها نداشته و نخواهد داشت
اره او به نويد رهايي و گردآوري ملت ايسرائل از گالوت ونيز شكست و بركناري اش
فرعون در اين هفطارا ، شبيه است با نويد در آوردن ملت ايسرائل از مصر، ) پرعو(

بازگرداندنشان به سرزمين ايسرائل و شكست و سقوط قدرت فرعون دوره مشه 
  .ربنو كه در پاراشاي وائرا آمده است

  فصل بيست و هشت    –يحزقل 
  :اوند خالق يكتا چنين فرمود-خد-25
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پس از آنكه قوم ايسرائل پراكنده در ميان ملتهاي ديگر را گرد كنم و از اين "
بار ) ملت ايسرائل(انجمن ، تقدس ذات اقدسم را به مردمان جهان بنمايم، ايشان 

) ائلپدر ملت ايسر(يعقوب -ديگر در سرزمين خودشان كه به بنده خادمم
  ".بخشيدم، ساكن مي شوند

سرانجام، ايشان در آن سرزمين با امن و آسودگي خاطر زيسته، خانه "-26
همچنين پس از آنكه . هايشان را ساخته، تاكستانهاي انگورشان را خواهند كاشت

ذات من، حكم محكوميت را درباره تمام همسايگاني كه در اين مدت با ملت 
فتار كرده اند فرمودم، انجام دهم؛ ملت ايسرائل به ايسرائل با اهانت و حقارت ر

ايشان -اوند ، حد-آسايش در سرزمينشان ساكن شده، در مي يابند كه من خد
  ".هستم

  فصل بيست و نه
سلطنت صيدقاهو (از دهمين سال ) طوت(و اما در روز دوازدهم دهمين ماه -1

ه پيش ا ويراني بت ما 7، حدود 3338آخرين پادشاه يهودا، يعني ، دوازدهم طوت 
  :اوند بر من يحزقل نازل شده، چنين فرمود-كلام خد) هميقداش اول

پادشاه مصر نموده  –پسر انسان ، ديده و روي خود را به فرعون  –اي يحزقل "-2
  ".، عليه وي و همه مردم مصر از سوي من نبوت نما

  :رمايداوند قادر مطلق چنين مي ف-سخنت را ادا كرده، چنين بگو كه خد"-3
بنگر كه ذات من ضد تو برخاسته اي فرعون ، شاه مصر كه همچون سوسمار و 

اژدهايي عظيم در ميان رودخانه هايت آرميده اي و ادعا مي كني كه رودخانه نيل 
يحزقل ، سرزمين مصر را به ( ".من از آن خودم است و خود ، آن را ساخته ام
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مار كه بت پرستيده شده مصريان رودخانه نيل و شعبه هايش و فرعون را به سوس
  .)و در رود نيل بسيار ميبود، همانند مي سازد

اوند ، قلابها را در فكرهايت فرو برده و چنانكه ديگر ماهي هاي -من خد"-4
بچسبند، تو را با تمام ) به خودت(رودخانه هايت را بر مي انگيزم تا به فلسهايت 

ز رودخانه هايت بيرون خواهم ديگر ماهي ها كه به تو چسبيده اند، يكجا ا
  ".كشيد

سپس همگي شما، يعني تو و تمامي ماهيان ديگر رودخانه هايت با هم به "-5
شما را كسي برنخواهد . بيابان خشك ريخته شده، بر زمين صحرا خواهيد افتاد

گرفت و هيچ كس نيز گردتان نخواهد كرد، زيرا شما را براي طعمه و خوراك به 
  ".ام پرندگان آسمان واگذار كردهجانواران زمين و 

ا هنگام نبرد به -اوند نبوت ميكند كه فرعون را حد-يحزقل ناوي از سوي خد(
همراه تمام اطرافيانش و بزرگان مصر، همچون ماهيان دريا صيد كرده ، نابود 

خواهم كرد و سرانجام پيكرهاي بي جانشان نيز بر زمين صحرا طعمه حيوانات و 
  .)دپرندگان خواهند ش

اوند هستم و من -آنگاه همه مردم و ساكنان مصر خواهند دانست كه من خد"-6
ام، زيرا ايشان پيوسته براي قوم، همچون  تمامي اين مصيبتها را بر سرشان آورده
  ".عصايي ساخته از ني شكننده بوده اند

مصر كه پيوسته مردم و كشور ايسرائل را به مخالفت با فرمانروايي هاي بابل و (
شور تشويق مي كرد و قول اتحاد به ايشان مي داد، در حمله و هجوم آن دولتها آ
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به ايسرائل ، خود را كنار كشيده ؛ همچون عصايي بي فايده از پشتيباني و ياري 
  .)به ملت ايسرائل پرهيز كرد

هنگامي كه ملت ايسرائل در نياز به . تو كشور مصر، همچون عصايي بودي "-7
ستت را چسبيدند و تو پشت دادند، زيرا دست ايشان را ياري و حمايت تو د

شكستي و در نتيجه ، عضلات شانه هايشان را پاره كرده، كمرهايشان را براي 
  ".نداشتن تكيه گاه از كار انداختي

  :اوند خالق يكتا چنين مي فرمايد-پس خد-8
  :اوند خالق يكتا چنين مي فرمايد-پس خد"

تو شمشير فرود آورده ، مردم و حيوانات ساكنت اي سرزمين مصر بنگر كه من بر 
  ".را از تو خواهم بريد

سرزمين مصر، ويرانه و زميني بي آب و علف مي شوند و آنگاه خواهد بود كه "-9
اوند قادر مطلق هستم كه اين مصيبت را -مردم مصر درمي يايند كه من، خد

ده و او آن را ساخته فرعون ادعا كرد كه رود نيل از او بو -برانگيختم؛ زيرا او
  ".است
و رودخانه هايت ) مصر(اوند بر تو -خد -بنابراين آگاه باش و بنگر كه من"-10

هستم و با اين كه به فراواني آب رودخانه هايت پشت داده و به داشتن آن به خود 
تا سونه الي مرزهاي كوش، ) شمال مصر(مي نازي، سرزمين مصر را از ميگدول

  ".سيار بي آب و علف مي كنمويرانه و زميني ب
  .)كوش، اتيوپي يا حبشه فعلي كه جنوبي ترين نقطه مصر است(
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تا جايي كه پاي هيچ انسان يا حيواني از آن نگذشته و براي چهل سال در "-11
  ".خور سكونت نباشد

مصر را ويرانه ترين زمين در ميان سرزمين هاي ويرانه كرده، شهرهايش را "-12
  ".رابه هايي ميان اراضي بي آب و علف خواهم كردبراي چهل سال خ

در هجوم و حمله آشور و بابل ، كشور ايسرائل ضمن اتكا به قدرت همسايه اش (
مصر و فرستادن موجودي خزانه اش به دولت آن و ابراز وابستگي ميكوشيد تا آنرا 

همدست خود ساخته و با ايشان از حمله بابل جلوگيري كند؛ اما مصر پس از 
رفتن وجوه و دادن قولهاي توخالي در حمله نبوخدَنصر از حمايت ايسرائل پرهيز گ

  .)كرد
  :اوند قادر مطلق چنين مي فرمايد-و اما خد -13
سرانجام در پايان چهل سال، مردم مصر را كه در ميان ديگران پراكندم، گرد "

  ".خواهم كرد
شمال (را به سرزمين پتِروس و آنگاه دوران اسارت مصر را پايان داده، آنان "-14

و به زادگاهشان بازگردانده؛ اما اين بار كشور پادشاهي ) مصر يا مصر نخستين
  ".حقير و ضعيفي خواهند بود

مصر اين بار پست و خوارترين پادشاهي عالم شده و هرگز بر مردم و ملل "-15
واي اقوام ذات من، ايشان را تا جايي ضعيف مي سازد كه فرمانر. ديگر برنمي خيزد

  ".ديگر عالم نخواهند شد
اد است كه ملت ايسرائل پند آموخته، هرگز ايمان و اعتقاد -پس از اين رحد"-16

و اعتمادشان به ديگران نبوده، به ياد خواهند داشت كه چگونه با اتكا به مصريان 
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سرانجام، آن هنگام در مييابند كه .در پيشگاه ذات من خطا كرده و گناهكار شدند
  ".اوند قادر مطلق هستم-ا، من خدتنه

  .)تنها تكه گاه و رهابخش ايشان بوده و خواهم بود(
فرمانروايي نبوخدنصر، (و اما در روز اول نخستين ماه بيست و هفتمين سال "-17

  :اوند بر من يحزقل نازل شده، فرمود-حكم حد) 3357يعني اول نيسان 
پادشاه بابل ) اول نبوخدنصر نام اصل و(پسر انسان نبوخدنصر  - اي يحزقل"-18

  .جنگيد) بندري در لبنان(با سختي تمام به همراه سپاهش در برابر صور 
از گرماي بسيار آفتاب و طولاني شدن نبرد؛ سرهاي همه سربازان بي مو شد و 

شانه هايشان از بار ابزار سنگين جنگي، آبله وتاول زده، پوست كنده شده، اما نه 
ز نبرد با صور هيچ بهره اي از مزد و غنايم جنگي خودش و به سپاهيانش ا

  ".نبردند
  :اوند قادر مطلق چنين مي فرمايد-بنابراين خد"-19

پادشاه بابل ) نبوخدنصر(اوند سرزمين مصر را به نبوخدصر-خد –اينك من 
خواهم بخشيد تا ثروت آنجا رابه يغما برده، اموالش را تاراج كند و آن را همچون 

مزد و غنيمت جنگي براي سربازانش ) مصر و اموالش(ا اين طعمه برگيرد؛ ت
  ".شمرده شود

  :اوند قادر مطلق مي فرمايد-خد"-20
اوند ، سرزمين مصر را مزدي در برابر خدمتي كه نبوخدنصر  و -خد –من 

  ".با تسخير و نابودي مصر براي من انجام دادند، به ايشان بخشيده ام  سپاهش
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رفتن ملت و همه  يغمابابل و  سپاهست نبوخدنصر و تسخير و نابودي مصر به د(
  )دارايي مصر

وسرانجام در روز شكست و نابودي مصر به خواست من، شاخي براي رهايي "-21
  .ملت ايسرائل برافراشته خواهد شد

آن هنگام، پيش بيني ها و نبوتهاي تو يحزقل در ميانشان، همچون لبهايي گشوده 
  ".اوند هستم-ت ايسرائل خواهند دانست كه من خدو آزاد مانده است و چنين؛ مل

اشاره اي به كوروش هخامنشي دارد كه با فتح بابل، قوم ايسرائل را  "شاخ"واژه (
نجات بخشيده، به سرزمين ايسرائل بازفرستاد و نيز اشاره اي به بازگشت استقلال 

  .)و قدرت ملت ايسرائل است

  بو

  پانزدهمين هفطارا

  46/28-46/13يِرميا 

يرمياي ناوي كه در واپسين سالهاي پيش از ويراني بت هميقداش اول با شماري 
مهاجران ايسرائل از يهودا به مصر گريخته بود، تا روزهاي آخر حياتش درمصر و 

برابر مخالفتهاي شديد برخي اطرافيان با از جان گذشتگي ، پيامبري و ارشاد قوم 
  .ايسرائل را پي مي گرفت

كه در روياي كشور گشايي و فتح بابل مي بود ، با اين هدف به فرعون مصر  -نخه
دست نشانده مصر به  -مشرق لشگر كشيد و با گذر از يهودا و گماردن يهوياقيم
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در چهارمين سال سلطنت ظاهري و بي . پادشاهي يهود به سوي بابل رهسپار شد 
معروف در  عبري ، فرعون و لشگر مصر در نبردي 3320رحمانه يهوياقيم به سال 

كرانه غربي رود فرات با سپاه بابل روبه رو شدند، اما از نبوخدنصر و  -كركميش
سپاهيانش شكست سختي خوردند و با عقب نشيني و بازگشت نخه و مانده 
لشگرش به مصر بود كه نبوخدنصر در پي ايشان دوبار در مدت سه سال به 

، يهوياقيم را 3327سال در دومين حمله در . يروشالييم و يهودا حمله ور شد
لشگر نبوخدنصر كشت و پسرش يهوياقين به نام پادشاهي نوين و دست نشانده 

  .بابل در جاي پدرش به فرمانروايي يروشالييم گمارده شد

يرمياي ناوي كه نبوتها و هشدارهايش تا پيش از نبرد كركميش و شكست فرعون 
از ملت ايسرائل كه موافقان  و سپاه مصر با مخالفتها و انتقادات شديد آن دسته

همبستگي با مصر بودند روبه رو مي بود، پس از شكست سخت فرعون در 
كركميش سرانجام، بيشتر مردم ايسرائل ، وي را پيامبر و ناوي رسمي و واقعي 

  .شناخته، به كلام و نبوتهايش توجه بسيار افزوني داشتند

بود كه شكست نهايي وي و اين بخش از نبوتهاي يرميا، نخست خطاب به فرعون 
اوند در پايان -سقوط كامل مصر را به دست نبوخدنصر اعلام مي دارد؛ اما خد

هفطارا به زبان ناوي، ملت ايسرائل را نويد مي دهد كه با وجود سختي هايي كه 
ا نجات يافته و -در طول گالوت بر ايشان وارد مي آيد، بازهم آنها به خواست حد

  .عالم نابود نخواهند شد هرگز همچون ملل ديگر
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اشاره يحزقل به ضرباتي كه نبوخدنصر بر مصر وارد خواهد كرد، همانند است با 
شرح ضربتهاي الهي كه در خروج ايسرائل از مصر بر پيكر مصر فرود آمد و در 

  .آمده است بو پاراشاي

  فصل چهل و شش   - يرميا

رميا نازل شد كه ي -اوند بر من پيامبر-اين است سخني كه از سوي خد-13
پادشاه بابل به مصر حمله كرده، بر آن ) نام اول نبوخدنصر(چگونه نبوخَدرصِر 

  .ضربت وارد خواهد آورد

  .به همگان برسانيد) مرز مصر(در مصر اعلام كنيد و در ميگدول -14

  :چنانكه بگوييد. اعلام كنيد ) شمال مصر(و تحَپنحس) ممفيس(همچنين در نوف 

رپاخيزيد و آماده شويد، زيرا شمشير جنگ، همه مملكتتان را اي ملت مصر ب"
  ".بلعيد ، نابود كرده است

آيا مي پنداريد كه چرا فرعون نيرومند شما و فرمانروايي اش شكست خورده، -15
اوند وي را به زير -به زيرافكنده مي شود؟ او از اين قدرت مقاومت نداشت كه خد

  .كشيد

ري از سپاه مصر را لغزانده، تعادلشان را از دست اوند ، پاي گروه بسيا-خد-16
داده اند، براي اين بود كه در لحظات شكست در نبرد، پيكرهاي سربازان، يكي 

  .روبه روي ديگري مي فتاد

  :اين هنگام بيگانگان و مهاجران مصر به يكديگر مي گفتند
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هاجمان به برخيزيم و به ملت و زادگاهمان بازگرديم؛ زيرا كسي از تيغ شمشير م"
  ".مصر درامان نمي ماند

نام فرعون ، ديگر صدايي : آن وقت مردم بيگانه و مهاجر مصر فرياد برآوردند"-17
تو خالي ييش نيست كه از شدت ترس، تمام امكانات و شرايط مناسب براي 

  ".پيروزي را از دست داده است

  :اوند آفريده هاي عالم است مي فرمايد-پادشاهي كه نامش خد-18

نبوخدنصر پيش از (به حياتم سوگند كه خواست من چنان است كه فاتحي "
ور خواهد شد و اين واقعيت، چون وجود  به پيش تاخته، بر مصر حمله) مصر
  ".در ميان كوهها و چون شهر كَرمل در كنار دريا واقعي خواهد بود) كوه بلند(تابور

خود را آماده ساز تا ) رمردم مص(و اما تو اي دختري كه در مصر جاي داري "-19
خراب شده، ويرانه اي غير مسكوني ) ممفيس(به اسارت بروي؛ زيرا شهر مهم نوف 

  ".خواهد شد

مصر چون گوساله اي بسيار زيباست ؛ اما بنگريد كه برايش نابودي از شمال "-20
  )حمله بابل(".سرازير شده و مي آيد

مي جنگند، با ) ه مصرسپا(سربازان مزدور جنگي اش نيز كه در سپاهش "-21
مزد هنگفتشان همچون گوساله هاي چاق و پرواري هستند كه آنها عقب نشسته ، 

  .همگي باهم از ميدان جنگ گريختند
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آنان برجاي خود نماندند كه مي دانستند روزنابودي شان فرا رسيده و زمان 
  ".سزايشان سرآمده است

ت خواهد بود؛ زيرا صداي ناله مصريان در شكست، چون صداي مار سكو"-22
، همچون چوب برهايي كه تبر به دست براي بريدن ) سپاه بابل(دشمنانشان 

  ".درختان مي آيند، در برابرشان جاي مي گيرند

  :اوند مي فرمايد-خد"-23

را با نفوذي اش خواهند بريد؛ زيرا ) مصر(درختان جنگل او ) سپاه بابل(آنان 
  ".شمارتر استسپاهيان بابل از ملخهاي صحرا نيز بي 

شرمسار و خجل خواهد شد؛ ) ملت مصر(چنين خواهد بود كه دختر مصر"-24
  ".سپرده شده است) بابل(زيرا به دست مردمي ساكن در شمال 

  :اي ايسرائل مي فرمايد-اوند مخلوقات عالم، حد-و اما خد -25

 ، فرعون و سرزمين مصر را همراه) فرمانده اسكندر(اينك بنگريد كه آمون نو"
و همچنين پادشاهانشان؛ يعني، خود فرعون و تمام آنان كه ) بتها(ايانشان -حد

  ".پيرو او هستند ، مجازات خواهم فرمود

  :اوند مي فرمايد-خد-26

آن گونه كه ايشان را به دست كساني كه قصد جانشان دارند؛ يعني به دست "
د بود كه مصر پس از آن خواه. پادشاه بابل و خادمانش خواهم سپرد –نبوخدنصر 
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بار ديگر در خور ) بي جلال و شكوه(سرانجام؛ همچون گذشته ) پس از چهل سال(
  ".سكونت خواهد شد

  .هراسان نشو اي ايسرائل) ملت ايسرائل(اما نترس تو اي يعقوب خادم من "-27

بارديگر آرامش يافته ، در رفاه خواهد ) قوم ايسرائل(يقين بدار و آن هنگام يعقوب
  ".ر هيچ نيرويي او را هراسان نخواهد كردزيست و ديگ

  :اوند فرمود-خد-28

، ) ملت ايسرائل كه به ذات من ايمان كامل داريد(خادم من  -نترس اي يعقوب"
زيرا من با شما بوده، سرانجام ، همه مردم و كشورهايي كه شما را ميانشان در 

  .گالوت پراكندم، پايان بخشيده ، نابودشان خواهم كرد

را از راه هاي عادلانه اي تنبيه كرده و كارهايتان را اندك اندك اصلاح من شما 
  ".مي سازم؛ اما نابودشان نخواهم كرد

 

 

 

 

  بشَلح

  شانزدهمين هفطارا

5/1 -5/31  
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اد هايي -شوفطيم يا داوران كه بخشي از كتاب مقدس را مي سازد، شرح رحد
سال  350، عبري 2516است كه پس از درگذشت يهوشوع بن نون و از سال 

  .كشور ايسرائل باستان را فرا گرفته بود

بر سرزمين ايسرائل به رهبري يهوشوع ) شواطيم(پس از چيرگي دوازده خانواده 
سال با  30ملت ايسرائل ، حدود ) عبري 2488جانشين مشه ربنو (بن نون 

 2516سرپرستي او دوران افتخارآميزي را پشت سر نهادند؛ اما سرانجام در سال 
سالگي ، دوران نزول مذهبي و فساد اجتماعي  110ي با در گذشت وي در عبر

  .قوم ايسرائل آغاز شد

نخستين پادشاه  –كشور ايسرائل از اين هنگام تا  شروع سلطنت شائول هملخ 
كه از نبوتهاي كمي  "داوران"يا  "قضات عالي"سال زير نظر  350ايسرائل براي 

سال در  80تا  1پانزده تن قاضي و هر يك از . نيز برخوردار بودند، اداره مي شد
سال با قضاوت و اندك نبوتي ملت ايسرائل را ارشاد و  350دوران مختلف و حدود 

  .كردند اداره مي

عوتنيئل ، نخستين داور ايسرائلي است كه در كتاب داوران آمده و پانزدهمين و 
ئل ناوي بود كه آخرين آنها يا نخستين ناوي رسمي پس از يهوشوع بن نون، شمو

عبري و آغاز سلطنت شائول هملخ ، قضاوت امور و ارشاد ملت  2882تا سال 
  .ايسرائل را پي مي گرفت

كتاب داوران شموئل ناوي، شرح درگيري هاي اجتماعي ، اخلاقي و نظامي 
ايسرائل با بت پرستان موآبي، كنعاني و پليشطيمي ساكن ايسرائل است كه در 
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ن، آنها در آميختگي خود با ملت ايسرائل، آلودگي، فساد و سال رهبري داورا 366
  .بي ثباتي ايسرائل را برانگيختند

هفطاراي بشلح اشاره به آخرين دوران داوري و نبوت دبورا چهارمين قاضي از 
در قضاوت و ) 2636-2676(سال  40پانزده تن قضاوت ايسرائل است كه براي 

سردار –ه همراه باراك پسر ابَينوعم وي ب. ارشاد ملت ايسرائل مشغول بودند
-بلندنشان خاندان نفَتالي كه به گفته اي ، همسرخود دبورا نيز بود؛ به فرمان خد

فرمانده سپاهش رفته و با شكست  -پادشاه كنعاني و سيسرا -اوند به جنگ يابين
  .ايشان، ملت ايسرائل را از بندگي و پيروي اين پادشاه كنعاني رهاند

ارابه جنگي اش در كوه 900اك پس از چيرك بر لشگر سيسرا و دبورا و بار
به شكرانه اين پيروي  - )زمين نفتالي غرب رود يردن و شمال درياچه كينرِت(تابور

معجزه آسا جشن گرفته، ستايش، احساس ژرف و لطيف خود را با سرودي كه به 
  .نبوت دبورا سراييده شده بود، ارمغان آستان الهي كردند

دشمنان ايسرائل در اين سرود، در هفطاراي بشلح وجه تشابهي است با شكست 
  .در پاراشاي بشلح آمده است "آزياشير"شرح شكست لشگر فرعون كه در سرود 

  فصل پنج - داوران يا شوفطيم

سردار كنعاني ، دبورا و باراك  -و اما در آن روز ، پس از شكست سپاه سيسرا-1
  :چنين سرود خواندندپسر ابَينوعم به شكرانه الهي 
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ا مويشان را بلند -هنگامي كه مردان ايسرائل در جنگ به نشان نذر در راه حد-2
اوند را -كرده، مردم خود را با گرايش و رضايت، وقف راه الهي مي كنند، خد

  .سپاس مي گويند

مردم گوش فراگيريد ) بت پرست(اي پادشاهان عالم بشنويد و اي شاهزادگان -3
اوند -ا سرود خوانده، در ستايش و بزرگداشت خد-ي ناوي براي حددبورا -كه من

  .اي ايسرائل مي سرايم-حد –

پروردگارا،  زماني كه در روز عطاي تورا به ملت ايسرائل در صحراي سينا، -4
) سعير(متجلي نموده، از صحراي ادوم ) زمين عساو(جلالت را نخست از سعير 

ذات اقدست لرزنده ، آسمانها گرفته شده و گذر فرمودي، زمين از هيبت آستان 
  .ابرها باريدند

  .اوند جنبيدند-كوهها از شكوه حضور خد-5

  .اي ايسرائل به خود لرزيدي-اوند ، حد-اي كوه سينا، تو نيز از پيشگاه ذات خد

) زني بيگانه(، در روزگار ياعل )داور پيش از دبورا(در روزگار شَمگر پسر عنات -6
را از ناامني بسيار، متروك و ويران شده بودند و ناچار ، مسافران شاهراه هاي صح

  .از بي راهه مي پيمودند

رهبران ايسرائل نيز زير فشار بيگانگان دست از رهبري كشيده ، كناره جستند -7
  .دبورا، همچون مادري براي ملت ايسرائل برخاستم -تا سرانجام ، من
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اي براي خود بگزيد و به بت پرستي  ايان تازه-زماني كه ملت ايسرائل ، حد-8
روي آورد، به سزاي اين كارهايش، جنگ و نبرد در راهش جاي گرفت، آن هنگام 

نفري اش در ايسرائل و اينكه سپر و نيزه در دست نداشت،  000/40با شمار بسيار 
  .به خواست و معجزه الهي در نبرد بر دشمنانش پيروز شد

براي داوران و رهبران ايسرائل است كه خود را  از اين رو، قلبم و حس احترامم-9
  .اوند را بستاييم-پس خد. با ميل تمام وقف ملت ايسرائل كرده اند

و اما شما بازرگانان و توانگران كه بر حمارهاي سفيد رنگ سواريد، شما كه بر -10
قاليچه هاي گران پشت داده، نشسته ايد و شما مردمي كه ثروتمند نيستيد، 

اوند را بستاييد كه پس از پيروزي، همه اين راه ها امن و امان -هم خدهمگي با 
  .شده اند

اوند -با بانگ تيراندازان بيگانه در لب جويبارها، مردم ايسرائل اعمال عدل خد-11
آن . را براي قوم ايسرائل گفته، عدالت داوران و رهبرانش را نيز بيان خواهند كرد

اطمينان و اعتماد به نفس تمام به هدف پيروزي  با) ايسرائل(اوند -هنگام ملت خد
  .، دروازه هاي دشمنانشان را حمله ور مي شوند

  .اي دبورا بيدار شو، بيدار شو؛ برخيز ، برخيز و نوايي بسرا-12

  .اي باراك پسر ابَينوعم برخيز و زندانهايت را به جلو هدايت نما

ي خواند، روح نبوت و افتخار خود را همچون مادر ايسرائل م 7چون دبورا در آيه (
به باراك داده مي  12پيروزي در جنگ به طور موقت از وي گرفته شده، در آيه 
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بيدار "اوند در اين آيه با عبارت -خد. شود، اما افتخار سراييدن از آن دبورا مي ماند
  .)او را بر مي انگيزد تا روح نبوتش را بازيابد "شو بيدار شو

با شماري كم بر بزرگان و ملتهاي ديگر چيره شده، اما اين آنگاه ملت ايسرائل -13
اوند بود كه چيرگي ملت ايسرائل را بر ديگر مردم نيرومند ممكن -خواست خد

  .ساخت

از خاندان افرائيم، سرداراني چون يهوشوع بن نون برخاستند كه نخستين -14
چون شائول هملخ  از خاندان بنيامين نيز بزرگاني. جنگجو در برابر عمالق بودند

از ما خير در شرق رود يردن و سرزمين . برخاستند كه برابر عمالق ايستادند
خاندان منَشه نيز هم سرداراني آمدن كه با اموري ها جنگيدند و از زمين تيره 

زبولون نيز آنان كه همراه دبورانه به سپاهي با قدرت قلمشان به خدمت ايسرائل 
  . ايستادند

شاهزادگان خاندان ييساخار نيز به دبورا پيوسته و مانده خاندان بزرگان و -15
سربازان پيرو باراك با اشاره وي در ركابش بي درنگ . ييساخار به باراك پيوستند

به جنگ رفتند، اما در خاندان روبن سوي ديگر رود يردن براي پيوستن به 
  .نيروهاي ايسرائل تنش و دودلي مي بود

چرا در سهميه سرزمين خودت به آرامش در ميان گله  تو اي خاندان روبن-16
هايت به شنيدن نواي ني هاي چوپانت آرام نشستي و در پيوستن به خانواده هاي 

ديگر و لشگر ايسرائل براي جنگ با دشمنان ايسرائل از خود دو دلي و سردي 
  نشان دادي؟
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ايسرائل گيلعاد در آن سوي رود يردن و از سرزمين منشه به ياري سپاه -17
برنخاست و اما تو خاندان دان، چرا به طمع حفظ دارايي ات در كشتي هايت به 

نگهباني از ثروتت نشستي و به ياري سپاه ايسرائل نيامدي و اي خاندان آشر كه تو 
نيز براي نگاهباني از شهرهايت در سرزمين خود نشستي و اعتنايي در ياري به 

  .سپاه ايسرائل نكردي

  .)لاف خاندان روبن در جنگ به سپاه ايسرائل پيوستگيلعاد بر خ(

اما زبولون، خانواده اي كه تا پاي مرگ؛ جانشان را به خطر افكندند و نفَتالي -18
  .كه در خط مقدم جبهه در كنار باراك جنگيدند

فرمانروايان تيره هاي كنعاني به هدف جنگ و نابودي ايسرائل به لشگر -19
سپاه سيسرا چنان . با سپاه ايسرائل آمده، جنگيدند  سيسرا پيوسته ، به برابري

عظيم بود كه از تَعناخ در انتهاي سرزمين منشه تا آبهاي ميگدو در انتهاي ديگر را 
  .پوشانده، سربازانش مزدي هم در نبرد با ايسرائل نمي گرفتند

.  اما ستارگان آسمان بودند كه از آسمانها بر سيسرا و براي ايسرائل جنگيدند-20
  )ا-فرشتگان با خواست حد(

هنگام نبرد كنار رود كيشون، دشمن كه با بهره از اين رودخانه به ايسرائل -21
  .حمله كرده بود، آب همين رود باستاني به اداره الهي، دشمن را با خود برد

اي روح و روان من چگونه نگريستم كه رودخانه، دشمنان ايسرائل را در خود فرو 
  .بلعيد
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ز شدت تاختن اسبان دشمن، سمهاي اسبانشان بازگشته، اسبهايشان سپس ا-22
  .ديگر با نيروي بسيار نمي توانستند بتازند

نزديك ميدان (نفرين بر شما مروز":اوند ميفرمايد -اما فرشته خد-23
نيامده، در ) سپاه ايسرائل(نفرين سخت بر مردمش كه به ياري سپاهيان ).جنگ

  ".نايستادند اوند-برابر نيروهاي ضد خد

  ".اما از ميان زنان چادرنشين بركت بر ياعل باد"-24

ياعل با اين كه زني بيگانه بود، درهمدردي با ملت ايسرائل و به هدف همكاري با (
فرمانده كنعاني را با دليري فراوان كشته، پيروزي را براي  -سپاه باراك، سيسرا

  .)لشگريان ايسرائل استوارتر كرد

يسرا از دست سپاهيان ايسرائل گريخته در چادر ياعل پنهان زماني كه س -25
شده بود، هنگامي كه از ياعل آب خواست؛ از در كاسه اي شاهانه با دوغ از وي 

  .پذيرايي كرد

سپس در لحظه اي كه سيسرا به خواب رفته بود، ياعل ميخ چادر را به دست -26
  .ه ، شقيقه اش را سفتگرفته و با چكشي در دست راستش ، مغز سيسرا را كوبيد

سيسرا چنانكه خواب بود، در كنار پاهاي ياعل فرو رفته ، در جايي كه آرميده -27
  .بود جان داد
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اد ، مادر سيسرا با نگراني از ميان روزنه هاي پنجره -و اما پس از اين رحد -28
چرا ارابه پسرش چنين دير كرده ":خانه اش مي نگريست و از خود مي پرسيد 

  "ا چراغهاي ارابه اش چنين آرام مي چرخند؟است؟ چر

اما خردمندترين زنان و نديمه هاي پيرامونش چنين وي را دلداري داده  و او -29
  :نيز سخنانشان را به خود تكرار مي كرد

سيسرا با سپاهش دارد غنايم را گردآوري و بخش ميكند يك يا دو زن اسير "-30
هاي رنگين و جامه هاي رنگين گلدوزي جنگي براي هر سرباز، سيسرا نيز جامعه 

  ".شده و دو جامه گلدوزي شده براي هر سرباز

  :پس روايت دبورا چنين پايان مي يابد-31

) ملت ايسرائل(اوندا، چنانكه سيسرا به زير افكنده شد، تمامي دشمنان تو -خد
ون اوند را دوست مي دارند، چ-نابود شده، به زير افكنده شوند، اما تمام آنان خد

  .آفتابي تابنده با شكوه و نيرو سربلند گردند

  .سال در آرامش مي بود 40و اما پس از پايان اين رويداد، سرزمين ايسرائل براي 

اين آخرين آيه مبني بر چهل سال آرامش ايسرائل را شموئل هناوي ، نگارنده (
 .)كتاب داوران به پايان سرود دبورا افزوده است

  ييترو

  هفدهمين هفطارا

  6/13- 6/1يشعيا 
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وي در . بود يشعياهو يا يشعيا پسر آموص از اشرافزادگان ساكن يروشالييم مي 
جنوب ايسرائل  -عبري درپادشاهي يهودا  3168آخرين سال سلطنت عوزياهو يا 

اي ؛ اوايل  باستان پيامبري را آغازيده، تا پايان دوران سلطنت حزقياهو به گفته
عبري پيامبري و ارشاد قوم ايسرائل  3230سال پسر حزقياهو به  -سلطنت منشه

  .را پس مي گرفت

يشعيا به سبب اشرافزادگي به گروه درباريان آن زمان راه يافته و با والايي، شيوايي 
و نيروي بيان و سخنوري بي همتايش ، بي درنگ در انديشه تمام كشور يهودا 

روحاني ملت ايسرائل  وي در اندك زماني، برجسته ترين و بانفودترين. جاي گرفت
شناخته شد و با نبوتهاي بسيار ژرفش بر پادشاهان و سياستمداران آن زمان 

  . چيرگي افزوني يافت

يشعيا در تمام دوران نبوتش بر سياستمداران سودجو، فاسد و مخالفان عدالت 
 -اجتماعي و حقوق انسانها ايستاد و از اين رو سرانجام در دوران سلطنت منشه

  .هودا در ستيزي با بت پرستان و مخالفان پيام يكتا پرستي اش كشته شدپادشاه ي

  :كتاب يشعيا داراي دوبخش اول و دوم است

ملت ايسرائل را از پيروي سنتهاي ملت آشور كه )  39-1فصل(او در بخش اول 
ايسرائل را در دست داشت پرهيز داده، تنها راه بقاي ايشان را پيروي از توراي 

ا يكتا مي داند و دوران ظهور ماشيح و نجاتشان را در -كامل به حدمشه و ايمان 
  .اين بخش پيش بيني كرد
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يا تسلاهاي يشعيا، اشاره به پايان دوران ) 61-40فصل (بخش دوم كتاب يشعيا 
  .گالوت و سرگرداني هاي ملت ايسرائل و بازگشت به سرزمين مقدس ايسرائل دارد

تگان آسماني و جلال ذات الهي را مشروح در ديدن يشعياي ناوي ، رويايي از فرش
هفطاراي ييترو، وجه تشابهي است با ديدن قوم ايسرائل ، معجزات آسماني را 

  .هنگام دريافت ده فرمان الهي در پاي كوه سينا كه در پاراشاي ييترو آمده است

  فصل شش  –يشعيا 

ياي ناوي يشع –من ) عبري 3168(و اما در سال درگذشت عوزياهوي پادشاه -1
اوند را چنانكه از فراز تخت سلطنت عالي و پرشكوهش متجلي -در رويا جلال خد

مي بود، نگريستم كه نور و جلال پايه هاي آن، بارگاه مقدس بت هميقداش را از 
  .روشنايي پر ساخته بود

عوزياهو كه خويش را خودسرانه كهن گادول خوانده بود و قصد كهانت در بت (
، به خواست الهي گرفتار برَص شده، تا پايان عمر از آمدن به هميقداش را داشت

  . بت هميقداش باز داشته شد

يشعيا در اين رويا جلال الهي را هنگام دادرسي درباره اين خطاي پادشاه عوزياهو 
  .)مي نگريست

چنانكه در خدمت ذات ) فرشتگان آسماني(در اين رويا نگريستم كه سرافيم -2
ه بودند، هر يك شش بال داشته هريك از آنان دوبال را در اقدس الهي ايستاد

دوبال را در . پوشاندن سيمايشان از بيم ديدن شكوه جلال الهي به كار مي بردند
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ا داشته و از دو بال -پوشاندن پاهايشان در نمودن فروتني و كوچكي در برابر حد
  .مانده در پرواز و خدمت به ذات الهي بهره مي گرفتند

  :لحظات ، يكي از فرشتگان به ديگري چنين گفت در آن-3

  ".اي مخلوقات عالم هستي-مقدس است، مقدس است حد"

  ".ايي كه تمام زمين از جلالش آكنده است-همان حد"

، تاكيدي بر پاكي، پارسايي و تقدس كامل ذات الهي "مقدس است"سه بار تكرار (
  .)بشر استاست كه آن خارج از دنياي جسماني ، خرد ، درك و فهم 

و اما در آن لحظه از هيبت نداي فرشتگان ، پايه هاي دروازه ورودي بارگاه الهي -4
دربت هميقداش به لرزه در آمده، ديدم كه آن جايگاه دادرسي الهي به نشان 

  .اوندي از گناهكاري عوزياهوي پادشاه انبوه از دود شد-خشم خد

-ل الهي ، نشان خشنودي خداز ديد يشعيا ، روشن و با جلال شدن جايگاه عد(
  .)اوند و پر شدن جايگاه از دود، نشان نارضايتي و خشم الهي است

  :در اين هنگام بر خود فرياد برآوردم-5

واي بر من كه در برابر اين همه جلال و شكوه، وجود من هيچ و پوچ است؛ زيرا "
هاي آلوده به گناه من انساني با لبهاي آلوده به گناهم و نيز در ميان انسانهايي با لب

اوند عالم هستي را -با آنكه چشمانم جلال پادشاه پادشاهان، خد. ميگذرانم
  ".نگريست
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ناوي نگران است كه مبادا براي انسان بودنش و آگاهي از خطا و به ويژه سخنان (
  .)آلوده انسانهاي پيرامونش، سزاوار خدمت به ذات الهي نباشد

) آتشدان(م چنانكه پاره ذغالي افروخته از مذبح اما در اين لحظه، يكي از سرافي-6
  .مقدس را با انبر در دست داشت، به سوي من پرواز كرد

  :آن فرشته با آن ذغال افروخته دهانم را لمس كرده، گفت-7

اي يشعيا اكنون بنگر كه اين آتش، لبهايت را لمس نموده و چنين، لبهايت از "
  ".گناه پاك شده ، كفاره شدند

  :اوند به گوشهايم رسيدكه فرمود-در اين هنگام، نداي آسماني خدو اما -8

اي گروه فرشتگان و مشاوران آسماني، چه كسي رابه نام پيامبر براي ارشاد ملت "
ايسرائل بفرستيم؟ چه كسي اين رسالت را پذيرفته، از سوي ما در برابري با 

  "گناهان ملت ايسرائل خواهد رفت؟

حقير را براي . من آن شخص هستم! اوندا-خد":و من يعشيا بي درنگ گفتم
  ".منظور گسيل فرما

  :برسان) ايسرائل(پس برو به اين ملت ": اوند فرمود-سپس خد-9

اوند را توسط پيامبران پيش از من شنيده و هم اكنون -اي ملت ايسرائل ، پيام خد
ابيد و ي به زبان من هم مي شنويد؛ اما براي غرور و خودخواهي تان آن را  درنمي

  ".معجزات آسماني بسياري را نگريسته ، براي بي ايماني تان آنها را نمي دانيد
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پس قلبهاي اين ملت را كه براي گناه مي تپد ، فربه كن تا ضربانشان سست "-10
  .شده، ديگر احساسي نداشته باشند

گوشهايشان را سنگين كن كه ديگر نشنوند و چشمانشان را ببند تا ديگر مناظر 
  .آلودشان را نتوانند ببينند گناه

اوند بازگشته ، پس از توبه خويش به خواست الهي -آن هنگام ناچار به سوي خد
  ".درمان مي يابند

اوندا، چه هنگام اين بي ايماني و مجازات ملت ايسرائل -خد":سپس پرسيدم-11
  "به طول مي انجامد؟

ويرانه اي بي تا روزي كه شهرهاي ايسرائل، ":و ذات الهي درپاسخم فرمود
  ".ساكنانشان شده، خانه ها بي مردمانشان و زمين ويران گرديده ، بي بهره شود

اوند ، ملت ايسرائل رابراي اين بي ايماني ها و -تا روزي كه سرانجام، خد"-12
نافرماني هايشان به جاها دوردست به گالوت فرستاده ، سرزمينشان را كامل ويرانه 

  ".اي كرده باشد

گر يك دهم از ملت ايسرائل بر زمين مقدس مانده و آنها كم كم فاسد اما ا"-13
شوند ، باز هم قوم ايسرائل نابود نخواهد شد، زيرا همچون درخت بلوط يا چناري 
كه پس از بريدن تنه اش هنوز هم در جايش مانده و ريشه زندگي اش بوده و در 

قه اي مقدس از حيات و خور سبز شدن دوباره باشد، ملت ايسرائل نيز به گونه جر
 ".بقا در ريشه اش نهفته شده و هرگز نابود نخواهد شد
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  ميشپاطيم

  هجدهمين هفطارا

  22- 34/8و 26-33/25يرميا 

  12/17- 11/17اگر شبات شقاليم باشد، پادشاهان دوم، 

  شود خوانده مي 66/25- 66/1و در روش حودش ادار، يشعيا 

يراني بت هميقداش اول بود كه پس از صيدقياهو آخرين پادشاه يهودا پيش از و
عبري به سلطنت آن كشور  3327دومين حمله نبوخدنصر به يروشالييم در سال 

  .رسيد

عبري تا چهار سال پيش از خرابي بت  3334-وي در هفتمين سال سلطنتش
هميقداش در حالي كه لشگر بابل، موقت از كشور يهودا و يروشالييم عقب نشسته 

همه بردگان ايسرائل را ) ميشپاطيم(ه ساكنان آن برابر فرمان تورابود، فرمان داد ك
از اسارت آزاد سازند، اما با عقب نشيني سپاه بابل و به ظاهر، رفع خطر از تصرف 

يروشالييم مردم آن برخلاف عهد پيشين اسيران و برده هايشان را بار ديگر 
  .فراخوانده به خدمت واداشتند

كه در تمامي حملات نبوخدنصر و لشگر بابل به يرميا ناوي بزرگ ايسرائل 
يروشالييم شاهد روزهاي سخت بود و پياپي ملت ايسرائل پادشاهان و رهبران آن 

اي يكتا تشويق و ارشاد مي كرد، با -را به پيروي از توراي مقدس و ايمان به حد
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مشاهده اين نافرماني  و بي ايماني ملت ايسرائل، خشمگين و پريشان شده، از 
اوند بازگشت و چيرگي سپاه بابل و نابودي يروشالييم را در آينده اي -سوي خد

  .نزديك به ملت ايسرائل و ساكنان آن ميرساند

چهار سال پس از اين نبوت، لشگر بابل بر يروشالييم چيره شد و بت هميقداش 
ساله رفتند كه با فتح بابل به  50اول ويران شده مانده ملت ايسرائل به اسارتي 

اشاره به فرمان آزادي تمام . دست كوروش هخامنشي و سپاهيانش پايان گرفت
بردگان ايسرائل در آغاز اين هفطارا ، تشابه روشني است با فرمان آزادي بي قيد و 

شرط بردگان ايسرائل پس از شش سال خدمت كه در آغاز پاراشاي ميشياطيم 
  .آمده است

  :فصل سي و سه

  :ن تفاسير چنين مي فرمايداوند با تمام اي-اما خد-25

ايي كه سامان روز و شب و زمين را در عالم خلقت -مگر ذات من ، همان حد"
  ".استوار كرده است، نباشم

خادمم را ترك كرده  –تنها چنان خواهد بود كه نسل يعقوب و نسل داويد "-26
يصحاق را براي فرمانروايي و رهايي نسل اوَراهام ، ي) ماشيح(و يكي از نسل داويد 

ا اسيران ملت ايسرائل را به سرزمين -و يعقوب برنگزينم، زيرا سرانجام ، من حد
  ".موعودشان بازگردانده ، برايشان رحمت ارزاني خواهم فرمود

ا نجات نهايي ملت ايسرائل و ظهور ماشيح را از نسل داويد، امري قطعي و -حد(
  .)بي تغيير مي فرمايد
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  فصل سي و چهار - يرميا

اوند پس از آنكه صيدقياهوي پادشاه از مردم -ي است كه از سوي خداين كلام
يروشالييم ، تعهدي بر آزادي تمامي بردگان ايسرائل گرفت، بر يرمياي ناوي نازل 

  .شد

آن بود كه همه ايشان، . اين حكم كه تمام مردم يروشالييم به آن متعهد شدند-9
اد كنند تا ديگر هيچ كس ، غلامان و كنيزان ايسرائل خود را بي قيد و شرط آز

  .برادر يهودي خود را به غلامي و بردگي نگيرد

  .)دركتاب مقدس آمده است "يهودي"نخستين بار است كه واژه (

و چنين تمام اشراف، رهبران و همه مردم ايسرائل كه متعهد شدند، پذيرفتند -10
ايسرائل غلام و تا همگي ، غلامان با كنيزانشان را رها كرده و ديگر هيچ فردي از 

  .برده و كنيز نباشد

  .آنان اين حكم را پذيرفتند و تمامي بردگان ايسرائل را آزاد ساختند

تعهد و عمل شهروندان يروشاليمم براي اين بود كه با پيروي از فرمان تورا شايد (
  .)پرودگار به آنها عنايت كند و از اسارت نبوخدنصر رها شوند

بوخدنصر و آزادي موقت يروشالييم تعهدشان را اما آنان با عقب نشيني ن-11
شكسته بار ديگر غلامان و كنيزاني را كه آزاد كرده بودند، به بازگشت و خدمت و 

  .بردگي واداشتند

  .ا چنين بر يرميا نازل شد-ا از جانب حد-بنابراين ، سخت حد-12
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  :اي ايسرائل اين گونه مي فرمايد-اوند، حد-خد-13

روزي كه پدران شما از سرزمين مصر بيرون آورده، از بند  اي ملت ايسرائل، در"
  ":بردگي رها ساختم، با ايشان به هنگام عطاي تورا چنين عهد بستم

يكايك شما درپايان هفت سال ، همنوع ايسرائل خود را كه به شما فروخته "-14
شده باشد، اگر شش سال تمام خدمت كرده باشد، برهانيد؛ اما پدران شما آن 

  ".فرمان مرا نشنيده و انجام ندادند زمان

از اين كار ) سلطنت صيدقياهو(ولي شما ملت ايسرائل در اين دوران "-15
پدرانتان توبه كرده، آنچه از ديد من پسنديده است انجام داديد؛ آن گونه كه هر 

خود را اعلام كرده، در اين جايي كه نام مقدس ) همنوع برده(فرد آزادي، همسايه 
  ".استوار است، سوگند خورده عهد بستيد من در آن

اما هم اكنون عهد شكسته ايد و هر يك از شما با فراخواندن غلامها و "-16
كنيزهايي كه به خواست خود رهانده ايد، با برده گرفتن دوباره نام مقدس مرا 

  ".خوار نموديد

  :اوند چنين مي فرمايد-پس خد-17

مان مرا در اينكه هر فردي برادرش با از آنجا كه شما ملت ايسرائل سخن و فر"
را از بردگي برهاند، پروي نكرديد، بنگريد كه اينك ) همنوع ايسرائلش(همسايه اش

   ".من نيز شما را از زير چتر محافظت و مراقبت آسماني ام آزاد و رها ميكنم
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در برابر شمشير دشمنانتان، بيماريها و قحطي بي دفاع رهايتان كرده، شما را "
  ".ل تمام دولتها و ممالك جهان، ترسان و وحشت زده خواهم نمودمقاب

  :اوند مي فرمايد-خد-18

پس از تسليم خواهم كرد كساني كه عهد را با من شكسته ، سخنان آن پيمان را "
) گوساله اي كه براي قرار داد، دو نيم شده بود(خود با گذرشان از ميان نيمه ها
  ".گاه نداشتنداستوار ساختند؛ اما آن تعهد را ن

از زمان اوراهام آوينو رسم بود كه در بستن قرار داد، گوساله اي را دو نيم كرده (
  .)هم پيمانان از ميان آن دو نيم ميگذشتند و قرار داد، چنين رسمي مي شد

همان بزرگان و سران كشور و يروشالييم را مانند افسران ، كاهنان و داوران "-19
ا از ميان نيمه هاي -مين كه براي  قرار داد با حدو اشراف و تمام مردم سرز

  ".گوساله گذشتند

سرانجام، همان افراد نافرمان و پيمان شكن را به دست دشمنانشان و "-20
جانشان  كسانيكه قصد جانشان كرده اند، خواهم سپرد تا جايي كه پيكرهاي بي

  ".طعمه اي براي پرندگان آسمان و زمين شوند

دن ملت ايسرائل به دست سپاه نبوخدنصر هنگام تصرف و اشاره به سپرده ش(
  )خرابي يروشالييم
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و اما درباره صدقياهو پادشاه يهودا و اشراف پيرامونش بدانند كه به دست "-21
دشمنانشان و آنان كه قصد جانشان را دارند و به دست لشگر بابل كه موقت از 

  ".اند سپرده مي شوند سرزمينشان عقب نشسته

عقب نشيني سپاه بابل بود كه سران دربار صيدقياهو سوگند و عهدشان  به دليل(
را در آزادي بردگان ايسرائل زير پا گذارده، دوباره آنها را به غلامي و خدمت 

  .)واداشتند

  :اوند مي فرمايد-هم اكنون خد-22

اي ايسرائل بنگريد كه من فرمان داده، مقرر مي دارم كه آن لشگر بابل به اين "
  . بجنگد) يروشالييم و مردمش(بازگشته، در برابرش ) يروشالييم(شهر 

  .آن را تصرف كرده ، به آتش بسوزاند

 ".آن هنگام است كه شهرهاي يهودا را ويران كرده، بي ساكن مي سازم

  

  تروما

  نوزدهمين هفطارا

  6/13- 5/12پادشاهان اول 

  .در شبات شقاليم: 15/34- 15/1اگر شبات زاخور باشد، شموئل 
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 66/25- 66/1و در روش حودش اَدار، يشعيا  12/17-11/17پادشاهان دوم 
  خوانده مي شود

ادهاي نخستين سالهاي پادشاهي -آغاز اين بخش از كتاب اول پادشاهان رحد
در سال چهارم ) عبري 2928(شلومو هملخ و شروع ساختمان بت هميقداش اول
عبري پايان مي پذيرد  2935سلطنت اوست كه با اتمام ساختمان آن در سال 

ساختن بت هميقداش كه نماد و مظهر وابستگي و ايمان ابدي ملت ايسرائل به .
پدر شلومو د رطول پادشاهي  –اوند يكتاست ، آرزويي بود كه داويد هملخ -خد

اش در دل داشت؛ اما براي جنگها و ناآرامي هاي فراوان سياسي كه پيوسته وي را 
ي انجام دادن چنين ماموريتي را نيافت و از اين رو در بر گرفته بود هرگز آزاد

وي بي درنگ در نخستين .پسرش واگذاشت -اوند، آن افتخار را به شلومو-خد
سالهاي پادشاهي ، ابزار اوليه ساختمان؛ يعني سنگ و چوب را فراهم كرده، براي 

گفتگو كه از دوستان پدرش داويد بود، ) لبنان(پادشاه بندر صور –الوار با حبرام 
  .كرد

حبرام عهد بست تا در برابر دريافت آزوقه و خوراكي هايي  -در پايان اين گفتگوها
مانند گندم و روغن براي بهره ملتش، چوب درختان سرو آزاد و صنوبر لبنان را كه 

  .از استواري و هنر نجاري شهرت جهاني داشتند براي شلومو بفرستد

هفطارا ، تشابه آشكاري با شرح  شرح جزئيات ساختمان بت هميقداش در اين
  .صحرا كه در پاراشاي تروما آمده است) خيمه مقدس سيار( "ميشكان"ساختمان 

  فصل پنجم - پادشاهان اول
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اوند چنانكه به شلمومو نويد داده بود، انديشه و خردي بيتا به وي -و اما خد-12
  .عطا فرمود

دوستي و صلح و صفا  و شلمومو) شاه صور(اين در دوراني بود كه بين حيرام 
  .استوار بود و از اين رو، آنان براي داد و ستد ميانشان پيماني بستند

سپس شلومو هملخ گروهي سي هزار نفره از كارگران اجباري را براي بريدن -13
  .درختان لبناني از ميان قوم ايسرائل انجمن ساخت

هزارتن يك ماه به  شلومو اين كارگران را سه گروه ده هزار نفري كرده، هر ده-14
. كار در لبنان پرداخته و دو ماه نزد خانواده هايشان در ايسرائل ميگذراندند

  . بود) مسئول مالياتهاي مملكتي(سرپرستي اين گروه نيز بر دوش ادَونيرام 

همچنين شلومو گروهي هفتاد هزار نفري را براي حمل و نقل و هشتاد هزار -15
  .در كوهستانهاي پيرامون يروشالييم گردآوردسنگ بر و سنگ تراش براي كار 

سه هزار و سيصد سركارگر با سيصد كارفرماي كل براي ساختمان اين بنا -16
  .گمارده شدند

و اما به فرمان پادشاه، كارگران كارشناس، سنگهايي عظيم و گرانبها از -17
ده كوهستانها در آوردند تا پايه ساختمان با كاربرد اين سنگهاي تراشيده ش

  .گذاشته شود
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بدين ترتيب، كارگران ساختمان شلمومو و حيرام با گروه كارگرداني از قبال -18
سنگ تراشي و چوب بري ) شمال بيروت كه مردمش در هنر ساختماني معروفند(

  .را آغاز كردند تا آن مصالح را براي ساختمان بت هميقداش فراهم سازند

  فصل شش  

ل خروج قوم ايسرائل از مصر؛ يعني، در چهارمين در چهار صد و هشتادمين سا-1
ماه شكوفه هاي درختان و زيبايي (در ماه ايار ) عبري 2928(سال سلطنت شلومو 

را ) بت هميقداش(اوند -بود كه وي ساختن خانه مقدس خد) هاي بسيار بهاري
  .آغاز كرد

 اوند ساخت، ساختماني مستطيل به-خانه اي را كه شلومو هملخ براي خد-2
 30و بلندي ) متر 9فوت ، 30(اَما 20و پهناي ) متر 27فوت ،  90(اَما  60درازي 

  .بود) متر 5/13فوت،  45(اَما

 9فوت ، 30(اَما  20ورودي جلوي اين بنا كه با ساختمان مي بود، به عرض -3
در جلوي ساختمان ) متر 5/4فوت،  15(اَما  10برابر عرض ساختمان و عمق ) متر
  .بود

براي خانه پنجره هايي ساخت كه دهانه پنجره هاي دروني، كوچك و  همچنين-4
  .باريك و بيروني ، بزرگ و پهن بودند

مفهوم پنجره ها اين بود كه بر خلاف پنجره هاي عادي كه نور را از بيرون به (
درون مي تاباندن بت هميقداش نه تنها به نور خارج نياز نداشت، نور جلال الهي 

  .)به خارج تابيده و همه گستره زمين را مي افروختاز داخل ساختمان 
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از خارج نيز ضميمه ) جز ديوار ورودي(و اما گرداگرد ديوارهاي اين ساختمان -5
دالان شكلي بنا نمود و درون دالان اتاقهايي در سه طبقه دور تا دور ساختمان 

  .ساخت

و اتاقهاي طبقه ) متر 25/2فوت،  5/7(اَما  5اتاقهاي پاييني اين دالان به عرض -6
و اتاقهاي طبقه بالا هر يك به عرض ) متر 70/2فوت،9(اَما 6دوم،هر يك به عرض

خانه مقدس را ) اصلي(بودند، زيرا قطر ديوار داخلي ) متر 15/3فوت،  5/10(اَما 7
سانتي متر باريكتر ساخت تا تيرهاي سرانداز افقي  50از خارج در هر طبقه حدود 

  .يوار داخلي بايستددالان ضميمه بر لبه د

خانه مقدس با سنگهايي كه هنرمندان سنگ تراش آن را فراهم كره بودند، بنا -7
شد؛ چنانكه هنگام ساخت آن هيچ صداي چكش، تيشه، تير يا ابزار فلزي ديگري 

  .در ساختمان شنيده نشد

اين سنگها همه در محل استخراج خود به اندازه اي مورد نياز بريده شده، در (
  .ساختمان بي ابزار فلزي بر هم جاي ميگرفتندمحل 

تمام سنگها با بهره گيري از كرمهاي ويژه اي كه با ترشح اسيدي بسيار قوي از 
بدنشان قادر به بريدن سنگها بودند، بيگاربرد ابزار فلزي در محل ساختمان در 

  .)اندازه هاي مورد نياز فراهم مي آمدند

ر ساختمان در سمت راست بنا قرار گرفته و در ورودي طبقه پايين اتاقهاي دو-8
  .با پله هاي پيچ در پيچي به طبقه دوم و سپس به طبقه بالا راه مي يافت
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ساخته، در حالي كه سقف آن را ) هفت سال(ا را -بدين ترتيب، شلومو خانه حد-9
  .با چوبهايي از درخت سرو آزاد پوشانده بود، به پايان رساند

 25/2فوت،  5/7(اَما  15مه دور ساختمان را به ارتفاع هر طبقه از بناي ضمي-10
با چوبهاي درخت سرو ) كف طبقه و ديوار را(از كف طبقه زيري بنا نموده) متر

  .آزاد به ديوارهاي دروني و بيروني پيوند داد

  :اوند بر شلومو چنين نازل شد-و اما كلام خد-11

و از تمامي فرايضم پيروي اي شلومو ، اين خانه اي كه تو مي سازي، اگر ت"-12
كرده، احكام را به جاآوري؛ از تمام فرمانهايم اطاعت نموده درراهشان گام برداري؛ 
ذات اقدس من نيز در مقابل، آن عهدي را كه به پدرت داويد نويد داده بودم، با تو 

  ".استوار مي سازد

، ملت و بنابراين ، در اين خانه مقدس در ميان قوم ايسرائل ساكن شده"-13
    ".ايسرائل را وا نمي نهم

  تصوه

  بيستمين هفطارا

  43/27- 43/10يحزقل 

  خوانده مي شود 15/34- 15/1اگر شبات زاخور باشد، شموئل اول 

معروف است  "روياي يحزقل"به  48-40بخش پاياني نبوتهاي يحزقل در فصلهاي 
  .پردازد كه به آبادي بت هميقداش و استقلال نوين يروشالييم و ايسرائل مي
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و بيشتر داراي سرزنشهاي ملايم و ارشادهاي  24تا  1بخش نخست آن از فصلهاي 
  .مشهور است "ارشاد نامه"وي خطاب به ملت ايسرائل بوده كه به 

را در بر دارد كه به طور كلي نبوتهاي تسلابخش و  48تا  25بخش دوم، فصلهاي 
 .نام دارد "يحزقل تسلانامه"مژده بازگشت روزهاي آزادي و آرامش است و 

يحزقل در اين بخش از نبوتهايش كه به روشني تمام، رويايي از آبادي بت 
هميقداش را همراه اندازه ها و جزئيات يكايك بخشهاي آن نگريسته، باز ميگويد و 

  .به چگونگي ساختن قربانگاه ، ابعاد و روش كاربرد آن مي پردازد

راه توبه وابراز پشيماني از خطاهايشان،  از ديد او، پاكسازي روحي ملت ايسرائل از
همچنين . تنها راه رهايي نهايي ملت ايسرائل از گالوت و سختي هاي آن است

مسئوليت كامل خطاكاري هاي هر فرد را مربوط به خود آن شخص دانسته، 
اطمينان مي دهد كه هيچ كس براي خطا يا گناهان والدينش مجازات نمي شود 

  .ه آنان پيروي كرده باشدمگر از روش خطاكاران

بازگويي نحو ساختن قربانگاه در بت هميقداش و مراسم اهدا و وقف آن در اين 
در صحرا كه  "ميشگان"هفطارا ، همانند است با مراسم آماده و پاكسازي مذبح 

  .پاراشاي تصوه ، آن را گفته است

  فصل چهل و سه  –يحزقل 

را به ) بت هميقداش(خانه مقدس  ، نحوه ساختن) يحزقل(تو اي پسر انسان -10
ملت ايسرائل كه در گالوت بابل به سر مي برند، نشان بده تا از گناهان و 

خطاكاري هايشان كه ويراني خانه مقدس را برانگيخته است خجل وشرمسار شوند 
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از اين .و نيز دريابند كه با اصلاح اخلاق و رفتارشان ميتوانند آن را دوباره برپا دارند
  .ار تا جزئيات و ابعاد بخشهاي آن را برابر نبوتهاي تو اندازه بگيرندرو بگذ

ايشان انجام -و اما اگر دريافتي كه از تمام آنچه با سرپيچي از فرمانهاي حد-11
داده اند، به راستي پشيمان و خجلند ، آنگاه نحوه و پيكر ساختمان كامل خانه 

  .جراي زير به ايشان توضيح بدههمراه با ا) بت هميقداش دوم(نويني را براي من 

شمار و گونه بخشهاي مختلفش را درهاي خروجي و ورودي اش، شكلها و نحوه 
كاربردشان را و سرانجام ، تمامي اشكال ديگر و قوانين و مقررات نحوه ساختمان و 
اداره آن را در برابرشان بنويس تا همه آن و قوانينش را به طور كامل نگاه داشته ، 

  .ندانجام ده

كه بودنش بر ) بت هميقداش(اين است قانون ساختمان و اداره خانه مقدس -12
پس اين . بالاي تپه جايگاهش، آن تپه را مقدسترين جاي پهنه زمين خواهد كرد

  .قانون خانه مقدس است

اين است ) ذراع(آماري جديد  -و اما اندازه هاي قربانگاهت بر پايه واحد طول-13
يك كف دست باشد؛ ولي پايه مذبح به ارتفاع يك ذراع عادي كه برابر يك ذراع و 

و ضخامت يك ذراع عادي و داراي لبه اي به ) سانتي متر 45اينچ يا حدود  18(
  .پهنا و ارتفاع يك وجب پيرامون آن بوده، اين ابعاد پايه مذبح باشد

 45اينچ يا  18در آن زمان يك نوع ذراع برابر  "اَما"واحد اندازه گيري طول (
 54اينچ يا  5/21دراندازه هاي قربانگاه حدود  "اَماي جديد". سانتي متر مي بود
  .)سانتي متر مي بود
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اينچ يا  43(ذراع جديد 2از لبه پايه روي زمين تا لبه طبقه پايين مذبح ، -14
و به ضخامت يك ذراع جديد بوده و از لبه طبقه پايين تا لبه ) سانتي متر 108

و به ضخامت يك ) سانتي متر 216اينچ يا  186(ذراع جديد  4طبقه بالاي مذبح، 
  .ذراع جديد باشد

ذراع جديد بر طبقه بالايي و در چهارگوشه اش چهار  4آتشدان به ارتفاع -15
  .شاخ ايستاده برآمده باشد

فوت  5/21*5/21(ذراع جديد  12ذراع جديد و پهناي  12آتشدان به طول -16
  .هار سو مربع باشدبوده از چ) متر 5/6* 5/6يا 

فوت  52*52(ذراع جديد پهنا  14ذراع جديد طول و  14ابعاد سطح مذبح ، -17
ذراع جديد  1ذراع جديد و ضخامت  ½بوده، لبه اي به عرض )  متر 5/7* 5/7يا 

  .در اطراف مذبح داشته و پلكان لبه آتشدان نيز به سوي مشرق باشد

اوند -ا داد كه اي پسر انسان، خديحزقل ند -اوند به من -و اما فرشته خد-18
خالق يكتا چنين مي فرمايد كه قوانين اهداي قرباني هاي سوختني و روش 

  :پاشيدن خونشان بر مذبح در روز نخست برپايي و گشايش آن بدين گونه است

كهن گادول بت (به كهُني كه از نسل صادوق ": خالق يكتا مي فرمايد-19
باشد و در خدمت به ذات من به حضورم ) خهميقداش اول در زمان شلومو همل

  ".بده) قربان حطات(مشرف مي شود، گوساله نري را براي قرباني كفاره گناهان 
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سپس اندكي از خون آن قرباني را گرفته، بر چهار شاخهاي مذبح، بر چهار "-20
چنين آن را پاك ساخته، . گوشه هاي طبقه بالايش و دور تا دور لبه اش بپاش

  ".اره كن تا از آن پس بتواني بر فراز آن براي قوم ايسرائل كفاره كنيبرايش كف

مي  "خوراك مقدس"سپس گوشت گوساله را كهنيم در بت هميقداش به نام (
  .)خورند

برگرفته؛ اما اين ) قربان حطات(گوساله ديگري را براي قرباني كفاره گناه "-21
  ".ش سوزانده شوديكي پس از ذبح در محل مقرر در خارج از بت هميقدا

قرباني "سپس در دومين روز گشايش مذبح، بز نر كامل بي عيبي را به نام "-22
  ".براي پاكسازي مذبح، همانند قرباني گوساله تقديم نما "كفاره گناه

قرباني اين بزها تنها ويژه بت هميقداش بوده، هنگام افتتاح مذبح در ميشكان و (
  .)صحرا تقديم نشد

عيب و قوچ كامل  مراسم پاكسازي مذبح، گوساله كامل بي پس از پايان"-23
  ".سالمي را از گله ويژه بت هميقداش تقديم نما

اوند تقديم كرده، كهنيم بر گوشت آنها نمك پاشيده، -آنها را به حضور خد" -24
  ".اوند بر فراز مذبح سوزانده شوند-سپس به نام هديه سوختني براي خد

بز نر براي قرباني كفاره گناهان فراهم كرده ،  در هفت روز؛ هر روز يك"-25
  ".كهنيم نيز روزانه يك گوساله نر و يك قوچ سالم بي عيب از گله فراهم آورند

  .هفت روز چنين براي مذبح كفاره نموده، آن را پاك بپيرايند-26
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  .بدين گونه آن را مقدس كرده، وقف پيشگاه الهي سازند

  :داوند خالق يكتا چنين فرمو-خد-27

در هنگامي كه اين هفت روز به پايان رسيد، از روز هشتم ، كهنيم هداياي "
سوختني و هداياي سلامتي شما را بر فراز مذبح قرباني ها به حضور من تقديم 

  ".داشته و من نيز آنها را خواهم پذيرفت

  كي تيسا

  بيست و يكمين هفطارا

  18/39-18/20پادشاهان اول 

  شود خوانده مي 36/36- 36/16ل اگر شبات پارا باشد، يحزق

پادشاه  -ادهاي دوران سلطنت احَاب-اين بخش از كتاب اول پادشاهان ، رحد
تا  3022سست اراده و ستمگر شومرون در شمال ايسرائل باستان و از سالهاي 

، )ايزابل(وي كه زير نفوذ همسر پليد و بت پرستش ايزول . عبري است 3044
رون را به پرستش بت بعل تشويق مي كرد، اختيار ملت گمراه ايسرائل ساكن شُم

و توانايي امور داخلي كشور را از دست داده بود و ايزول هم با قدرت و نفوذ 
  .سياسي اش، پيامبران و سران مذهبي ايسرائل را دستگير و كشتار مي كرد

اهو اوند ، خشمگين از بي ايماني بسيار احاب و ملت ايسرائل ، الي-اما سرانجام، خد
ناوي را به برابري با احاب و ايزول گماشت كه او با وجود روبه رو بودن با خطر 

وي در اين ملاقات براي . دستگيري و از دست رفتن جانش با احĤب ديدار ميكند
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اوند مطلق و آشكار نمودن پوچي بتهاي احĤب و ايزول؛ يعني -اثبات حقانيت خد
تن پيامبران دروغين و سران  850افزون بر  بعل و اَشرا، آن دو و ملت ايسرائل را

  .بت پرستشان، به رويارويي با خود بر كوه كَرمل مي خواند

  .ادهاي اين گردهمايي بر اين كوه است-هفطاراي كي تيسا شرح رحد

سرزنش و تنبيه مشه ربنو بر قوم ايسرائل براي پرستش گوساله طلايي در صحرا 
ندي روشني است با سرزنشهاي الياهو هناوي مشروح در پاراشاي كي تيسا، همان

در پرسش بتها توسط قوم ايسرائل در دوران پادشاهي احĤب كه در هفطاراي كي 
  .تيسا آمده است

  فصل هجده    –پادشاهان اول 

بنابراين احĤب براي تمامي ملت ايسرائل ساكن در اراضي فرمانروايي اش پيام -20
غين بت پرست آن زمان بر كوه كرمل به دور هم فرستاده و آنان را با پيامبران درو

  .گرد كرد

آن هنگام،الياهو ناوي به سوي تمام قوم ايسرائل حاضر در آنجا نزديك شده، -21
  :به ايشان چنين گفت

اي يكتا و بت بعل، دودل و -اي جماعت ايسرائل تا به كي ميان پرستش حد"
است، پس به او ايمان -حد –اوند -سرگردان مانده ايد؟ اگر ايمان داريد كه خد

حقيقي آورده ، ذات او را پيروي كنيد؛ اما اگر بعل در توجه شماست ، از آن 
  .؛ ولي قوم ايسرائل در پاسخ الياهو واژه اي  نيز بر زبان نياوردند"پيروي كنيد
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الياهو از ميان تمام ناوي ها مانده  -تنها من":الياهو ناوي به مردم چنين گفت-22
  ".تن رسيده است 450بعل به ) بت(كه شمار پيامبران پيرو ام؛ در حالي

ناوي هاي ديگر به دست دولت حاكم كشته شده يا در تبعيد و پنهاني به سر مي (
  .)برند

پس بياييد براي اثبات حقانيت يكي از دو عقيده موجود، دو گاو ميش در "-23
ود برگزيده، پس براي خ) پيامبران بت پرست(نخستين را آنان . دست ما بگذاريد

از ذبح به تكه هاي مختلف تقسيم كنند و براي سوزاندن بر هيزمهايي بنهند، اما  
در زير آن آتش نيفروزند و من نيز گاو ديگر را چنين پس از ذبح براي سوزاندن 

  ".بر اندوهي ديگر از هيزم مي نهم، ولي آتش بر آن نخواهم گذاشت

اي يكتا - ه نامش فراخوانده، من هم حدايتان را ب-سپس تمام گروه شما حد"-24
ايي كه ندايمان را پاسخ داده، به آتش -رابه نام مباركش خواهم خواند و آن حد

  ".ا خواهد بود-ذاتش اين هديه قرباني را سوزانده و از اين پس تنها او حد

  ".انديشه و سخن نيكويي است": تمامي قوم ايسرائل در پاسخ گفتند

  :مبران بعل گفتپس الياهو به پيا -25

يكي از دو گاو موجود را همگي شما براي خودتان برگزيده، آن را حاضر سازيد، "
ايتان را صدا زده، اما آتش بر آن گاو -سپس حد. زيرا كه شمارتان بسيار است

  ".ننهيد
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پس آنان گاو ميش نامبرده را حاضر كرده، خواندن و ندا دادن نام بت لعل را "-26
، اما نه "اي بعل ما را پاسخ ده":بح تا ظهر چنين پي گرفتند آغاز كردند و از ص

سپس به رسم بت پرستان آن زمان به .صدايي شنيده مي شد و نه پاسخي مي آمد
  ".گرد مذبحي كه ساخته بودند، رقصيدند، جست و خيز نمودند

سرانجام در وقت ظهر ، الياهو با لحني تمسخرآميز ايشان را خطاب نموده "-27
  :گفت

او . ا است-را با صداي بلند بخوانيد؛ زيرا مي پنداريد آن بت، چون حد) لعل( او
دارد مي انديشد كه ندايتان را نميشنود، يا استراحت ميكند ، يا به سفر رفته است 

  ".شايد هم در خواب است و بايد بيدارش كنيد.

ها و آنان با صداي بلند فرياد زده، خودشان را به رسم و عادتشان با قمه -28
تا شايد بتشان به ايشان . (نيزهايشان مجروح ميكردند كه خون از ايشان روان شد

  )پاسخ گويد

بدين گونه تا پس از ظهر و هنگام قرباني عصر با همان فريادهاي نامفهوم ندا -29
مي زدند، اما به صدايي از بت لعل شنيده شد، نه پاسخي آمده و نه كسي كه به 

  .كند آنها و فريادهاشان توجه

هم اكنون به ":الياهو در آن هنگام خطاب به همه جماعت در آنجا گفت-30
  ".نزديك من بياييد

  .و تمامي قوم به وي نزديك شدند
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او مذحبي را كه هنگام شائول هملخ در آن مكان بنا شده و سپس ويران شده بود، 
 .به روش زير تعمير كرده، براي كاربرد دوباره فراهم ساخت

پسران  –راي آن منظور، دوازده قطعه سنگ به نشان شمار شواطيم الياهو ب-31
اوند بر وي نازل شد كه نام تو از اين -يعقوب برگرفت، همان يعقوبي كه كلام خد

  .به بعد ايسرائل خوانده شود

  .اوند بنا نمود-با كاربرد آن سنگها مذبحي به نام خد-32

دو پيمانه تخم و بذر را  سپس خندقي به دور مذبح ساخت كه گنجايش نگاهداري
  .داشته باشد

آنگاه هيزمهاي روي مذبح را فراهم آورده، گاوميش را پس از ذبح تكه تكه -33
  .كرد و بر آن هيزمها نهاد

وي سپس قوم را خطاب نمود تا چهار كوزه را پر از آب كرده، بر آن قرباني -34
ار را براي بار دوم سوزاندني و هيزمهاي زيرش را بريزند، و باز گفت كه همين ك

تكرار كنند و چنين كردند و باز گفت تا براي بار سوم هم تكرار كنند و سومين بار 
  .نيز تكرار نمودند 

پس آب، تمام مذبح و اطرافش را فراگرفته، خندق دور مذبح نيز پز از آب -35
  .شد

رش با اين كار الياهو، آتش عادي قادر به سوزانيدن قرباني و هيزمهاي خيش زي(
  .)نمي شد
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اوراهام، ييصحاق و  -به گفته اي؛ سه بار ريختن آب، نماد سه پدر قوم ايسرائل
  .يعقوب و دوازده كوزه آب، نماينده دوازده شواطيم ايسرائل بود

  :الياهو ناوي به هنگام اهداي قرباني عصرانه به مذبح نزديك شده چنين گفت-36

ائل هم اكنون در اين روز نمايان اي اوراهام، ييصحاق و ايسر-اوند، حد-اي خد"
ايي، و من نيز بنده -كه در سرزمين ايسرائل تنها تو حد) به اين قوم نشان بده(فرما

  ".و خادم تو بوده و تمام اين كارها را به فرمان تو و بر پايه سخن تو انجام داده ام

كه تنها  اوندا، آواي مرا بشنو ونداي مرا اجابت فرما ، تا اين ملت بدانند-خد"-37
  ".اي قادر مطلقي و تو بوده اي كه دلها و ايمانشان را با ديگر بازگردانده اي-تو حد

گاو تكه تكه (در آن هنگام ، آتش ذات الهي فرود آمده، آن قرباني سوختني -38
رابا هيزمهاي زيرش، سنگهاي زيرهيزمها و خاك زمين زير سنگها همگي با ) شده

  .خندق دور مذبح را نيز در خود كشيدهم در خود بلعيده و آب درون 

  :آنگاه همگي قوم با ديدن اين منظره پيشاني بر زمين نهاده ، ندا دادند-39

  ".است-اوند همانا او حد-است، خد-اوند، همانا او حد-خد"

 

 

  ويقهل

  بيست و دومين هفطارا

  7/26- 7/13پادشاهان اول 
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در شبات پارا، يحزقل  و 12/7- 11/7اگر شبات شقاليم باشد، پادشاهان دوم 
و اگر پاراشاي پقوده، دو پاراشايي باشد، هفطاراي بقوده خوانده  36/36- 36/16

  ميشود

اين بخش از كتاب اول پادشاهان ، سالهاي نخست سلطنت شلومو هملخ و  
شرحي از ساختمان بت هميقداش اول است كه از چهارمين سال سلطنت او ؛ 

  .و تا هشت سال ادامه يافتعبري آغاز شد  2928يعني از سال 

جزئيات ساختمان بت هميقداش اول در هفطاراي ويقهل ، تشابه روشني است با 
  .جزئيات ساختمان ميشكان در صحرا كه پاراشاي ويقهل آورده است

  فصل هفت - پادشاهان اول

پس از شلومو هملخ در پي استاد هنرمند برنزكار و مسگري به نام حيرام -13
فرستاده ، او را كه همنام حيرام پادشاه صور مي بود، با نظر ) لبنان(ساكن صور 

  .وي به يروشالييم آورد

) از خاندان دان(از خاندان نفتالي بود و مادري بيوه) استاد فلزكار(حيرام-14
پدر وي كه در حياتش استاد مسگري و فلزكاري بود، در يروشالييم به دنيا . داشت

چنين فردي انبوه از دانشي آسماني، خود و  و. آمده، اما بعدها ساكن صور شد
شعوري ويژه ، ماهر و استادي بيتا در هنر و هر گونه فلزكاري و مسگري بود كه 

  .نزد شلومو هملخ آمده، مسئوليت تمام كارهايش را در اين باره بر دوش گرفت
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دو ستون عظيم براي دو سوي در ورودي تالار مقدس بت ) حيرام(و اما وي -15
و دور هر ستون ) فوت 27(ذراع  18ش از مس ريخت كه ارتفاع هريك هميقدا

  .مي بود) فوت 5 ½فوت، قطري با  18(ذراع 12

ذراع  36اين دو ستون، ستوني تهي به طول حدود : از كتابهاي تاريخ ايام و برميا (
  .)فوت ريخته شده از ميان دو نيم برابر شده بود 54يا 

گذاشتن، همانند تاج بالاي ستونها از مس  سپس وي دو سر ستون براي كار-16
) فوت، دايره وار و هر يك شبيه نيم كره 7 ½با (ذراع  5ريخت كه ارتفاع هر يك 

  .مي بود

و او براي آرايش اين دو ستون، تورهاي مشبكي از مس ساخته، روي سر -17
 ستونها كار گذاشت و نيز دسته گلهاي زنجيرواري براي دور سرستونها ساخته، در

  .هر سرستون ، هفت رشته زنجير وار گلكاري از مس طراحي كرد

پس از ساختن ستونها دو رده اناري شكل در زير و دور سطح داخلي هر سر -18
  .ستون ساخت و براي هر دو سر ستون ، اين آيه را يكسان انجام داد

سر ستونهاي تاجي شكل كه بر هر ستون نصب شده بودند، هر يك به ارتفاع -19
  .راع به سوسن كاري آراسته شده بودندذ 4

در برآمدگي بالاي سر ستونها ، در كناري تزئين تور مشبك ، دويست گل -20
آن بخش، هر يك از سرستونها را نيز ) انار 100هر رديف (اناري در دور رديف 

  .آراسته بودند
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 جلوي در ورودي تالار(و شلومو هملخ آن دو دسته را در ديوار بت هميقداش -21
برپا كرده ، ستون سمت ) مقدس نگاهداري منورا، شولحان و مذبح  بخور مقدس

  .راست را پس از نصب، ياخين و ستون سمت چپ را پس از نصب ، بوعز نام نهاد

ستون ها نامهايشان، مانند ديگر اجزاي ساختمان و ابزار بت هميقداش، مفهوم (
برقراري و استواري ابدي "اساي ياخين يا برقرارشده، نماد و شن. عميقي داشته اند

بوعز ، آميزه اي از دو واژه عبري بوعز . كه تورا و آيين ايسرائل است "ا-قانون حد
به معناي حامل قدرت، نماد و شناساي اقتدار ايسرائل در سايه اطاعت و احترام به 

  .)فرمانهاي تورا است

  .آذين شده بود كاري و در بالاي هر ستون، يعني زير ستونها نيز با سوسن-22

  .پس بدين گونه، كار ساختن و نصب ستونها به پايان رسيد

بنا كرد كه دايره ) براي گهنيم و شستشو و غسل مذهبي(وسپس استخري -23
بوده، پيرامون و دور استخر ) فوت 8(ذراع 5و عمق ) فوت 15(ذراع  10اي به قطر 

  .مي بود) فوت 45(ذراع  30نيز 

پايه هاي آراسته تخم ) فوت پايين تر از لبه استخر 3(خر زير لبه هاي اين است-24
تخم مرغ گرداگرد استخر  10) فوت 1 ½با (مرغ شكلي بود كه در فاصله هر ذراع

  .را در دو رده فراگرفته بودند

اين آرايه هاي همزمان با ساختن خود استخر با مس، و پيوسته به استخر، 
  .يكپارچه ريخته شدند
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گاو  12هر پايه يك گاو و استخر پشت اين (پايه گاو شكل  12تمام استخر بر -25
چهره سه گاو به سوي شمال ، سه گاو به سوي مغرب ، . ، استوار بود )سوار شده

سه گاو به سوي جنوب و سه گاو نيز به سوي مشرق بوده، پشت اين گاوها به 
مايان سمت زير استخر، يعني سرهايشان به طرف خارج و از دور تا دور استخر ن

  .بودند

بودند، لبه اش ) از مس ريخته شده(ضخامت بدنه اين استخر يك وجب -26
همانند لبه فنجان قوس دار و شبيه گل سوسن ساخته شده كه گنجايشي برابر 

  .داشته است) گالن 16000(بت  2000

  بقوده

  بيست و سومين هفطارا

  8/21- 7/51پادشاهان اول 

  فصل هفت 

ا كرده بود، به پايان -معبد حد) ساخت(پادشاه براي  تمام كاري كه شلوموي-51
نقره و طلا را آورد و آنها را در خزانه  -رسيد و شلومو همه موقوفات پدرش داويد

  .اوند نهاد-هاي معبد خد

  فصل هشت

آنگاه شلومو، پيران ايسرائل و تمام سران سبط ها و خاندان پدران فرزندان -1
  .ايسرائل را فرا خواند
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ا را از شهر داويد -شلوموي پادشاه به يروشالييم آمدند تا صندوق عهد حد آنها با
  .صيون به معبد ببرند –

كه ماه هفتم است، در عيد سوكوت نزد ) تيشري(تمام افراد ايسرائل در ايتانيم -2
  .شلوموي شاه گرد آمدند 

  .تمام پيران ايسرائل آمدند و كُهن ها صندوق را برداشتند-3

ا و تمام چادر و مجمع و تمام ابزار مقدسي را كه در آن چادر -دصندوق عهد ح-4
  .بود، برداشتند

  .كهن ها و لوي ها آنها را حمل مي كردند

شلوموي پادشاه و همه جماعت ايسرائل كه پيش او گرد بودند، با خود او پيش -5
  .آن صندوق ، گوسفندان و گاوان بي شماري ذبح مي كردند كه قابل شمردن نبود

به تالار آن معبد به محل بسيار  –ا را به جاي خود -كهن ها صندوق عهد حد-6
  .كروويم آوردند –مقدس، زير بالهاي فرشتگان 

  .كروويم بالهاي خود را بر جاي آن صندوق گسترده بودند –زيرا فرشتگان  -7

  .آن فرشتگان كروويم بالهاي خود را بر جاي آن صندوق گسترده بودند

آن سايه ) وسيله حمل(وويم از بالا بر آن  صندوق و بر تيرهاي آن فرشتگان كر
  . افكنده بودند
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تيرهاي صندوق چنان دراز بودند كه برجستگي نوك آن تيرها از محل مقدس، -8
هنگام (و تا به امروز . بر پرده آن تالار نمايان بود؛ ولي از خارج ديده نمي شد

  .در آنجا مانده بودند) نوشتن اين موضوع

) كوه سيناي(چيزي در آن صندوق نبود، مگر دو لوح سنگي كه مشه در حورِو -9
ا با فرزندان ايسرائل در زمان خروجشان از سرزمين -گرفته بود كه به ياري آن حد

  .مصر پيمان بسته بود

  .هنگام كه كهن ها از محل مقدس درآمدند ، ابر، ادوناي را انباشت-10

ا ، -ند ايستادگي و خدمت كنند، زيرا جلال حدبراي اين ابر، كهن ها نتوانست-11
  .معبد ادوناي را انباشت

  ".ادوناي فرموده است كه در ابر غليظ ساكن مي شود":آنگاه شلومو گفت-12

  ".به حقيقت، براي تو كاخي و براي سكونت جايي بنا كردم"-13

 جنانكه تمام جماعت ايسرائل ايستاده بودند، شاه روي خود را گرداند و"-14
  ".ايسرائل را دعا كرد

سخن -اوند ايسرائل مبارك است كه با كلام خويش به پدرم داويد-خد":گفت-15
  ".گفت و با او چنين كرد

) شهرها(فرزندان ايسرائل را از مصر درآوردم از  -از هنگامي كه قوم خود"-16
 هيچ يك از اسَباط فرزندان ايسرائل براي ساختن معبد شهري را برنگزيدم كه نام

  )مگر يروشالييم را(".من آنجا باشد
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  ".اوند ايسرائل بنا كند-در اراده پدرم داويد بود كه معبدي به نام خد"-17

اينكه اداره كرده اي به نام من معبدي بسازي ، ":ا به داويد پدرم گفت-حد"-18
  "".نيك خواسته اي 

يشه تو خارج به حقيقت ، آن معبد را بنا نخواهي كرد ؛ بلكه فرزندت كه از ر"-19
  ".مي شود، اين معبد را به نام من خواهي ساخت

من به جاي داويد پدرم . ا سخني را كه فرموده بود، به آن وفا كرد-حد"-20
ايسرائل نشستم و  اين ) سلطنت (ا فرموده بود، بر تخت -برخاستم و چنانكه حد

  ".اوند ايسرائل بنا نمودم-خد –ا -معبد را به نام حد

ا جا داشت و در آوردن آنها -پيمان حد) لوح هاي(وقي كه در آن براي صند"-21
 ". از سرزمين مصر با پدران ما پيمان بسته بود، محلي روشن ساختم

 

  وييقرا

  بيست و چهارمين هفطارا

  15/34- 15/1اگر شبات زاخور باشد، شموئل اول 

  خوانده مي شود 46/15- 45/18و در شبات هحودش ، يحزقل 

قديم انواع قرباني ها؛ همان عمل عبادت بوده كه براي نزديك فلسفه و روش ت
. شدن بيشتر به ذات الهي انجام مي شود و آن ، بحث پاراشاي وييقرا را مي سازد

يشعياي ناوي در اين هفطارا ، ايسرائل را سرزنش مي كند كه چرا قرباني را معامله 
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ملت . ان به كار مي گرفتنداوند پنداشته، براي تبرئه خود در برابر گناهانش-با خد
ايسرائل ساكن در اسارت بابل را پس از خرابي بت هميقداش اول هشدار ميدهد 

ا بايستي وسيله اي براي مقدستر ساختن ايسرائل به كار -كه قرباني در راه حد
-برده مي شد ، نه همانند رسوم بت پرستان، انگيزه بت پرستي و دور شدن از خد

ايسرائل را نويد ميدهد كه چنانچه ايشان از گناهشان ابزار  اوند شود؛ اما وي قوم
پشيماني نموده و در پيشگاه الهي توبه كنند، ذات الهي همواره از درگاه بخشنده و 

  .پر مرحمتش آماده بخشيدن آنهاست

اشاره يشعيا به شيوه نادرست تقديم قرباني ها توسط قوم ايسرائل در ويراني بت 
با نحوه صحيح تقديم قرباني هاست كه در اين پاراشا آمده هميقداش اول، تشابهي 

  .است

  فصل چهل و سه    - يشعيا

اوند براي خودم ساخته و پرداختم تا حمد و -خد - ايسرائل قومي است كه من-21
  .ستايش مرا بگويند

اوند در قالب عبادت و انجام دادن فرمان هاي الهي، -پرستش و ستايش خد(
  .)ايسرائل در طول زندگي اش خواهد بوداساسي ترين وظيفه فرد 

اما تو اي نسل يعقوب، ذات مرا به ياد نياوردي و نخواستي ، زيرا تو اي -22
  .ايسرائل، از عبادت به درگاه من خستگي نموده، به تنگ آمدي
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گوسفندان قرباني سوختني خود را براي تقديم به من نياوردي و ذات مرا با -23
محترم نشمردي ، اما من تو را با آوردن هدايايي ارادتي  )عبادتهايت(قرباني ها و 

  .به درگاهم خسته نكردم "بخور مقدس"نفر سوم و با اندودن 

) كه بسيار يافت مي شود(براي من ، نيشكر  "بخور مقدس"تو حتي در تهيه -24
با پول اندكي نخريدي و با چربي قرباني هايت نيز مرا خشنود نساختي ، اما در 

  .ت مرا با گناهانت آزرده كرده با خطاهايت مرا خسته نموده ايعوض ، ذا

من هستم كه خطاهاي تو را براي حفظ عزت و احترام نام خودم پاك كردم و -25
  .تنها از اين سبب گناهان را به ياد نخواهم آورد

تواي ايسرائل مرا يادآور، بيا تا با هم به داوري ايستاده، دعوايت را بگو با -26
تو و پدرانت در حق من چه كار نيك و مثبتي انجام داده .(قضاوت شوي عادلانه

چه كار نيكو و مثبتي تو را (من چه هنگام پرهيزكاري ها و نيكويي هاي . ايد
  .)فراموش نموده، يا گناهانت را بيش از آنچه بوده اند، به شمار آوردم

ز به درگاه من گناهكار شده و بزرگان و رهبران تو ني) آدم(نخستين جد تو -27
  .گناه ورزيدند

  )اشاره به روساي شواطيمو بعدها پادشاهان كشور ايسرائل باستان(

  .پس من كُهنيم و لوييم را با ويراني بت هميقداش بي احترام كردم-28

  .نسل يعقوب را به محكوميت و ايسرائل به دشنام و ناسزا شنفتن وانهادم

  فصل چهل و چهار 
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خادم  من و اي ايسرائل كه تو را براي  –راگير اي يعقوب اما هم اكنون گوش ف-1
  .خود برگزيده ام

ايي كه تو را خلق فرموده، تو را در رحم چهره بخشيده ، يار و كمك - حد-2
  :خواهد بود چنين مي فرمايد

  ".برگزيده من ، نترس) ايسرائل(خادم من و اي يشورون  –اي يعقوب "

رده، جويبارها را بر زمين خشك استوار چنانچه من زمين تشته را سيراب ك-3
  .كردم، جلالم را بر نسل تو نهاده و بركتم را بر تو استوار خواهم كرد

فرزندانت در ميان سبزه داران، همچون درختان بيد در كنار جويباران بر "-4
  ".خواهند خاست

ي اوند هستم و ديگر-يكي با افتخار تمام چنين ندا خواهد داد، من از قوم خد"-5
متعلق به  :خود را نسل يعقوب خوانده وسرانجام، يكي هم با دستش خواهد نوشت

  ".اوند و خود را ايسرائل نام مي نهد- خد

اي مخلوقات عالم هستي چنين مي -پادشاه ايسرائل ، رهاننده او حد -اوند-خد-6
  :فرمايد

اي -من هستم نخستين ذات عالم هستي و من هستم آخرين آن جز من حد"
  ".نيستديگري 

  چه كسي ديگر قادر به چنين ادعايي است؟-7
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بگذاريد تا . ادهاي مردمان باستان را بگويد-ادعايش را نموده، در برابر من رحد"
   ".اگر مي توانند، آينده و آنچه روي خواهد داد، بازگويند

از اينكه ممكن است ذات ديگري نيز قادر به انجام (نترسيد و هراسان نباشيد "-8
؛ اما آيا )ن معجزات باشد، زيرا چنين ذاتي وجود نداشته و نخواهد داشتدادن اي

من نبودم كه گذشته و آينده را بازگفتم؟ شما شاهدان من هستيد و همه معجزات 
اي ديگري جز من وجود دارد؟ البته كه صخره -آيا حد. را به چشم خود ديده ايد

  ".ي ار نمي شناسمپناهگاهي چون ذات من ديگر نيست و من  نيز ذات ديگر

مي پرستند، از ديد جهان هستي پوچ و ) بت(همه آنان كه پيكرهاي تراشيده "-9
ارزش و بي فايده است و اما شاهدانشان  باطلند و آنچه به آن دلبسته اند، بي

  ".نه قادرند ببينند و نه چيزي در مي يابند تا از كارشان شرمنده شوند) بتهايشان(

ايي را ساخته يا بتي را ريخته باشد، وجود -ز كسي كه حدآيا بي فايده تر ا"-10
  "دارد؟

اينك بنگريد كه تمام ياران و طرفداران آن بت ساز و هنرمندان و انسانهاي "-11
آن . صنعتگر شرمنده مي شوند بگذاريد دور هم گرد شده، از جايشان برخيزند

  ".ترسيده، خجل خواهند شد) اوند-از هيبت خد(وقت است كه 

آن آهنگر بت ساز با ذغالهاي گرم و به نيروي پتك و بازوي قوي خويش "-12
گرسنه و تشنه شده ، نيرويش كم شده، نمي تواند آب بنوشد و .تبري را مي سازد

  ".در حال ضعف است

  )ايش مي خواند-به هنگام ساخت و پرداخت بتي كه آن را حد(
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. نشان مي نهد يا آن نجار بت تراشي كه با خط كش و مدادش چوب را"-13
سپس آن را به ورقه هاي چوب درآورده، با پرگارش آن را دايره مي سازد، و 

سرانجام، آن را به گونه انسان درآورده ، تمثالي از زيبايي آدم مي سازد تا در خانه 
  ".ساكن شود

او در تهيه چوب براي بت تراشي، درختان سرو آزاد را بريده، انواع بلوط را "-14
درخت شمشادي را نيز . يان درختان جنگل با نيرو پرورش مي دهدگرفته در م

  ".كاشته با بارون آزاد سيراب كرده ببالد

سپس از اين چوبها برگرفته، درهيزم و گرم كردن خود از آنها بهره گرفته و "-15
-آن هنگام او با همان چوبها حد. شايد هم با آنها آتش تنور نانوايي را مي افروزد

  ".كند با آن پيكري تراشيده و به آن كرنش مي. آن را مي ستايدايي ساخته، 

با آن آتش گوشت  -با نيم آن چوب، آتشي برافروخته با آن گوشت مي خورد"-16
آه گرم ":نيز خود را با آن گرم كرده مي گويد. را كباب كرده خود را سير مي كند 
  ".شدم و سرانجام گرماي آتش را ديدم

او برابر آن . ايي ساخته بتش را مي تراشد-ا به شكل حدو مانده آن چوب ر"-17
مرا برهان؛ زيرا : با آن عبادت كرده، مي گويد. به زمين افتاده و آن را مي پرستد

  ".اي من هستي-حد

نابينا ) خرد(اين افراد نه مي دانند و نه در مي يابند ؛ زيرا چشمان بينايشان "-18
ايشان نيز نمي توانند احساس و ادراك داشته و بسته اند و نمي بينند و قلبها ودله

  ".باشند
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فهم و شعور آن را هم . هيچ كس در اين باره نمي انديشد و خرد نمي ورزد "-19
نيم اين چوب رابه آتش سوزاندم و بر ذغالهاي آن نيز نان پختم : ندارد كه بگويد

سازم؟  گوشت كباب كرده ، خوردم پس آيا خردمندانه است كه با مانده اش بتي
  "آيا در حقيقت ، يك تنه درخت را مي ستايم و كرنش مي كنم؟

آن كس توكلش به يك مشت خاكستر است؛ زيرا قلبي فريب خورده وي را "-20
نمي تواند به خود . تواند روحش را برهاند گمراه كرده است، چنانكه ديگر نمي

  "گرفته ام؟آيا اين دروغي نيست كه براي مظهر پرستش در دست راستم : بگويد

اي نسل يعقوب و اي ايسرائل، اين سخنان را به ياد بسپار ؛ زيرا تو خادم من "-21
اي ايسرائل پس مرا . هستي من تو را ساخته و آفريده ام تا خود ويژه خودم باشي

  ".از ياد مبر

من خطاهايت را همچون ابر غليظي كه سرانجام كنار مي رود و گناهانت را -22
پس به سوي من بازگرد، زيرا . شود، پيراستم ه ديگر زدوده ميهمچون مه غليظ ك

  .بازخريدت كردم) براي خودم(تو رارهانيده 

ايسرائل را از (ا اين را انجام داده است-اي آسمانها نغمه بسراييد، زيرا حد"-23
. اوند از ژرفاي زمين نيز فرياد برآوريد-از شوق ستايش خد) اسارت نجات رهاند

اوند، سرانجام -اي جنگل و تمامي درختانت، آواز بخوانيد، زيرا خداي كوهساران، 
  ".نسل يعقوب را رهانده با ذات مقدسش به ايسرائل جلال و شكوه بخشيده است

  صو

  بيست و پنجمين هفطارا
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  9/23- 9/22و3-8/1- 7/21يرميا 

- 15/1و در شبات زاخور، شموئل اول  3/24اگر شبات هگادول باشد، ملاخي 
  .خوانده مي شود 36/36- 36/16در شبات پارا، يحزقل  و 15/34

عبري در حضور بي  3317اين بخش ، نبوتهاي ناوي يرمياست كه آن را در سال 
شماري از قوم ايسرائل و با نطقي عظيم در حياط بيروني بت هميقداش اول ايراد 

ده، اوند سرزنش و انتقاد كر-او در اين سخنراني ،ملت را از سوي خد. كرده است
قرباني آوردنهاي ظاهري شان را چنانكه هنوز هم گناهان و خطاهايشان را پي مي 

ا و نيز ناپاكسازي بت -گرفتند، كاري بيهوده ، پوچ، تمسخر، بازي گرفتن كلام حد
وي ملت را هشدار مي دهد كه آوردن قرباني به . هميقداش مي دانسته است

و به قلبي آورنده باشد و جز آن پيشگاه ذات الهي بايد با پشيماني واقعي و ت
  .پذيرفته نخواهد شد

بنا به تفسيري ، سخنراني بسيار تند و كوبنده ناوي، خشم قوم ايسرائل ساكن در 
يهودا را چنان برانگيخت كه وي از آن پس از جانش به خطر شديد افتاد و 

  .سياسي سبب مرگش شد -مخالفتها و كينه هاي اجتماعي

ي آوردنهاي ظاهري و بيهوده قوم ايسرائل در هفطاراي صو، اشاره يرميا به قربان
همانند است با قوانين قرباني كهنيم كه در پاراشاي صو آمده است، گادول ، يادبود 

  .آخرين شبات اقامت در مصر است

  فصل هفت - يرميا

  :اي ايسرائل چنين مي فرمايد-حد –اوند مخلوقات عالم آفرينش -خد-21
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ا كه از گناهانتان پشيمان نيستيد و توبه نمي كنيد و باز اي ملت ايسرائل شم"
آن قرباني هاي سوختني تان را همانند ذبايح گوشت . براي من قرباني مي آوريد 

  ".خوراكي تان بشماريد، آنها را خودتان همچون گوشت خوراكي تان بخورد

رون آوردم، زيرا هنگامي كه پدرانتان را از بردگي و اسارت درمصر رهانده ، بي"-22
به ايشان دربار قربانيهاي سوختني يا ذبح گوشتي چنين نگفتم و فرمان ندادم كه 

  ".براي ذات من قرباني بياورند كه در آن صورت از هر خطايي بخشوده شوند

  :بلكه به ايشان چنين فرمان دادم"-23

و اي شما بوده -اي ملت ايسرائل ، كلام و راه اطاعت كنيد و من در آن صورت حد
در راه تمام فرمانهاي من گام برداريد تا همه چيز . شما قوم ويژه من خواهيد بود
  ".براي شما خوش و نيكو باشد

اوند ترس از ذات او ، دوري از گناه و پذيرش راه وي است -فرمان و خواسته خد(
و نيز به قرباني هاي گوناگون و ظاهري نياز ندارد، زيرا صاحب و مالك عالم هستي 

فلسفه قرباني ها تنها به انگيزه متاثر نمودن قرباني آورنده از گناهش، ايجاد . است
پشيماني در وي، يا براي شكرگزاري از دريافت مراحم الهي انجام ميگرفته است، 

عبادت وتفيلاي ملت ايسرائل نيز بايد با علاقه تمام و از روي ايمان و خلوص نيت 
  .)آنكه امري اجباري و خسته كننده باشداوند ادا شده، نه -كامل به پيشگاه خد

فرمانم را اطاعت نكرده و گوش فرانگرفتند ؛ بلكه به راه ) ايسرائل(اما ايشان "-24
اميال ، خواسته ها و سركشي هاي  دل پليد خودشان رفته، به جاي پيشرفت از 

  ".لحاظ روحانيت پس نشستند
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ون آمدند تا به امروز ، من مگر نه از روزي كه پدرانتان از سرزمين مصر بير"-25
پيوسته خادمان خودم، يعني پيامبران را پياپي و روزانه از صبح تا شام براي ارشاد 

  "شما قوم ايسرائل روانه داشته ام؟

گرايشي به پذيرش كلام من يا گوش ) ايسرائل(اما گروه بسياري از ايشان"-26
درانشان درايمان به ذات فراگرفتن به آن نيز از خود نشان نداده، گردنكشان از پ

  ".من بدتر و ضعيفتر شدند

  :اوند فرمود-بنابراين خد-27

برسان، اما تو را هشدار مي ) ايسرائل(تو اي يرميا، تمامي اين كلامها را به ايشان "
دهم كه آنان به كلامهاي تو گوش فرانمي دهند، تو آنان را براي ارشاد فرا مي 

  ".هند دادخواني ، ولي پاسخ تو را نيز نخوا

  :پس تو نيز در برابر به ايشان چنين بگو) اي يرميا("-28

اي خود را اطاعت نكرده ، حاضر به -حد –اوند -همانا اين ملتي است كه كلام خد
به راستي كه ايمان و اعتقاد ، نه از ميانشان و از دلهايشان . اصلاح خود نشدند

  ".رفته، از لبهايشان نيز دور شده است

ملت ايسرائل موهايتان را به نشان سوگواري و عزا در غم بي ايماني به اما اي "-29
نيز براي همين ) جاي اشرافي(بر بلندي . اوند از سرهايتان كنده و دور اندازيد-خد

اوند اين نسل ايسرائل مورد خشمش را ترك و -سوگواري و گريه كنيد، زيرا خد
  ".رها كرده است
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به درگاه من گناه ) جنوب ايسرائل(يهودا چون مردم ":اوند مي فرمايد-خد-30
خوانده مي شود، ) بت هميقداش(آنان در خانه و جايي كه به نام من . ورزيده اند
منفورشان را بر پا نموده، تمام كارها و سنتهاي بد و كثيف بت ) بتها(پيكرهاي 

ر سال پادشاه يهودا و د -قوم ايسرائل در دوران منَشه. (پرستان را انجام داده اند
عبري به پيروي از دستورها و اعتقادات پليد وي، به بت پرستي و  2229-3284

  ".)رسوم كثيف بت پرستان دربت هميقداش و يروشالييم كشانده شدند

چنانكه مكانها و سكوهاي بلندي را در كوهستان توفت در حوالي دره پس "-31
شان، پسران و هينوم ساخته تا به پيروي از سنتهاي اقوام موآبي همسايه 

اين روش و كارهاي . دخترانشان را براي بت مولخ قرباني كرده ، در آتش بسوزانند 
  ".منفور را نه من فرمان دادم و نه پندار و خيالش را هم نمودم

  :اوند مي فرمايد-خد-32

پس اينك بنگريد كه سرانجام روزگاري فراخواهد رسيد كه ديگر نام آن جاهاي "
دره كشتار و "يا دره پسر هينوم خوانده نخواهد شد، بلكه به  نفرت انگيز ، توفت

معروف مي شود؛ زيرا توفت بيش از گورستاني نخواهد بود كه ديگر مكاني  "قتل
  ". نيز براي دفن لاشه كشته شدگان در آن نخواهد ماند

آن هنگام اجساد اين مردمان، طعمه اي براي پرندگان آسمان و حيوانات "-33
  ".كسي هم نمي تواند اين جانواران را دفع كندزمين شده و 

اوند، هر آواز خوشي، نواي شادماني و -خد -آن زمان خواهد بود كه ذات من"-34
صداهاي سرورانگيز داماد وعروس را در شهرهاي يهودا و كوچه ها و خيابانهاي 
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هد يروشالييم خواهم بريد، زيرا اين سرزمين در پي خطاكاريهاي بسيار، ويرانه خوا
  ".شد

  فصل هشت

آنگاه در پاسخ پليدي بسيار قوم ايسرائل ، دشمنان ملت ":اوند مي فرمايد-و خد-1
ايسرائل با هدف بي حرمتي به پيكرهاي ملت ايسرائل ، استخوانهاي پادشاهان 

يهودا راهمراه استخوانها سران خاندانهاي ايسرائل ، استخوانهاي كهنيم و همچنين 
ل و نيز استخوانهاي مردم يروشالييم را كه به بت پرستي پيامبران دروغين ايسرائ

  ".كشانده شده بودند، از قبرهايشان بيرون خواهند كشيد

آن استخوانها را در برابر خورشيد و ماه و تمام )دشمنان(سپس ايشان "-2
به آنها عشق ورزيده، خدمت ) ايسرائل(نمادهاي آسماني و بتهايي كه ايشان 

. ته، آنان را خواسته ، پرستيده اند بر پهنه زمين مي گسترند نموده، به راهشان رف
آن استخوانها از زمين گرد شده و دفن نخواهند شد  تا سرانجام فضله و سرگيني 

  ".بر عرصه زمين شوند

و سرانجام در ميان ماندگان اين ":اوند مخلوقات عالم آفرينش مي فرمايد- خد-3
آنجا رانده باشم، مرگ بر زندگي ترجيح  مردم، پليد در همه جاهايي كه آنان را

  ".داده خواهد شد

اپرستي، بيشتر نبوت يرميا و -با دست كشيدن ايسرائل از سنتها و بازگشت به حد(
دو آيه زير، حسن ختامي اميدوار كننده است كه در پايان . همه نبوت او رخ نداد

  .)اين هفطارا از خود يرميا افزوده شده است
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  فصل نه

مبادا در ميان شما، خردمند به فهم و دانايي ": وند چنين مي فرمايدا-و خد-22
خويش فخر بفروشد ، يا مبادا كه قدرتمند به زور و توانايي خود و توانگر به پول و 

  ".ثروت خود ببالد

  .)اوند هيچ و پوچ است-چون تمامي اينها درنظر خد(

، افتخار كرده، به اما كسي كه مي خواهد فخر بفروشد":اوند مي فرمايد-خد-23
خود ببالد، تنها در يك چيز فخر فروشد كه ذات يكتا و مطلق مرا دريافته و مرا 

ايي كه سرچشمه احسان و -ا هستم، همان حد-مي شناسي كه تنها من حد
بخشندگي، عدالت و انصاف و پاكي و پرهيزكاري بر پهنه زمين است ؛ زيرا اين 

 ".ن بوده و هستندصفاتند كه مورد شوق، علاقه و رغبت م

  شميني

  بيست و ششمين هفطارا

  7/17- 7/16و 6/19- 6/1شمويل دوم 

- 45/18و در شبات حودش،يحزقل  36/36- 36/16اگر شبات پارا باشد، يحزقل 
  .خوانده مي شود 20/42- 20/18ودر روش حودش ايار، شمويل اول  46/15

امبر در پابرجايي شمويل ، پانزدهمين و واپسين قاضي دوران و نخستين ناوي و پي
حنا  –وي كه توانست پسر پرهيزكار و زن صديق ايسرائل . پادشاهي ايسرائل بود

وشوهرش القاناي ناوي از خاندان لوي و نوه قهات مي بود، پس از درگذشت علي 
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عبري به نبوت، داوري و ارشاد  2872كهن گادول و قاضي وقت، از سال  –هكُهن 
عبري و آغاز سلطنت  2882سال تا پايان سال  11 ملت ايسرائل برخاسته ، در

شموئل كه به نويد علي هكهن و در برابر عبادتها و .شائول هملخ، آن را پي گرفت
استغاثه هاي مادر نازايش حنا را با خواست الهي به پدر و مادرش ارزاني شده بود، 

كردند و در  اوند و خدمت به ملت ايسرائل-والدينش پس از تولد، او را وقف راه خد
وي به زودي با نبوغ و . محضر علي به آموزش تورا و آيين ايسرائل پرداخت

اداد، مورد توجه همگان قرار گرفته نبوتها وارشادهايش به سرعت -محبوبيتي حد
  .بر دل ملت ايسرائل نشست

او كه شمار بسياري از ايشان را از راه بت پرستي به يكتا پرستي كشانده بود، 
ير فشارهاي ملت كه مخالف جانشيني پسرهايش به مصدر قضاوت سرانجام ز

شائول نمود، اما به زودي با سرپيچي ها و بي  –بودند، نخستين پادشاه ايسرائل 
اوند ، داويد را كه نوجواني شجاع و -ايماني هاي شاوئل وي ناچار به فرمان خد

  .نت گماشتا و آيين ايسرائل و از خاندان يهودا بود، به سلط-مومن به حد

تمام شوفطيم يا كتاب داوران و بخش اعظم كتابهاي شموئل اول و دوم را خود 
شموئل نگاشته است و نوشتن آخرين قسمت از شموئل اول و دوم را ناوي هاي 

  .گاد و ناتان هناوي درزمان سلطنت داويد به پايان رساندند -جانشين وي

عهد مقدس، حامل لوحه  صندوق(هفطاراي شميني، شرح انتقال آرون ِ مقدس 
آرون .از خانه ابَيناداو لوي در زمان داويد به يروشالييم است ) هاي ده فرمان

مقدس كه مدتي در تصرف اقوام پليشطيمي قرار گرفته بود،سرانجام به قوم 
سال در منزل ابيناداو از سران خاندان لوي در  20ايسرائل بازگردانده شده و براي 
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مانده و ) ت يعاريم بر فراز تپه اي در راه يروشالييم و اَشدودقري(شهر بعله يهودا
سرانجام ، داويد هملخ پس از رسيدن به پادشاهي و آرام سازي مملكت از هرج و 

مرجهاي دوران سلطنت شائول، آرون مقدس را به يروشالييم بازگرداند، ولي در 
در واقعه اي به راه پي اشتباه در حمل آن بر ارابه به جاي حمل بر شانه لويئيم 

يروشالييم ، عوزا يكي از پسران ابيناداب كه از مسئولان هدايت ارابه بود، براي 
  .خطاي لمس آرون مقدس به خشم الهي درگذشت

درگذشت عوزا در هفطاراي شميني، وجه تشابهي است با درگذشت ناداب و ابَيهو 
  .فرزندان اهَرون كه در پاراشاي شميني آمده است

  

  فصل شش    - دو شموئل

بار ديگر ) يروشالييم(و داويد چندي پس از مراسم تاجگذاري در حبرون -1
  .بزرگان ايسرائل راكه سي هزار تن بودند، فراخوانده ، گرد هم آورد

بدين گونه، داويد برخاسته ، به همراه تمام آن بزرگان و سران ايسرائل به بعله -2
اوند را به -وحه هاي ده فرمان خديهودا رفت تا صندوق عهد مقدس حامل ل

پايتخت ايسرائل بياورد، همان صندوقي را كه جلال ذات اقدسش را –يروشالييم 
پيكرهاي فرشته واري كه بر سرپوش صندوق عهد  -كروويم(ميان بالهاي كَروبيم 

  .متجلي بود، شناخته مي شد) بودند

كه گاوميشهايي (نخورده از اين رو، آنان صندوق عهد را بر ارابه هاي نو و دست-3
كه بر فراز تپه اي در حوالي قربت ) لوي(نهاده و از خانه ابيناداو )آن را مي كشيدند
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عوزا احَيو نيز سران هدايت ارابه  -يعاريم بود، درآوردند، چنانكه دو پسر ابيناداو
  .مي بودند

ه، چنانكه اوند را از خانه  ابيناداو بر فراز تپه خارج نمود-آنان صندوق عهد خد-4
  .احيو در پيش ارابه مي رفت، به راه افتادند

داويد و تمامي قوم ايسرائل همراهش نيز در حالي كه به انواع ابزار موسيقي -5
ساخته شده از چوب سرو آزاد مانند چنگ ، سنتور، دايره، ضرب و سنجها 

 اوند راه مي-موسيقي مي نواختند ، با شادي و سرور به همراه صندوق عهد خد
  .پيمودند

و اما با رسيدن ارابه به زمينهاي خرمن كوبي ناخون ناگاه با لغزيدن يكي از -6
گاوان و خارج گرديدن تعادل ارابه عوزا كه در كنار ارابه حركت مي كرد، دست 

  .دراز نموده و صندوق عهد را مي چسبد

اوند بر عوزا براي خطايش و لمس غير مجاز صندوق -در اين هنگام خشم خد-7
عهد برانگيخته گرديد، در آنجا عوزا در كنار صندوق عهد به ضربت الهي 

  .درگذشت

برابر فرمان تورا، حمل صندوق عهد بايد بر دوش لويئيم و بدون لمس بدنه آن (
بود و هيچ فردي در پيش يا كنار آن به نام محافظ يا راهنما حق حركت نداشت و 

يسرائل در تمامي ايام كه هرگز حق مرگ عوزا پيام و نشاني براي داويد و قوم ا
  .)تعويض قوانين تورا را ندارند و نخواهند داشت
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داويد كه از ابراز خشم الهي بر عوزا آزرده و غمگين شده بود، آن مكان را پرِص -8
  .نام نهاد كه تا امروز به آن نام است) شكسته شدن عوزا(عوزا

هي بسيار ترسيده، به خود مي در آن روز، داويد با ديدن اين واقعه از ذات ال-9
  :گفت

چگونه مي توانم ترتيبي دهم تا صندوق عهد الهي به يروشالييم و نزد من آورده "
  "شود؟

  .پس داويد ديگر جرات نمي كرد كه صندوق عهد الهي را به يروشالييم بياورد-10

 از خاندان لوي و ناحيه(ا عوبد ادوم گيتي -از اين رو در همان نيمه راه به حد
  .برده، آنجا نهاد)گيت 

-و صندوق عهد براي سه ماه در خانه  عوبد ادوم گيتي مانده و از اين رو خد-11
  .اوند ، عوبد ادوم و همه خانواده اش را بركت فرمود

اوند براي صندوق عهد ، همه خانواده -و به داويد هملخ خبر رسيد كه حد-12
پس داويد كه هم اكنون با . استعوبد ادوم و آنچه دارايي اوست، بركت فرموده 

مشاهده بركت شدن عوبد ادوم، خشم الهي را فروكشيده مي يافت، با شادي و 
اوند را طبق فرمان تورا بر دوش -سرور به آنجا رفت؛ اما اين بار،صندوق عهد حد

  .يروشالييم آورد -افراد شايسته خاندان لوي برداشته ، به شهر داويد

حاملان صندوق عهد آن را مي برند، يك گاو و يك وي با هر شش گامي كه -13
  .گوسفند پروار در جلوي صندوق عهد قرباني مي كرد
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همچنين داويد با تمام مقام و قدرتش چنانكه جامه اي ساده و روپوش مانند -14
بر تن مي داشت، درپي صندوق عهد به رقص و ) به نشان تواضع و فروتني(از كتان

  .پايكوبي مشغول بود

اوند را به -داويد و تمامي قوم ايسرائل حاضر در آنجا صندوق عهد حد پس-15
  .هلهله، فريادهاي شادي و نواي شوفاژ به يروشالييم آوردند

مي شد، ميخَل ) يروشالييم(اوند شهر داويد-اما هنگامي كه صندوق عهد حد-16
در از پنجره اي ) همسر داويد كه طبيعتي اشرافي و مغرور داشت(دختر شائول  –

داويد پادشاه را نگريست كه با تمام مقام و  –قصر سلطنتي نظر افكنده و شوهرش 
اوند مشغول است؛ -مرتبه اش به شدت رقص و پايكوبي در برابر صندوق عهد حد

 .از اين رو در قلبش از شوهرش داويد بيزار شد

كه اوند را به چادر ويژه اي -بدين تربيت، داويد و همراهانش صندوق عهد حد-17
سپس داويد به . داويد براي آن برپا كرده بود آورده، در مكان مقررش نهادند

شكرانه حضور صندوق عهد درميان ملت ايسرائل ،قرباني هاي سوختني و سلامتي 
  .اوند نمود-به پيشگاه حد

وي پس از آنكه از اهداي قرباني هاي سوختني و سلامتي فارغ شده، قوم -18
  .ند آفريدگار مخلوقات عالم بركت ساختاو-ايسرائل را از سوي حد

يعني ملت ايسرائل حاضر در آنجا چه مرد و چه زن،  –سپس او به تمام قوم -19
نوعي پذيرايي از (به هر يك قرصي نان، تكه اي گوشت و پيمانه اي شراب شيرين 
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پس از آن، هر يك ازهمه قوم . ملت در جشن و سرور آوردن صندوق عهد بخشيد
  .)ه خانه هاي خود روانه شدندحاضر مراسم ب

  :فصل هفت

  :اوند مي فرمايد-پس حد-16

خادم من، خاندان سلطنت تو تا ابد براي تو پابرجا مانده، تخت  -تو اي داويد"
  ".سلطنت تو تا ابد استوار خواهد ماند

  .)اين آيه، نويدي از ظهور ماشيح و فرمانروايي او از نسل داويد است(

اوند به -آسماني، نبوتي بود كه ناتان پيامبر از سوي حدو اما اين كلامهاي -17
اوند از زبان  ناتان هناوي، داويد را نويد مي دهد كه سرانجام -حد:(داويد مي گفت
اوند مفتخر مي -شلومو هملخ به ساختن بت هميقداش براي حد –، نسل پسرش 

  .)شود و چنين نام و نشان خاندان او تا ابد پايدار مي ماند

  

  

  

  

  زريعتَ

  بيست و هفتمين هفطارا
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  5/19- 4/42پادشاهان دوم 

و در دو پاراشايي بدون مصوراع،  46/15-46/18اگر شبات هحودش باشد، يحزقل 
  خوانده ميشود 7/20- 7/3پادشاهان دوم 

اد معجزه آسا درباره اليشاع ناوي اس كه اين دو واقعه را -اين بخش ، دو رحد
به زمان ) رش به ناوي معجزه گر مشهور بودبه سبب معجزات بسيا(توسط اليشاع 

عبري نسبت  3056تا  3045پادشاهي يهورام و پسر احĤَب در شومرون و شالهاي 
ميدهند او كه اليشاع پسر شافاط، شاگرد و جانشين الياهو ناوي بود، به گفته اي 

وي كه از دوران پادشاهي احĤب پسر عمري در . از خاندان گاد به شمار مي رفت
ل ايسرائل با الياهو به ارشاد ملت ايسرائل مشغول شوده بود، سقوط پادشاهي شما

خاندان احĤب را پيش بيني كرده، يوناي ناوي را به انتصاب يهو پسر نيمشي به 
  .سلطنت در شومرون و بركناري خاندان احĤب گماشت

 3100سال و در دوران سلطنت شش پادشاه ايسرائل تا سال  50اليشاع بيش از 
  .بري نبوت كرده، رهنموني آن مردم را پي مي گرفتع

فرمانده سپاه آشور از بيماري برَص توسط اليشاع، در اين  –شفا يافتن نَعمان 
هفطارا، همانندي آن را با پاراشاي تزريع كه قوانين تشخيص بيماري و پاكسازي 

  .درماندگان آن را مي گويد، آشكار مي سازد

  فصل چهار - پادشاهان دو
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سرزمين حاصلخيزي در محدوده افرائيم ، شمال (و اما توانگر از بعل شاليشا -42
اوند آمده براي وي محصولات نوبرانه اي با -پيامبر حد -به نزد اليشاع) بت ال

  .بيست قرص نان جو و خوشه هايي از غلات تازه در كيسه اش پيش كش كرد

ي هاي نوبرانه را به مردم اين پيش كش":از اين رو ، اليشاع به خدمتكار او گفت
  ".بده تا بخورند

  :خادم آن شخص در پاسخ اليشاع گفت-43

چگونه اين مقدار خوراك ناچيز را در برابر صد مردم بنهم تا بخورند و سير "
  "شوند؟

  .اوند چنين فرموده است-به مردم بده تا  بخورند، زيرا حد":اليشاع گفت

  ".و اندكي نيز خواند ماندآنان آن مقدار غدا را خورده ، سير شده 

بنابراين خادم، آن غذا را در برابر مردمان نهاده، ايشان از آن غذا -44
) اد معجزه آسا-اين رحد. (همگي سير شدند و مقداري نيزماند) معجزه آسا(خورده

  .اوند روي داد-به طور دقيق برابر كلام حد

  فصل پنج

در دربار )آشور،سوريه(آرام فرمانده لشگر پادشاه –در اين هنگام ، نعمان -1
اوند -آقايش،مردي بزرگ و بلندپايه و با نفوذ بود؛ زيرا براي دلاوري هاي وي، حد

با آنكه وي جنگجويي شجاع . به آرام در جنگ با ايسرائل پيروزي عطا فرموده بود
  .به شمار مي آمد، بيماري برَص داشت
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  )را مي گرفتصارعت يا زخم پوستي كه كم كم پوست و گوشت را ف(

و اما آشوري ها در يكي از حملات خود به سرزمين ايسرائل، دختر خردسالي را -2
همچون كنيزي اسير كرده بودند كه در اين هنگام به نام نديمه در خدمت همسر 

  .نعمان مي بود

نعمان به نزد پيامبري كه در -اگر آقاي من":روزي آن دختر به بانوي خود گفت-3
  ".برود ، وي بيماري برص او را شفا خواهد داد) يشاعال. (شومرون است 

كنيزك سرزمين ":پس نعمان با شنيدن اين سخن نزد پادشاه رفته، گفت-4
  ".ايسرائل چنين مي گويد

  :پادشاه سوريه، نعمان را گفت-5

پس برو و با تو نامه اي خطاب به پادشاه ايسرائل خواهم فرستاد تا تو را دراين "
  ".ياري نمايد

نقره، شش هزار اشرفي طلا و ده  ) كيلو 220(براين نعمان با داشتن ده كيكاربنا
  .دست جامه به نام پيش كش روانه ايسرائل شد

داد كه ) يهورام پسر احĤب(وي نامه پادشاه سوريه را به دست پادشاه ايسرائل -6
  :در آن چنين نوشته بود

فرستاده ام تا وي را از با اين نامه، خادمم نعمان را نزد تو ) شاه سوريه(من"
  ".بيماري برصش شفا بخشي 
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پادشاه ايسرائل با خواندن اين نامه، از خشم جامه دريد و به اطرافيانش چنين -7
  :گفت

ا هستم تا قادر به كشتن يا زنده كردن انسانها باشم كه اين مرد، -آيا من حد"
هد باشيد و بيماري برصي را براي درمان نزد من فرستاده است؟ تنها همگي شا

استدعا دارم كه بنگريد تا چگونه اين پادشاه سوريه براي ستيز با من در پي بهانه 
  "مي گردد؟

ا خبر يافت كه پادشاه جامه اش را در اين باره -مرد حد -اما هنگامي كه اليشاع-8
اي پادشاه چرا جامه ات را ":دريده است پيامي با اين سخن براي وي فرستاد

ار برصي را اكنون نزد من بفرست تا وي دريابد كه پيامبري دريده اي؟ آن بيم
  ".حقيقي و از سوي ذات الهي در سرزمين ايسرائل حضور دارد

پس نعمان با اسبان و ارابه هايش به جايگاه اليشاع رفته ،برابر دروازه خانه وي -9
  .ايستاد

فت با در اي نعمان هم اكنون برو و خود را ه":اليشاع براي وي پيام فرستاد-10
رود يرِدن بشوي كه پس از آن ، گوشتهاي زخمي بدنت بهبود يافته، پاك خواهي 

  ".شد

اما نعمان با شنيدن اين پيام اليشاع خشمگين شده، چنانكه آنجا را رها مي -11
  :كرد، مي گفت
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به حتم نزد من آمده و برابر من ) اليشاع(اينك من مي پنداشتم كه اين كس "
ايش را بر زبان خواهد داشت، دستهايش را بر زخمهاي -د ، حداون-چنانكه نام حد

  ".برص چرخانده ، اين برص را شفا  خواهد داد

آيا رودخانه هاي اَمانا و پرپر رودخانه هاي با صفاي دمشق از آبهاي پرخروش -12
رود يردن در ايسرائل بهتر نيستند؟ آيا اين مرد مي انديشد كه من نمي توانم در 

  دمشق غسل كنم و پاكيزه شوم؟ آن رودهاي

  .پس نعمان خشمگين بازگشته، به سوي كشورس روانه شد

اي آقاي ما، آيا اگر پيامبر ":و خادمان نعمان به وي نزديك شده، چنين گفتند-13
ا به تو دستوري بسيار دشوار و بزرگ داده بود، آن را براي بهبود خود انجام -حد

  نمي دادي؟ 

ز اين بالاتر كه به تو گفته كه خويش را بشوي و از پس چه دستور و نويدي ا
  "بيماري ات پاك خواهي شد؟

پس نعمان روانه كرانه رودخانه يردن شده، خود را هفت بار بر پايه سخن -14
آن هنگام به معجزه اي آسماني، . ا در رود يردن غسل داد-مرد حد -اليشاع

شت و پوست نوزادي گوشتهاي از بين رفته روي بدنش بازگشته و همچون گو
  .كوچك بهبود يافت و پاك و طاهر شد

. ا بازگشته به ديدار وي شتافت-مرد حد -آنگاه نعمان و همراهانش نزد اليشاع-15
ا، هم اكنون دانستم -اي مرد حد":او در پيشگاه اليشاع ايستاده، چنين ابراز نمود
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اي ايسرائل -اي ديگري در تمام جهان و پهنه زمين نيست، مگر حد-كه هيچ حد
  ".پس خواهشنمدم كه ارمغاني از بنده ات بپذيري

  :اما اليشاع به نعمان گفت-16

اوند زنده و ابدي كه پيشگاهش مي ايستم، هيچ هديه اي نخواهم -به همان حد"
  ".پذيرفت

  .هر چه  نعمان در اين باره پافشرده، اليشاع پرهيز كرد

  :سرانجام نعمان خطاب به وي گفت-17

ا خواهش دارم دستور دهي كه همپيمانه بار دو حمار، از خاك -حد پس اي مرد"
، زيرا )با با آن مذبحي مقدس در سوريه بسازم(سرزمين ايسرائل را به حقير بدهند

-بنده و خادم تو ديگر هيچ قرباني يا هداياي سوختن را ارمغان حد - از اكنون من
  ".اوند قادر يكتا-اي ديگري نخواهم كرد، مگر به حد

اوند از اين بنده و خادمت درگذرد و -ا تنها ملتمسم كه حد-اما اي مرد حد"-18
اي يكتا ايمان آورده ام ، هنگام كه ناگزيرم با آقايم -هم اكنون كه بنده ات به حد

پادشاه سوريه براي عبادت به معبد بت وي ريمون بروم ،چنانكه او در سجده 
خم خواهم شد، در زمان كه من نمودن بر دست من پشت ميدهد و من نيز ناچار 

اوند از اين بنده ات به -در بتخانه ريمون براي آقايم خم شده، تعظيم كنم، حد
  ".سبب اين گناه درگذرد

  ".اي نعمان به سلامت برو":اليشاع گفت-19
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  .پس نعمان رفت و اندك مسافتي از وي دور شد

  مصوراع

  بيست و هشتمين هفطارا

  7/20- 7/3پادشاهان دوم 

  فصل هفت- اهان دوپادش

  :به يكديگر گفتند. بودند) شهر(برَص دار كنار دروازه ) مرد(چهار-3

  "چرا ما در اينجا نشسته ايم تا بميريم؟"

  . شهر قحطي است و اگر اينجا بنشينيم مي ميريم. اگر بگوييم به شهر برويم"-4

ه نهند، زنده  پس اينك برويم و خود را به دامان خيمه اَرام بيندازيم اگر ما را زند
  ".مي مانيم و اگر ما را بكشند ، مي ميريم

  . درتاريكي شب برخواستند كه به خيمه ي اَرام بروند-5

  . تا مرز سپاه اَرام آمدند و كسي در آنجا نبود

ا صداي ارابه، صداي اسب و صداي سپاه بسياري به گوش لشگر اَرام -و حد-6
  .رسانده بود

  :يكي به ديگري ميگفت

پادشاه ايسرائل، شاهان حيتي وشاه مصر را بر ما اجير كرده تا برما وارد اكنون "
  ".شوند) جنگ(
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پس در تاريكي شب برخواسته، چادرها و اسبان و خرانشان را چنانكه در سپاه -7
  .بود، رها كرده، از بيمشان گريختند

اين برَص داران تا انتهاي خيمه آمدند و وارد خيمه اي شدند، خوردند و -8
  .وشيدند و از آنجا نقره و طلا و جامه هايي برداشتند و رفتند و پنهان نمودندن

از آنجا هم برداشتند و رفتند و پنهان . بازگشتند و به چادر ديگري در آمدند
  .كردند

ما كار خوبي نمي كنيم امروز خبر خوش است و اگر تا ":به يكديگر گفتند-9
هكار مي شويم پس اكنون بياييد روشني صبح ساكت بنشينيم و بشكيبيم ، گنا

  ".برويم و خانه پادشاه را آگاه كنيم

  :آنگاه آمدند و دروازه بان را ندا زدند و به او چنين گفتند-10

ما به خيمه اَرام رفتيم و نه كسي آنجا بود و نه نواي آدمي شنيده مي شد، مگر "
  ".اسبان و خران بسته و چادرهايي كه رها شده بودند

  .بانان بانگ برآوردند و به قصر اندروني شاه خبر دادنددروازه -11

  :پادشاه شبانه بلند شد و به ملازمان خود گفت-12

آنها از گرسنگي ما را . بگذاريد شما را از آنچه ارمي ها به ما كرده اند؛ آگاه سازم"
  :از چادر رفته اند و در كشتزار پنهان شده اند با خود گفته اند. مي دانند

از شهر به درآيند، ايشان را دستگير مي كنيم و به شهر ) ايسرائل(اينها  آنگاه كه
  ".مي آييم
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  :يكي از ملازمان گفت-13

  .از اسبهايي را كه در اين شهر مانده اند بردارند) راس(با پنج ) پنج نفر("

اگر گرفتار دشمن شوند، سرنوشتشان مانند ) كه با اسبها مي روند(اينك اينها 
و گرفتار قحطي بوده و هلاك (سرائلي كه در اين شهر هستند تمام جمعيت اي

تا كنون براي (اينك اينها با انبوه جمعيت ايسرائل كه . خواهد بود ) خواهند شد
  )چه مي شود(".پس اينها را بفرستيم و ببينيم. تمام شده اند، هم اقبالند) قحطي

اده ، پادشاه در پي چادر ارام فرست. دو ارابه اسبي برداشتند-14
  )وضع را ببينيد(".برويد":گفت

رفتند و همه راه را پر از جامه و ) ارامي(تا يردن در پي آنها ) اسب سواران(-15
  .ابزار كه ارامي ها براي شتابشان انداخته بودند نگريستند

  .پس آن فرستادگان برگشتند و پادشاه را آگاه كردند

يك ) بهاي(دوناي .رابر گفته اب. مردم رفتند و اردوي ارم را غارت كردند-16
  .شد) فروخته(آرد گندم به يك شقل ) پيمانه(سĤه

كنار دروازه گماشته ) در حفظ نظم(پادشاه آجودان خود را كه معتمدش بود-17
  .بود

ا به پادشاه كه آستانش رسيده بود، -مردم، او را لگد كوبيدند و چنانكه مرد خد
  .مرد) آجودان(گفته بود او 

  :ا به پادشاه چنين گفته بود-دمرد ح-18
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دو سĤه جو يك شغل و يك ) بهاي(فردا همين هنگام ، كنار دروازده شومرون "
  ".خواهد شد) فروخته(سĤه آرد نرم هم يك شقل 

  :ا پاسخ گفته بود-به مرد حد) آجودان(-19

  ا در آسمان دريچه اي مي سازد؟-مي پنداريم كه اكنون حد"

  "آيا چنين چيزي خواهد شد؟

  ".تو با چشمانت مي بيني ولي از آن نخواهي خورد":گفت) ا-مرد حد(

  .براي او چنين پيش آمد مردم كنار دروازه او را لگد كوبيدند و مرد-20
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  احَره موت

  بيست و نهمين هفطارا

  22/16- 22/1يحزقل فصل 

  :ا با من چنين بود-كلام حد-1

يروشالييم داوري -هي براي اين شهر خونينتو بن آدم آيا به حقيقت مي خوا-2
  كني؟

  اعلام كني؟) به سران آن(و همه كارهاي ناپسند آن را 
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در ميان ) مردمش(شهري كه  ": اوند چنين گفته است-ا حد-پس بگو كه حد-3
آن ) ويراني(آن خون ميريزند و روي آن بتهايي ميسازند كه ناپاكش كنند، زمان 

  ".فرا مي رسد

كه ريخته اي،مجرم گشتي و براي بتهايي كه ساخته اي،عمرت را  براي خوني"-4
) كه در اين سرزمين بودي(نزديك كردي و به پايان سالهايت ) به زمان دربه دري(

  .رسيدي

  ".بنابراين تو را ننگ قومها و مايه ريشخند كشورها نهادم

تو دورند ،  اي ناپاك ، اي پريشان، چه آنها كه به تو نزديكند و چه آنها كه از"-5
  ".تو را ريشخند مي كنند

خونريزي ) بيشتر(اينك سران ايسرائل هر كدام نيرومند بودند، براي اينكه "-6
  ".كنند

  .در ميان شما، پدر و مادر را سبك مي كردند "-7

ميان شما با غريب به ستم رفتار مي كردند و در ميان شما يتيم و بيوه زن را 
  ".مغبون مي كردند

  ".مراخوار كردي و شبات هاي مرا بي حرمت نموديمقدسات "-8

ذبحي (در بين شما. در ميان شما سخن چينان مي زيستند تا خونريزي كنند"-9
در ميان شما كارهاي زشت . بر سر كوه ها مي خوردند) كه براي بت مي كردند

  ".انجام مي دادند



157 

سيرت مي  در بين شما به ناموس پدر تجاوز مي كردند و زن قاعده را بي"-10
  ".كردند

مرد با زن همنوعش كار ناپسند انجام ميداد و شخص، عروس خودرا زشتي "-11
  .مي آلود

  ".دختر پدرش تجاوز مي كرد -در بين شما شخص به خواهر خويش

در بين شما براي ريختن خون رشوه مي ":اوند است-حد –ا -اين گفته حد-12
ستم مي داشتي و مرا از ياد گرفتند، نزول و سود مي گرفتي و به همنوعانت 

  ".بردي

و اينك براي آزمندي ات و در خونزيزي كه ميان تو بوده است ،به تو ضربه  "-13
  ".ميزنم

آيا قلبت را ياراي مقاومت است يا قدرتت چنان بسياري است كه كار مرا در "-14
  .آن روزها بشكيبي

  ".ا هستم، گفتم و انجام خواهم داد-من حد

  ".قومها مي پراكنم و در سرزمين ها پخش خواهم كردتو را ميان "-15

ا -به نظر خودت در ديده مردم خوار خواهي بود و خواهي دانست من حد-16
 .)كه گفته و اجرا مي كنم.(هستم

  قدوشيم

  سي امين هفطارا
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  اگر احَره موت، دو پاراشايي باشد ، اين هفطارا خوانده مي شود

سال پس از اسارت وي به بابل در سالهاي  8اين بخش از نبوتهاي يحزقل حدود 
با سقوط يروشالييم و سرزمين  3338عبري رخ داد كه در سال  3335تا  3334

ايسرائل، بت هميقداش اول به آتش كشيده شده، بخش اعظم ملت ايسرائل به 
يحزقل كه نخست با نبوتهاي سرزنش وارش ايسرائل را از . اسارت بابل رفتند 
زندگي بيگانگان پرهيز مي داد، با دعوت ايشان به توبه و تقليد راه و روش 

بازگشت به راه يحزقل در نبوتهايش با سخنراني عظيمي خطاب به ملت ايسرائل ، 
اوند را به گونه تاريخچه و پيشينه خطاها، نافرماني ها و سرپيچي هاي -كلام حد

ها را نتيجه آنها در هنگام خروجشان از مصر يادآور شده، تمام سختي ها و زجر
  .خطاكاريها و نافرماني ها مي فرمايد

وي در پايان سخنانش نويد مي دهد كه قوم ايسرائل از راه توبه حقيقي و ابراز 
ندامت و پشيماني از نافرماني ها مي توانند به راه الهي بازگشته، به بخشش و 

  .اوند اميدوار باشند-نجات حد

ي الهي مشروح در هفطاراي قدوشيم ، ذكر سرپيچي هاي قوم ايسرائل از دستورها
تشابه آن را با پاراشاي قدوشيم كه شرح شمار زيادي از فرمانهاي امر و نهي الهي 

  .است، آشكار مي سازد

  فصل بيست -يحزقل

  :نازل شده، چنين فرمود) يحزقل(اوند برمن -آنگاه كلام حد-2

  :ايشان چنين بگو پسر انسان، با بزرگان قوم ايسرائل سخن گفته به- اي يحزقل-3
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  :پروردگار عالم مي فرمايد –اوند -اين است كلامي كه حد"

اي بزرگان ايسرائل آيا آمده ايد كه از ذات من در بازگشتتان به سرزمين ايسرائل 
  كسب تكليف كنيد؟

اما چون از درون افكارتان آگاهم و ميدانم كه اين ابراز احساساتتان ظاهري است و 
شت به سرزمين ايسرائل نيستيد، به حيات جاودانه ام به راستي مشتاق بازگ

سوگند كه اجازه نخواهم داد براي كسب تكليف و نمودن ارادت به حضور من 
  ".برسيد

  :اوند پروردگار عالم مي فرمايد-حد

پسر انسان، آيا براي بازپرسي و دادخواهي از ايشان ) يحزقل(و اما تو اي -4
  نخواهي ايستاد؟

  .منفور پدرانشان برايشان تعريف كنآنگاه از كارهاي 

  :اوند مي فرمايد-به ايشان بگو كه اين است آنچه حد -5

اوند عالم در روزيكه قوم ايسرائل را براي خودم برگزيده ، دستم را به -من حد"
ايشان سوگند به حمايت ابدي از ايشان در برابر فرزندان خاندان يعقوب افراشتم، و 

را با معجزات بسيارم توسط مشه در سرزمين مصر به  در روزگاري كه ذات مقدسم
: ملت ايسرائل شناساندم، چنانكه دستم را به نشان سوگند افراختم، اعلام كردم

  "".اي شما قوم ايسرائل هستم-اوند، حد-من حد"
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افراشتن دست به حالت سوگند توسط ذات اللهي تنها يك تشبيه ادبي بوده، به (
در برگزيدن و حمايت از ايشان است كه نبايد كاري  اوند-معني تصميم قطعي حد

  .)جسمي پنداشته شود

در آن روزگار، دست توانايم را براي ايشان افراشته تا آنان را از مصر به مقصد "-6
سرزميني كه  مقرر كرده بودم ، بيرون آورم، سرزمين كه به شير و عسل جاري 

  ".زمين است است و برگزيده و مايه افتخار تمامي ممالك عرصه

  :آن هنگام به ايشان چنين گفتم"-7

اي ملت ايسرائل هر يك از شما خواسته هاي گناهنكارانه چشمانش را از خود دور 
  .كند

  ".ايتان هستم-حد -اوند-خودتان را با پرستش بتهاي مصر نيالاييد، زيرا من حد

  .اما ايشان بر ذات من بر خواسته ، به كلام من گوش نداند"-8

ناهان و ناپاكي هاي چشمانشان را از خود دور نكردند و دست از پرستش آنها گ
تبهاي مصر برنداشتند آن هنگام مصصم شدم تا خشم خود را بر ايشان فروخته و 

  ".غضب خود را تا هنگامي كه در اسارت سرزمين مصر هستند نثار آنان كنم

ان سوگند كه در حمايت ش(اما در آن لحظات باز به احترام نام مقدسم"-9
به ايشان رحم نمودم؛ زيرا با بيرون آوردن ايسرائل از مصر بود كه ) يادكرده بودم

  ".ذات اقدسم را به آن ملتها شناساندم
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از اين رو قوم ايسرائل را از سرزمين مصر بيرون برده و به عرصه بيابان "-10
  ".آوردم

ده، احكامم را به آنها آنگاه قوانين و فرايض خود را در آن بيابان به ايشان دا"-11
آموختم آن فرايض و احكامي كه انسان از راه پذيرش و اجراي آن در هر دو 

  ".جهان، زنده و پايدار خواهد ماند

من شبات هاي خودم را نيز نشاني ويژه ميان خودم و ايشان به "-12
ايي كه مقدس كننده -بخشيدم تا دريابند كه من هستم همان حد) ايسرائل(آنان
  ".استآنان 

  .)منظور از واژه شبات ها، شبات و ايام موعديم است(

اما خاندان ايسرائل در برابر اين رحمتهاي من در صحرا عليه من برخاسته، "-13
به راه قوانين و فرايض من نرفتند و احكام مرا كه از طريق آنها انسان قادر به 

  .نمودندزيستن است، رد كردند و سرانجام ، شبا هاي مرا بسياز خوار 

آن هنگام مصمم شدم تا غضب خود را د صحرا بر ايشان فروريخته نابودشان 
  ".گردانم

امادر آن لحظات باز هم براي نام مقدسم كه مبادا در نظر اقوام و ملتهايي "-14
خوار شود، از ) نامم(كه در برابر ديگان ايشان ، قوم ايسرائل را از مصر بيرون آوردم

  ".ان رفتار كرده آنها را نابود نكردمروي رحم و شفقت با ايش
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اما دستم را نيز در آن صحرا به حالت سوگند برافراشتند كه آن قوم "-15
جاري است و مايه افتخار ساير  "عسل"و  "شير"را به سرزميني كه به ) ايسرائل(

  ".سرزمين هاست و من براي ايشان در نظر گرفته بودم، نخواهم آورد

را رد نموده و به راه فرايض من برفتند و شبات هاي مرا زيرا آنان احكام م"-16
خوار نمودند، چون دلهايشان در پي بتهايشان و اميال و خواسته هاي خوشان 

  ".رفته بود

با اين وصف، خشمم را بر آنان فروريخته ، ايشان را در صحرا هلاك و نابود "-17
  ".نكردم

  :آنگاه به فرزندان ايشان در صحرا گفتم"-18

  .راه قوانين و فرايض پدرانتان نرويدبه 

  ".احكام ايشان را پي نگيريد و خود را به بتهاي آنها وبه بي ايماني هايشان نيالاييد

  .اي شما-حد -اوند-بدانيد كه من هستم حد"-19

  ".به راه قوانين و فرايض من برويد و احكام مرا نگاه داريد

زيرا نشاني ميان من و شما شبات هاي مرا مقدس شمرده و محترم داريد، "-20
 ".اي شما هستم-حد - اوند-خواهد بود تا دريابيد كه من ، حد

  امور

  سي و يكمين هفطارا
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  44/31- 44/15: يحزقل

يحزقل در اين بخش از نبوتهايش پس از شرح جزئيات و نحوه ساختمان نوين بت 
وي . دهميقداش ، وظايف و مسئوليتهاي كهنيم را در بت هميقداش دوم مي فرماي

از سوي ذات الهي ،فرزندان صادق كهن گادول زمان شلومو هملخ را كه از نوادگان 
پينحاس مي بود از تنها دارندگان شرايط خدمت در بت هميقداش دوم اعلام 
  .كرده وظايف و چگونگي اجراي خدمتشان را در متن اين هفطارا باز مي گويد

رح رويايي از پايان اسارت ش) 48-40فصلهاي (آخرين بخش از نبوتهاي يحزقل 
  .بابل، استقلال دوباره سرزمين ايسرائل و آبادي بت هميقداش است

توضيح وظايف كهنيم در اين هفطارا، تشابه آن را با پاراشاي امور كه شرح وظايف 
  .و مسئوليتهاي كهنيم است نمايان مي سازد

  فصل چهل و چهار –يحزقل 

اوند پروردگار عالم مي -حد) نين بگو كهاي يحزقل به قوم ايسرائل چ(و اما -15
  :فرمايد

كهن گادول (از زمان كهنيم از خاندان اجداد لوي، تنها فرزندان و نوادگان صادق "
-بودند كه در زمان گمراهي و دوري قوم ايسرائل از راه من حد) زمان شلومو

 از. ايشان، مسئوليتهاي خدمت در بت هميقداش مقدس مرا با دقت نگاه داشتند
اين رو، تنها فرزندان و نوادگان او قادر به خدمت به من بوده، تنها نسل او به 

بر فراز مذبح (حضور من شرفياب شوند و چربي و خون قرباني هاي اهدايي را 
  ".تقديم كنند) قرباني ها



164 

ميز طلايي  –تنها آنان اجازه دارند تا به جاي مقدس من آمده، به شولحان "-16
به ذات من خدمت كرده و . نزديك شوند) هاي اهدايي حاوي نان(مقدس من 

  ".اجراي فرايض مرا در كهانت ايسرائل بر دوش گيرند

و اما هنگامي كه از دروازه هاي حياط دروني بت هميقداش وارد مي شوند، "-17
كهنيم تنها جامه تمام كتان در بر كرده ، هيچ لباس پشمي هنگام خدمت و انجام 

  ".اط دروني و جايگاه مقدس بر تن نداشته باشنددادن وظايفشان در حي

تنها عمامه هاي كتاني بر سر داشته و شلوارهاي تمام كتان بر پاهايشان "-18
  .باشد

پس هيچ گونه جامه اي كه موجب گرم شدن و عرق كردنشان شود، بر تن نداشته 
  ".باشند

و ) داشمجمع مردان مراجع به بت هميق(اما زماني كه به حياط بيروني "-19
قوم ايسرائل باز ميگردند، جامه هاي مقدس ) مجمع بانوان(حتي حياط بيروني

ويژه خدمتشان را پيش از خروج از حياط داخلي از تن بيرون آورده و در اتاقهاي 
مقدس مخصوص خود بنهند، و با لباسهاي معمولي شان وارد حياطهاي خارجي 

ي مقدس، در ظاهر مقدس به شوند، مبادا كه مردم عادي با تماس آن جامه ها
  ".شمار آيند

مبادا پاكي و تقدس جامه هاي مقدس به سبب تماس با مردم عادي كه از لحاظ (
  .)مذهبي و روحاني كاملاً پاك و طاهر نبوده اند، كاسته شوند
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كهنيم موي سرشان را نتراشند و آنها را بلند كنند، بلكه موي سرشان را "-20
  ".كوتاه عادي نگاه دارند

و سپس ورود به حياط دروني را ) مسكرات(هيچ كهني حق آشاميدن شراب"-21
  ".در خدمت مذهبي ندارد

هيچ كهني حق ازدواج با زن بيوه يا طلاق داده شده رانداشته ، تنها دختري "-22
  ".باكره از خاندان ايسرائل يا بيوه كهن ديگري را به زني بگيرد

فرمان تورا داراي چنين محدوديتهاي  منظور يحزقل كهن گادول بوده كه برابر(
  .)بوده است

بيموزند ) ايسرائل(و اما كهنيم، فرق بين مقدس و عادي بودن را به قوم من"-23
  ".و به ايشان روش تشخيص پاكي و ناپاكي را از هم نشان بدهند

درد عادي ميان افراد قوم، به نام قاضي انجام وظيفه كنند و در داوري ، تنها "-24
قوانين و فرايض مرا در همه اعياد مقدس من . ه احكام و قوانين من كار كنندبر پاي

  ".نگاه دارند و تقدس شبات هاي مرا پاس دارند

كهنيم، خودشان را با نزديك شدن به مرده يا لمس جسم از بين رفته "-25
شخص ديگري نيالايند، مگر درگذشت پدر، مادر ، فرزندان پسر يا دختر ، برادر ، 

  ".اهر ازدواج نكرده، آنان حق آلوده كردن مذهبي خودشان را خواهند داشتيا خو

چنين كهني براي پاكي ، هفت روز ناپاك مانده و پس از آن با شمارش "-26
  ".هفت روز مجدد، پاك مي شود
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  :پروردگار عالم مي فرمايد –اوند -حد-27

را وارد مي  سپس در روزي كه كهن نامبرده به بت هميقداش آمده، حياط دروني"
شود تا به خدمت من در بت هميقداش ادامه دهد، وي مكلف است تا نخست 

  ".قرباني گناهي براي خود تقديم كند

تنها ذات ": و اما درباره سهميه مالي مربوط به كهنيم قوانينش چنين است "-28
مقدس من، بهره آنان بوده و شما ملت ايسرائل هيچ ملك يا زميني را در سرزمين 

رائل به نام نصيب موروثي، ويژه ايشان نكنيد؛ زيرا تنها ذات من ، بهره و دارايي ايس
  .)هيچ سرمايه جسمي و مالي تعلق نيابد("".ايشان خواهد بود

ايشان در برابر سهميه و مزد مالي، هداياي آردي، قرباني هاي گناه و "-29
ر قوم ايسرائل به تقصيري قوم ايسرائل را خورده و هر قرباني و هديه موقوفي ديگ

  ".ايشان تعلق يابد

نخستين نوبرهاي هر ميوه، و هر هديه مقدسي از ميان همه هداياي شما "-30
قوم ايسرائل از آن كهنيم باشد، شما قوم ايسرائل موظفيد كه نخستين خميرنانتان 

  ".را ويژه كهن كنيد تا وي نيز با دعايش بركت نصيب خانه تان سازد

نيم از هيچ چيز مانند پرنده يا حيواني كه مرده يا شكار و سرانجام ، كه"-31
 ".دريده شده باشد، نخوريد

  بهرسيناي

  سي و دومين هفطارا



167 

  32/27- 32/6يرميا 

  :ا با من چنين بود-يرميا گفت كه سخن حد -6

  :عمويت نزد تو مي آيد و مي گويد –اينك حنَمئل فرزند شَلوم "-7

و مي رسد، كشتزار مرا كه در عناتوت است ، براي نظر به اينكه  حق بازخريد به ت
  ".خود بخر

  :اوند در زندان پيش من آمده ، گفت-پسر عموي من برابر گفته حد –حنمئل 8

خواهشمندم كشتزار مرا كه در عناتوت در سرزمين بنيامين است، براي خود "
 بازخريد از آن توست، پس آن را) حق(بخري، چون حق ارث به تو مي رسد و 

  ".براي خويش بخر

  .ادوناي است –ا -دانستم كه سخن از جانب حد

كشتزاري كه در  عناتوت بود، از پسر عمويم خريدم و بهاي آن را كه برابر با -9
  .هفت شقل و ده كف بود وزن كردم

در دفتري ثبت كردم و امضا كردم و شاهداني را گواهي گرفتم و پول را با -10
  )تمپرداخ.(ترازو وزن كردم 

مهر شده، متن نوشته شده و شرايط وارد در آن و متن آگهي را  -دفتر خريد-11
  .گرفتم
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عمويم و پيش چشم گواهاني كه در دفتر ثبت شده ) پسر(در حضور حنمئل-12
بودند ودر نظر يهودياني كه در زندان بودند، آن دفتر خريد را به باروخ پسر نريا 

  .پسر محسيا سپردم

  :به باروخ چنين دستور دادم در حضور آنها-13

  :اوند ايسرائل چنين فرموده است-حد"-14

اين دفترها؛ يعني اين دفتر خريد مهر شده با اين متن آگهي را بگير و در ظرف 
  ".سفالين بنه تا سالهاي بسياري پايدار بماند

  :اوند ايسرائل چنين فرموده است-چون حد"-15

  ".ارها و تاكستانها خريده خواهد شدبازهم در اين سرزمين ، خانه ها ، كشتز

پس از اينكه دفتر خريد را به باروخ پسر نريا دادم، به حضور استغاثه كرده، -16
  :گفتم

اينك تو با نيروي عظمت و بازوي افراشته ات آسمان و زمين ! ا-آه ، اي حد"-17
  ".هيچ كاري براي تو دشوار نيست. را پديد آوردي 

نيكي مي كني و گناه پدران را پس از آنها به ) اراننسل نيكوك(به هزاران "-18
فرزندانشان كه پيرو پدر بدكار خود هستند تلافي مي كني ، قادري بزرگوار و 

  .است يوت –صوا  –هشم شجاع هستي نامت 

پر تدبير و پر كار هستي كه بر تمام رفتارهاي بني آدم ناظر بوده، به هر ) ايي-حد(
  ".اورد كارهايش عوض ميدهيكس برابر رفتارها و دست
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كه در سرزمين مصر و ميان ايسرائل ها آيات و معجزات نهادي كه تا امروز "-20
  )شناساي توست(

  ".پس براي خود شهرتي چون امروز ساخته اي

با آيات و با معجزات با قدرتي قوي، با بازويي افراشته و با كار شگفت انگيز ، "-21
  ".يرون آورديايسرائل را از مصر ب –قوم خود 

پس . به پدرانشان سوگند يادكردي كه اين سرزمين را به آنها بدهي "-22
  ".در آن روان است، ارمغانشان ساختيشير و شهد سرزميني كه 

  .)كهن ها چون در محل مقدس خدمت مي كنند ، مورد تاكيد هستند(

  .دوارد شدند و آن را وارث شدند، ولي از سخن تو اطاعت نكردن") آنها(-23

. آنچه به آنها دستور دادي انجام دهند، انجام ندادند . برابر توراي تو رفتار كردند
  ".پس اين بدي ها براي آنها پيش آمد

چنانكه گفته اي؛ اكنون آتش انداز ها وارد اين شهر شده اند تا آن را تسخير "-24
كلداني كنند، و هم اكنون مي نگري ، براي جنگ  و قحطي و  وبا اين شهر را كه 

  ".ها عليه آن مي جنگند ، تسليم كرده اند

  :اي سپاهيان ، به من گفتي-و تو اي حد"-25

اين كشتزار را براي خود با پول بخر و گواهاني هم بگير، چنانكه شهر به دست 
  ".كلداني ها افتاده است

  :ا بر يرميا چنين بود-سخن حد-26
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 "براي من دشوار است؟آيا كاري . اوند تمام بشر هستم- حد - اينك من"-27

  بحوقوتيَ

  سي و سومين هفطارا

  17/14-16/19:يرميا

  اگر پاراشاي بهرسينَي، دوتايي باشد، اين هفطارا خوانده مي شود

در عناتوت نزديكي ) سالگي 23(يرميا ، ناوي بزرگ ايسرائل كه در جواني 
خرابي بت  يروشالييم، پيامبري و ارشاد ملت ايسرائل را آغاز كرده بود تا پس از

سال در اين راه به ملت و مذهب  40هميقداش اول و سقوط آنجا، بيش از 
وي كه تا چند سال پيش از خرابي بت هميقداش در . ايسرائل خدمت مي كرد

يروشالييم و يهودا سكونت داشت، شاهد فساد اجتماعي و از ميان رفتن تدريجي 
م و خرابي بت هميقداش ، از ايمان و اعتقادات ايسرائل بود و با سقوط يروشاليي

اوند اسارت و بي ساماني ملت را تنها به دليل بي ايماني ، سركشي و -سوي حد
  .گناهان خود ايشان اعلام كرده به توبه در راه الهي فرا مي خواند

اين بخش از نبوتهاي يرميا، نويد روزهاي آزادي و رهايي ايسرائل را به پاداش 
ر آن روزها سرگرداني و بي ساماني به مجازات بي اوند و در براب-ايمان به حد

  .ايماني و سرپيچي از فرمانهاي الهي را در بر دارد
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او با نبوتي ژرف، روزگار ظهور ماشيح و نجات نهايي ايسرائل را همزمان با آگاهي 
اپرستي؛ يعني ايمان به توراي مقدس -ديگر ملت هاي جهان به تنها راه واقعي حد

  .پيش بيني ميكند

اوند و پيامدهاي سرپيچي از آن در اين هفطارا ، -شرح پاداشهاي اطاعت از حد
  .تشابه آن را با پاراشاي بحوقوتي كه پاداش و مجازات است نشان ميدهد

  فصل شانزده  - يرميا

اي پرودگار كه قدرت من، دژ و سنگر من و در روزهاي سختي ، پناهگاه من -19
  .هستي

روزي از گوشه ها و دورترين جاي زمين نزد تو آمده ديگر مردم عالم نيز سرانجام 
  :، چنين مي گويند

جز دروغ ، پوچي ، ) بت پرستان و ملل غير ايسرائل(اي يكتا، پدران ما-اي حد"
بيهودگي و مطلب بي فايده، چيز ديگري به ارث نبرده و براي ما نيز به ارث 

  ".ننهادند

اوند به تمام -حد -سرانجام منپس اي ملت ايسرائل ، همه شاهد باشيد كه "-20
و ) مشيت و خواسته(تنها همين يك بار دست خود. ملل عالم خواهم فهماند

قدرت بي پايان خود را به ايشان مي نمايم و آنان نيز سرانجام در مي يابند كه نام 
  ".است اوند - حداعظم من 
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شترك كه اشاره به روزگار ظهور ماشيح و آغاز پيروزي تمامي ملل از يك راه م(
  .)اي واحد و ابدي و خالق تمام عالم هستي است-پرستش يك حد

  فصل هفده

  .به قلمي آهنين با نوكي از الماس نوشته شده است) ايسرائل(گناه يهودا -1

و بر شاخه هاي گوشه هاي مذبح ) سطح قلبها(اين گناه بر لوحه هاي دلهايشان 
  .ه استنيز نقش بست) عبادتگاهتان(هاي شما ملت ايسرائل 

. اشاره به قلم ويژه حكاكي كه سخت ترين سطوح را بريده و حكاكي مي كند(
گناه قوم ايسرائل آنچنان سخت و سنگين است كه از خود، اثر ناخوشايند مي 

  .)نهد

فرزندانشان را به ياد سپرده فراموش نمي كنند، مذبح ) ايسرائل(چنانكه ايشان -2
) ستونهاي بت پرستي(نيز اَشيريم. اشته اندهاي بت پرستي شان را به خاطر نگاه د

  .را كه در كنار درختان پربرگ بر فراز تپه هاي نصب شده اند، از ياد نمي برند

توانگران و نيرومندان بلند هاي اشرافي (شما اي قوم ايسرائل بلندهاي سرزمين -3
نهاي اوند قدرتتان، تمام ثروت ، دارايي ، قدرت و نشا-حد - ، من)نشين يروشالييم

كبر، غرور، خودپرستي و بي اعتنايي و (بلندتان را به تاراج خواهم داد، زيرا گناه 
  .)ا تمام مرزها و محدوده زندگي تان را فرا گرته است-به اوامر حد
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قوانين سال شميطا را زير پا (و شما كه فرايض و احكام مرا به جا نياورديد -4
ن و بهره موروثي تان را كه من به شما ، براي اين نافرماني هايتان سرزمي)گذارديد

  .بخشيدم، از دست مي دهيد

، اسير دست دشمنانتان ) گالوت(شما را در سرزميني كه آن را نمي شناسيد
آتش خشمي را در من افروخته كه تا دير ) بي ايماني هايتان(خواهم كرد، زيرا كه 
  .هنگام خواهد سوخت

  :اوند چنين مي فرمايد-پس حد-5

د انساني كه ايمان و توكلش به انسانهاي ديگر و اعتمادش به نيروي ملعون با"
  ".اوند دور شده است-بازويش است و چنين قلبش از حد

او براي تنهايي اش . چنين انساني، همانند درختي تنها بر پهنه بيابان است "-6
همچون درختي كه هرگز لذت باران و هواي مطلوب را در (خوبي ها و نعمات را 

نمي بيند و همواره در زمينهاي خشك و بي آب ) ان گرم و سوزنده نمي چشدبياب
  ".و علف صحرا و شوره زارهاي غيرمسكوني ساكن خواهد بود

اوند و سرپيچي از -در شش آيه بالا ، پيامد و مجازاتهاي انحراف از راه حد(
  .)فرمانهاي الهي در قالب تشبيهات و توصيفات ادبي گفته شده اند

اوند سرچشمه -اوند است  و حد-ت باد بر انساني كه توكلش بر حدو برك"-7
  ".ايمان واعتقاد اوست
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او همانند درختي كاشته در كنار آبهاست كه ريشه هايش را در اطراف "-8
  .رودخانه گسترده است

در نتيجه ، هنگام فرا رسيدن گرما، آن را هيچ ترس و نگراني نيست؛ زيرا 
و درخشكسالي و قطحي نيز در التهاب نبوده و از برگهايش همواره سبز مانده 
  ".دادن ميوه باز نخواهد ماند

اوند ، سختي -اشاره به كساني است كه براي ايمان و بي چون و چرايشان به حد(
ها و ناملا يمات زندگي هرگز قادر به شكستن ايشان و آسيب رساني به جسم و 

  .)روحشان نخواهد بود

يش از هر ديگري فريبنده و فريبكار است و نيز بسيار و اما قلب انسانها ب"-19
  .ضعيف و آسيب پذير 

  "اوند ، تونا به درك اسرار باطني آن در درون انسانهاست؟-چه كسي جز حد

اوند هستم كه قلبها و دلها را كاويده، درون انسانها را مي آزمايم تا -حد -من"-10
  ".ارهايش پاداش بخشمهر انساني را برابر راه هايش و بر پايه ثمره ك

اما كبكي كه بي خيال بر تخمهايي كه نگذارده و مال او نيستند و ادعاي "-11
مالكيت آنها را ميكند همانند كسي است كه از راه هاي نادرست و غير منصفانه ، 

  .داراي اندوخته و ثروتي شده باشد
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ت را سرانجام و از اين رو، وي آن ثرو.) اوند، صاحب مال نخواهد بود-در نظر حد(
در راه زندگاني اش از دست خواهد داد و در آخرت خود احساس ناداني و بي 

  ".ارزشي خواهد كرد

ما همانا كه جايگاه تخت پر جلال ) بت هميقداش(اوندا مكان مقدس -حد-12
  .سلطنت ذات تو است كه از آغاز جهان پايدار بوده است

  .ستياي پروردگار، تويي كه اميد قوم ايسرائل ه-13

) و راه تو(رها كنند، شرمسار شده و آنان كه به تو ) و راه تو را(تمام آنان كه تو را 
اوند يا -پشت نمايند ، در اعماق خاكهاي زمين به ثبت خواهند رسيد، زيرا حد

  .را ترك كرده اند "چشمه آب حيات"

  .اوندا، مرا از ناخوشي هايم شفابخش تا شفا يابم-حد-14

  .برهان تا برهم؛ زيرا تنها تو شايسته حمد و ستايش هستي مرا از سختي هايم

  بميدبار

  سي و چهارمين هفطارا

  2/22 – 2/1: هوشعَ 

  اگر روش حودش، روز يكشنبه باشد،

  خوانده مي شود 20/42- 20/18ماحار حودش، شموئل اول 

هوشعَ، پيامبري ظريف انديش بود كه از زمان سلطنت عوزيا تا آغاز دوران 
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قوم ايسرائل را رهنمون ) عبري 3200 – 3150(سال  50نت حزقيا، بيش از سلط
او ضعف بزرگ ملت ايسرائل آن زمان را در عبادت هاي كوركورانه . مي ساخت

دانسته، فرايض مذهبي شان را نوعي مراسم ظاهري و بي درك مفهوم و معاني آن 
يين ايسرائل، به طور به اعتقاد وي، انجام دادن مراسم و آ. توسط ايشان مي ديد

ظاهري و بي داشتن ايمان و اعتقاد كافي به ذات الهي و توراي آسماني اش، 
ناخشنودي ديگر هوشع از . نيايشي ناقص بوده كه ثمره واقعي در بر نخواهد داشت

آنها، اتكايشان به قدرت نظامي و سياسي به منظور تنها راه بقاي سرزمين و ملت 
اوند يكتا و قدرت بي انتهاي او .ن ايمان كافي به خدايسرائل بود كه از نداشت

از ديد او، دارا بودن نيروي نظامي و سياسي بدون ايمان به . سرچشمه مي گرفت
  .اي ايسرائل، هرگز ضامن پايداري و بقاي سرزمين و ملت ايسرائل نخواهد بود.خد

بخش نبوتهاي هوشع، ظريفترين و زيباترين قطعات ادبي سرزنش آميز و آرام 
اوند .او براي دريافت چگونگي عشق و عاطفه خد. كتاب مقدس را دربرگرفته است

، به فرمان الهي ازدواج )مانند علاقه شوهري نسبت به همسرش(به ملت ايسرائل 
اوند، نخستين فرزند خود را كه .هوشع به فرمان خد. كرد و داراي سه فرزند شد

، نام نهاد و به گفته اي، ي خواهد كرداوند بذرافشان.خد –پسري مي بود، يِزرِعل 
به او  –روحاما  –دومين را كه دختر بود لو . شكست قوم ايسرائل را نشان مي داد

، قوم من نيست –عمي  –و سومي را كه پسر بود، لو  رحم كرده نخواهد شد
او كه با وجود دوران زندگاني تلخ و تاثرآورش با آن زن، هنوز هم به عشق . خواند
زندگاني همسر و فرزندانش حاضر به طلاق و جدايي از آنها نمي بود،  اصلاح

اوند نسبت .ناگهان وجه تشابه جريان زندگي خودش را با دليل عشق و علاقه خد
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فصل (به ملت پيمان شكن و بي ايمان ايسرائل دريافت و براي همين، اين بخش 
  .را نگاشت) دوم

ع به فرزندانش در عهدشكني مادرشان هفطاراي بميدبار كه در ظاهر، خطا به هوش
ا .نسبت به وي است؛ در باطن، تشبيهي است از ابراز ناخوشنودي خد) همسرش(

نسبت به ايسرائل كه در اين بخش، رابطه ايشان چون شوهري با همسر بي وفا، 
  . خيانتكار و پيمان شكنش در قالب داستان زندگي هوشع بيان شده است

وم ايسرائل همچون شنهاي دريا، در نخستين آيه اين اشاره او به بارور شدن ق
هفطارا، تشابه آن را با پاراشاي بميدبار كه شرح آمارگيري از شمار مردان ايسرائل 

  .در صحراست، مي نمايد

  فصل دو –هوشع 

دريا كه نه قابل اندازه گيري و نه ) ماسه(و اما قوم ايسرائل همچون شنهاي  .1
سپس به جاي اينكه ديگر قوم ايسرائل توسط . شد قابل شمارشند، بسيار خواهند

شما «خوانده، از آنان با عبارت » شما ديگر قوم من نيستيد«ذات الهي به صورت 
 .ياد خواهد شد» اوند زنده و ابدي هستيد.فرزندان خد

افراد نواحي يِهودا و  –قوم سراسر سرزمين ايسرائل ) ظهور ماشيح(آن هنگام  .2
گماشته، از تمام سرزمين ) ماشيح(ه و براي خود رهبري شومرون با هم متحد شد

ملّت (هاي عالم برخواهند خواست؛ زيرا آن زمان، روز عظمت و سربلندي يِزرِعل 
  .فرا خواهد رسيد) اوند.پراكنده شده خد

خطاب نموده ) قوم من(اي ملت ايسرائل در آن روزگار، ديگر برادرانت را عمي  .3
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 .بخوان) ترحم شده من( و خواهرانت را نيز روحاما
اوند، شماها را بخشوده، بر شما رحمت و بركت ارزاني خواهد .چون سرانجام خد(

  .)فرمود

ستيز كرده، از او داد ) مام وطنتان، ايسرائل(اي قوم ايسرائل با مادرتان  .4
 –بخواهيد؛ زيرا او براي گناهان خيانتهايش همسر من به شمار نيامده و من 

 .اوند نيز همچون شوهر او نخواهم بود.خد
از تنش كنده، او را ) ظاهر پوشيده و فريبنده(اوند، جامه او را .خد –مبادا من  .5

سپس او را چون ). خطا و گناهانش را بنمايم(همچون روز تولدش برهنه كنم 
از (و چون زمين خشك صحرا رها كنم ) از هستي ساقط نموده(صحراي خالي 
 .تلف شود) بي آبي(تا از تشنگي ) تم محروم كردهبارانهاي رحم

 .پس بر فرزندان او نيز ترحم نخواهم كرد؛ زيرا آنان ثمره پيوند غير مشروعند .6
دوران خطاكاري سرزمين و ملت ايسرائل كه به زني خيانتكار و فرزندان (

  .)نامشروعش تشبيه شده اند

ت كه آنان را با بي زيرا مادر اين فرزندان در خيانت زيست و همان كسي اس .7
 .شرمي باردار شد

و ) رزق و روزي(من در پي معشوقم كه نان و آب «: او كسي است كه مي گفت
قوم ايسرائل كه (» .جامع پشمي و كتاني و روغن و آشاميدني مرا فراهم مي سازد

  .)در پي بتهاي طلايي و پول رفته اند

برابر وي برپا خواهم نمود پس من نيز راه تو زن را با خارها بسته، ديواري در  .8
 .تا راه خود را نيابد
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او در پي معشوقه هاي خود رفته، اما به آنها نخواهد رسيد و آنان را كاويده؛  .9
هم اكنون بهتر است به «: پس سرانجام و ناگزير خواهد گفت. اما نخواهد يافت

» .استشوهر نخستينم بازگردم؛ زيرا زندگي با او بسيار از وضع كنوني بهتر بوده 
سرانجام، همه ايسرائل دست از پرستش مظاهر پوچ و ظاهري مردم ديگر (

 .)اي ايسرائل باز خواهند گرديد.برداشته، پرستش و ايمان به خد

به هنگام مستي در پرستش بتها و مظاهر ساختگي اش ) ملت ايسرائل(زيرا او  .10
را فراهم  و شراب و روغن) خوراك(نمي دانست و در نمي يافت من بودم كه ذرت 

كرده و طلا و نقره بسيار بهره او ساختم كه وي نيز آنها را نثار بتهاي بعل كرده 
 .است
پس براي تنبيه و بيداري او از مستي، من ذرتم را در موسمش و شرابم را در   .11

پشمينه و كتانم را كه براي ). مي برم(پس مي گيرم ) ايسرائل(فصلش از او 
 .خشيده بودم، از تنش برخواهم كندپوشيدن برهنگي اش به او ب

هم اكنون در مقابل چشم معشوقه هايش، پرده از ناپاكي ها و زشتي هايش  .12
 .بر مي دارم و هيچ كس نمي تواند او را از چنگ من برهاند

 .به خوشحالي و خوشي او پايان خواهم بخشيد .13
متوقف نيز اعياد آغاز ماههاي جديدش، شَبات هايش و تمام ايام متبركه اش را 

  .مي كنم

بتهايي كه مي (درختان انگور و انجيري كه مي گفت اينها را عاشقانم  .14
به من بخشيده اند، نابود ) به پاداش پرستش(در برابر مزد پولي ) پرستيده ام

كرده، آنها را جنگلي خواهم كرد كه حيوانات وحشي، تمام آنها را براي خوراك 
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 .بخورند
براي گناهان روزگار پرستش بتهاي بعل ) سرائلاي(او را «: اوند مي فرمايد.خد .15

كه به آنها قرباني هديه مي كرد؛ با گوشواره ها و جواهرش خود را مي آراييد و در 
 ».رفته، مرا از ياد برده بود، مجازات مي نمايم) بتهايش(پي عاشقانش 

خواهم برد و در ) گالوت(را گرايانده، به صحرا ) قوم ايسرائل(پس اينك او « .16
 ».ا سخناني محبت آميز و آرامش بخش به او زمزمه خواهم نمودآنج
را ) اضطراب انگيز(و سرانجام، تاكستانهايش را به او پس داده و دره عاخور « .17

در آنجا يك بار ) ايسرائل(پس او . خواهم كرد) براي آينده اي بهتر(دروازه اميد 
كه از مصر بيرون ديگر، همچون دوران جواني و معصوميت خود، همانند روزگاري 

 ».آمد، با پاكدلي و صفا رفتار خواهد كرد
از مهر ) اوندت را.خد(سرانجام، مرا ) ايسرائل(، تو )ظهور ماشيح(در آن روز « .18

نمي ) آقاي من(خوانده و ديگر مرا از روي ترس، بعلي ) شوهر من(محبت، ايشي 
 ».خواني

راي هميشه از لبان او را ب) نام بتهاي بعل(زيرا من از آن پس، نام بعليم « .19
جاري نخواهد ) قوم ايسرائل(دور خواهم كرد و ديگر نام آن بتها بر زبان ) ايسرائل(

 ».شد
در آن روز براي قوم ايسرائل با حيوانات صحرا، پرندگان آسمان و خزندگان « .20

زمين كه تا آن روز به مشيت من و براي تنبيه ايشان، مامور آزار و صدمه به آنها 
عهدي برقرار مي كنم كه از آن پس آزار و زياني به ملت ايسرائل  بوده اند،
) ايسرائل(تير و كمان، شمشير و جنگ و ستيز را براي ابد از آن سرزمين . نرسانند
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 ».برچيده، تا ساكنانش ديگر بار با آرامش و امنيت بيارامند
آورده، را براي ابد به نامزدي خود در) ايسرائل(، تو )اوند.خد(سرانجام، من « .21

تو را با پاكي و تقوي، با عدالت و احسان و با رحم و شفقت نامزد خود خواهم 
 ».نمود
اوند را .آنگاه تو نيز خد. تو را با وفاداري و ايمان تمام نامزد خود خواهم نمود« .22

 » .خواهي شناخت

  ناسو

  سي و پنجمين هفطارا

  13/25 – 13/2داوران 

از درگذشت يِهوشوع بنِ نون است كه از كتاب داوران يا شوفطيم، رخدادهاي پس 
  .سال در ايسرائل آمده است 400تا  350عبري و  2516سال 

» آغاز نزول مذهبي و فساد اجتماعي ملت ايسرائل«دوران داوران كه به دوران 
سال با  80تا  1قاضي كه هر كدام از  15معروف شده است، پس از برخاستن 

اداره و ارشاد مي كردند، با آغاز سلطنت شائول داوري و اندك نبوتهايشان ملت را 
  .عبري به پايان رسيد 2882هملخ در سال 

سيزدهمين قاضي ايسرائل در ) ساسون(هفطاراي ناسو، جريان تولد شيمشون 
با قدرت ) عبري 2832 – 2812(سال  20است كه براي ) داوران(دوران قضات 
به مبارزه برخاسته، قوم ايسرائل را  ادادش به تنهايي با اقوام پلِيشطمي.جسمي خد

كه سران ) دليله(سرانجام به وسوسه زني به نام دليلا . مدتي از اسارت ايشان رهاند
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پليشطمي او را به دريافت رشوه فراوان تطميع كرده و نويد داده بودند، به رمز 
ا قدرت معجزه آساي شيمشون كه همانا موهاي وي مي بود پي برده، با بريدن آنه

شيمشون كه در اين زمان دشمنانش از بينايي . وي را تسليم پليشطيمي ها كرد
محرومش كرده بودند، در روز جشن و سرور آنها در معبدي بنام داگون براي 

ادادش را بازيافته، با ويران كردن آن مكان و بتهايش و .لحظه اي قدرت خد
آن معبد، جان خود را از تن از سران و اشرافيان پليشطيمي  3000نابودي بيش از 

  .دست داد

اوند، تشابه اين هفطارا را با .در راه خد) وقف شده(شرح تولد شيمشون به نام ناذير 
  .پاراشاي ناسو كه شرح قوانين مربوط به افراد ناذير است نمايان مي سازد

  فصل سيزده –داوران 

ي خانوادگي دان در اراض) مايلي غرب يِروشالَييم 17در (و اما در شهر صرعا . 2
  .مردي به نام مانوُح مي زيست كه همسرش نازا بوده، داراي فرزند نمي باشد

آشكار ) كه بسيار صالح و پرهيزكار مي بود(اوند بر آن زن .روزي فرشته خد. 3
اينك تو اي زن كه عقيم و نازا بوده، داراي فرزند «: شده، به وي چنين گفت 

  ».ر شده و صاحب فرزند پسري خواهي شدنيستي؛ آگاه باش كه بزودي باردا

پس بينديش كه در دوران بارداري هيچ شراب و مسكراتي را ننوشي و هيچ «. 4
  ».غذاي ناپاكي را نخوري

هيچ تيغ ). جسم و روح پاكي خواهد داشت(زيرا تو داراي پسري خواهي شد «. 5
ادرش ناذير يا ابزار برنده اي موي سر او را لمس نكند؛ چون اين طفل از رحم م
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اوند بوده و در بزرگي، دوران نجات قوم ايسرائل از چنگ .خد) وقف شده در راه(
  ».پليشطيم را آغاز خواهد كرد

  :پس آن زن به نزد شوهر بازگشته، به وي چنين گفت. 6

اوند بر من آشكار شده، سيمايش همچون فرشته .از سوي خد) فرشته(مردي «
از وي بپرسم كه از ) هيبت او جرات نكردماز (من . ا بسيار شكوهمند بود.خد

  ».كجاست و او نيز نامش را بر من ننمود

از اين . اي زن، تو باردار شده و پسري خواهي داست": و اما به من نويدي داد«. 7
رو هيچ شراب يا مسكراتي  را منوش و هيچ غذاي ناپاكي را نخور؛ زيرا اين طفل از 

اوند .به درگاه خد) وقف گرديده(مرگش، ناذير هنگام وجودش در رحم مادر تا روز 
  »".خواهد بود

  :اوند استغاثه نمود.به درگاه خد) شوهر آن زن(مانوُح . 8

اوندا، تمنا اينكه فرستاده ات را كه نزد همسرم فرستادي، بار ديگر بر ما .خد«
  ».مآشكار فرما كه ما را بياموزاند تا پس از تولد اين طفل با وي چگونه رفتار كني

بار ديگر فرشته . اوند سخن مانوح را شنيده، خواسته اش را اجابت فرمود.خد. 9
اوند بر آن زن چنانكه در مزرعه نشسته بود، آشكار شد و همسرش مانوح .خد

  .همراه وي نبود

  :پس زن شتافته، به شوهرش چنين گفت.10

ر شده اينك مردي كه چند روز پيش نزد من آمده بود، بار ديگر بر من آشكا«
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  ».است

  :آنگاه مانوح برخاسته، در پي همسرش نزد آن مرد شتافت و به وي گفت. 11

و آن مرد در پاسخش » آيا تو همان مردي هستي كه با همسر من سخن گفتي؟«
  ».من خودم هستم«: گفت

زماني كه پيام تو به واقعيت بپيوندد، زندگاني آن طفل «: پس مانوح پرسيد. 12
  »به چگونه بايد رفتار كرد؟ چگونه بوده و با وي

  :اوند در جواب مانوح بيان نمود كه.فرشته خد. 13

  ».كاملا مراقب باشد كه دستورهاي مرا با دقت رعايت نمايد) همسر تو(اين زن «

هيچ شراب يا مسكراتي را نياشامد و هيچ غذاي . هيچ چيزي از انگور نخورد«. 14
  ».م، با دقت رعايت كندتمام آنچه دستور داده ا. ناپاكي را نخورد

  :اوند گفت.پس مانوح به فرشته خد. 15

  ».تمنا كه اندكي نزد ما بمان تا برايت بزغاله اي فراهم كرده، از تو پذيرايي كنيم«

  :اوند، مانوح را گفت.اما فرشته خد. 16

اگر . تو نخواهم خورد) غذاي(با اينكه مرا براي پذيرايي نگاه مي داري، از نان «
اوند هديه .براي قرباني سوختني فراهم مي كني، تنها به پيشگاه خد) ايبزغاله (

  ».نما

اوند .كه آن شخص، فرشته خد) مطمئن نبود( دانستپس مانوح هنوز هم نمي 
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  .است

  :اوند پرسيد.آنگاه مانوح از فرشته خد. 17

پس نام تو چيست تا هنگامي كه پيام تو به واقعيت بپيوندد، ياد تو را محترم «
  »ريم؟شما

  :اوند خطاب به مانوح ابراز نمود.فرشته خد. 18

از قوه درك تو كه انسان هستي (چرا نام مرا مي پرسي؟ زيرا آن چيزي پنهاني «
  ».است) خارج

پس مانوح بزغاله را گرفته، با هديه اي آردي بر فراز صخره اي به پيشگاه . 19
  .ا نمود.خد

لي بسيار شگفت و حيرت انگيز آن هنگام، فرشته در حضور مانوح و همسرش عم
  .انجام داد

زيرا چنانكه شعله اي آتش قرباني از فراز صخره به آسمان زبانه مي كشيد، . 20
  .فرشته از درون آن شعله هاي آتش به آسمان صعود نمود

  .مانوح و همسرش با ديدن اين صحنه روي بر زمين نهاده و سجده كردند

  .مانوح و همسرش آشكار نشد اوند، ديگر بر.اما آن فرشته خد. 21

  .اوند بوده است.مانوح سرانجام پي برد كه او فرشته اي از سوي خد

 :پس مانوح به همسرش گفت. 22
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  ».اوند را به چشم ديده ايم.بي گمان، ما هر دو نابود خواهيم شد؛ زيرا جلال خد«

 :اما همسرش در پاسخ وي گفت. 23

ياي سوختني و آردي ما را نمي پذيرفت اوند مي خواست ما را بكشد، هدا.اگر خد«
  ».و تمام اين معجزات را به ما نشان نمي داد و اين سخنان را به ما نمي فرمود

 .نام نهاد) سامسون(پس آن زن، فرزند پسري را به دنيا آورد و او را شيمشون . 24

  .آن طفل رشد كرده، ذات الهي وي را بركت فرمود

اراضي خانوادگي دان، ميان شهرهاي صرعا و  پس روح خدايي، وي را كه در. 25
 .اشتائول ساكن مي بود، نيرويي فرا انساني عطا فرمود

  بِهعلوتخا

  سي و ششمين هفطارا

  7/4و  10/3و  17/2 – 14/2: زخَِريا

زخَِريا از يهودياني بود كه پس از آزادي يِروشالَييم از چنگ فرمانروايي بابِل، در 
سال  17. ن كوروش هخامنشي از بابل به آنجا بازگشتعبري به فرما 3387سال 

عبري يا دومين سال سلطنت داريوش هخامنشي،  3404پس از آن، در سال 
  .زخريا پيامبري و ارشاد قوم ايسرائل يروشالييم را آغاز كرد

وي و ناوي حگيَ از واپسين پيامبراني بودند كه براي بازسازي مجدد بتِ 
پيام هر دو، تشويق ملت ايسرائل كه تازه . مون مي ساختندهميقداش، ملت را رهن

آسيبهاي . از بابل به يروشالييم بازگشته بودند، به بازسازي بت هميقداش بود
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جسمي و روحي ناشي از اسارت در بابل، حملات پياپي و نفوذ منفي همسايگان 
ا برانگيخته ايسرائل بر اين كشورها و اهالي آن، چنان نااميدي و بي ايماني ملت ر

بود كه تنها تشويق و نويدهاي آسماني قادر به بازگرداندن و زنده كردن ايمان آنها 
در چنين روزهايي، زخريا پسر برخيا همراه حگي به ارشاد و . به نظر مي رسيد

نويدهاي اميدوار كننده قوم ايسرائل پرداخته، آنان را به بازسازي سريعتر بت 
  .هميقداش وامي داشتند

 –بخش از نبوتهاي زخريا، شرح تشويقها و ميانجي گري هايش بين زِروبابِل اين 
بر سر بازسازي بت هميقداش ) كاهن اعظم(فرماندار يِهودا و يِهوشوع كُهن گادول 

  .است

روياي زخريا از شمعدان هفت شاخه طلايي در بت هميقداش، مشروع در متن 
) منورا(عدان هفت شاخه طلايي اين هفطارا و فرمان الهي مبني بر افروختن شم

توسط اَهرون هكُهن در پاراشاي بِهعلوتخا، تشابه اين هفطارا و پاراشايش را مي 
  .نمايد

  فصل دو –زخريا 

اي اجتماع صيون سرود بخوان و شادي كن؛ زيرا اينك من مي آيم و در ميان . 14
  .تو ساكن مي شوم

  .اوند است.اين فرموده خد

  .ا خواهند پيوست تا قوم من شوند.متهاي بسياري به خددر آن روز، ا. 15



188 

مرا به سوي  يوت- صوااوند .من در ميان تو ساكن خواهم شد و در مي يابي كه خد
  .تو فرستاده است

يهودا را در سرزمين مقدس، بهره خود نهاد و بار ديگر ) خاندان(اوند، .خد. 16
  .يروشالييم را برمي گزيند

اوند كه از مكان مقدس خود قيام كرده است تا اقدام .داي بشر، در حضور خ. 17
  !كند، خاموش باش

  .يهوشوع كهن بزرگ را به من نشان داد. 18

اوند ايستاده بود و شيطان براي شيطاني در سمت راست وي .پيش فرشته خد) او(
  .جاي گرفته بود

  :اوند به شيطان گفت.خد) فرشته. (19

اوند، كسي كه يروشالييم را برگزيده .خد. داوند تو را لعنت كن.خد! اي شيطان«
  .است، تو را نفرين كند

  »!چون چوب نيم سوخته اي نيست كه از آتش رها شده است؟) يهوشوع(مگر اين 

يهوشوع چنانكه جامه هاي آلوده به ناپاكي بر تن داشت، نزد آن فرشته . 20
  .ايستاده بود

  : حضورش ايستاده بودند، گفت صدايش را بلند كرده، به آنها كه در) فرشته. (21

  ».اين جامه هاي آلوده به ناپاكي را از تن او دور كنيد«
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  ».جامه هاي فاخر به تو بپوشانند) گفتم(ببين گناهت را بخشيدم، «: به او گفت

 ».عمامه پاكي بر سر او بگذارند«: گفتم .22
و فرشته  را به او پوشاندند) ي فاخر(اين عمامه پاك را بر سرش نهادند و لباسها 

  .اوند ايستاده بود.خد

 :چنين ياد آورد» يهوشوع«ا به .فرشته خد .23
اگر در راه من گام برداري و «: چنين فرموده است يوت- صوااوند .خد .24

من دادبرسي و ) مقدس(در خانه ) مانند پدرت(دستورهاي مرا رعايت كني، تو هم 
ده اند، اجازه مرا پاس داري؛ پس ميان فرشته هايي كه ايستا) مقدس(حياطهاي 

 )كه همدرجه آنها باشي(» .رفت و آمد خواهي داشت
اين يهوشوع كهن بزرگ، تو و دوستانت كه پيش تو نشسته اند و اشخاص « .25

را مي ) لقب ماشيح(نمونه اي هستند، توجه كنيد كه من اينك بنده ام سمح 
 ».آورم
هر سنگي كه پيش يهوشوع نهادم، براي ) زير بنايي(زيرا اين سنگي است « .26

يوت - اوند صوا.فرموده خد» ).نظارت مي كنم(با هفت چشم ) از بناي خانه ام(
 :است

اينك من روي آن نقش مي كنم كه گناه مردم اين سرزمين را در يك روز دور «
  ».مي سازم

 :اين است يوت- صوااوند .فرموده خد .27
ير در آن روز، هر شخصي از شما دوست خود را به زير درخت مو و درخت انج«

  ».خويش خواهد خواند
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فرشته اي كه با من سخن مي گفت، بازگشت و مرا مانند كسي كه از خواب  .28
 .برخيزد، بيدار كرد

اينك چراغداني است همه از طلا و «: گفتم» چه مي بيني؟«: به من گفت .29
ظرف روغن آن بالاي آن است و هفت چراغ آن روي آن نهاده است و از هفت 

 ».چراغها روغن ريخته مي شود كه فراز آن است به)لوله(
دو درخت زيتون كنار آن است؛ يكي سمت راست آن ظرف روغن و يكي « .30

 ».چپ آن
اي «: نداي خود را بلند كردم و با فرشته اي كه با من سخن مي گفت، گفتم .31

 »آقاي من اينها چيستند؟
آيا نمي داني «: فرشته اي كه با من تكلم مي كرد، به من پاسخ داد و گفت .32
 »چيستند؟ آنها

  ».نه آقاي من«: گفتم

: اوند خطاب به زروبابل اين است.كلام خد«: پاسخ داد و به من چنين گفت .33
اين ": فرموده است يوت- صوااوند .نه باور است و نه با قدرت، بلكه خد) كاميابي(

 »".تنها به اراده من بستگي دارد
روبابل هموار تو چه ارزشي داري؟ در برابر ز) اي دشمن قوي(اي كوه بزرگ « .34

 .مي شوي) نابود(
  ».وي سنگ آخر بناي خانه مقدس مرا خواهد نهاد

  ».چه افتخار آميز است«) مي گويند(با هلهله به آن سنگ ) جهانيان(

  شلَخ لخا
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  سي و هفتمين هفطارا

 2/24 – 2/1يِهوشوع  

 يِهوشوع)هوشيع (شه رفرئيم بود كه پيش از در گذشت مبنِو پسر نون از خاندان ا
اوند به جانشيني مشه برگزيده شد و تا واپسين .عبري از سوي خد 2488در سال 

كتاب يهوشوع درباره ي  12تا  1مرحله فتح ايسرائل و تقسيم آن بين شواطيم 
تا  22شرح تسخير ايسرائل و تقسيم آن به رهبري وي و  21تا  14فتح كنعان؛ 

ه همه اين فصول، بي درنگ ويژه آخرين رخدادهاي دوران زندگي اوست ك 24
، به نام نخستين كتاب از نويئيم كتاب مقدس آغاز )تثَنيه(پس از پايان دواريم 

  .شده است

نگارش اين كتاب را به خود يهوشوع نسبت مي دهند؛ اما تكميل و پايان آن را اثر 
  .ندكه كاهن اعظم آن زمان بود مي پندار) نوه اهَرون هكُهِن(پينحاس بن العازار 

سال (هفطاراي شلَخ لخا، گفتار آخرين روزهاي اقامت قوم ايسرائل در صحراست 
كه در كرانه هاي شرقي رود يردن آماده گذر از آن و ورود به ) چهلم هجرت

  .مي شده اند) ايسرائل(كنعان 

سال پيش از آن  38نفر خاندان هاي ايسرائل بود كه  12يهوشوع كه خود، يكي از 
براي بررسي و دريافت آگاهي از اين سرزمين از سوي مشه ) اجرتسال دوم مه(

سال، يك بار ديگر پيش از ورود، دو تن از سران  38روانه شده بود؛ اين بار پس از 
به آن سوي رودخانه يردن مي ) جِريكو(ايسرائل را براي كسب خبر از وضع يِريحو 

ديد كنندگان با اخبار بسيار گمارد؛ اما برخلاف گزارشهاي نااميد كننده پيشين، باز
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اوند سرچشمه مي .خوش و سرور بخشي كه از ايمان بي چون و چرايشان به خد
  .گرفت، به لشكر ايسرائل باز مي گردند

كه جريان گسيل  شرح آن در اين هفطارا، همانستي آن را با پاراشاي شلَخ لخا
  .دبازديدكنندگان سرزمين مقدس در زمان مشه است، هويدا مي ساز

  فصل دو –يهوشوع 

يهوشوع فرزند نون، دو تن از ) در واپسين سال مهاجرت قوم در صحرا(و اما  .1
روانه ) اردوگاه ايسرائل(مردان ايسرائل را پنهاني براي گردآوري آگاهي از شيطيم 

 :كرده، به ايشان گفت
و از وضع آن آگهي (برويد، سرزمن موعد و بويژه منطقه يريحو را بنگريد «

  ».)دبياوري

به خانه ) پس از گذر از رود يردن و ورود به سرزمين موعود(پس آنان روانه شده 
  .زن مهمانخانه داري به نام راحاو رسيده و در آنجا فرود آمدند

 :و به پادشاه يريحو خبر رسيد .2
  ».مرداني از قوم ايسرائل، امشب وارد اين ناحيه شدند تا اين سرزمين را بازرسند«

 :ه يريحو براي راحاو گماشتگاني فرستاده، به او پيغام داداز اين رو پادشا .3
اي راحاو، مرداني را كه نزد تو آمده، به خانه ات وارد شده اند، بيرون و نزد «

و يافتن اخبار از (پادشاه بياور؛ زيرا آنان به هدف بازرسي تمام اين سرزمين 
  ».آمده اند) وضعيت آن



193 

ا در صحرا شنيده و ترس از او در دلش ا ر.كه معجزات آسماني خد(اما آن زن  .4
 :، هر يك از آن دو مرد را جايي در خانه اش نهفته، فرستادگان پادشاه گفت)بود

و (».آري، آن دو مرد به مهمانخانه من آمدند؛ ولي نمي دانستم از كجا آمده اند«
  .)به كجا مي روند

خانه مرا پس در غروب و پيش از بسته شدن دروازه هاي شهر، آن دو مسافر« .5
هر چه زودتر در پي آنها بشتابيد، به . ترك كرده و از مسير و مقصد آنان بي خبرم

 ».ايشان خواهيد رسيد
اما آن زن، آن دو تن را به پشت بام خود برده، در زير شاخه هاي كتان كه  .6

 .براي خشكاندن در آنجا بر پشت بام گسترده بود، نهفت
و مرد به سوي كرانه هاي رودخانه يردن بنابراين، فرستادگان شاه در پي آن د .7

روانه شده، تا گذرگاه آب رسيدند، چنانكه بي درنگ پس خروجشان از شهر، 
 .دروازه شهر پشت سرشان بسته شده بود

 .و آن زن پيش از خفتن آن دو مرد، در پشت بام به ديدار آنان رفت .8
و قوم شما  اوند، اين سرزمين را به شما.مي دانم كه خد«: وي به آن دو گفت .9

بخشيده و براي همين، ترس از شما ما را فرا گرفته، و همه ساكنان اين سرزمين 
 ».از وحشت رويارويي با شما گداخته شده اند

اوند، آبهاي .زيرا ما اهالي اين سرزمين شنيده ايم و آگاهيم كه چگونه خد« .10
دانيم كه  درياي سرخ را هنگام خروجتان از مصر در برابر شما خشكانده و نيز مي

سيحون و عوگ كه آن سوي رود يردن بودند،  –شما بر سر دو پادشاه اموري ها 
 ».چه آورديد و نابودشان كرديد
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هنگامي كه ما اينها را شنيديم، دلهايمان از ترس گداخته شده، هيچ جراتي « .11
اي .اي شما اوست كه خد.از شما در فردي از اهالي اينجا نماند؛ زيرا به راستي خد

 ». در آسمانها و پايين بر زمين استبالا
اوند سوگند .پس هم اكنون چون به شما احسان كرده ام، براي من به خد« .12

ياد كنيد كه شما نيز به هنگام تسخير اين سرزمين با خانواده پدر من به نيكويي 
و احسان رفتار خواهيد كرد و چيزي نيز به نشان وفاداري به قولتان نزد من 

 ».بنهيد
ين از كشتن و نابودي پدر و مادرم، برادرها و خواهرانم و تمام دارايي تا چن« .13

 ».آنان چشم پوشيده، جانهاي ما را از مرگ خواهيد رهاند
 :پس آن دو مرد در پاسخ وي گفتند .14

اگر تو در ماموريت ما با كسي . جانهاي ما در برابر جانهاي شما تاوان خواهد بود«
اوند، اين سرزمين را به ما ارزاني فرمايد، با تو .سخن نگويي، ما نيز هنگامي كه خد

  ».و خانواده ات به احسان و دوستي رفتار خواهيم كرد

پس آن زن، آن دو را با طناب از پنجره اي از لبه ديوار و به پايين ره نمود؛  .15
زيرا خانه آن زن پيوسته به ديوار شهر و بخشي از آن نيز بر خود ديوار بنا شده 

 .بود
به كوههاي خارج شهر رفته، سه روز در آنجا مخفي شويد «: ن گفتوي به آنا .16

تا پي گرفتگان شما از كرانه هاي يردن به شهر بازگردند و سپس به راه خود 
 ».برويد؛ چون جز اين با آنان رو به رو خواهيد شد

هم اكنون به تو سفارش مي كنيم و اگر «: سپس آن مردان به آن زن گفتند .17
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 ».هي، از سوگندي كه ما را به اداي آن واداشتي، مبرا خواهيم بودتو آن را انجام ند
وارد اين سرزمين مي شويم، اين ريسمان ) قوم ايسرائل(اينك زماني كه ما « .18

قرمز رنگ را بر دستگيره پنجره اي كه ما را از آن به پايين ره نمودي، ببند و تمام 
نت و همه دارايي پدر خود را خانواده ات را همچون پدر و مادرت، برادران و خواهرا

 ».درون اين خانه بياور
اما بدان كه اگر كسي از در خانه ات خارج شده و به خيابان قدم نهد، « .19

خونش بر گردن خود بوده، ما از گناه آن مبرا خواهيم بود؛ ولي اگر دستي بر هر 
 ».كس كه در اين خانه و نزد تو باشد، بيفرازد، خونش برگردن ما خواهد بود

نيز اگر سخني را در گماشتي ما به ديگران آشكار كني، ما از تعهدي كه به « .20
 ».تو درباره اش سوگند خورديم، مبرا خواهيم بود

 »چنانكه شما خواسته بوديد، خواهد بود«: پس آن زن در پاسخ گفت .21
آنان را با اين كلام روانه كرده، آن ريسمان قرمز رنگ را بر دستگيره آن پنجره 

  .بست

 .و آن مكان را ترك كرده و به كوهستان آن اطراف پناه بردندآن د .22
  .سه روز در آنجا نهفتند تا پي كنندگان به شهر بازگشتند

  .آن متعاقبان، تمامي راه را در كاوش آن دو بازرسيدند؛ ولي اثري از ايشان نيافتند

سپس آن دو مرد از كوهستان فرود آمده، پس از گذر از رود يردن نزد  .23
 .بن نون بازگشته، تمام آن رخدادها را براي وي بازگفتنديهوشوع 

 :آنگاه ايشان به يهوشوع چنين گفتند .24
اوند به راستي، تمام اي سرزمين را به دست ما تسليم فرموده است و همه .خد«
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  ».ساكنان سرزمين نيز از ترس و وحشت رويارويي با ما سوخته و گداخته اند

  قورح

  سي و هشتمين هفطارا

موئ12/22 – 11/14ل اول ش  

  خوانده مي شود 66/24 - 66/1اگر روش حودش باشد، هفطاراي شَبات، يِشَعيا 

شموئل، پانزدهمين و آخرين قاضي دوران داوران و نخستين ناوي و پيامبر عصر 
استواري پادشاهي ايسرائل از خاندان لوي و تنها پسر زن پرهيزكار و مومن 

عبري به داوري و رهبري ملت ايسرائل  2872سال حنا بود كه از  –ايسرائل 
عبري و آغاز سلطنت شائول هملخ در  2882سال، پايان سال  11برخاسته و تا 

  .ايسرائل آن را پي مي گرفت

او كه هنگام داوري و رهبري اش، بي شماري از ملت را از بت پرستي به 
لفت با جانشيني يكتاپرستي كشانده بود، سرانجام زير فشارهاي ملت كه مخا

نخستين پادشاه ايسرائل را به  –پسرهايش به مصدر قضاوت بودند، ناگزير شائول 
  .شاهي برگماشت

اين بخش از كتاب اول شموئل، نطقي است كه او در روز گماشتن شائول به 
. ايراد كرده است) برپايي ميشكان در ايسرائل، نزديكي يِريحو(پادشاهي در گيلگال 

، پنجاه ساله و با موهايي سفيد، بسيار سالخورده مي نمود، ملت وي كه آن هنگام
ايسرائل را به شهادت مي گيرد كه هرگز به آنان خطا و بي عدالتي روا نداشته و 
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تنها زير فشارها و بي ايماني هاي ايشان بوده كه او ناچار به گزينش پادشاهي 
ثبات حقانيت كلام شموئل در پايان سخنش براي ا. براي رهبري ايشان شده است

اوند، ملت ايسرائل را با رعد و برق و .و نبوتهايش، به معجزه اي عظيم از سوي خد
رگبار بسيار شگفت رو به رو ساخت كه ترس و وحشت شديد آنان و ايمان و 

  .اي يكتا برانگيخت.اعتقادشان را به خد

ق و دلسوزشان شرح نارضايتي هاي بيهوده و ناعادلانه ايسرائل از ناوي و رهبر صدي
شموئل، همانندي هفطاراي قورح را با پاراشاي قورح كه نموداري از مخالفتها و 

  .نارضايتي هاي بيهوده قورح و اطرافيانش با رهبري مشه ربِنو است، مي نمايد

استدعاي شموئل از ذات الهي بر نمودن معجزه رعد و برق و رگبار در اثبات 
اوند در نمودن .است با درخواست مشه از خد حقانيت نبوتهايش، تشابه ديگري

كه در ) همدستان قورح(معجزه باز شدن زمين و بلعيده شده داتان و اَويرام 
  .پاراشاي قورح آمده است

  فصل يازده –شموئل اول 

  :و اما شموئل به قوم ايسرائل گفت. 14

شاهي برويم و آنجا پاد) جاي ميشكان، نزديكي يِريحو(بياييد تا به گيلگال «
  ».استوار سازيم) براي شائول(ايسرائل را 

و پيشگاه ) برابر ميشكان(پس تمام قوم با شموئل به گيلگال رفته و در آنجا . 15
  .ذات الهي، شائول را به پادشاهي ايسرائل تائيد كردند
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اوند تقديم داشته، شائول و .پس در آنجا هدايا و قرباني هاي سلامتي به آستان خد
  .ائل، مجلس شادي و سرور عظيمي برپا ساختندهمه ملت ايسر

  فصل دوازده

 :و سپس شموئل به تمام ملت ايسرائل چنين گفت. 1

اي ملت ايسرائل، بنگريد و شاهد باشيد كه اكنون من در هر چيزي كه به من «
به جاي خود (گفته و از من خواسته ايد، به كلام شما گوش داده ام و از اين رو 

  ».پادشاهي را به رهبري شما گمارده ام) اوند هستم.خد كه ناوي و فرستاده

گام ) به رهبري شما(اما اينك مي بينيد و مي نگريد كه پادشاهي برابر شما «. 2
بر مي دارد و من نيز با موهاي سپيد، پير و سالخورده ام؛ چنانكه شاهديد حالا 

در ) پيريم(ز پسرانم براي داوري و خدمت به شما حاضرند، از جواني ام تا امرو
 ».برابر شما و براي خدمت به شما پيوسته گام برداشته ام

اوند و در حضور گمارده او .هم اكنون در پيشگاه خد. اينك من اينجا حاضرم«. 3
گرفته، يا حمار چه ) رشوه(شهادت دهيد كه تا حال، گاو چه كسي را ) شائول(

 پذيرفته ام؟) هديه(كسي را 

  به كدام از شما ستم و بي عدالتي كرده ام؟چه كسي را فريب داده يا 

و نيز از دست چه كسي رشوه گرفته ام كه چشمانم را با دريافت آن در داوري 
  ».نابينا كرده باشم؟ بگوييد تا آن هدايا يا رشوه ها را بازدهم

 :پس در پاسخ وي قوم ايسرائل ندا دادند. 4
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م كرده اي و نه از يكي از ما تو اي شموئل نه ما را فريب داده اي، نه به ما ست«
  ».ارمغاني پذيرفته اي

 :پس او در پاسخشان گفت. 5

اوند برابر اين سخنان شما شاهد است و گماشته او نيز شاهد است كه .امروز خد«
  ».در دست من نيافته ايد) خطا(شما هيچ 

  ».او شاهد است«: و همه آنان يكدل و يكصدا گفتند

 :آنگاه شموئل به ملت گفت. 6

اوند يكتاست كه مشه و اهَرون را برگزيده و نيز پدران شما را از .اين خد«
  ».سرزمين ِ مصر در آورد

اوند درباره تمام نيكويي .پس اينك بر جاي خود بايستيد تا من به حضور خد«. 7
و مهرباني هايي كه ذات مقدس او در حق شما و پدرانتان روا داشته است، شما را 

 ».رمتوجه داده و ياد آو

از (زماني كه يعقوب به مصر آمده، آنجا ساكن شده، پس از مدتي پدرانتان «. 8
اوند، مشه و .اوند استغاثه و التماس كرده و از اين رو خد.به خد) سختي زندگاني

 .اهرون را برايشان فرستاد

آنان نيز به خواست الهي، پدران شما را از مصر در آورده و چنان فراهم كردند تا 
  ».ساكن شوند) گيلگال در ايسرائل(ام، قوم ايسرائل در اين مكان سرانج

خدايشان را فراموش كرده و  –پس از مدتي پروردگار ) ايسرائل(اما ايشان «. 9
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براي همين، ذات او نيز آنان را به سزاي سركشي ها و بي ايماني هاشان به دست 
موآب سپرده، عليه سيسرا سردار سپاه حاصور و پلِيشطمي ها و همچنين پادشاه 

 .)صدمات بسياري را شكيفتند(» .ايشان به جنگ رفتند

 :ا شده، با التماس به او گفتند.پس آنان بار ديگر متوسل به خد«. 10

بتهاي بعل و . ا را فراموش كرده ايم.اوندا همانا ما گناه كرده ايم؛ زيرا تو خد.خد
دشمنانمان برهان تا بار ديگر  عشتاروت را ستاييديم؛ اما هم اكنون ما را از چنگ

  ».تو را بپرستيم

، )گيدئون، داور پنجم و سردار شجاع ايسرائل(اوند، يِروبعل .از اين رو خد«. 11
و من شموئل ) داور و جنگجوي ايسرائل برابر سپاه عامون(، يفِتاح )سامسون(بِدان 

از چنگ فرستاده، شما را ) كه پانزدهمين و آخرين داور ايسرائل هستم(را 
 ».دشمنان اطرافتان رهاند و سرانجام شما نيز به امنيت و آرامش رسيديد

پادشاه عاموني ها نزد من آمده،  –اما باز هم به تازگي با ديدن حمله ناحاش «. 12
 :به من گفتيد

اي شما پادشاه و .اوند، خد.در حاليكه خد ".بلكه پادشاهي بر ما فرمانروايي كند"
  ».فرمانرواي شما بود

پس حال كه پادشاهي را خواسته، براي خود برگزيده ايد، بنگريد؛ زيرا اينك «. 13
 ».اوند، پادشاهي را به رهبري شما گماشته است.خد

اوند مي هراسيد، او را .چه نيك است اگر از خد«) با ديدن اين حقيقت. (14
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 .خدمت و عبادت كنيد

  ».دكلام او را اطاعت كرده، بر او و فرمانهايش برنخيزي

اوند را پيروي نكرده، بر احكام و فرمانهايش برخاسته و قيام .اما اگر كلام خد«. 15
نيز كه بر پدرانتان افراشته شد، بر شما ) اوند.خواست خد(اوند .كنيد، دست خد

 ».خواهد بود

اينك بر جاي خود بايستيد و براي پذيرش حقانيت سخنانم، شاهد اين «. 16
 ».اوند در برابر شما انجام خواهد داد، باشيد.دعظيمي كه خ) معجزه(واقعه 

 آيا مگر نه كه امروز وقت و فصل درو گندم است؟«. 17

اوند خواهم خواست تا رعد و برق و باران سيل آسايي را نازل .هم اكنون از خد
فرمايد تا شما دريافته و بنگريد كه با خواستن پادشاه، چنان پليدي و شرارتتان در 

  ».ظيم استاوند، ع.نظر خد

آغاز تابستان كه به هيچ رو در ايسرائل بارندگي نبوده و ابري در آسمانها ديده (
  .)نمي شود

ا آن روز، رعد و برق و باراني .براي همين شموئل، پروردگار را ندا داد، و خد. 18
 .عظيم نازل فرمود

  .اوند و فرستاده او شموئل بسيار ترسيدند.پس تمام قوم ايسرائل از خد

 :آنگاه تمام قوم ايسرائل به شموئل گفتند .19

اوندت بخواه تا ما را .از پيشگاه خد) ايسرائل(اي شموئل از سوي خادمانت «
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  ببخشايد و از بين نرويم؛ 

  ».چون اينك با خواستن پادشاه، اين گناه و بدي را بر ديگر گناهانمان افزوده ايم

 :شموئل به ملت ايسرائل گفت. 20

ه همه اين شرارتها و خطاها را انجام داده ايد، از پيروي راه نترسيد، با اينك«
  ».اوند كج مرويد، بلكه ذات الهي را با تمام قلبهايتان خدمت و عبادت كنيد.خد

 .از اين راه منحرف نشويد«. 21

در پي چيزها و مظاهر پوچ و بيهوده اي كه نه سودي داشته و نه قادر به نجاتتان 
  ».ا پوچ و باطل خواهند بودخواهند بود، نرويد؛ زير

اوند قومش را براي بزرگداشت نام اعظمش هرگز .بدانيد و آگاه باشيد كه خد«. 22
ترك نخواهد فرمود؛ چون ذات اقدس او برگزيدن شما قوم ايسرائل را به نام قوم 

امري بسيار پسنديده و نيكو يافته ) و اعلام آن به ديگر مردم عالم(ويژه خود 
 ».است

  حوقتَ

  ي و نهمين هفطاراس

  11/33 – 11/1داوران 

  اگر پاراشاي بالاق، دو پاراشايي باشد،

  خوانده مي شود 66/24 – 66/1هفطاراي بالاق و در روش حودش شَبات، يِشَعيا 
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داوران يا شوفطيم، شرح ايام پس از درگذشت يِهوشوع بنِ نون است كه از سال 
ئل معروف است، پس از سال در ايسرا 400تا  350عبري به مدت  2516

برخاستن پانزده داور كه هر يك از يك تا هشتاد سال، تا آغاز سلطنت شائول بر 
  .عبري به پايان رسيد 2882ملت فرمان مي راندند، سرانجام در سال 

نهمين قاضي ايسرائل از  –هفطاراي حوقتَ، شرح فرمانروايي يفِتاح گيلعادي 
تا  2782راي شش سال و بين سالهاي خاندان منَشه است كه با دستي قوي ب

وي كه سردار و جنگجويي بسيار . عبري بر ملت ايسرائل حكم مي راند 2788
شجاع و از جان گذشته بود، به دوران هجده ساله نفوذ سخت و مستبدانه عاموني 

  .ها بر ملت خاتمه داده، به مشيت الهي در جنگي ايشان را شكست داد

ه عامون در هفطاراي حوقتَ، همانند جنگ ايسرائل با اشاره به جنگ يفتاح با سپا
  .اقوام اموري در زمان مشه است كه پاراشاي حوقت آورده است

  فصل يازده –داوران 

از گيلعاد در شرق زمين خاندان منشه و شمال سرزمين (و يفتاح گيلعادي . 1
ش گيلعاد سردار و جنگجويي قدرتمند بوده، فرزند زني صيغه براي پدر) عاموني ها
 .نيز مي بود

همنامي پدر يفتاح و زمين گيلعاد، نشان مقام والاي اجتماعي و سياسي اين (
  .)خانواده در آن زمان است

اما همسر اصلي گيلعاد براي وي پسراني زاييد كه ايشان پس از بالندگي، يفتاح . 2
ر ما تو سهمي از ميراث خاندان پد«: را از خانه پدر رانده، به وي مدعي شدند
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 ».نخواهي داشت؛ زيرا تو فرزند زن ديگر هستي

) فرماندار شمال گيلعاد(پس يفتاح از دست برادران گريخته، در زمينهاي طوب . 3
جاي گرفت؛ و گروهي از بي خانمان ديگر گرد يفتاح آمده، به همراه و در پي وي 

 .مي رفتند

  .)مملكت داري آشنا شد يفتاح با رياست بر اين عده به تدريج با رموز فرماندهي و(

 .با قوم ايسرائل به جنگ برخاستند) قوم جنوب گيلعاد(چندي بعد، عاموني ها . 4

پس از ستيزه جويي هاي عاموني ها با ايسرائل، بزرگان گيلعاد مصمم شدند تا . 5
 .يفتاح را از اراضي طوب فرا خوانند

 :آنان به يفتاح پيامي چنين فرستادند. 6

  ».فرمانده ما باش كه آنگاه مي توانيم به جنگ عاموني ها برويماي يفتاح بيا و «

 :اما يفتاح در پاسخ به بزرگان گيلعاد چنين پيغام فرستاد. 7

  آيا شما نبوديد كه از من بيزار بوده، مرا از خانه پدر رانديد؟«

  »چرا هم اكنون كه در اضطراب و نگراني به سر مي بريد، در پي من آمده ايد؟

 :گيلعاد در پاسخ يفتاح پيام دادند بزرگان. 8

اينك كه ما به تو متوسل شده ايم تا ما را همراهي كرده، به جنگ عاموني ها «
  .برويم

  ».پس تو رئيس و سردار تمام اهالي گيلعاد خواهي بود
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 :يفتاح در پاسخ بزرگان گيلعاد پيام فرستاد. 9

باز مي آوريد، اگر حال كه شما مرا براي جنگ با عاموني ها به خانه پدرم «
  »اوند آنان را به دشمن تسليم كند، آيا فرمانروايي شما خواهم بود؟.خد

 :و اما بزرگان گيلعاد در پاسخ يفتاح پيام فرستادند. 10

اوند بين ما و تو شاهد است كه طبق سخن و خواسته ي تو انجام مي .خد«
  ».دهيم

 .پس يفتاح نزد بزرگان گيلعاد بازگشت. 11

يفتاح هم تمام . د نيز وي را به فرمانروايي و سرداري سپاه خود برگزيدملت گيلعا
در ) در رسميت دادن به آن تعهد و قرار(كلامها و قرارهايش را با بزرگان گيلعاد 

  .اوند ادا كرد.به حضور خد) گيلعاد(ميصپا 

 :آنگاه يفتاح قاصداني را براي پادشاه عامون فرستاده، به وي چنين پيام داد. 12

اي شاه عامون چه چيزي ميان من و تو رخ داده كه عليه سرزمين من به جنگ «
  »و ستيز برخاسته اي؟

 :و پادشاه عامون در پاسخ فرستادگان يفتاح چنين پيام داد. 13

چون قوم ايسرائل هنگام خروج از مصر بخشهايي از سرزمين مرا كه ميان دو «
گرفته ايد، هم اكنون آن شهرها و اراضي رودخانه اَرنون و يبوق تا رود يردن است، 

  ».را صلح جويانه به من بازگردانيد

 و يفتاح آن فرستادگان را بر ديگر نزد پادشاه عامون روانه كرده، . 14
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 :به وي چنين پيام فرستاد. 15

هرگز قوم ايسرائل بخشي از زمين موآب و عامون را دست . اين است پيام يفتاح«
  ».نزده و نگرفته است

زماني كه قوم ايسرائل از مصر بيرون آمد، از راه صحراي بي آب و علف به «. 16
 ».درياي سرخ راه پيمود تا به منطقه قادش در نزديكي سرزمين موعود رسيد

آن هنگام، ايسرائل فرستادگاني را به پادشاه ادوم گسيل داشته، به وي «. 17
 :گفت

ادوم به اين خواسته و سخن گوش اما پادشاه . "بگذار تا از سرزمينت بگذريم"
  .نداد

آن زمان پيامي هم به پادشاه موآب فرستاده شد؛ ولي او در اين باره به قوم 
ايسرائل اجازه گذر از سرزمين را نداد و به اين جهت، قوم ايسرائل در قادش 

  ».ماند

چنانكه . ناچار قوم ايسرائل آن قسمت صحرا را از راهي طولاني گذراندند«. 18
ن سرزمين هاي ادوم و موآب را دور زده، به مرز شرقي موآب رسيده، در آن آنا

آنان از مرز موآب نگذشتند؛ ) ا.به فرمان خد(سوي رودخانه اَرنون خيمه زدند؛ اما 
 ».چون رودخانه ارنون، همان مرز موآب بود

پادشاه خشبون  –پس ايسرائل فرستادگاني را به سيحون پادشاه اموري ها «. 19
خواهشمندم تا از سرزمينت گذشته، به مكان و ": اشته، چنين به وي پيام دادگم
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 »".مقصد خود برويم

 .اما سيحون به ايسرائل در گذر از مرزهايش اعتماد نداشت«. 20

را گرد كرده، در نقطه ياحص با قوم ايسرائل ) سپاهش(بنابراين سيحون ملتش 
 ».جنگ نمود

سيحون و همه قومش را به دست قوم ايسرائل  اي ايسرائل.خد –اوند .و خد«. 21
چنان بود كه قوم ايسرائل، تمام سرزمين اموري . داده، آنان را چنين شكست دادند
 ».ها و ساكنانش را به دست گرفت

نيز قوم ايسرائل، تمام سرزمين اموري ها را از رود ارنون تا رود يبوق و از «. 22
 ».صحرا تا رود يردن به دست گرفت

اي ايسرائل، اموري ها را از برابر قومش ايسرائل .خد –اوند .پس اينك كه خد«. 23
 »رانده و خارج كرده است، آيا تو مي خواهي آن اراضي را تصاحب و تصرف كني؟

بت (اي خودت .خد –مگر اين نيست كه تو هم زمينهايي را كه كموش «. 24
ايمان از مقابلمان .اوند خد.به تو داده، تصرف كرده اي؟ ما نيز آنچه خد) موآبي ها

 ».رانده و در اختيارمان نهاده، به دست گرفته ايم

 پادشاه موآب برتر و قدرتمندتري؟ –آيا تو از بالاق پسر صيپور «. 25

  »آيا او هرگز با قوم ايسرائل ستيخته يا جرات نمود كه عليه آنان نبرد كند؟

مالكيت زمينهاي ايسرائل  كه با تمام عظمتش بر ايسرائل به جنگ نرفت و ادعاي(
  .)را نكرد
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هنگامي كه ايسرائل در منطقه خشبون و شهرهايش و عروعر و شهرهايش و «. 26
در سيصد سال ساكن بودند، ) زمين اموري(تمامي شهرهاي دو سوي رود ارنون 
 »چرا هرگز اين اراضي را باز نگرفتي؟

ي تو با لشكركشي بر من، به خطايي به تو نكرده ام؛ ول) به نام فرمانروا(من «. 27
 .من بدي كردي

اوند، داور اعظم و مطلق، امروز در ميان قوم ايسرائل و قوم عامون قضاوت .پس خد
  ».و داوري فرمايد

 .اما پادشاه عاموني ها هيچ اعتنايي به پيام يفتاح نكرد. 28

با  وي با قدرتي معجزه آسا. اوند بر يفتاح قرار گرفت.و پس از آن، روح خد. 29
به (لشكرش از راه گيلعاد و سرزمين منشه تا اراضي ميصپه گيلعاد را دور زده، 

 .سپاه عاموني ها رسيد) پشت سر

 :اوند نذري چنين استوار ساخت.در اين هنگام، يفتاح با خد. 30

هر چه يا هر كسي كه هنگام بازگشت پيروزمندانه ام از نبرد با عاموني ها از «. 31
ا بوده و من آن را به نام قرباني .، به پيشوازم بيايد، براي خددر خانه ام درآمده

 ».اوند او مي كنم.سوختني تقديم حضور خد

ا هم آنان را به .پس يفتاح به هدف جنگ با عاموني ها حركت كرده، و خد. 32
 .دست وي انداخت

33 .ر تا مينيت؛ يعني، بيست شهر را تا آوِل كروعراميم يفتاح، سپاه عامون را از ع
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و عاموني ها چنين  برابر قوم ايسرائل مغلوب . با كشتاري بسيار عظيم شكست داد
 .شدند

، )تنها فرزند(پس از بازگشت پيروزمندانه يفتاح به جايگاهش، دختر نوجوان وي (
  .نخستين كسي بود كه شادمانه به پيشواز پدر از در خانه خارج شد

ر غير منطقي و غيرقانون يفتاح، انديشمندان مذهبي با محكوم كردن شديد نذ
  .فرجام اين مطلب را دوگونه تفسير مي كنند

ا و در جايي دور از ديگران تا آخر .يفتاح پس از آن دخترش را موقوف راه خد. الف
  .عمر نگاه داشت

اوند قرباني كرد كه .يفتاح براي غرور بسيارش ناگزير دخترش را به پيشگاه خد. ب
زين يهودي و انساني قتل شمرده شده، امري غيرقانوني و اين عمل برابر تمام موا

  .)نابخشودني است

  بالاق

  چهلمين هفطارا

  6/8 – 5/6ميخا 

  اگر پاراشاي حوقَت، دوتايي باشد، اين هفطارا خوانده مي شود

ميخا ششمين ناوي از گروه دوازده پيامبران فرعي ايسرائل، از شهر مورِشت در 
تا  3170(يوتام، آحاز و حزقيا  –نت سه پادشاه آن يِهودا بود كه در دوران سلط

. در يِروشالَييم، ملت ايسرائل ساكن يهودا و شومرون را ره مي نمود) عبري 3220



210 

او با شيوه و سبكي همانند يشعَيا، به ابراز نگراني از نزول اخلاق و ايمان در ميان 
وران ظهور ماشيح نويد قوم ايسرائل مي پردازد و درباره نجات نهايي يروشالييم و د

  .مي دهد

وي گزيده تمام قوانين و دستورهاي تورا را سه اصل مي داند كه قوم ايسرائل با 
اين اصول . رعايت آن در حقيقت، تمام فرمانها و احكام تورا را جاي آورده اند

  :عبارتند از

 رعايت انصاف و عدالت كامل در همه زندگي. 1

 به يكديگر بودن شيفته رحم، شفقت و مهرباني. 2

 تواضع، فروتني و دوري از هر كبر، غرور و خودپسندي. 3

اين سه اصل كه از ديد ميخا، پايه و اساس تمام آيين ايسرائل را مي سازد، آخرين 
اشاره وي به بالاق و بيلعام در . آيه و حسن ختام براي هفطاراي بالاق است

كه شرح كارهاي بالاق و بيلعام  هفطاراي بالاق، همانندي آن را با پاراشاي بالاق
  .است، مي نمايد

  فصل پنج –ميخا 

كه براي ايمان كاملشان به ) قوم ايسرائل(ماندگان يعقوب ) در ظهور ماشيح(و . 6
اوند در آن دوران، در ميان تمام اقوام و ملل كثير دنيا مانده باشند، همچون .خد

  .شبنمي خواهند بود

بر . ند بر پهنه زمين و چون باراني خواهند بوداو.آسماني با طراوت از سوي خد
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سبزه هاي زمين كه نه نيازي به مراقبت انسانهاي ديگر دارند و نه به اميد و انتظار 
  .فرزندان آن انسانها ساكن خواهند بود

ماندگان يعقوب در ملتها و نسلهاي بسيار بشر، چون شيري در ميان حيوانات . 7
يري جوان در ميان گله گوسفندان كه هنگام چون ش. وحشي جنگل خواهند بود

گذرش از آنجا پاي مي مالد، گله هاي مختلف را مي درد و رهاننده اي نيز 
  .نخواهد بود) گوسفندان(برايشان 

دستت با قدرت بر بدخواهانت افراشته، تمام دشمنانت در برابرت ) روزگار آخر. (8
  .نابود مي شوند

من اسبانتان را كه به ) اي قوم ايسرائل(«: رمايداوند در آن روز عظيم مي ف.خد. 9
آنها براي نبرد متكي هستيد، از ميانتان بريده و ارابه هاتان را كه ابزار حركت 

  ».شماست، نابود خواهم گردانيد

ايتان .با نيروي جسمي و نظامي تان پيروز نمي شويد و به قدرت آسماني خد(
  .)پيروزي خواهيد داشت

بوده اند، نابود كرده و ) ماديات(اتان را كه جاي بت پرستي آن روز، شهره«. 10
  ».دژها و برجهاي جنگي تان را درهم خواهم كوبيد

بدانيد كه نه با قدرت پول، ماديات، اسلحه و قلعه هاي جنگي امكان پيروزي (
  .)ا پيروز و كامياب مي شويد.خواهيد داشت و تنها به نيروي و خواست خد

ديگر هيچ فالبين و كف بيني در شما . از دستانتان مي برم جادوگري تان را«. 11
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  ».يافت نخواهد شد

بتها و پيكرهاي تراشيده و ساخته خودتان را با ستونهاي عبادتگاه هاتان از «. 12
پيشتان نابود خواهم كرد و پس از آن، ديگر ثمره كار دستهايتان را نمي ستاييد و 

  ».نمي پرستيد

جاي فساد (مدوحتان ميانتان از زمين بركنده و شهرهاي درختهاي اَشراي م«. 13
  ».را نابود خواهم كرد) و بي بند و باري

و سرانجام در غضب و خشم آتشينم، انتقامم را از تمامي ملتها و انسانهايي «. 14
كه به فرمانها و احكامم گوش فرانگرفته، در برابر آنها بي اعتنا بودند، خواهم 

  ».گرفت

  فصل شش

 :اوند مي فرمايد، گوش فراگيريد.ملتهاي عالم هم اكنون به آنچه خداي . 1

اي ملل جهان به پاخيزيد و دفاعتان را در گناهتان برابر كوهها كه در آينده هم «
  ».پابرجا خواهند بود، بگوييد تا تپه ها نيز كلام شما را در دفاع از خودتان بشنوند

اوند گوش فراگيريد و شما اي صخره .و اما اي كوهساران، به تنش و ستيز خد«. 2
اوند با قوم .هاي جاوداني كه چشمه هاي زمين را در برگرفته ايد، بشنويد؛ زيرا خد

خويش در تنش و سخن است و از اين رو، دليل ادعا و اعتراضش را درباره ايسرائل 
 ».مطرح خواهد فرمود

چگونه تو را خسته  مگر من به تو چه كرده ام؟): اي قوم ايسرائل(اي ملت من «. 3
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 و آزرده ام؟

شهادت بده و دعوا و شكايتت را از ) اي تو هستم.كه خد(برخيز و با دلايلت بر من 
  ».ذات من بگو

  .)كه چنين سزاوار بي اعتنايي و بي توجهي تو باشم(

مگر نه آنكه تو را از سرزمين مصر درآورده، از بندگي و اسارت رهاندم، و به «. 4
 »ه، اهَرون و ميريام را پيشاپيش شما گماشتم؟اين منظور، مش

) به هدف شكست تو(اي قوم من، به يادآور آنچه بالاق پادشاه موآب «. 5
انديشيده، طرح نمود و يادآور آنچه بيلعام پسر بِهور در پاسخش گفت و سرانجام 

 .يادآور رخدادهاي شيطيم تا گيلگال را

  ».اوند را درمي يابي.چنين عدالت خد

اينكه در آخرين روزهاي پيش از ورود به سرزمين موعود، خودت را آلوده و با (
اوند از درگاه رحيم و بخشنده اش تو را از رود يردن گذرانده، .گناهكار كردي، خد

  .)به گيلگال در ايسرائل رساند

 ):قوم ايسرائل –پاسخ قوم ايسرائل به شكوِه الهي، اي ميخاي پيامبر اينك من . (6

هدايايي به بارگاه پروردگار مشرف شوم تا در پيشگاه باري تعالي و ذات  با چه«
  اعظمش ستايش و كرنش كنم؟

با هداياي سوختني به حضورش رسم يا با گوساله هاي يك ساله به پيشگاهش 
  »بيايم؟
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اوند بوده است با ده هزار رود روان .آيا تقديم هزار قوچ، هديه مورد پسند خد«. 7
 ه نظر مقدسش خواهد بود؟به روغن، پذيرفت

اوند .به جبران گناهانم تقديم خد) اولزادم را چون اييصاق(آين نخست زاده ام 
  »كنم؟ آيا ميوه جسمم را در برابر خطاي روحم به پيشگاه الهي بنمايم؟

 ):اوند به قوم ايسرائل از زبان پيامبر.پاسخ خد. (8

خوش و پسنديده و مقبول  به تو چنين مي فرمايد آنچه) ذات الهي(اي انسان، «
  :اوند از تو خواسته و انتظار دارد.نظرش بوده و هر چه خد

  .تنها با انصاف و عدالت كار كني"

رحم و مروت و احسان به ديگران را از صميم قبل دوست بداري، و سرانجام در 
ايت با تواضع، فروتني و دور از غرور و خودستايي در زندگي گام .پيشگاه خد

  »".برداري

  پينحاس

  چهل و يكمين هفطارا

  19/21 – 18/46پادشاهان اول 

  فصل هجده –پادشاهان اول 

در احترام به (كمر همت بست و ) وي. (ا در الياهو پديدار گشت.قدرت خد. 46
  .تا ورودي ييزرِعل، پيشاپيش احĤَب دويد) نشان پادشاه
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  فصل نوزده

را با شمشير ) دروغين(پيغمبران احĤب، ايزِولِ را از آنچه الياهو كرده و تمام . 1
 .كشته بود، آگاه كرد

اگر تا فردا همين هنگام جان تو را «: نزد الياهو فرستاد و گفت) پيكي(ايزول . 2
كنند و همين ) و چنان(به من چنين ) بتها(مانند جان يكي از آنها نكنم، معبودها 

 ».بيفزايند) چند چندان(طور 

ريست، براي اينكه جان خود را از مرگ برهاند، نگ) الياهو چون اين وضع را. (3
 .برخواسته، به بِئرشوع كه در يهوداست روانه شد و خدمتگزار خود را آنجا نهاد

مسافت يك روز را به بيابان رفت و آمده زير يك درخت ) از ترس كشته شدن. (4
 .و براي خود مرگ خواست. نشست) گل ارژن(روتم 

جانم را بگير كه من از پدرانم بهتر . يگر بس استاوندا حالا د.خد«: و گفت
  )تا از آنها بيشتر عمر كنم(» .نيستم

فرشته اي او را ) ديد(زير يك درخت روتم دراز كشيد و خواب رفت كه ناگهان . 5
 »برخيز و بخور«: لمس مي كند و به او مي گويد

. د و نوشيدخور. آتش و كوزه آبي است) بر(نگريست كه اينك بالاي سرش نان . 6
 .برگشت و خفت

برخيز، بخور؛ چون راه «: ا برگشت و باز او را لمس كرد و گفت.فرشته خد. 7
 ».زيادي در پيش داري
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خورد و نوشيد و با نيروي اين خوراك، چهل روز و چهل شب تا حورِو . برخاست. 8
 .ا را پيمود.كوه خد

: و نازل شد و به او گفتا بر ا.ناگاه كلام خد. به غاري آمد و آنجا منزل كرد. 9
 »الياهو اينجا چه كار داري؟«

چون فرزندان ايسرائل از پيمانت دست شسته اند و قربانگاه هايت را «: گفت. 10
اوند .به خد. ويران كرده اند، پيغمبران تو را با شمشير كشتند و تنها من مانده ام

پس در غار (».لشكريان سخت غيرت ورزيده ام و خواستند جان مرا هم بگيرند
 )پناه گرفته ام

ا مي گذرد و .اوند بايست كه ناگه خد.برو بيرون و در كوه، حضور خد«فرمود، . 11
اوند .باد سخت و شديدي، درهم كوبنده كوه ها، شكننده صخره ها پيشاپيش خد

 .است

اوند در آن .پس از آن باد، همهمه اي است كه خد. اوند در آن باد نيست.خد
  ».همهمه نيست

اوند در آن آتش نيست و پس از آن .پس از آن همهمه آتش است و خد«. 12
 ».آتش آواي نجواي ملايم است

بيرون آمد و . وقتي الياهو شنيد، چنين شد كه روي خود را در ردايش پوشاند. 13
الياهو اينجا چه «: ناگاه ندايي به او نازل شد كه مي گفت. در درگاه غار ايستاد

 »كاري داري؟
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چون فرزندان ايسرائل از پيمانت دست كشيده اند و قربانگاه هايت را «: گفت. 14
اوند .ويران كرده اند، پيغمبران تو را كشتند و تنها من مانده ام، نسبت به خد

پس در غار پناه (».لشكريان سخت غيرت ورزيدم، و خواستند جان مراهم بگيرند
 )گرفته ام

. بازگرد و به بيابان دمشق برو) آمدي كه(به راه خود «: اوند به او گفت.خد. 15
 ».وارد شده، حزائل را به پادشاهي بر اَرام مسح كن

ايسرائل مسح كن و اليشاع پسر ) كشور(و يِهو پسر نيمشي را به پادشاهي «. 16
 ».شافاط اهل اَولِ محولا را براي پيامبري به جاي خود مسح كن

حزائل برهد، يهود او را خواهد  كسي كه از شمشير": چنين استوار است«. 17
 »".كشت و آنكه از شمشير يهود رها شود، اليشاع وي را خواهد كشت

كساني را كه زانوهايشان برابر بعل هم  –ايسرائل هفت هزار نفر ) كشور(در «. 18
 ».نشده است و مردماني كه او را نبوسيده اند، خواهم گذاشت

پيش ) گاو(را چنان يافت كه دوازده جفت از آنجا رفت و اليشاع پسر شافاط . 19
 .خود داشت، و او با اين دوازده جفت شخم مي زد

  .نزد وي انداخت) براي اشاره(الياهو به سوي او رفت و رداي خود را 

تمنا كه پدر و مادر خود را «: گاوها را ترك كرد و در پي الياهو دويد و گفت. 20
 ».تو بيايم ببوسم و در پي) براي اجازه و خداحافظي(

  )كه مرا معطل مي كني(» .مگر من به تو چه كردم. برو و بازگرد«: به او گفت
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جفتي گاو برداشت و ذبح نمود و گوشت آن گاو . اليشاع به دنبال او بازگشت. 21
 .داد و خوردند) كه براي بدرقه او آمده بودند(را در ظرفهايي پخت و به مردم 

  .فت و او را خدمت مي كردآنگاه برخواست و در پي الياهو ر

  مطوت

  چهل و دومين هفطارا

  2/3-  1/1يِرميا 

سخنان يِرميا فرزند حيلقياهو از كُهِن هايي كه در عناتوت در سرزمين . 1
 .بينيامين بودند

ا در روزگار يوشياهو فرزند آمون شاه يِهودا در سال سيزدهم .كه كلام خد. 2
 .پادشاهي اش به او نازل شد

) شاهي(زگار يِهوياقيم بِن يوشياهو شاه يهودا، تا پايان يازدهمين سال در رو. 3
، )آو(صيدقياهو بن يوشياهو پادشاه يهودا تا اسارت اهالي يِروشالَييم در ماه پنجم 

 .اوند به يرمياهو ادامه داشت.كلام خد

 :با من چنين بود» ا.خد«كلام . 4

را مي شناختم و پيش از آنكه از  ايجادت كنم، تو) مادر(پيش از آنكه در شكم «. 5
 ».رحم خارج شوي، تو را ويژه كرده، پيامبري براي مردم نهادم

اوندا، نظر به اينكه من كودك هستم، سخن گفتن نمي .خد –ا .خد! آه«: گفتم. 6
 ».دانم
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 :اوند به من گفت.خد. 7

مگو كودك هستم؛ زيرا به هر جا تو را بفرستم، خواهي رفت و هر چه به تو «
  ».بگويم، خواهي گفت

 :اوند است.فرموده خد. 8

  ».نظر به اينكه من با تو هستم تا تو را برهانم، مهراس«

 :اوند به من گفت.خد. اوند دست خود را برافراشت و دهان مرا لمس كرد.خد. 9

  ».اينك حرفهايم را در دهانت نهادم«

آبادي و غرص، بر بنگر تو را امروز براي كندن، ويراني، نابودي و خرابي؛ «. 10
 ».قومها و كشورها گماشتم

 :ا با من چنين بود.كلام خد. 11

  »اي يرميا تو چه مي بيني؟«

  ».من چوبي از درخت بادام را مي نگرم«: گفتم

 :اوند به من گفت.خد. 12

  ».نيك نگريستي؛ چون من براي اجراي گفته هايم مي كوشم«

 »تو چه مي بيني؟«: وداوند به من چنين ب.براي بار دوم، كلام خد. 13

  ».من ديگ جوشاني مي بينم كه روي آن به سوي شمال است«: گفتم
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از سوي شمال براي ساكنان اين سرزمين، بدي خواهد «: ا به من گفت.خد. 14
 ».آمد

 :اوند است.فرموده خد. 15

من همه قبايل كشورهاي شمال را ندا مي دهم تا درآيند و هر كدام تخت «
ا در دروازه هاي يروشالييم و كنار همه حصراي آن و در كنار خود ر) فرماندهي(

  ».همه شهرهاي يهودا قرار بنهند

من حكم آنها را براي تمام بدي هايشان كه مرا ترك كردند و براي ديگر «. 16
 ».معبودان بخور كردند و به ساخته هاي دستان خود كرنش كردند، اعلام مي دارم

از . برخيز و آنچه من به تو امر مي كنم، اعلام كن پس تو كمر خود را ببند و«. 17
 .آنها مهراس

  ».مبادا تو را در پيش آنها هراسان كنم

اين سرزمين؛ در برابر پادشاهان يهودا، ) اهالي(امروز من تو را در برابر تمام «. 18
سرانش، كهن هايش و در برابر مردم اين سرزمين؛ همانند شهري حصاردار و 

 ».ديوارهاي مسين نهادمستوني آهنين و 

 :اوند است.فرموده خد. 19

آنها با تو خواهند جنگيد؛ چون من با تو هستم تا تو را برهانم، بر تو پيروز «
  ».نخواهند شد

  فصل دو
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 :اوند با من چنين بود.كلام خد. 1

اوند چنين گفته .يروشالييم چنين اعلام كن كه خد) اهالي(برو به گوش «. 2
 :است

من احسان نوجواني ات و مهر نوعروسي ات را؛ يعني، ") من بازگردياگر به سوي (
براي ايماني كه به من (روانه شدنت را در پي من، در بيابان در سرزمين ناكشته 

  »".در نظر دارم) داشتي

نخستين محصول ) همانند نوبرانه(ويژه و ) قومي(اوند، .ايسرائل براي خد"«. 3
 .اوست

مقصر شناخته خواهند شده، براي آنها بدي فراهم  همه نابود كنندگانش) پس(
  »".خواهد گشت

  مسعي

  چهل و سومين هفطارا

  2/28 – 2/4يِرميا 

  فصل دو –يرميا 

اوند .ايسرائل به كلام خد) دوازده گانه(اي خاندان يعقوب و اي تمام طوايف . 4
 .گوش دهيد

 :اوند چنين فرموده است.خد. 5
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من يافتند كه از من دور شدند و در پي باطل  پدران شما چه بي عدالتي در«
  ».رفتند و كارهاي بيهوده كردند

اوند، درآورنده ما از مصر، رهنمون ما در .كجاست خد": نگفتند) با خود(آنها «. 6
بيابان سرزميني بي آب و علف و گود، غير قابل كشت و مرگزا، در زميني كه 

 »"كسي از آن نگذشته و در آن نزيسته است؟

شما را به سرزميني سبز و خرم درآوردم تا از ميوه و نعمت آن بخوريد؛ ولي «. 7
 ».آمديد و سرزمين مرا آلوديد و ملك مرا جايي مكروه كرديد

 "اوند كجاست؟.خد": كُهنِ ها نگفتند«. 8

دانشمندان، توراي مرا نشناختند و رهبران به من خيانت كردند و پيامبران 
  ».بوت كردند و در پي چيزهايي كه بيهوده بود رفتندبه نام بعل ن) دروغين(

) هم(پس باز با شما خواهم جنگيد و با فرزندان فرزندانتان «: ا است.فرموده خد. 9
 ».خواهم جنگيد

به قدار كسي را ) اگر(اگر از جزيره هاي خيتي ها بگذريد، توجه كنيد و «. 10
 ».وده استبفرستيد؛ بسيار بينديشيد و بنگريد كه آيا چنين ب

 ا نيستيد، عوض كرده است؟.آيا قومي معبودهاي خود را با آنكه خد«. 11

عوض كرده ) بت(را با چيزي بيهوده ) اوند.خد(و حال آنكه قوم من، افتخار خود 
  ».است

اي آسمانها براي اين كار زشت وحشت زده و بسيار «: اوند مي فرمايد.خد. 12
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 ».شگفت زده شويد

مرا كه چشمه حيات هستم، رها ": و كار بد انجام داده استزيرا قوم من د«. 13
كردند و براي خود آب انبارهاي شكسته بسياري كه آب را در خود نگاه نمي دارد، 

 »".كنده اند

 آيا ايسرائل برده يا غلام خانه زاد است؟ چرا تاراج شده است؟. 14

 .را سر مي دهند شيرهاي جوان بر او مي غرند و آواز خود) دشمنانش مانند. (15

  .شهرهايش به آتش كشيد شده و بي ساكن مانده اند. كشور او را ويران كردند

 .اهالي نوف و تحَپنحس هم بر فرق سرت كوبيدند. 16

ايت را هنگامي كه .خد. را به خود مي كردي) بدي(مگر نه كه تو اين . 17
 .راهنماي تو بود، رها كردي

آب نيل بنوشي و در ) به جاي آب حيات(راه مصر و حال، تو را چه كار كه در . 18
 .راه اَشور، تو را چه كار كه آب فرات را بنوشي

 .بدي تو انگيزه تنبيه تو مي شود و شيطنتهاي تو سرزنش تو را مي انگيزد. 19

  .اوندت كاري بد و تلخ است.خد –اوند .بدان و بينديش كه رها كردن خد

  ».من بر تو نبود ترس«: يوت مي فرمايد–اوند صوا .خد

چندي پيش كه يوغ تورا شكستم و بندهاي يوغ تو را گسستم، مي گفتي «. 20
نخواهم پرستيد و حال بر هر تپه بلند، و زير هر درخت ) ديگر، معبودهاي ديگر را(
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 ».سرسبزي كج مي روي و منحرف مي شوي

 .وليكن من تو را همانند تاك مرغوب و دانه اي اصيل غرص كردم«. 21

  »شدي؟) خلاف اصليت خود(ونه براي من تاك بيگانه اي چگ

بشويي و ) پاك كننده(اگر هرگاه خود را با اشُنان «: اوند است.فرموده خد. 22
 ».براي خود قلياي زياد به كاربري؛ گناهت در پيشگاه من لكه اي شده است

 ».ناپاك نشده ام، در پي بتها نرفته ام«: چگونه مي گويي. 23

  ببين، بدان چه كردي؟) كه به پرستش بت پعور پرداختي(در گيَ راه خود را 

گورخر وحشي كه به بيابان گردي خو دارد، در حال عادي نفس راحت مي . 24
كسي از خواستاران . كشد؛ ولي در چيرگي شهوتش، كسي نمي تواند او را بازدارد

خواهند وي، او را ) فارغ شدن(در ماه ). سودي ندارد(آن خود را خسته نكند 
 .يافت

سراسيمه دنبال بتها نرو كه (پايت را از برهنگي و گلويت را از تشنگي بازدار . 25
 ).گلويت را براي بتها ميازاركه تشنه مي شوي. كفشت مي درد

معبودان بيگانه را دوست ! نه. نااميدم) رهنمايي پيامبران راستين(مي گويي از 
  .دارم و پي آنها مي روم

چون، ) دروغين(ئل، پادشاهان، سران، كهن ها و پيامبرانشان خاندان ايسرا. 26
 .رباينده اي كه گرفتار شده باشد، شرمسار خواهند شد

) مي گويند(و به تكه سنگي » تو پدر ما هستي«: آنها به تكه چوبي مي گويند. 27
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 .زيرا آنها به من پشت كردند و از من روي گرداندند» .تو ما را پديد آورده اي«: 

آيا در . برخيزيد! پس معبوداني كه براي خود ساخته اند، كجا هستند؟ .28
اي يهِودا كه معبودانت به شمار ) چه حاشا(بدبختي ات تو را مي رهانند؟ 

 .شهرهايت بودند

  دواريم

  چهل و چهارمين هفطارا

  1/27 – 1/1يِشَعيا 

  هفطارا سوم اخطار و هشدار به ايسرائل است كه در شبات هفدهم

  تا نهم آو يا در شبات پيش از نهم آو و شبات نهم آو خوانده مي شودتموز 

يِشَعيا بنِ عاموس از اشرافزادگان يِروشالَييم بود كه در واپسين سلطنت عوزيا 
جنوب ايسرائل پيامبري را آغازيده، تا پايان سلطنت  –در يِهودا ) عبري 3168(

. اين ارشاد را پي گرفت) عبري 3230(حزقيا يا تا اوايل سلطنت منَشه بن حزقيا 
وي با اشرافزادگي به جامعه دربارين راه يافته و با شخصيت والا و بيان بي 
همتايش، در دلهاي مردم يهودا جاي گرفت؛ چنانكه در كوتاه زماني برجسته ترين 
و با نفوذترين روحاني ملت شناخته شده، با نبوتهاي بسيار ژرفش بر پادشاهان و 

او در همه دوران نبوتش بر . يرگي ويژه و گسترده اي يافتسياستمداران چ
سياستمداران فرصت طلب، فاسد و مخالفان عدالت اجتماعي و حقوق انسانها 

  .ايستاد و به همين دليل در جدالي با مخالفان پيام يكتا پرستي كشته شد
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بخش اول كتاب يشعيا، هشدارهاي وي به ملت ايسرائل است كه ايشان را از 
ي سنتهاي ملل بيگانه اي مانند اَشور كه آنها در تصرف داشت، بسيار پرهيز پيرو

او تنها راه بقاي ملت را پيروي از توراي مشه و ايمان بي چون و چرا به . مي داد
  .اوند يكتا اعلام مي نمايد.خد

سخنان سرزنش آميز يشعيا به ملت ايسرائل، در هفطاراي دواريم و اشاره سرزنش 
ه سركشي ها، نافرماني ها و بي ايماني هاي ملت، در پاراشاي دواريم آميز مشه ب

  .مانندي اين دو را با هم مي نمايد

اين هفطارا با واژه اخا مناسب ديگر قرائت آن را در شبات پيش از  21آغاز آيه 
نهم آو آشكار مي سازد؛ زيرا سوگنامه يِرميا معروف به اخا در شب و روز نهم آو 

  .مي شودهم خوانده 

  فصل اول –يشعيا 

كه درباره فرجام پادشاهي ) از نسل يهودا(اين است روياي يشعيا بن عاموس . 1
يهوديا و پايتختش يروشالييم در دوران سلطنت شاهان كشور يهودا؛ يعني، عوزيا، 

 .يوتام، احَاز و حزقيا نگريست

اوند چنين مي .بشنويد و بنگريد اي آسمانها و گوش فراگير اي زمين؛ زيرا خد. 2
را پرورده، بالاندم؛ اما آنان در ) ايسرائل(من براي ذات خودم، فرزندانم «: فرمايد

 ».برابر، بر من شوريدند و برخاستند

مالك را مي شناسد و حمار نيز آخور صاحبش را مي ) با حيوان بودنش(گاو . 3
. نمي فهمد) ايسرائل(نمي شناسد و ملتم ) با انسان بودنش(شناسد؛ اما ايسرائل 
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 )خودش را هم نمي شناسد(

واي اي قوم گناهكار، اي ملت غرق در خطاكاري، اي نسل شريران و كودكان . 4
ايسرائل اهانت ) اي.خد(اوند را رها كرده اند، به ذات اقدس .فاسد شده كه خد
 .منحرف شده اند) راه خطا(ورزيده و به عقب 

در حالي كه هنوز سركشي . بخوريدضربه ) در تنبيه(چه سود كه بيش از اين . 5
 هاتان را پي مي گيريد؟

 ).شكستها و ضربات وارد به ايسرائل و يروشالييم در مقابله با آشوري ها(

  .همچون جسم يك انسان كه تمام سرش بيمار و تمام قلبش ضعيف شده است

  .)واژه سر، اشاره به رهبران ايسرائل و قلب، ايمان ملت ايسرائل است(

يك عضو سالم در بدنش نمانده است؛ بلكه زخمها، ) ايسرائل(تا پاي  از سر. 6
تيمار و درمان نشده، . خراشيدگي ها و دملها ي چركي كه از چرك تهي نشده اند

 .يا با روغن آرام بخش نرم نشده اند

بيگانگان، ملكتان را در . سرزمينت ويران شده، شهرهايت به آتش سوخته اند. 7
ت و چپاول كرده، آنرا خرابه اي كه با سيلاب ويران شده، كرده برابر چشمانتان غار

 .اند

  )غارت و چپاول و ويراني كشور ايسرائل به دست سپاهيان آشور و بابِل(

چون اتاقك و سايه باني رها شده در ميان ) ايسرائل(چنين دختر صيون . 8
همچون تاكستان؛ مانند كلبه و آلونكي بي صاحب در ميان مزرعه خياركاري و 
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 .شهري متروك و تهي از شهروند شده است

زندگاني ) از درگاه رحمان و رحيمش(اوند مخلوقات عالم هستي .اگر خد. 9
 .شده بوديم) نابود(درميانمان نمي گذاشت؛ ما همچون سدوم و عمورا 

) ايسرائل كه همچون رهبران(اوند را شما اي رهبران .و بشنويد كلام خد. 10
) ايسرائل كه مانند(اوند اي ملت .و گوش فراگيريد به قانون خدسدوم بوده ايد، 
 .عمورا شده ايد

 ذات من چه نيازي به قرباني هاي بسيار زياد شما دارد؟«: اوند مي فرمايد.خد. 11

سير شده ام از قوچهاي قرباني سوختني و از آن پيه هاي قرباني هاي پروار لذت 
  ».ن گاوها، بره ها و بزها ندارمنمي برم و گرايشي هم به افشاندن خون آ

مي آييد، چه كسي ) در بتِ هميقداش(هنگامي كه به حضور و بارگاه من «. 12
را از شما خواسته است تا اين ) ي دروغين و بي فايده(چنين مراسم و قرباني ها 

 »گونه دربار مرا لگد مي كنيد؟

و (بخور غيرمجاز اين هدايا همچون . آوردن اين هداياي بي معني بس است«. 13
) روش حودش ها(ماههاي نو ) مراسمتان براي. (براي ذات من هستند) ناپاك

 :شَبات ها و موعدها

  ».محافل روزهاي مقدس نيستم ديگر قادر به تحمل گناه كردن در اين

شما و از عيدها شما ) روش حودش(روح مقدس من از مراسم ماه هاي نو «. 14
 .بيزار است
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  »ر سنگيني است كه از تحملشان خستيده امبراي ذات من با

هنگامي كه دستهايتان را به نشان استغاثه و عبادت مي گشاييد، چشمانم را «. 15
از شما خواهم پوشاند، و اگر عبادتها و استغاثه هايتان را بيافزاييد، باز آنها نخواهم 

لومان و بي گناهان، مظ(شنيد و پاسخ نخواهم داد؛ زيرا دستهايتان پر از خون 
 ».است) ضعيفان

قلبهايتان (، پاكيزه و طاهر كنيد )دستها و جسمهايتان را از گناه(بشوييد «. 16
 ).را

پليدي اعمالتان را از برابر چشمان من دور كرده، به شرارت و بدي تان پايان 
  ».دهيد

ستمديدگان و مظلومان را از . در پي عدالت و انصاف باشيد. نيكي را بياموزيد«. 17
حق يتيمان را رعايت كرده و بيوه زنان را حمايت و . ختي شان رهايي بخشيدس

 ».همراهي كنيد

اگر . هم اكنون بياييد تا با هم سخن و گفتگو كنيم«: اوند مي فرمايد.خد. 18
پشيماني و توبه (گناهان شما همچون جامه سرخ ارغواني شما را پوشانده باشد، 

ي شوند؛ و اگر به قرمزي رنگ بنفش چون برف، سفيد و پاك م) واقعي شما
 ».مانند پشم سفيد، بي رنگ مي شوند) با بازگشت به راه من(رسيده باشد 

اگر به اجراي فرايض من گراييده، تابع شويد؛ خوبي ها و بركات سرزمين را «. 19
 ».نيز خواهيد خورد
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ش كنيد، دوري كنيد، بر من شور) احكام را رد كنيد و از قبول آنها(اما اگر «. 20
اوند چنين فرموده .خواهيد شد؛ زيرا كلام خد) عدل الهي(سرانجام طعع شمشير 

 ».است

چگونه شهر و دياري كه زماني چنان وفادار و با ايمان بود، فاسد شد؟ آن كه «. 21
انبوه از عدالت و انصاف بود و با پرهيزكاري كامل در آن مي زيست، اينك مسكن 

 ».ن استو مقام جنايتكاران و قاتلا

  )اشار به يروشالييم در دوران اسارت بابل(

نقره تان به فلزهاي بي ارزش روكش شده، آب نقره شده و «) سكه هاي. (22
 ».با آب آميخته است) كه ناب و خالص بود(شرابتان 

. اميران و بزرگانتان نيز ياغي و سركش شده، رفيق و همدم دزدان شده اند«. 23
شده، پيوسته در پي دريافت هدايا و پيش كشي همه عاشق و شيفته رشوه 

 .هستند

  ».يتيمان را داد و ياري نمي كنند و به دعاوي و حقوق بيوه زنان نمي رسند

: اي مخلوقات عالم هستي و قادر مطلق ايسرائل چنين مي فرمايد.پس خد. 24
مخالفانم آسوده و راحت ) سركشي و ياغي گري(آه، سرانجام ذات مقدسم را از «
 ».ده، انتقام خود را از دشمنانم مي گيرمكر

و خطاكاري هايت ) ايسرائل(بر تو ) خواسته(زيرا سرانجام دستم را «. 25
با (با آب قليايي زرگري ) گناهكاران و سركشان(برگردانده، فلز ناخالص تو را 
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بي ايمانان شريران (ذوب كرده، تمام ناخالصي هايت را ) مشيت و قدرت سوزنده ام
 ».خارج مي كنم) راساكنت 

كه به عدالت و انصاف تمام (آنگاه قضات و داوران تو را مثل داوران نخستين «. 26
و مشاوران تو را مثل زمانهاي اول برقراري سرزمين ايسرائل ) رهبري مي كردند
 .استوار خواهم نمود

  ».سپس تو بار ديگر، شهر پرهيزكاري و ديار عدالت و انصاف خوانده خواهي شد

. سرانجام، صيون با عدالت و پرهيزكاري ملت و رهبران ايسرائل رها مي شود« .27
با همان پرهيزكاري و عدالتي كه ملت ايسرائل در بازگشتشان به سرزمين موعود 

 ».نمود، از خود نشان دهند

  وائتحننَ

  چهل و پنجمين هفطارا

  40/26 – 40/1يِشَعيا 

  عيا كه از شَباتهفطاراي تسلا بخش يش 7نخستين هفطارا از 

  پس از نهم آو آغاز شده و تا شبات پيش از روش هشانا ادامه مي يابد

و اسارت قوم ايسرائل به ) عبري 3338(سال پس از خرابي بِت هميقداش اول  47
بابِل، آوازه فتوحات كوروش هخامنشي، همچون نغمه دلنوازي بر دل ملت اسير و 

با فتح بابل و رهايي،  3385كه در سال  رنجديده ايسرائل در بابل مي نشست
ايشان را روانه سرزمين موعود كرده، امكان بازسازي بت هميقداش دوم را فراهم 
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، بازسازي )سال پس از خرابي بت هميقداش اول 70(سال پس از آن  23. آورد
  .سال برجا ماند 420بت هميقداش دوم پايان گرفت و تا 

اوند به زبان يِشَعيا در روزهاي رهايي از .خد همه كلامهاي تسلا بخش آسماني كه
اسارت بابل به قوم ايسرائل مي رساند، حاكي از علاقه و دلبستگي بسيار ذات الهي 
به قوم و سرزمين ايسرائل بوده، نجات نهايي ايشان را از سختي ها و دوران در به 

  .دري اش در قالب زيباترين توصيفات ادبي نويد مي دهد

به كشور از زبان ناوي به قوم ايسرائل، در هفطاراي وائتحننَ و نويد مژده بازگشت 
ورود به سرزمين موعود نوسط مشه ربِنو در اين پاراشا، همانندي آن هفطارا و 

  .پاراشايش را مي نمايد

  فصل چهل –يشعيا 

 ».قومم را تسلا دهيد«: اي تو ايسرائل مي فرمايد.خد. 1

ين به يِروشالَييم بگوييد كه دوران تنبيه ايسرائل سر چه نيكوتر با كلماتي دلنش. 2
ا براي گناهانش دو .آمده و خطاي او سرانجام بخشوده شد؛ زيرا از دست خد

 .چندان تنبيه و مجازات دريافته است

فرشتگان آسماني به يكديگر ندا (گوش فرا گيريد، نوايي آسماني ندا مي دهد . 3
 ):مي دهند

  .اوند فراهم كنيد.ايسرائل را در بيابان به فرماندهي خد راه و مسير بازگشت قوم«

همچون شاهراهي براي ) ميان بابل و ايسرائل(نزديكترين راه را در صحرا 
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  ».پروردگارمان بگشاييد

بالا آمده، هر ) سر راه ايسرائل در بازگشت از بابل(پس گودي هر دره اي «. 4
از و نشيبها يكدست شده و راه فر. كوهستان و تپه اي، كوتاه و هموار مي شوند

 ».هاي ناهموار هموار مي شوند

اوند آشكار شده، آن را تمام نسل بشر باهم .و سرانجام در آن روزگار، جلال خد. 5
 .اوند فرموده است.خواهند نگريست؛ زيرا اين كلام را خد

 ):اوند در عالم رويا به ناوي مي گويد.فرشته خد(و آوازي مي گويد . 6

و آن (» چه چيز را ندا كنم؟«: در برابر مي گويد) ناوي(رده، برسان و او ندا برآو
  ):صدا در پاسخ مي گويد

سبزه و علف ) كه با نيرو و بزرگي خود مي بالد، همچون(ندا كن كه تمام بشر «
پژمرده و از (بوده، و همه زيبايي اش نيز همانند گل صحرا ) موقتي و فناپذير(

  ».است) ميان رفتني

) در برابر بادهاي صحرايي(اوند .زه و علف خشكيده و گل نيز زير نفَسَ خدسب. 7
به راستي كه انسانها نيز همانند سبزه و علف، موقتي . پژمرده و پلاسيده مي شود

 .و فناپذيرند

است كه تا .سبزه خشكيده و گل پژمرده و پلاسيده مي شود؛ اما تنها كلام خد. 8
 .ابد ماندني و پابرجاست

 .كه حامل اخبار و مژده هاي خوب براي صيون هستي، به كوه هاي بلند برآاي . 9
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اي كه مژده هاي نيكو براي يروشالييم داري، آنان را به . ندايت را با نيرو برافراز
  .نواي بلند بگو، مترس

  ».ايتان را بنگريد.اينك عظمت خد«: به شهرهاي مشهور يِهودا برسان

ادر مطلق باشكوه بسيار، همچون قدرتي عظيم اوند ق.اكنون بنگريد كه خد. 10
 .نزول اجلال مي فرمايد

بنگريد كه مشيت اجر . هم اوست كه دست توانايش برايش حكم فرمايي مي كند
و پاداش دهي او تنها متعلق به خود اوست و اعمالش تنها زير نظر و اختيار ذات 

  .اوست

ا به بازوي خود گرد كرده، همچون چوپاني كه گله اش را مي چراند؛ بره ها ر. 11
به آغوش خويش بر مي دارد و گوسفندان شيرده خسته را به آرامش و ملايمت 

 .رهبري خواهد فرمود

آسمانها را وجب . چه كسي مي تواند آبهاي زمين را با كف دستش پيمانه كند. 12
ه كرده، گرد و غبار زمين را دبشمارد و دريابد و كوهستانها و تپه هاي زمين را ب

 ترازويش وزن كند؟

اوند است كه تمام اجزاي آفرينشش را ذره به ذره اندازه و ارزيابي مي .تنها خد(
  .)كند

اوند را در آفرينش ره نموده يا چون مشاوري او را آموخته .چه كسي ذات خد. 13
 است؟
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مشورت يا راهنمايي گرفته است؟ چه كسي ذات ) چه نيرويي(او از چه كسي . 14
ه و اصول عدالت آموزانده يا دانايي و معرفت به او آموخته و يا ره فهم و او را در را

 شناسايي واقعيات را ياد داده است؟

هم اكنون بنگريد كه ملل عالم براي ذات الهي، چون قطره اي در آوند پر از . 15
 .هستند) ناچيز(آب و چون ذرات گرد و غبار بر كفه ترازو 

اوندي، چون ذرات .ني زمين در نظر ذات خداينك بنگريد كه خشكي هاي مسكو
  .بسيار ريز غبارند

اوند شك داشته يا نجات ايسرائل را از دور مي .و مللي كه در قدرت خد. (16
لُبنان ) درختان جنگلهاي پربار(، نه )پنداشته اند، براي اين بي ايماني و گناهشان

حيوانات بي شمار كفاف سوخت آتش قرباني هاي گناه آنان را خواهد داد، و نه 
 .اوند بس خواهند بود.آنجا براي قرباني سوختني براي اعظم خد

همه ملل عالم با تمام نيرو و عظمتشان برابر عظمت قادر مطلق هيچند و از . 17
 .ديد و نظر او پوچ و باطلند

اوند را به چه كسي مانند مي سازيد؟ و يا چه شباهتي را به او .پس ذات خد. 18
 ؟نسبت مي دهيد

بت پرستان، ذات الهي را به بتهاي بي قدرت و باطل خود شبيه كرده، نجات را از (
  .)او دور مي پنداشتند

به يك بت همانند مي كنيد؟ به پيكر بي جاني كه صنعتگر آن ) آيا ذات او را. (19
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را لب مي ريزد، زرگر آن را به آب طلا رو كشيده، نقره كار برايش زنجيرهاي نقره 
 .اي مي ريزد

دستي كه نيروي طلا و نقره را براي بت سازي ندارد، درختي برمي گزيند كه . 20
آنگاه صنعتگر استادي را مي يابد تا برايش با آن . چوبش براي ساختن بت نپوسد

 .چوب شكل و شمايلي بسازد تا از بيش نچرخد

 و اما اي مردم عالم، آيا نمي دانيد؟ آيا نشنيده ايد؟. 21

در ) اجزاي آفرينش(شما گفته نشده است؟ و آيا از ديدن بنياد زمين آيا از آغاز به 
  )كه خالقي يكتا را لازم نظم چنين عالم بي انتهايي است؟(نيافتيد؟ 

آن خالق يكتاست كه براي فرمانروايي بر پهنه آسمانها كه زمين را دربرگرفته . 22
ملخهايي كوچك به اند، جلوس فرموده، بر زميني كه ساكنانش از آن ارتفاع، چون 

 .ديد مي آيند

كه آسمانها را همچون پرده اي گسترده تا با آن خيمه اي براي سكونت ) ايي.خد(
  .خود برپا فرمايد

همان ذاتي كه قادر است شاهزادگان و رهبران را به هيچ تنزل داده و قضات . 23
 .و داوران عالم را به بيهودگي و فنا بكشد

در مدتي (كمتر بر زمين ) قدرتمندان بي ايمانرهبران و (چنين گياهان . 24
كاشته شده اند و تنه شان نيز در زمين ريشه ندوانده است؛ زيرا با ) طولاني

آنان ) مشيت الهي(دميدن نفَسَ الهي بر آنها پژمرده و پلاسيده مي شوند و گردباد 
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 .را مثل كاه از جا كنده، با خود مي برد

  .)وار بوده، براي مدتي طولاني پابرجا نمانده اندچنين رهبراني كمتر بر زمين است(

اوند را به كه ماند مي كنيد كه .خد –پس ذات من «: ذات مقدس مي فرمايد. 25
 »شبيه او باشم؟

 .و اي قوم ايسرائل، چشمانتان را به آسمانها برافرازيد و بنگريد. 26

يع آنها را با چه كسي اين ستارگان و اقمار آسماني را آفريده است؟ همان كه جم
شمارشي دقيق استوار ساخته و به يكايكشان نظم و ساماني ويژه ارزاني فرموده 

  .است

كه براي عظمت و توانايي و نيرو و قدرت بسيار و بي شمار ) بنگريد و دريابيد(
  .نيز گم نشده، نمي افتد) از اين ستارگان(اوست كه يكي 

  عقو

  چهل و ششمين هفطارا

  51/3 – 49/14يِشَعيا 

  دومين هفطارا از هفت هفطاراي تسلا بخش يشعيا كه از شَبات

پس از نهم آو آغاز شده و براي هفت هفته تا شَبات پيش از روش هشانا پي گرفته 
  مي شود

در واپسين روزهاي اسارت ملت ايسرائل در بابِل، با اينكه يِشَعيا پيوسته ايشان را 
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مي داد، گروهي از ملت خسته،  به نجات الهي و بازگشت به كشور خود نويد
فرسوده و رنجديده هنوز قادر به باور و باور و پذيرش نجات از اين اسارت نبوده، 

  .ا پنداشته و اميدي به رهايي نداشتند.خود را قوم فراموش شده خد

ا مرا ترك كرده، پروردگارم .خد«: و اما صيون مي گويد –نخستين آيه اين هفطارا 
، نمونه نااميدي و فرسودگي قوم ايسرائل در اعماق گالوت »تمرا از ياد برده اس

  .بابل است

ادامه هفطارا عقو را پاسخ نويد بخش و اميدوار كننده ذات الهي در قالب بيان گرم 
كلامهاي بشارت زاي آسماني مبني بر علاقه و دلبستگي . و شيواي ناوي مي سازد

ا و بخش اول پاراشايش، تشابه ا به ايسرائل، در بخش اول اين هفطار.شديد خد
  .فراوان اين دو را مي نمايد

  فصل چهل و نه –يشعيا 

  :مي گويد) نام نمادين مادر قوم ايسرائل(و اما صيون . 14

  ».اوند مرا ترك فرموده، پروردگارم مرا فراموش كرده است.خد«

ه، شيرد) مادري(آيا ممكن است زني ): اوند به زبان ناوي نويد مي دهد.خد. (15
طفل شيرخوارش را از ياد برده، به پسرش كه از رحم خويش زاده شده، حس 

  ترحم و دلبستگي نكند؟

آري مادراني ميان انسانها يافت مي شوند كه چنين نوزادان خود را فراموش كنند؛ 
الطاف و . (از ياد نمي برم) اي ايسرائل كه فرزندم هستي(اما من هرگز تو را 
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  .)نخواهم فرمود رحمتهايم را از تو دريغ

اينك بنگر كه من تصوير تو را بر كف دستهايم حك كرده ام و ديوارهاي شهر . 16
حكاكي تصوير ايسرائل بركف دستهاي الهي، . (مقدس تو پياپي در نظر من است

اوند بوده و خواهند .وصفي ادبي و به معني آن است كه ايشان پيوسته در نظر خد
  .)بود

شت به وطن و سرزمين موعود در عجله و شتابند؛ اما فرزندانت براي بازگ. 17
نخست آن دسته از خرابكاران و نابود كنندگاني كه ميانت شكستها و شرمساري 

  .ات را برانگيخته اند، بايد از ميان تو در آمده، دور شوند

بيشتر شكستها و سختي هاي ايسرائل براي گناه و بي ايماني گروهي از افراد (
  .)ستخود قوم بوده ا

به اطرافت بنگر كه قوم . اينك اي سرزمين ايسرائل چشمانت را برافراز. 18
سوگند «: اوند مي فرمايد.پس خد. پراكنده ايسرائل گرد شده، به سوي تو مي آيند

همچون ) ايسرائل(به حيات ابدي ام كه تو اي صيون، بي گمان، خود را با آنها 
  ».ش را به آنها خواهي آراستجواهر و زيور آلات آراسته، چون عروس، خوي

زيرا اكنون خرابي ها و ويرانه هاي تو و زمين نابود شده ي تو براي اين «. 19
كثرت ساكنانش تنگ و كوچك خواهد بود، در حالي كه ايشان باعث نابودي تو 

  ».شده اند، از تو دور خواهند شد

م بوده اي، بار فرزندانت كه در گالوت زاده شده اند و تو از حضورشان محرو«. 20
  :ديگر در گوشهايت زمزمه خواهند نمود
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پس جايي را براي سكونت ما در . براي ما تنگ است) زمين ايسرائل(اينجا "
  »".سرزمين موعود تعيين كن

چه كسي اين ملت را براي من زاده است؟ ": آنگاه تو در دلت خواهي گفت«. 21
چه . زا بوده، اسير و در به در بودمرا از دست داده، نا) ايسرائل(زيرا من فرزندانم 

  كسي آنان را پرورده، بالانده است؟

  »"پس اينان از كجا آمده اند؟. اينك من در تنهايي رها شده بودم

اينك بنگر كه ) اي صيون(«: اوند خالق يكتا مي فرمايد.اين است آنچه خد. 22
رچمم را براي ، نشان و پ)نظر افكنده(من دستم را به سوي ملل عالم برافراشته 

تا بدانند كه قوم را براي بازگشت به سرزمين موعود به كجا ره (آنان بر مي افرازم 
آنگاه ايشان پسرانت را با لطف و مهرباني تمام در آغوششان ). نموده و بدرقه كنند

  ».و دخترانت را با احترام تمام بر شانه هايشان به سوي سرزمين مقدس مي آورند

عالم، چون پدران پرورنده تو و ملكه هاي آنها، چون مادران  پادشاهان ملل«. 23
  .شيرده تو خواهند شد

در برابر تو تعظيم كرده، ديده بر ) با تمام عظمت و مقامشان به مشيت من(ايشان 
پس خواهي . خواهند ليسيد) به نشان ارادت(زمين مي نهند و خاك پاهاي تو را 

  .اوند قادر مطلق هستم.فهميد كه من خد

نيز بدان و آگاه باش آنان كه در انتظار من و اميدشان تنها به من باشد، نااميد و 
  ».خجل نخواهند شد
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آيا مي توان طعمه شكار شده را از چنگال نيرومند رهاند و آيا اسيران را از «. 24
  »دست پيروزان و تسخيرشدگان رهايي است؟

ان دست نيرومندان نيز اسير«: اوند در پاسخ مي فرمايد.كلامي است كه خد. 25
رها شده، غنايم از دست ستمگر و مستبد رها مي شوند؛ زيرا من ) به خواست من(

  ».فرزندان تو را نجات خواهم بخشيد

با جنگ و ستيز در (من گوشت ايشان را كه بر تو ظلم و ستم روا داشته اند، «. 26
خون خودشان،  از آشاميدن) دشمنان(آنان . به خودشان خواهم خوراند) ميانشان

همچون شرابي شيرين مست شده و آن هنگام، تمام بشر خواهند دانست كه من 
  ».اوند رهاننده تو، آزاد كننده تو و قادر مطلق يعقوب هستم.خد

  فصل پنجاه

  :ا چنين مي فرمايد.خد. 1

  كه با آن او را طلاق دادم؟) صيون(اي ملت ايسرائل كجاست طلاقنامه مادر شما «

  .)جدايي و دوري خود را از ايسرائل مي پرسد ا دليل.خد(

  فروختم؟) به جاي طلبش(يا به كدام يك از طلبكاران شما را 

فروخته شده، مادرتان هم براي ) به اسارت(اينك بنگريد كه شما براي گناهانتان 
  ».خطاهاي شما از پيشگاه من اخراج شد

  »پيشواز من نيامده بود؟چرا زماني كه ميان شما آمدم، كسي آنجا نبود و به «. 2

چرا در شَبات ها و موعدها كه جلالم را به ميان قوم ايسرائل فرستادم، كسي نبود (
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و چرا زمانيكه شما را خوانده صدا مي زدم، كسي به «) كه آنها را محترم شمارد
  نداي من پاسخ نمي داد؟

شما  من چنان براي نجات) مشيت(آيا شما قوم ايسرائل مي پنداريد كه دست 
  است؟) و بي ثمر(كوتاه 

  يا هيچ نيرو و قدرت نجاتي در من نمانده است؟

اينك بنگريد كه به كلام سرزنش آميز خود دريا را خشكانده، رودخانه ها را بياباني 
  .خشك مي كنم

ماهيان اين رودخانه و درياها از بي آبي بسيار گنديده و از تشنگي نابود مي 
  ».شوند

» .و آسمانها را تاريكي پوشانده، آن را با پلاس مي پوشانم) قادرم(منم كه «. 3
  )ضربت تاريكي در مصر(

) يشعيا(اوند خالق يكتاست كه زبان مردي دانا فهميده را به من .و اما اين خد. 4
  .ارزاني فرمود تا بدانم چگونه خستگان و ضعيفان را به كلامم تقويت و اميدوار كنم

رموده، گوشهايم را برمي خيزاند تا به نام فردي دانا هر بامداد مرا بيدار ف) ا.خد(
  .كلام او بشنوم

پس با خواست او مخالفت نكرده و به عقب . اوند خالق يكتا گوش مرا گشود.خد. 5
  .بازنگشتم

اوند ضربه مي زنند، سپرده؛ و گونه .پشتم را به آنان كه مرا براي ايمانم به خد. 6
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ه من موهاي سر و صورتم را مي كنند، نهاده هايم را در دست آنان كه براي تنبي
اوند و از آب دهان مخالفان كلام .ام؛ و روي خود را نيز از خجالت دفاع از كلام خد

  .اوند نهفته ام.خد

اي خالق يكتا مرا ياري .خد) همه اين عذابها را شكيفتم؛ زيرا مي دانم كه. (7
ابر مخالفانم، چون پس مشوش و مضطرب نشدم و روي خود را بر. خواهد فرمود

  .سنگ خارا كردم و مي دانم كه شرمسار نمي شوم

  .آن ذاتي كه از من حمايت كرده، كلام مرا گواهي مي كند نزديك من است. 8

  .كيست كه با من برابري و ستيز كند؟ بيايد تا برابر يكديگر بحث كنيم

  چه كسي مخالف و ضد من است؟

  .به نزد من بيايد

چه كسي مرا محكوم مي . اي خالق يكتا مرا ياري مي كند.داينك بنگريد كه خ. 9
  سازد؟

اوند، چون جامه .ببينيد و شاهد باشيد كه همه مخالفان من و مخالفان كلام خد
  .اي كهنه و دريده شده، ايشان را بيد مي خورد

ا مي ترسد و كلام .و اما اي ملت ايسرائل، كيست در ميان شما كه از خد. 10
  اعت مي كند؟ا را اط.خادم خد

با اينكه در تاريكي سختيهاي زندگي به سر مي برد و نور اميدي را نمي يابد، به 
  .اوند است.ا ايمان و اعتقاد داشته، توكلش به خد.عظمت نام خد
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افروخته و خود ) پرستش بتها(اكنون بنگريد اي گروه بي ايمانان كه آتشي را . 11
خود گام مي ) بي ايماني(در نور آتش  را با جرقه هاي آتش در بر گرفته ايد، يا

اين سخن را شما از . نهيد و ميان جرقه هايي كه افروخته ايد، به سر مي بريد
در اندوه و افسوس ناكامي تان به خواب خواهيد . خواهيد يافت) يشعيا(دست من 

اوند ناكام خواهيد .سرانجام با سركشي هايتان در راه مخالفت با كلام خد. (رفت
       .)ماند

  فصل پنجاه و يك

و اما گوش فراگيريد اي شما كه پيرو پرهيزكاري و عدالتيد و در جستجوي . 1
  .اونديد.خد

اوَراهام آوينو كه از نسل . (به صخره اي كه از آن بريده شده پديد آمده ايد، بنگريد
سارا . (؛ و به چشمه اي كه از آن بيرون كشيده شده ايد)او ساخته شده ايد بنگريد

  )ادر قوم ايسرائلم

به اوراهام پدرتان بنگريد و به سارا كه ابتدا نسل شما را زاييده است؛ زيرا زماني . 2
او را خوانده، ) اوند.خد(بود، من ) بي فرزند(تنها يك فرد تنها ) اوراهام(كه او 

  .بركت كرده و افزودم

  .اوند صيون را تسلا بخشيده است.خد) پس. (3

را آرامش داده، بيابانهايش را چون باغ عدن ) ايسرائل(ي اوست كه تمام خرابي ها
  .ا خواهد گرداند.و صحرايش را چون باغ خد) بهشت(
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است كه سرانجام شادماني و خوشي استوار شده، آوازهاي ) ايسرائل(آنجا 
و نواي دل انگيز موسيقي از آن مكان به گوش عالميان ) ا.از خد(سپاسگزاري 
  .خواهد رسيد

  رئِه

  و هفتمين هفطاراچهل 

  55/5 – 54/11يِشَعيا 

  در روش حودش الول، شَبات رئِه يا يكشنبه، اولين و آخرين آيه از هفطاراي

. به هفطاراي رئه مي افزاييم) يا هر دو(شبات روش حودش يا ماحار حودش 
  سومين هفطارا

ا از هفت هفطاراي نويد بخش يشعيا كه در هفت هفته، ميان نهم آو و روش هشان
  خوانده مي شود

هر سلاحي كه ضد تو ساخته مي شود، «): 17آيه (پيام و نكته اصلي اين هفطارا 
سودي نخواهد داشت و هر زباني كه عليه تو به دعوي و محاكمه برخيزد، تو آن را 

  ».محكوم و مغلوب خواهي كرد

وقوع اين رهنمود و نويد آسماني بستگي مستقيم به گزينش راه راست و پذيرش 
گزينش راه راست يا چپ توسط ملت . رمانهاي الهي توسط قوم ايسرائل داردف

  ):26آيه (ايسرائل، در نخستين آيه رئِه 

امروز راه دريافت بركت يا نفرين را پيش پاي شما نهاده ) مشه(بنگريد كه من «
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  .، پيوند هفطارا و پاراشاي رئِه را مي نمايد»ام

  فصل پنجاه و چهار –يشعيا 

تو اي رنجديده و طوفان زده اي كه هنوز تسلا نيافته اي، بنگر كه ): صيونبه . (11
سنگهاي بناي تو را به رنگهاي دلپذير پيوسته، بنياد و زير بنايت را با ) ا.خد(من 

  .خواهم ساخت) زفير(ياقوت 

ساخته، دروازه هايت را به ) سبز كم رنگ(پنجره هاي تو را با سنگهاي يشم . 12
  .همه ديوارهايت را به سنگهاي وزين بنا خواهم كرد) روبي(ياقوت آتشين 

از راه ) ايسرائل(همه فرزندانت ) ظهور ماشيح و نجات نهايي(و در آن روزگار . 13
  .اوند را آموخته و سلامتي و آسايش عظيم به ايشان ارزاني خواهد شد.كلام، خد

ز ظلم بپرهيز؛ زيرا ا. را استوار مي كني) ملت(با عدالت و پرهيزكاري، خود . 14
آنگاه هيچ ترسي به دلت راه نمي يابد و از آشفتگي دور خواهي ماند؛ چون نزد تو 

  .نيز نخواهد آمد

گردهم آمده اند؛ اما اين اجتماع ) در حمله به تو) (دشمنانت(اينك بنگر كه . 15
از جانب ذات من تاييد نخواهد شد و آنكه به قصد جنگ و ستيز با تو برخيزد، به 

  .تو از پاي خواهد افتاد) دلبستگي من به(خاطر 

دميده، سلاحي ) در كوره آهنگري(بنگر من بودم آهنگري را كه آتش ذغال را . 16
ساخته بود، آفريدم و من بوده ام كه ويران كننده اي ) براي دشمنانت(را از كارش 

  .آفريده ام) دشمنانت(را نيز براي نابودي 
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ر سلاحي كه بر تو ساخته شود، سود بخش و كارگر ه«: اوند مي فرمايد.خد. 17
نيست و هر زباني كه بر تو به دعوي و محاكمه خيزد، آن را محكوم و مغلوب مي 

  .كني

اوند و پاداش حقاني ايشان از سوي ذات .اين است سهميه و ميراث خادمان خد
  »من

  فصل پنجاه و پنج

  .و اما شما اي جميع تشنگان، بياييد و بنوشيد. 1

  .خوراكي خريده، بخورد) بي پرداخت پول(كه پول و مكنتي ندارد، بيايد  آن

  .بياييد شراب و شير را بي بها و پرداخت وجهي بخريد

  .)اوند در توراي مشه است.منظور از آب، خوراك، شراب و شير، فرمامنهاي خد(

مي چرا پولتان را صرف خريد آنچه نان نيست و تلاشتان را بهره آنچه سيرتان ن. 2
  كند، مي كنيد؟

چرا پول، دارايي و لحظه هاي عمرتان را در راه آموختن و تقليد از راه و روش (
زندگي مردمان ديگر به هدر مي دهيد كه سود حقيقي براي شما ملت ايسرائل 

  )نخواهد داشت؟

گوش فراگيريد و چيزي را بخوري كه از هر جهت ) اوند.خد(با دقت به نداي من 
  .نيكوست

بگذايد تا روح و روانتان سير شده، ). ه فكر سيري جسمتان نباشيدتنها ب(
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  .درخوشي و لذت به سر برد

  .من بياييد) به پيشگاه و عبادتگاه(سپرده، نزد ) به كلام من(گوشتان را . 3

  .بشنويد تا روحتان حياتي تازه يابد) كلامهاي مرا(

  .آنگاه من عهدي جاودانه با شما استوار خواهم ساخت

تعهد الهي مبني بر ظهور ماشيح از . (ايي پايدار و خلل ناپذير براي داويدرحمته
  )نسل داويد

در حقانيت (شاهدي ) منجي ايسرائل از نسل داويد(اينك بنگريد كه من او را . 4
  .براي ملتهاي عالم پابرجا ساختم؛ رهبر و فرماندهي براي ملتها) ملت ايسرائل

مي شناختيد، فرا خوانده و ملتي كه شما را پيش ملتي را كه ن) آن ايام(بنگريد . 5
  .از آن نمي شناخت، به نداي شما به سوي شما خواهد شتافت

اوند خالق يكتاست و براي ذات مقدس .ا و از سوي خد.همه اينها به سبب خد
  .ايسرائل بوده است؛ زيرا اوست كه تو را جلال و شكوه بخشيده است) اي.خد(

  شوفطيم

  اراچهل و هشتمين هفط

  51/23 – 51/12يِشَعيا فصل 

  فصل پنجاه و يك –يشعيا 

  .من تسلا دهنده شما هستم) آري(من، . 12
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تو كيستي كه از انساني كه مي ميرد و از آدمي كه علف پنداشته مي شود، 
  .هراساني

اي سازنده تو كه آسمانها را افراشته و زمين را پايه گذاشته، فراموش .خد. 13
روز از خشم ستمكاران كه شايد تا زنده باشند، خود را براي  كردي و همواره تمام

مگر (ستمكاري آماده مي كنند، مي هراسي و اما خشم ستمكار كجاست؟ 
  )خشمش كارگر است؟

مي شتابد خود را آزاد كند و خوراكش هم كم نيايد كه بميرد و ) ستمكار. (14
  .نابود شود

  .كه امواجش مي خروشد هستماوند تو، آرام كننده دريايي .ولي من خد. 15

  .نامش صاحب لشكريان آسمان است) ايي كه.خد(

. نهفتم) از حوادث(خود را در دهانت نهادم و تو را در سايه قدرتم ) قول(كلام . 16
و رهاندان (» تو قوم مني«: گستراننده آسمان و پايه گذار زمينم تا به صيون بگويم

  .)تو سخت تر از كار آسمان و زمين نيست

  .ا جام خشمش را نوشيدي.به پاخيز كه از دست خد! برخيز! اي يِروشالَييم. 17

  .درد جام زهرآگين را نوشيدي و مكيدي

. از همه فرزنداني كه يِروشاليَيم زاده است، كسي او را ره نمي نمايد. 18
  )رهنموني(

  )ياري. (از تمام فرزنداني كه بالانده است، كسي او را دست نمي گيرد
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  ».غارت و شكست، قحطي و شمشير«: تو دو پيشامد است بر. 19

  .تسلا مي دهد) مصيبت ديده اي(كه با تو همدردي مي كند؟ كه تو را 

اوند، .فرزندانت در همه كوچه ها مانند گاوي در دام، در خشم و نهيب خد. 20
  .ضعف كرده افتاده اند

  .پس اي بيچاره كه بي شراب مست هستي، گوش فرا ده. 21

  :اي تو و معبود حامي قوم خويش چنين گفته است.دخ. 22

آري اين جام زهر و اين درد كاسه خشم را از دست تو گرفتم، بار ديگر آن را «
  »...نخواهي نوشيد

خم شو تا «: آن را در دست آنها كه درد و غم را برانگيختند و به تو مي گفتند. 23
، پشت خود را چون زمين و ، تو هم ناچار براي گذرندگان»بگذريم) از روي تو(

  .گذرگاه مي نهادي، مي گذارم

  كي تصه

  چهل و نهمين هفطارا

  54/10 – 54/1يِشَعيا 

  پنجمين هفطارا از هفت هفطاراي تسلا بخش يشعيا

  .كه در هفت هفطارا ميان نهم آو و روش هشانا خوانده مي شود

. ملت ايسرائل استاين بخش از نبوتهاي يِشَعيا وصف پايان گالوت و نجات نهايي 
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اوند نويد مي دهد كه ذات مقدسش گالوت سخت و دوران در به .ايشان را خد
دري را پايان داده، نجات دلپذيري را بهره ي سرزمين و قوم رنج كشيده آن 

ابراز دلبستگي شديد الهي به قوم و نويد رحمتها و بركات آسماني . خواهد كرد
د مي آورد كه همانا پذيرش و نگاهداري اش، وظيفه اي مقدس براي اين ملت پدي

 613فرمان از  70بيش از . بي چون و چراي فرمانها و احكام توراي مقدس است
فرمان امر و نهي الهي در پاراشاي كي تصه نوشته شده كه پيوند هفطارا و پاراشاي 

  .كي تصه را مي نمايد

  فصل پنجاه و چهار –يشعيا 

  .شادي نما. كه قادر به زادن و ديدار فرزند نبوده ايآواز بخوان تو اي نازايي . 1

  :اوند چنين مي فرمايد.فرياد برآور كه دردهاي زايمان را نكشيده اي؛ زيرا خد

آگاه باش كه فرزندان زن رها شده و بي كس، از فرزندان زن عقد شده بيشتر «
  ».خواهند بود

از ديدار فرزندانش محروم يِروشالَييم در گالوت به نام مادر ناكام ملت ايسرائل (
بوده است و نيز در پايان آن نجات نهايي، شمار قوم ايسرائل در سرزمين موعود، 

  .)بيشتر و افزونتر خواهد بود

تا ايسرائل را كه دسته دسته نزد تو باز (را بگستر ) يروشالييم(مكان خيمه ات . 2
بي دريغ ) سرائلدروازه هاي شهرهاي اي(، پرده هاي مسكنت )مي گردند، جا دهي

  .بگشا
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) در زمين(ميخهايت را . دراز كن) پرده ها و دروازه ها را براي وسعتشان(ريسمانها 
  .مستحكم نما

گسترده مي شوي، تا ) مشرق و مغرب يا شمال و جنوب(زيرا از راست و چپ . 3
را تصرف كرده و شهرهاي ويران شده ) بيگانگان ايسرائل(نسل تو زمينهاي اقوام 

  .ا بار ديگر آباد و در خور زندگي سازندي آن ر

سرانجام براي حمايت الهي، پس از پايان گالوت و (؛ زيرا )اي ايسرائل(مترس . 4
خجل نخواهي شد و شرمسار مباش كه بار ) بازگشت نهايي به سرزمين ايسرائل

خجالت و شرمساري ) پس از نجات نهايي(ديگر رسوا نمي شوي؛ چون اين بار 
را فراموش كرده، خفت و خواري دوران ) در گالوت(جواني ات  خطاهاي دوران

  .را به ياد نخواهي آورد) سرگرداني و در به دري(بيوگي 

اوند مخلوقات عالم هستي است، چون .زيرا آفريدگارت كه نام مباركش خد. 5
  .توست) تكيه گاه(شوهر 

  .آن مظهر مقدس ايسرائل كه رهاننده توست

  .تمام جهانيان شناخته خواهد شد اي.اوست كه سرانجام، خد

  :اوند تو چنين مي فرمايد.خد. 6

  .خوانده است) مال خود(ا تو را زني رنجديده و دلشكسته .زيرا خد«

زنش را در دوران جواني مردود كرده، رها ) انصاف است كه شوهري(آيا )پس(
  »كند؟
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كرده بودم؛ اما  ترك) در گالوت(تنها براي لحظه اي كوتاه ) اي ايسرائل(تو را «. 7
انجمن ) از اطراف جهان(با دلسوزي، دلبستگي و رحمي عظيم و بي انتها تو را 

  ».خواهم كرد

  :اوند رهاننده چنين مي فرمايد.خد. 8

نظر (رخسارم ) براي خطا و نافرماني هايت(در اندك برافروختگي خشمم، «
ما به لطف و نهفتم، ا) سرگرداني در گالوت(را از تو براي لحظه اي ) مباركم

  ».مرحمتي ابدي بر تو رحم و شفقت ارزاني خواهم كرد

زداينده (نوح ) طوفان(همچون آبهاي ) گالوت ايسرائل(براي ذات مقدس من «. 9
بار ديگر به ) پس از نجات نهايي(بوده است؛ اما چنانكه سوگند ياد كردم ) گناهان

نخواهم ) ه و سرگردانپراكند(تو ايسرائل خشمگين نشده، تو را توبيخ و تنبيه 
  ».كرد

با اينكه دوران گالوت به طور موقت رنج و عذاب ملت ايسرائل را برانگيخته است، (
  .)به دليل زدودن گناهانشان فرجامي خوش و دلپذير در پي دارد

  :رحم و شفقت مي بخشد، چنين مي فرمايد) اي ايسرائل(اوندي كه بر تو .خد. 10

ترك كرده و تپه ها نيز از جايشان بچرخند، بدان كه  زيرا اگر كوه ها مكانشان را«
باطل نخواهد ) ابدي بين من و تو(آنگاه نيز احسان مرا ترك نكرده و عهد صلح 

  ».شد

  كي تاوو
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  پنجاهمين هفطارا

  22/ 60 – 60/1يِشَعيا 

  ششمين هفطارا از هفت هفطاراي تسلابخش يشعيا

  نده مي شودكه در هفت هفته ميان نهم آو و روش هشانا خوا

فصل شصتم از نبوتهاي يِشعَيا زيباترين نويدهاي آسماني به يِروشالَييم نماد وطن 
ايسرائل است و گزينش آن براي تجلي گاه نور و جلال ذات الهي در دوران ماشيح 

دريافت اين . و پايان گالوت و سرگرداني ملت ايسرائل، اصل اين هفطارا است
است با مژده دريافت بركتها و پاداشهاي الهي، در كي افتخار توسط اين قوم، برابر 

  .تاوو كه تشابه و پيوند آن را با پاراشايش مي نمايد

  فصل شصت –يشعيا 

دوران (نوراني و تابان شو؛ زيرا نور تو ) چون خورشيد(و ) اي يروشالييم(برخيز . 1
ر تو طلوع اوند ب.فرا رسيده، جلال خد) شكوه تو و آزادي و شادماني ملت ايسرائل

  .كرده و متجلي شده است

وحشتناكي كه نتيجه پاشيدگي و تزلزل دول و (زيرا بنگر كه اينك تاريكي . 2
ا بي .كه زاده ي گناه و از خد(، تمام جهان و ظلمت غليظي )قدرتهاي دنياست

انسانها و ملل عالم را پوشانده و فرا مي گيرد؛ اما آن هنگام ) خبري ساكنان است
  .بر فراز تو متجلي شده و شكوه خيره كننده اش بر تو خواهد تابيدا .جلال خد

دانش آسماني يا (آنگاه كشورها و ملل ديگر عالم براي بهره گيري از نور تو . 3
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به سويت آمده، پادشاهان و رهبران جهان به پيروي از تابش و ) آموزش تورا
  .درخشندگي راه و روش تو گام برمي دارد

فرزندانت (و بنگر كه ) توجه نما(به اطرافت بگشا ) يروشالييماي (چشمانت را . 4
به سوي تو مي ) دسته دسته(گرد هم آمده و ) ملت گمشده و پراكنده ايسرائل –

  .آيند

و دخترانت در آغوش مادرانشان به سوي تو مي ) ممالك دور(پسرانت از راه دور 
  .آيند

از (نگريسته و ) موعودشانتو بازگشت فرزندانت را به سرزمين و خانه (پس . 5
  .نوراني و درخشان خواهي شد) ذوق ديدارشان

) حاضر(قلبت از شوق تپيده، انبوه از شادي و سرور خواهد شد؛ زيرا جمعيت كثير 
درياها به سوي تو روانه شده، ثروت ملل و ممالك ديگر به سمت تو سرازير خواهد 

  .شد

، اراضي اطراف تو را پر مي )هديه مشرق و جنوب با(شتران از ) بسيار(كاروان . 6
  .كنند

يمن (شتران جواني كه از ميديان و عيفا، عراق و سوره و شمال عربَسِتان و از شبا 
آنان با محموله هاي طلا و بخور معطر و چنانكه مدح و . مي آيند) و جنوب

  .اوند را مي خوانند، به سوي تو مي آيند.ستايش خد

قدار و (ان قدار براي تو گرد شده، قوچهاي نوايوت تمام گله هاي چهارپاي. 7
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قرباني هاي (براي خدمت به تو ) نوايوت، زمين حاصلخيز شمال و شرق ايسرائل
آنان با ميل و رغبت براي هديه شدن . به سويت روانه خواهند شد) بتِ هميقداش

 را شكوه و) بت هميقداش(بر مذبحم آمده، من چنين خانه و مسكن جلال خود 
  .جلال خواهم بخشيد

  .در پروازند) يا بر فراز ابرها(اينان كيستند كه چون ابرها . 8

  .چون كبوترهايي كه با شتاب به لانه و آشيانه خود باز مي گردند

ايسرائل كه در ظهور ماشيح، دسته دسته از هر سو و راه آسمان و دريا به سوي (
  .)ايسرائل باز مي گردند

ير به خدمت ذات من ايستاده، كشتي ها از تَرشيش بي گمان، ساكنان جزا. 9
قوم (نخستين گروههاي پسرانت ) تنگه جبل الطارِق بين اسپانيا و مراكش(

اي تو .خد –ا .را از راه دور با ثروت طلا و نقره شان در بزرگداشت نام خد) ايسرائل
شكوه اوند ايسرائل خواهند آورد؛ زيرا او را جلال و .و براي ذات مقدس خد

  .بخشيده است

) شهرهايت(ديوارها ) سوي تو آمده يا ميان تو ساكن شده اند(بيگانگاني كه . 10
به خدمت و پيروي از راه تو خواهند ايستاد؛ ) رهبرانشان(را بازساخته، پادشاهان 

زيرا اگر چه با غضب و خشمم تو را تنبيه كرده، به گالوت فرستادم، به لطف و 
  .فقت ارزاني داشته اممرحمتم بر تو مهر و ش

پيامي به روي افراد باز بوده، روز يا شب، ديگر ) يروشالييم(دروازه هاي تو . 11
بسته نخواهد شد تا مردمان و ملتها چنانكه رهبرانشان پيشاپيش در حركتند، 
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  .دارايي ملل را پيش كش حضور تو كنند

وي از تو نيايد، نابود كه هر گاه ملت يا دولتي به خدمت و پير) آگاه باش(زيرا . 12
  .خواهد شد

  .آري آن مردم و كشورها از بنياد نابود مي شوند

شكوه لبُنان در درختان سرو آزاد، صنوبر و چنارش براي تو آورده خواهد شد، . 13
جايگاه (آراسته، چنين جاي پاهاي خود را ) بت هميقداش(تا مكان مقدس مرا 

  .پر جلال و شكوه خواهم كرد) مقدس

آنان كه يروشالييم را در تصرف (رزندان مللي كه به تو ظلم و ستم كرده اند ف. 14
، چنانكه برابر تو سر تعظيم فرود مي آورند، نزد )ظالمانه يا استعمار خود داشته اند

تو آمده، تمام آنان كه از تو بيزار بوده، به تو اهانت مي كردند، به پاهايت خواهند 
  .افتاد

  .خواهند ناميد ذات مقدس ايسرائل – اوند و صيون.شهر خدآن هنگام ايشان تو را 

رها شده، منفور بودي و موجودي از خرابه هاي تو نمي ) يروشالييم(گرچه تو . 15
گذشت، من تو را اكنون عظمتي جاودان بخشيده، مكان شادي و سرور نسلهاي 

  .بسيار خواهم كرد

راورده غذايي مردم ديگر از بهترين ف(پس تو مي تواني شير ملل را مكيده . 16
هاي شاهان را پيشكش  ثروت خزانه(و شير شاهان را خواهي مكيد ) بهره گرفته
اوند رهاننده تو بوده و .، سرانجام تو خواهي دانست كه تنها من خد)تو مي كنند
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  .يعقوب، رهابخش تو خواهم بود) اي.خد(من ذات پرعظمت 

  .اي، طلا بهره ات مي كنم من برابر مسي كه در اسارت از دست داده. 17

  .به جاي آهن، نقره به تو خواهم بخشيد

به جاي چوبهاي از دست رفته ات، مس و به جاي سنگهايت، آهن به تو ارزاني مي 
  .كنم

ظلم و ستم بسيار بيگانه دوران اسارتت را صلح و آرامش ساخته، خشونت رهبران 
  .عدالت خواهم كردغريبه اي كه تو را استعمار كرده اند، پرهيزگاري و 

  .ديگر خشونت و وحشي گري در سرزمين تو شنيده نخواهد شد. 18

هرگز خرابي و ويراني در مرزهاي تو يافته نمي شود؛ اما در عوض، ديوارها و 
دروازه هاي شهرهايت را كه زماني در جنگها سپرهاي دفاعي تو بوده اند، نمادهاي 

  .نجات و حمد و ستايش خواهي ناميد

ديگر آفتاب، تنها سرچشمه نور تو در روز و ماه، تنها منبع روشنايي ات در  اما. 19
  .شب نخواهد بود

اي تو مرجع شكوه و .اوند، روشنايي ابدي ات و خد.زيرا از آن پس جلال خد
  .عظمت تو خواهد بود

غروب نكرده، هرگز ماه آسمانهاي تو نمي ) استقلال و آزادي(ديگر آفتاب تو . 20
در (اوند نور و درخشندگي جاوداني تو بوده، روزهاي سوگواري تو .دكاهد؛ زيرا خ

  .به پايان مي رسد) به دري
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آن زمان، سرانجام، تمام ملت تو پرهيزكاران و دادگران حقيقي شده، سرزمين . 21
موعودشان را براي ابد به دست مي گيرند؛ زمين را كه چون شاخه كاشته شده 

تا چنين ذات مقدس من سرافراز و پرجلال من و كار دستهاي من بوده است، 
  .شود

آن هنگام كوچكترين خانواده و خاندان ايسرائل هزار برابر شده و ضعيفترين . 22
) نجات و آزادي(اوند، اين امر .خد –من . قوم، ملتي عظيم و پر قدرت خواهد شد

  .را در وقتش مي شتابانم

افته و جز آن در موعدش رخ با شايستگي ايسرائل، نجات و آزادي نهايي شان شت(
  .)مي دهد

  نيصاويم

  پنجاه و يكمين هفطارا

  63/9 – 61/1يِشَعيا 

  آخرين هفطاراي تسلابخش يشعيا كه در هفت هفته ميان نهم آو و روش هشانا

و همواره در شَبات پيش از روش هشانا و اگر ويِلخ دو پاراشايي باشد، خوانده مي 
  شود

ماني، يِروشالَييم به نمايندگي از ايسرائل در پاسخ در اين بخش از نبوتهاي آس
ا، از خستگي و فرسودگي ويراني و غربتش تسلا يافته، .نويدهاي نجات از سوي خد

  .شادي و سرورش را ابراز مي كند
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اترس .مژده هاي دريافت بركات و پاداشهاي آسماني توسط قوم با ايمان و خد
  .همانندي اين دو را مي نمايدايسرائل در هفطارا و پاراشاي نيصاويم، 

  فصل شصت و يك –يشعيا 

  ):اوند.آواز و شادي و سرور يروشالييم، مظهر ملت ايسرائل در وصف خد. (10

ا بسيار مسرورم، چنانكه روح و روانم به شادي و .من غرق در اَرحام و بركات خد
شانده، ا مشغول است؛ زيرا ذات او مرا جامه نجات و آزادي پو.خوشي در پناه خد

به لباس پرهيزكاري و عدالت در برگرفته است، چون دامادي كه تاج بر سر نهاده 
  .و عروس، خود را به جواهر و زيورهاي عروسي مي آرايد

زيرا چنانكه زمين محصول خود را پديد مي آورد، باغ تخم آن محصول را مي . 11
شكوه و جلال تمام  روياند؛ قادر متعال، ملت ايسرائل را براي پرهيزكاري شان با

  .در برابر ديدگان ملل عالم بر مي فرازد

همان گونه كه تخم پس از پوسيدن در خاك، گياه و ميوه زيبا و دلپذير مي (
شود، زمين و ملت ايسرائل پس از تحمل رنج و عذاب گالوت در آزادي و نجات و 

  .)شكوهي هر چه بيشتر، برابر ملل عالم برمي خيزد

  فصل شصت و دو 

  ):نويد الهي در پاسخ شادي و سرور يروشالييم( .1

) رهايي نهايي(خاموش نمي مانم و تا )يروشالييم(براي صيون ) ا.خد(من 
يروشالييم نمي آرمم كه تقدسش همچون نور و جلال پرتو افكنده، نجات و آزادي 
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  .اش چون مشعل آتش بيفروزد

بوده، شاهان و ) ايسرائل(ملل عالم، سرانجام شاهد راه تقوي و پرهيزكاري تو . 2
آن هنگام نامي نوين مي يابي؛ . رهبران عالم شكوه و جلال تو را خواهند نگريست

  .اوند بر تو خواهد نهاد.نامي كه دهان خد

آنگاه تو چون تاج زيبايي در اختيار پروردگار و چون تاج سلطنتي در دست . 3
  .ا خواهي بود.خد

ناميده نمي شود؛ زيرا پس  متروكمينت نامت ديگر ترك شده نخواهد بود و ز. 4
خوانده مي شود؛ ) عقد شده( بِعولاو زمينت ) شادي ام از اوست( حفصي باحاز آن 

ا در سرپرستي از تو شادمان و مسرور شده و از اين رو زمين تو .چون ذات خد
  .او خواهد بود) مكان ويژه(چون عقد شده 

ه عقد خود مي آورد، فرزندانت زيرا چنانكه مرد جوان، دختر باكره را ب. 5
تو را به عقد خود آورده و همان گونه كه داماد از عروسش شاد و خوش ) ايسرائل(

  .ايت به سبب تو شادمان خواهد شد.است، خد

و اما تو اي يروشالييم من بر فراز ديوارهايت و براي محافظت از تو ديده بانان . 6
  .گماشته ام

لهي مامور حفظ تقدس و پاكي يروشالييم و نيز ديده بانان؛ يعني، فرشتگان ا(
آنان هرگز روز يا .) بزرگان ايسرائل كه مسوولان حفظ محدوده شريعت يهودند

شب خاموش نشده، پياپي به وظيفه خود مي پردازند و اما شما كه به يادآوري 
  .اوند مشغوليد، آرام ننشينيد.خد
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يروي اراده اش يروشالييم را و ذات مقدس او را آرام نهيد تا سرانجام به ن. 7
  .استقلال بخشيده، آن را ستوده ي مردم روي زمين كند

اوند، قوم ايسرائل در گالوت است كه با استغاثه ها و .يادآوري كنندگان خد(
ا يادآورده، .عبادتهاشان پيوسته خرابي بتِ هميقداش و سرگرداني قوم را به خد

  .)استارندآبادي آن و رهايي ايسرائل را همواره خو

چنين ) به عظمت و شكوهش(اوند به دست راستش و به بازوي نيرومندش .خد. 8
  :قسم ياد كرد

بي گمان، غله شما را به تاراج دشمنانتان نمي دهم و ديگر بيگانگان، ثمره «
  ».دسترنجتان را نمي نوشند

د را مي اون.اما آنان كه آن غله را گرد مي كرده اند، ثمره كارشان را خورده، خد. 9
ستايند و آنان كه آن شراب را به سختي مي ساخته اند، آن را خودشان به خوشي 

) و برابر مقررات تورا(خانه مقدس من ) بت هميقداش(و شادماني در حياطهاي 
  .خواهند نوشيد

از دروازه هاي ايسرائل گذشته، راه را براي ديگران . اي ملت ايسرائل بگذريد. 10
و راه را براي (ده ها را ساخته، سنگلاخ ها را كنار بزنيد جا. بسازيد. بگشاييد

؛ و سرانجام پرچم و )بازگشت انبوه ملت كه از گالوت باز مي گردند، هموار سازيد
  .نشان شناسايي قوم ايسرائل را بر فرازشان برافرازيد

  :اوند به سرزمين هاي دور چنين اعلام فرموده است.اينك خد. 11
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اينك زمان نجات و آزادي : بگوييد) ملت ايسرائل(ر صيون اي ملل عالم به دخت«
كه براي تو و برابر رنجهاي سرگرداني و در (تو فرا رسيده، بنگر كه پاداش آسماني 

براي تو كنار (اوند و مزدي كه پروردگار .در دست خد) به دري تو منظور شده
  ».در اختيار ذات خود اوست) نهاده

و  قوم مقدس) فرزندانت را(گر كه همه عالميان، بن) اي يروشالييم(و اما . 12
  .خواهند خواند شهر متروكو نهَ  مطلوب و دلخواهو تو را  رهاشدگان الهي

  فصل شصت و سه

روياي عميق يِشعَيا در مجازات نهايي الهي براي قوم ادوم يا نسل عساو در ظلم و (
دوران ظهور  اين نبوت، تصويري است از. ستمي كه به ملت گالوت كرده است

ا به نام رزمنده اي نيرومند و خشمگين چنانكه جامع نبردش از .ماشيح كه خد
  .)خون دشمنان ايسرائل رنگين شده، از اين نبرد باز مي گردد

با جامه اي سرخ رنگ مي ) محدوده ادوم(اين كيست كه از ادوم و از راه باصره . 1
  آيد؟

رشكوهش با جلال و عظمت قدرتش به آيا همان ذات و نمادي است كه در جامه پ
  پيش مي رود؟

هستم كه به افتخار پيروزي عدالتم، سخن گفته و براي نجات قومم، ) ا.خد(من 
  .عظمتم را متجلي كرده ام

پس چرا جامه پرشكوهت سرخ و لباست ): گفتگوي ناوي با ذات الهي در رويا. (2
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جامه، لباس و چرخ (ت؟ همانند آن كه چرخ شراب گيري را مي گرداند، رنگين اس
. شراب گيري، توصيفات ادبي، تشبيهي و رويايي بوده و مفهوم جسمي ندارد

  .)است.شراب گيري؛ مجازات و لگد كردن نسل ادوم توسط خد

) انگور را به تنهايي لگد مي كوفتم(زيرا چرخ شراب گيري را به تنهايي گردانده . 3
را با ) عساو(من آن اقوام و ملل . دو هيچ يك از ملتها به ياري من نيامده بودن

  .خشمم لگد زده و به خشمم پاي ماليدم

بر جامه ام پاشيده شده و براي همين ) چون لكه شراب(اين خون ايشان است كه 
  .لباسم را آلودم

كه در مقايسه با دوران آزادي ايسرائل، مثل يك روز (زيرا روز اجراي انتقامم را . 4
در نظر داشته ام و هم اكنون پس از اجراي آن، سال  )برابر يك سال خواهد بود

  .نجات و آزادي قومم فرا رسيده است

و پيش از اجراي اين انتقام و مشيت به قومم نگريستم؛ اما هيچ يك از آنان در . 5
در بهت و حيرت به ايشان خيره شدم؛ ولي باز . اين نبرد براي حمايت از من نبود
  .من نشدند حاضر به ايستادگي و حمايت از

اوند از ملت ايسرائل است كه وظيفه مقدسشان را در حمايت از فرمانها .گلايه خد(
و فرايض و خواسته هاي او به خوبي انجام نداده اند و از اين رو قادر به پايان 

ا ناگزير به شكست و نابودي دشمنانشان، .پس خد. دوران گالوت شان نبوده اند
  .)به پدران ايسرائل رهاندايشان را سرانجام براي قولش 

نجات را به بازوي خود در اين نبرد فراهم آورده و هيبت خشمم بود كه ذاتم را در 
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  .اين راه استوار گرداند

را زير پا لگد كوفتم و غضبم ) مخالفان ايسرائل(در خشم بسيارم بود كه ملتها . 6
  .را به آنها نوشانده، خونشان را بر زمين ريختم

ا را بر پايه آنچه ذات مقدسش براي ما .رحمتها و ستايش خد) ايشعي(و من . 7
درباره همه خوبي ها و . اراده فرموده و انجام داده است، مي گويم) ايسرائل(

احساني كه به خاطر ذات رحمان و رحيمش و براي عشق و دلبستگي بي كرانش 
  .در حق خاندان ايسرائل روا داشته است، مي گويم

. قوم من هستند) با خطاهاشان باز(اينان «: او اعلام نمودزيرا ذات مقدس . 8
و چنين بود كه » فرزنداني كه با اين حال سرانجام عهدشان را نخواهند شكست

  .مظهر نجات و آزادي ايشان شد) ا.خد(ذات او 

همان ذات و مظهر مقدسي كه در تمام دوران رنج و ستم ايشان، او هم در . 9
براي . ايشان را رهاند» فرشته حضور اقدسش«رو آنگاه  عذاب و رنج بود و از اين

  .محبت و لطفش بود كه ايشان را آزادي بخشيد

  .افراشتشان و در دورانهاي گذشته حملشان كرد) بر بالهاي خود(

  ويِلخ

  پنجاه و دومين هفطارا

  7/20 – 7/18و ميخا  14/10 – 14/2هوشعَ 

  خوانده مي شود 63/9 – 61/1اگر نيصاويم، دو پاراشايي باشد، يِشَعيا 
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عبري و دوران  3150هوشعَ، پيامبر ژرف انديش و ظريف طبع ايسرائل به سال 
عبري و  3200عوزيا پادشاه يهِودا در جنوب ايسرائل پيامبري را آغازيده، تا 

  .ابتداي سلطنت حزقيا ارشاد ايشان را پي مي گرفت

اوند بوده، اجراي .شت در راه خدپيام اصلي او تشويق قوم ايسرائل به توبه و بازگ
ا و توراي .كوركورانه فرايض و دستورهاي آيين ايسرائل را بي ايمان كافي به خد

وي ملت را پيوسته از اتكاي . آسماني اش، عبادت ناقص و كم ثمر مي دانست
مطلق به قدرت سياسي و نظامي دور داشته، آن را نشاني از ضعف ايمان به ذات 

  .الهي مي دانست

آغاز مي شود، بر پايه تشويق ملت ) بازگشت و توبه(فطاراي ويِلخ كه با واژه شوُوا ه
ا و يهوديت نوشته شده كه مناسبت آن را براي .به توبه و بازگشت در راه خد

پيش بيني الهي بر . مي نمايد) بين روش هشانا و كيپور(قرائت در شَبات شوُوا 
نو و لزوم توبه و بازگشتشان به راه او كه گناهكاري ملت پس از درگذشت مشه ربِ

  .در ويِلخ درج است، تشابه پاراشا و هفطارايش را آشكار مي كند

پايان تند و ناملايم نبوتهاي هوشع در اين هفطارا، سه آيه زيبا و اميدوار كننده از 
نبوتهاي ميخا براي حسن ختامي دلپذير و نويد بخش به هفطاراي ويِلخ و معروف 

است كه بخش اصلي متن مراسم تَشليخ را در بعدازظهر اول  مي ال كاموخابه 
  .روش هشانا مي سازد

  فصل چهارده –هوشع 

ايت بازگرد؛ زيرا براي گناهان و خطاهايت .خد –اوند .اي ايسرائل به سوي خد. 2
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  .لغزيده اي

صرف به ملت يهودا در جنوب ايسرائل بود؛ چون آنها براي گناهانشان به دام و ت(
فرمانروايي آشور افتاده بودند و ناوي راه ديگري جز توبه و بازگشت ملت به راه 

  .)ا براي نجات و بقاي ايشان نمي فرمود.خد

ا بازگرديد .تنها كلامهاي خالصانه تان را با خود داشته و به سوي خد) در توبه. (3
: اه او بگوييدآنگاه در پيشگ). زيرا او به هداياي مالي و جسمي شما نياز ندارد(
همه گناهان را درگذر و بر ما لطف و مرحمت خود را بفرما تا ما سخنان ) ايا.خد(«

  ».لبهايمان را به جاي گوساله هاي قرباني به حضور تو تقديم كنيم

) فرستاده از مصر براي دفاع از ما(آشور ما را نمي رهاند و ديگر بر اسبان «.4
ايان ما .نمي گوييم كه شما خد) بتها(تهايمان متكي نبوده، و بار ديگر به كار دس

و يتيمان نيز تنها رحمت و بخشش از ) دريافته ايم كه همه ضعيفان(هستيد؛ زيرا 
  ».تو مي يابند

شفا بخشيده، ) با ابراز پشيماني(را ) ايسرائل(خودسري و كجروي ) ا.خد(من . 5
يرا خشم من سرانجام از آنان را به اختيار آزاد خودم به هر گونه دوست مي دارم؛ ز

  .ايشان فرو كشيده است

در اين صورت، رحمتها و احسانهاي من براي ملت ايسرائل، چون بارش شبنم . 6
بهاري حتمي بوده، سبب مي شود كه ايسرائل چون گل سوسن شكفته شده و 

  .لبُنان پراكنده و استوار كند) سرو آزاد(ريشه هايش را مانند 

به اطراف پخش شده و زيبايي اش ) ينده ايسرائلنسل آ(پس شاخه هايش . 7
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همانند سبزه زارها و گلهاي ) آوازه اش(چون درخت پرطراوت زيتون و عطرش 
  .معطر لبنان فراگير خواهد گرديد

زندگي شان را در سايه (و اما آناني كه زير سايه چنين درختي ساكن شوند . 8
، بار ديگر همچون )بنا مي نهندا، يهوديت و نه بت پرستي و ماديات .ايمان به خد

؛ همچون خوشه هاي انگور خواهند )افزون نعمت. (غله و ذرت پربار خواهند شد
  .شكفت و همچون شراب لبنان خوش رايحه و دلپذير خواهند شد

) اولين خاندان ايسرائل كه به راه بت پرستي كشيده شد(پس آن هنگام افرائيم . 9
  :گفت

راه بت پرستي به چه درد ايسرائل مي (» چه كار است؟ پس مرا ديگر با اين بتها«
تنها من هستم كه مي توانم به «: اوند در پاسخش مي گويم.خد –و من ) خورد؟

همانا كه ذات من چون . استغاثه ها و خواسته هاي او پاسخ گفته و او را نگاه دارم
تو قوم ) درخت سرو آزاد ميوه اي نمي دهد(درخت سرسبز و پرطراوت سرو آزادم؛ 

  ».خواهد بود) اوند.خد(ايسرائل، ميوه ات و ثمره زندگي ات از سوي من 

دانا و آگاه است كه اين مطالب را دريابد و كه بينا و فهيم ) ايسرائل در شما. (10
  است تا اينها را بداند؟

زيرا ) ا و ابراز توبه از خطاهاست.كه تنها راه نجات و بقايش، بازگشت به راه خد(
پرهيزگاران . اوند، صحيح و عادلانه اند.اشيد كه همه راه ها و مشيت هاي خدآگاه ب

. و دادگران در آن گام برداشته، به پيش مي روند؛ اما خطاكاران در آن مي لغزند
  )مي افتند(



269 

  فصل هفت –ميخا 

گناهان را ) ذات رحمان و رحيم تو(ايي كه مانند .كيست خد) پروردگارا. (18
  ازماندگان ميراث خودش را درگذرد؟بخشوده و خطاهاي ب

بي گمان، او خشمش را تا ابد پابرجا مي دارد؛ زيرا ذات اقدسش به احسان ورزي 
  .و بخشش شاد و مسرور مي شود

چون (همانا كه بار ديگر بر ما رحم و شفقت ارزاني داشته، خطاهاي ما را . 19
ومت را به قعر درياها تو تمام گناهان ق) آنگاه. (مغلوب خواهد فرمود) دشمنانمان

  .خواهي افكند

و رحمتت را به ) و فرزندانش(پس سرانجام، تو وفاداري ات را به يعقوب . 20
خواهي نمود؛ چنانكه به پدران ما در زمانهاي گذشته سوگند ) و نسلش(اوَراهام 

  .ياد فرمودي

  هئَزينو

  پنجاه و سومين هفطارا

  22/51 – 22/1شموئل دوم 

  هفطاراي روز هفتم پسح يكسان است اين هفطارا با

ا داويد را از چنگ تمام دشمنانش و شائول رهاند، اين شعر را .روزي كه خد. 1
  .اوند سرود.براي خد

  .اوند براي من، صخره و پناهگاه و رهاننده است.خد: گفت. 2
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  .به او پناه مي برم. ا پروردگار من است.خد. 3

مرا از ظلم خواهد . اه و رهابخش من استسپر من و نيروي نجات، ملجاء و گريزگ
  .رهاند

  .اوند را ستوده مي خوانم و از دشمنانم نجات مي يابم.خد. 4

  .شرير مرا هراسانده اند) مردم(زيرا امواج مرگ مرا در بر گرفته اند، سيلهاي . 5

به استقبالم آمده ) زا(دامهاي مرگ . اطراف مرا گرفته اند) آور(دردهاي مرگ . 6
  .اند

او نداي مرا از محرابش . ا خواندم.ا را گفتم، به درگاه خد.در رنج بودم، خد. 7
  .شنيد و ناله من به گوشهايش رسيد

پايه هاي آسمان تكان خورده، جنبيدند؛ زيرا او . زمين مترلزل شده، لرزيد. 8
  .خشمگين بود) ا.خد(

  .برافروختنداخگرها از آن . از بيني او دود برآمد و آتش دهانش سوزنده بود. 9

  .ابر تيره اي زير پاهايش بود. از آسمان گراييد و نزول اجلال فرمود. 10

  .روي بالهاي باد آشكار شد. كروو سوار شد و پرواز كرد) فرشته(بر . 11

آبهاي فراوان، ابرهاي غليظ . اطراف خود را سايبان هايي از تاريكي نهاد. 12
  .افلاك

  .مشتعل شدنداز نور حضور او اخگرهاي آتش . 13
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را آشفت و پروردگار بلند مرتبه نداي خود را ) دشمن(اوند از آسمان آنها .خد. 14
  .برافراشت

  .با رعد و برق پريشاند. تيرهايي فرستاد و آنها را پراكند. 15

اوند از وزش باد بيني اش، بسترهاي دريا نمايان شدند و پايه .با نهيب خد. 16
  .هاي گيتي آشكار شدند

  .از آبها بيرونم كشيد. عرش فرستاده، مرا گرفتاز . 17

  .مرا از دشمن قدرتمندم و از بدخواهانم كه از من قوي تر بودند، رهاند. 18

اوند براي من پناهگاه .آنها هنگام گرفتاري ام با من دشمني كردند؛ ولي خد. 19
  .بود

  .چون خواهان من بود، مرا رهاند و آرام داد. 20

  .صداقتم پاداشم داد و برابر پاكي دستم به من عوض داد اوند نسبت به.خد. 21

  .اوندم نافرماني نكردم.ا را مراعات كردم و از خد.زيرا راه و روشهاي خد. 22

زيرا تمام داوري هايش در برابر من هستند و از قانونهاي بي چون و چرايش . 23
  .نمي پرهيزم

  .نسبت به او درستكار بودم و از گناه پرهيز كردم. 24

  .ا برابر درستكاري ام و پاكي ام كه در نظرش بودم، به من عوض داد.خد. 25

  .با دلير درستكار، به درستي رفتار مي كني. با پارسا مهرباني) ا.اي خد. (26
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  .با پاكدل داد مي ورزي و با كج رفتار به سرسختي رفتار مي كني. 27

  .آنها را پست مي گرداني. مردم بيچاره را مي رهاني و نگاهت بر مغروران است. 28

اوند است كه تاريكي مرا خواهد .پس خد. اوند، تو چراغ من هستي.زيرا اي خد. 29
  .افروخت

اوندم از ديوار .به ياري خد. لشكر سربازان مي دوم) در پي(زيرا به ياري تو . 30
  .مي جهم) مانع(

او پشتيبان . ا بي آلايش است.گفتار خد. اي قادر كامل است.راه و روش خد. 31
  .پناه ورزيدگانش است

  ايمان چه كسي صخره پناه است؟.ا چه كسي تواناست و جز خد.جز خد. 32

پناه من، قدرتمند است و راه و روشش بر من بسيار گشوده  –اي قادر .خد. 33
  .است

مانند گوزنها نهاد و مرا بر مقامات بلند استوار ) در تعقيب دشمن(پاهاي مرا . 34
  .كرد

ان مرا براي نبرد مي ورزد؛ چنانكه كمان مسي با بازوان من خرد مي دست. 35
  .شود

  .من افزودي) درخواستهاي(سپر نجاتت را به من عطا كردي و اجابتت را براي . 36

  .مچ پاهايم نلغزيدند. گامهاي مرا گستردي. 37
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  .گشتدشمنانم را پي گرفته، نابودشان كردم و تا آنها را فنا نكنم، باز نخواهم . 38

  .پاهايم ساقط شدند) زيرا(آنها را تباه كرده، چنان كوفتم كه نتوانند برخيزند، . 39

  .مخالفان مرا زير پاهايم به زانو درآوردي. براي جنگ، به من نيرو بخشيدي. 40

دشمنانم را واداشتي به من پشت كنند؛ چنانكه بدخواهانم را تا نابودشان . 41
  .سازم

ا در .ا روي آوردند؛ ولي خد.هاننده اي نيست، پس به خدآنها دريافتند كه ر. 42
  .خواست آنها را پاسخ نداد

  .آنها را مانند خاك ساييدم، مانند گل كوچه ها پاي ماليده و له كردم. 43

مرا قومي كه . مرا از جنگجويان قومم رهاندي، در رهبري ملل پاس داشتي. 44
  .نمي شناختم، خدمت كردند

از من ) آنها(با رسيدن ندا به گوش . را به من تسليم كردند بيگانگان، خود. 45
  .اطاعت نمودند

  .بيگانگان عاجز مي شدند و از پناهگاه هاي خود لنگان لنگان خارج مي شدند. 46

پروردگار، صخره نجات من . اوند، زنده است و آفريدگار من متبارك است.خد. 47
  .برافراشته است

مرا مي گيرد و ملتها را پيش پاي من به زانو در مي  اوند قادري كه انتقام.خد. 48
  .آورد
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از دست . مرا از ميان دشمنانم خارج مي كند و در بدخواهانم مرا بر مي افرازد. 49
  .ستمگران مي رهاند

اوند، تو را ميان ملتها مي ستايم و به نام تو سرود سپاس مي .از اين رو اي خد. 50
  .خوانم

ش را افزوده و تا ابد به داويد پادشاه مسح شده خود و ا بارها نجات شاه.خد. 51
  .نسلش احسان مي كند

  وِزوت هبِراخا

  پنجاه و چهارمين هفطارا

 1/9 – 1/1يِهوشوع  

  اين هفطارا همواره روز سيمحا تورا خوانده مي شود

 فرائيم بود كه او را خد) هوشعَ(يِهوشوعاوند پيش از .پسر نون از خاندان ا
عبري به جانشيني اش برگزيد و تا واپسين  2488ه ربِنو در سال درگذشت مش

 2502سال تا  14مرحله فتح ايسرائل و تقسيم اراضي آن بين شواطيم، براي 
كتاب يهوشوع، فتح  12تا  1فصلهاي . عبري، اين ملت را داوري و رهبري مي كرد

 24تا  22 شرح تسخير ايسرائل و تقسيم آن به رهبري وي و 21تا  13كنعان؛ 
ويژه آخرين رخدادهاي دوران زندگي اوست كه همه اين فصول، بي درنگ پس از 

  .، به نام نخستين كتاب از نويئيم كتاب مقدس آغاز شده است)تثَنيه(پايان دواريم 

نگارنده آغاز كتاب را به خود وي نسبت مي دهند؛ ولي تكميل و پايان آن را اثر 
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  .هرون هكُهنِ كه كاهن اعظم آن زمان بود مي پندارندنوه اَ –پينحاس بنِ العازار 

افزون بر اين، نگارش برخي از بخشها و مزامير هلل به يهوشوع نسبت داده مي 
  .شود

هفطاراي وِزوت هبِراخا كه آغاز فصل اول اين كتاب است، شرح نخستين نبوت 
  .يهوشوع بي درنگ پس از درگذشت مشه ربنو است

، او را به شجاعت تشويق فرموده، وي و ملت ايسرائل را نويد مي ا در اين نبوت.خد
دهد كه با قبول راه توراي مقدس، همواره ذات الهي همراه و محافظ ايشان و 

شرح نخستين رويدادهاي پس از . پيروزي نهايي نصيب قوم ايسرائل خواهد بود
ربوطش كه شرح وفات مشه، در هفطاراي وزِوت هبِراخا پيوند آن را با پاراشاي م

  .آخرين لحظات زندگاني مشه است، روشن مي سازد

  فصل اول –يهوشوع 

ا يهوشوع بِن نون دستيار .اوند بود كه خد.خادم خد –و اما پس از وفات مشه . 1
  :مشه را خطاب كرده، به وي چنين فرمود

پس هم اكنون برخيز و به همراه تمامي اين . خادم من مشه درگذشته است«. 2
مي ) فرزندان ايسرائل(اين رودخانه يردن گذشته، به سرزميني كه به آنان  قوم از

  ».بخشم، برو

بدان چنانكه به مشه ابلاغ كردم، هر مكاني كه پايتان بر آن گام نهد، به شما «. 3
  ».خواهم بخشيد
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مرزهاي شما از اين صحرا و اين لبُنان تا رودخانه بزرگ، رود پرات و تمام «. 4
كرانه مرزي ) مرز غربي(ها تا درياي بزرگ به سوي غروب خورشيد زمين حيتي 

  ».شما باشد

5) .هيچ كس در تمام ايام زندگاني ات نمي تواند برابر تو مقاومت «) اي يِهوشوع
تو را نا اميد و . كند و بايستد؛ زيرا همان گونه كه با مشه بوده ام، با تو خواهم بود

  ».مايوس نكرده، تركت نخواهم كرد

پس دلير و قوي باش؛ چون تو باعث مي شوي تا اين قوم، سرزميني را كه به «. 6
  ».اجدادشان در بخشيدن آن به ايشان سوگند ياد كردم، وارث شوند

بنده  –تنها شجاع و بسيار دلير باش تا بتواني قوانين و احكامي را كه مشه «. 7
  .خادمم به تو فرمان داده است، رعايت كرده، انجام دهي

و بر پايه آنها (به طرف راست يا چپ منحرف نشوي ) مراقب باش كه از آن قوانين(
  ».تا در هر راهي كه گام مي نهي، پيروز و كامياب باشي) اجرا كني

اين كتاب تورا هرگز از دهانت دور نشود، بلكه شب و روز در سخنان آن «. 8
ست، رفتار كرده و بينديش و بخوان تا بتواني بر پايه آنچه در آن نوشته شده ا

  ».انجام دهي؛ زيرا آنگاه در تمامي راهت كامياب و بسيار پيروز مي شوي

: خواندن بسيار عميق تورا، وظيفه شرعي تمام رهبران ملت ايسرائل بوده و است(
  )17/19دواريم 

كه همانا (چنين امر كردم ) در گماشتن به جانشيني مشه(و مگر نه كه تو را «. 9
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  ؟)قوي دل باشي

  .پس بسيار قوي و شجاع باش

اي تو همواره در هر جاي كه گام .هيچ مهراس و بيم بر خود راه مده؛ زيرا خد
  ».نهي، با تو خواهد بود

  هفطاراي موعديم

  روز اول پِسح

  روز دوم پسح

  روز هفتم پسح

  روز هشتم پسح

  شَبات ميان پسح

  روز اول شاووعوت

  روز دوم شاووعوت

  روز اول روش هشانا

  وم روش هشاناروز د

  صبح روز كيپور

  مينحا يا عصر كيپور
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  روز اول سوكوت

  روز دوم سوكوت

  شبات ميان سوكوت

  شميني عصرِت –روز هشتم سوكوت 

  سيمحا تورا

  روز اول پِسح

 27 – 6/1و  5/15 – 5/2يِهوشوع *  

  فصل پنج –يهوشوع 

  .بردگي خروج پر شكوه و نيرومند بنِه ايسرائل از مصر و رهايي آنها از

  :آن هنگام به يِهوشوع گفت. 1

  ».براي خود كاردهايي بساز و بازگرد فرزندان ايسرائل را دوباره ختنه كن«

يهوشوع براي خود كاردهاي سنگي ساخت و فرزندان ايسرائل را در گيوعت . 2
  .هاعرالوت ختنه كرد

ودند، از يهوشوع ختنه كرد، چون تمام مردان جنگي كه از مصر بيرون آمده ب. 3
  .بيست سال به بالا پس از خروج از مصر در بيابان مرده بودند

خارج شده ختنه شده بودند و تمام زاده شدگان در راه ) از مصر(همه افراد . 4
  .ختنه نشده بودند) كامل(بيابان، هنگام خروج شان از مصر 
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دگان قوم فرزندان ايسرائل مدت چهل سال در بيابان راه پيمودند تا تمام رزمن. 5
از اين . ا نابود شدند.كه از مصر آمده بودند، به سبب اطاعت نكردن از فرمان خد

ا درباره آنها سوگند ياد كرد كه آن سرزمين را به ايشان ننمايد؛ همان .رو، خد
سرزميني كه در آن شير و شهد جاري بود و به نياكانشان سوگند خورده بود كه 

  .آن را به ما بدهد

برپا كرده بود، چون در راه ) پدرانشان(به جاي آنها ) ا.خد(را كه پسرانشان . 6
  .ختنه نكرده بودند، آنها را يهوشوع ختنه كرد

پس از پايان ختنه شدن اين گروه تا هنگام بهبودي به جاي خود در اردوگاه . 7
  .ماندند

تا آنجا را » .امروز سرزنش مصريان را از شما دور كردم«: ا به يهوشوع گفت.خد. 8
  .امروز گيلگال ناميدند

فرزندان ايسرائل در گيلگال خيمه زدند و در غروب روز چهاردهم همين ماه . 9
  .، مراسم پِسح را در بيابان يِريحو برگزار كردند)نيسان(

آن سرزمين كه فطير و ) سال پيش(از محصول ) اول پسح(فرداي آن روز . 10
  .گندم بو داده بود خوردند

خوردند، دوم پسح بارش و مان ) سال پيش(ز كه از محصول فرداي آن رو. 11
لذا از محصول . ايستاد و براي فرزندان ايسرائل ديگر مان نبود) مائده آسماني(

  .جديد امسال سرزمين كنَعن مي خوردند
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ناگهان ديد مردي . هنگامي كه يهوشوع در يريحو بود، چشمانش را برافراشت. 12
  .در دست دارد) از غلاف در آورده(رهنه اش را برابرش ايستاده و شمشير ب

  »آيا از ما هستي يا از دشمنان ما؟«: يهوشوع نزد او رفت و به او گفت

ا هستم .، بلكه من وزير جنگ خد)نيامده ام بجنگم(خير «: گفت) به يهوشوع. (13
  ».و اينك وارد شده ام

قايم به بنده خود چه آ«: يهوشوع به زمين افتاد و برابرش تعظيم كرد و به او گفت
  »!دستوري مي دهد

  :ا به يهوشوع گفت.وزير جنگ خد. 14

» .كفشت را از پايت درآور؛ زيرا محلي كه تو روي آن ايستاده اي، مقدس است«
  .يهوشوع چنين كرد

كسي از آن خارج و به . و يريحو به طور كامل برابر فرزندان ايسرائل بسته بود. 15
  .آن وارد نمي شد

  .او در تمام آن سرزمين، نامدار شد. وند با يهوشوع بودا.خد. 16

فصل شش يهوشوع خوانده نمي شود و  27 – 1در سنت سفارادي، آيات * 
  .مربوط به سنت اَشكنازي است

  روز دوم پِسح

  14/23 – 1/23ملآخي 
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  فصل بيست و سه –ملآخي 

  .م را نزد خود گرد آوردپادشاه فرستاد و همه پيران يِهودا و يِروشالَيي) يوشياهو. (1

  .اوند آمد.پادشاه به معبد خد. 2

هر مردي از يهودا، همه ساكنان يروشالييم، كُهنِ ها و پيغمبران و تمام مردم از 
  .كوچك تا بزرگ با او بودند

اوند پيدا شده بود، در .تمام سخنان اين كتاب پيمان را كه در معبد خد) پادشاه(
  .حضور آنها خواند

اوند پيروي .ا پيمان بست كه از خد.كنار ستوني ايستاد و در حضور خدپادشاه . 3
با تمام قلب و با ) كه گواه وجود اوست(كند و فرمانها، دستورها و قانونهايش را 

نوشته شده، به جا ) تورا(تمام جان اجرا كنند و موارد پيماني را كه در اين كتاب 
  .آورند

  .ار ماندندپس تمام افراد ملت به اين پيمان پايد

) معبد(شاه به حيلقياهو كهن بزرگ و كهن هاي معاون و نگهبانان آستان . 4
) درخت پرستش(و اَشرا ) بت خورشيد(دستور داد تا همه ظروفي را كه براي بعل 

او آنها را خارج . ا درآورند.و براي هر جرم آسماني ساخته شده بود، از محراب خد
  .ال برد –درون سوزاند و خاكستر آنها را به بتِ از يروشالييم در مزرعه هاي قي

جاي (كاهن هايي را كه پادشاهان يهودا تعيين كرده بودند و آنان در باماها ) او. (5
در شهرها يهودا و اطراف يروشالييم بخور مي كردند و آنهاي را كه براي بت ) بلند



282 

كردند، بركنار بعل و خورشيد و ماه و صورت هاي فلكي هر جرم آسماني بخور مي 
  .كرد

اوند به خارج از يروشالييم، كنار نَهر قيدرون بيرون برد و آن .اشرا را از معبر خد. 6
را در نهر قيدرون سوزاند و مانند خاك نرم كرد و خاكستر آن را روي قبر مردم 

  .پاشيد) پرستنده اشرا(

ا زنها براي اوند بود و آنج.در معبد خد) براي پرستش بت(مراكز فساد را كه . 7
حجره هايي ساخته شود، ويران ) با آنها(پرستش اشرا پرده هايي مي بافتند كه 

  .كرد

را ) جاي بلند(را از شهرهاي يهودا فراخواند و باماهايي ) ي باما(همه كهن ها . 8
كه كهن در آنجا از گوع تا بِئرشوع بخور مي كردند، ناپاك خواند و باماهاي دروازه 

كه كنار دروازه يهوشوع، رئيس آن شهر در سمت چپ كسي كه وارد هاي ورودي 
  .دروازه شهر مي شد، ويران ساخت

اوند كه در يروشالييم بود، قرباني .اما اين كهن هاي ويژه باماها بر قربانگاه خد. 9
از فطير ) مجاز بودند(نمي كردند، مگر آنكه ميان برادران كهن خود ) و خدمت(
  .بخورند) مقدس(

  :پادشاه به مردم چنين دستور داد. 10

پسح را ) مراسم قرباني(نوشته شده است، ) تورا(چنانكه در اين كتاب پيمان «
  ».ايتان برگزار كنيد.براي خد
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آري، از دوراني كه ايسرائل را داوري مي كردند و در تمام روزگار پادشاهان . 11
  .پسح، چنين برگزار نشده بود) مراسم قرباني(يهودا 

ا در .براي خد) مراسم(نها در هجدهمين سال سلطنت يوشياهوي شاه، اين ت. 12
  .يروشالييم برگزار شد

يوشياهو براي اجراي مطالب تورا ثبت شده در كتابي كه حيلقياهو كهن در . 13
ايان خانوادگي، بتها و تمام .اوند يافته بود، روح پرسان، غيب گويان، خد.خانه خد

  .ن يهودا و يروشالييم ديده مي شد، نابود كردناپسندهايي را كه در سرزمي

پيش از وي، پادشاهي كه با تمام قلبش و با تمام جانش و با تمام دارايي اش، . 14
اوند بازگردد، نبود و پس از او هم، مانند .برابر قانون هاي توراي مشه به سوي خد

  .او برنخاست

  روز هفتم پِسح

  22/51 – 22/1شموئل دوم 

  ا با پاراشاي هئزَينو يا پنجاه و سومين هفطارا يكسان استاين هفطار

  فصل بيست و دو –شموئل دوم 

ا داويد را از چنگ تمام دشمنانش و شائول رهاند، اين شعر را .روزي كه خد. 1
  .اوند سرود.براي خد

  .اوند براي من، صخره و پناهگاه و رهاننده است.خد: گفت. 2

  .و پناه مي برمبه ا. ا پروردگار من است.خد. 3
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مرا از ظلم خواهد . سپر من و نيروي نجات، ملجاء و گريزگاه و رهابخش من است
  .رهاند

  .اوند را ستوده مي خوانم و از دشمنانم نجات مي يابم.خد. 4

  .شرير مرا هراسانده اند) مردم(زيرا امواج مرگ مرا دربرگرفته اند، سيلهاي . 5

به استقبالم آمده ) زا(دامهاي مرگ . فته انداطراف مرا گر) آور(دردهاي مرگ . 6
  .اند

او نداي مرا از محرابش شنيد . ا خواندم.به درگاه خد. ا را گفتم.در رنج بودم، خد. 7
  .و ناله من به گوشهايش رسيد

پايه هاي آسمان تكان خورده، جنبيدند؛ زيرا او . زمين متزلزل شده، لرزيد. 8
  .خشمگين بود) ا.خد(

  .اخگرها از آن برافروختند. دود برآمد و آتش دهانش سوزنده بود از بيني او. 9

  .ابر تيره اي زير پاهايش بود. از آسمان گراييد و نزول اجلال فرمود. 10

  .روي بالهاي باد آشكار شد. كروو سوار شد و پرواز كرد) فرشته(بر . 11

رهاي غليظ آبهاي فراوان، اب. اطراف خود را سايبان هايي از تاريكي نهاد. 12
  .افلاك

  .از نور حضور او اخگرهاي آتش مشتعل شدند. 13

را آشفت و پروردگار بلند مرتبه نداي خود را ) دشمن(اوند از آسمان آنها .خد. 14
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  .برافراشت

  .با رعد و برق پريشاند. تيرهايي فرستاد و آنها را پراكند.15

نمايان شدند و پايه اوند از وزش باد بيني اش، بسترهاي دريا .با نهيب خد. 16
  .هاي گيتي آشكار شدند

  .از آبها بيرونم كشيد. از عرش فرستاده، مرا گرفت. 17

  .مرا از دشمن قدرتمندم و از بدخواهانم كه از من قوي تر بودند، رهاند. 18

اوند براي من پناهگاه .آنها هنگام گرفتاري ام با من دشمني كردند؛ ولي خد. 19
  .بود

  .بود، مرا رهاند و آرام داد چون خواهان من. 20

  .اوند نسبت به صداقتم پاداشم داد و برابر پاكي دستم به من عوض داد.خد. 21

  .اوندم نافرماني نكردم.ا را مراعات كردم و از خد.زيرا راه و روشهاي خد. 22

زيرا تمام داوري هايش در برابر من هستند و از قانونهاي بي چون و چرايش . 23
  .نمي پرهيزم

  .نسبت به او درستكار بودم و از گناه پرهيز كردم. 24

  .ا برابر درستكاري ام و پاكي ام كه در نظرش بودم، به من عوض داد.خد. 25

  .با دلير درستكار، به درستي رفتار مي كني. با پارسا مهرباني) ا.اي خد. (26

  .با پاكدل داد مي ورزي و با كج رفتار به سرسختي رفتار مي كني. 27
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  .آنها را پست مي گرداني. مردم بيچاره را مي رهاني و نگاهت بر مغروران است .28

اوند است كه تاريكي مرا خواهد .پس خد. اوند، تو چراغ من هستي.زيرا اي خد. 29
  .افروخت

اوندم از ديوار .به ياري خد. لشكر سربازان مي دوم) در پي(زيرا به ياري تو . 30
  .مي جهم) مانع(

او پشتيبان . ا بي آلايش است.گفتار خد. اي قادر كامل است.خد راه و روش. 31
  .پناه ورزيدگانش است

  ايمان چه كسي صخره پناه است؟.ا چه كسي تواناست و جز خد.جز خد. 32

پناه من، قدرتمند است و راه و روشش بر من بسيار گشوده  –اي قادر .خد. 33
  .است

ا نهاد و مرا بر مقامات بلند استوار مانند گوزنه) در تعقيب دشمن(پاهاي مرا . 34
  .كرد

دستان مرا براي نبرد مي ورزد؛ چنانكه كمان مسي با بازوان من خرد مي . 35
  .شود

  .من افزودي) درخواستهاي(سپر نجاتت را به من عطا كردي و اجابتت را براي . 36

  .مچ پاهايم نلغزيدند. گامهاي مرا گستردي. 37

  .ابودشان كردم و تا آنها را فنا نكنم، باز نخواهم گشتدشمنانم را پي گرفته، ن. 38
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  .پاهايم ساقط شدند) زيرا(آنها را تباه كرده، چنان كوفتم كه نتوانند برخيزند، . 39

  .مخالفان مرا زير پاهايم به زانو درآوردي. براي جنگ، به من نيرو بخشيدي. 40

انم را تا نابودشان دشمنانم را واداشتي به من پشت كنند؛ چنانكه بدخواه. 41
  .سازم

ا .ا روي آوردند؛ ولي خد.آنها دريافتند كه رهاننده اي نيست، پس به خد. 42
  .درخواست آنها را پاسخ نداد

  .آنها را مانند خاك ساييدم، مانند گل كوچه ها پاي ماليده و له كردم. 43

ي كه مرا قوم. مرا از جنگجويان قومم رهاندي، در رهبري ملل پاس داشتي. 44
  .نمي نشاختم، خدمت كردند

از من ) آنها(با رسيدن ندا به گوش . بيگانگان، خود را به من تسليم كردند. 45
  .اطاعت نمودند

  .بيگانگان عاجز مي شدند و از پناهگاه هاي خود لنگ لنگان خارج مي شدند. 46

ن پروردگار، صخره نجات م. اوند، زنده است و آفريدگار من متبارك است.خد. 47
  .برافراشته است

اوند قادري كه انتقام مرا مي گيرد و ملتها را پيش پاي من به زانو در مي .خد. 48
  .آورد

از دست . مرا از ميان دشمنانم خارج مي كند و در بدخواهانم مرا بر مي افرازد. 49
  .ستمگران  مي رهاند



288 

و سرود سپاس مي اوند، تو را ميان ملتها مي ستايم و به نام ت.از اين رو اي خد. 50
  .خوانم

ا بارها نجات شاهش را افزوده و تا ابد به داويد پادشاه مسح شده خود و .خد. 51
  .نسلش احسان مي كند

  روز هشتم پِسح

  12/6 – 10/32يِشَعيا 

  فصل ده –يشعيا 

ماند و دست خود را به نشان تحقير ) نوب(در نوو ) شاه آشور –سن خريو (او . 32
  .تپه يِروشالَييم تكان داد –ت صيون به سوي كوه جماع

صاحب لشكريان آسمان، شاخه را با تبر بزرگ مي بردَ  –اوند .اينك سرود خد. 33
  .خرد مي شوند و بلند مرتبه ها پست مي شدند) پهلوانان(و رشيدان 

شاخه هاي درهم پيچيده ي جنگل با آهن بريده مي شوند و لبُنان به دست . 34
  .كند مردي توانا سقوط مي

  .)لبنان، همان سپاه آشور است كه مانند جنگل بي شمار بودند(

  فصل يازده

شاخه اي از نسل ييشاي برمي آيد و جوانه اي از ريشه هاي او شكوفا خواهد . 1
  .شد
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اترسي بر .ا؛ يعني، نيروي عقل، فهم، تدبير، شجاعت و معرفت خد.قدرت خد. 2
  .وي قرار خواهد گرفت

ا ترسي مي بويد و از ظاهر داوري نمي كند و از .نيروي خدرا با ) متهم(او . 3
  .شنيده هاي گوشش حكم نمي دهد

بلكه بينوايان را از عدالت داوري خواهد كرد و براي فروتنان به درستي حكم . 4
  .مي دهد

با شلاق دهانش خواهد زد و شرير را با دم لبهايش خواهد ) كشور نافرمان(مردم 
  .كشت

  .و ايمان، قدرت نسل او خواهد بود عدالت، كمربندش. 5

گرگ با بره منزل خواهد كرد و پلنگ با بزغاله خواهد آرميد ) در زمان ماشيح. (6
و گوساله و شير جوان و گاوميش باهم خواهند بود و نوجوان كوچكي آنها را 

  .خواهد برد

مي آرمند و شير ) يك جا(بچه هايشان . ماده گاو و خرس باهم مي چرخند. 7
  .ن گاو، كاه خواهد خوردچو

نوزادي كنار سوراخ اژدها بازي مي كند و از شير گرفته اي، دستش را به لانه . 8
  .افعي دراز مي كند

  .ا پر مي شود.چون همان گونه كه آبها دريا را مي پوشانند، زمين از معرفت خد. 9

  .در تمام كوه مقدس من بدي نخواهند كرد و فساد نخواهند كرد
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براي ملتها همانند پرچمي است كه قومها در )  ماشيح(، ريشه ييشاي آن روز. 10
  .پي او سرازير شوند و مقرّ حكومت او محترم خواهد بود

ا آن روز براي دومين بار در باز خريد قومش كه در آشور و مصر و پتِروس .خد. 11
  .ي نمايدو حبشه و عيلام و شينعار و حمات و جزاير دريا مانده است، قدرتش را م

ده (آوارگان ايسرائل ) چنين(پرچمي را براي ملتها مي افرازد و ) ماشيح. (12
را از چهار گوشه دنيا گرد ) دو سبط(را انجمن مي كند و پراكندگان يهودا ) سبط

  .خواهد آورد

  .حسادت افرائيم از بين خواهد رفت و دشمنان يهودا نابود خواهند شد. 13

  .نمي ورزيد و يهودا، افرائيم را محاصره نخواهد كرد افرائيم به يهودا حسادت

به غرب پرواز خواهند كرد و باهم ساكنان شرق را تاراج  –به سوي پلِيشطيم . 14
  .خواهند كرد

  .دست خود را به ادوم و موآو برمي افرازند و بِنه عمون مطيع آنها خواهد شد

) فرات(د و دستش را بر رود را تباه مي كن) نيل(ا هنگامي كه درياي مصر .خد. 15
با اراده قدرتمندش تكان خواهد داد و آن را چنان خواهد زد كه هفت جويبار شود 

  .با كفش بگذراند) آوارگان قومش را از آنها(و 

چنانكه براي ايسرائل در زمان خروجش از مصر روي داد، براي مانده قومش . 16
  .كه در آشور هستند، بزرگراهي پديد خواهد آمد

  فصل دوازده
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  :آن روز خواهي گفت. 1

اوند، تو را مي ستايم كه بر من خشم كردي؛ ولي خشمت فرو نشست و .اي خد«
  ».دلداري ام دادي

ا .به او توكل دارم و نمي ترسم؛ زيرا خد. اي قادر، رهاننده من است.آري، خد. 2
  .قوت من است و ستوده من رهاننده ام شد

  .ت، آب خواهيد كشيدبا شادماني از چشمه هاي نجا. 3

  :آن روز خواهيد گفت. 4

ياد . ملل را از شگفتي هاي او آگاه كنيد. نام او را ندا دهيد. ا تشكر كنيد.از خد«
  ».آوريد كه نام او متعال است

) كُره(اوند را بستاييد؛ چون كار عظيمي انجام داده است و اين در تمام .خد. 5
  .زمين روشن است

اي مقدس ايسرائل در ميان تو بزرگوار است، شادي .خداي ساكن صيون، چون . 6
  .كن و ترنم نما

  شَبات ميان پِسح

  37/14 – 37/1يحِزقِل 

  فصل سي و هفت –يحزقل 

ا مرا در آورد و ميان دره اي نهاد .پس اراده خد. ا بر من قرار گرفت.قدرت خد. 1
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  .كه آن دره پر از استخوان بود

، زياد و بسيار )استخوانها(اند و اينك بر آن دره مرا گرداگرد، كنار آنها گذر. 2
  .خشكيده بودند

اي «: گفتم» اي بنِ آدام، آيا اين استخوانها زنده خواهند شد؟«: به من گفت. 3
  ».اوند، تو مي داني.ا، خد.خد

  :براي اين استخوانها نبوت كن و به آنها بگو«: به من گفت. 4

  »".شنويدا را ب.اي استخوانهاي خشكيده، كلام خد"

اينكه من در شما روح «: اوند به اين استخوانها چنين گفته است.خد –ا .خد. 5
  ».مي آورم، پس زنده خواهيد شد

در شما . پوست مي بندم. بر شما گوشت مي آورم. بر شما رگ و پي مي نهم«. 6
  ».اوند هستم.زنده خواهيد شد تا بدانيد من خد. روح مي نهم

در نبوت كردنم ناگهان ندايي پديد آمد و . نبوت كردمچنانكه دستور گرفتم، . 7
  .همهمه استخوانها هر كدام به استخوان خود نزديك مي شدند

از بالا روي . نگريستم كه اينك بر آنها رگ و پي هست و گوشت برآمده است. 8
  .آنها پوست بسته شده است؛ ولي در آنها روح نيست

اوند .آدام نبوت كن و به روح بگو، خداي بن ! به روح نبوت كن«: به من گفت. 9
  :چنين گفته است

  »".اي روح از چهار سو بيا و در اين كشته ها بِدم تا زنده شوند"
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زنده . روح به آنها درآمد. همان گونه كه به من دستور داده شد، نبوت كردم. 10
  .شدند

  .جمعيت بسيار بسيار بزرگي بود. بر سر پاهاي خود ايستادند

آري . اي بن آدام، اين استخوانهاي تمام خاندان ايسرائل است«: گفتبه من . 11
  :مي گوييد

) نابودي(براي ما حكم . استخوانهاي ما خشكيده اند و اميد ما از بين رفته است"
  »".صادر شده است

اوند چنين گفته است كه .اي قوم من، خد": پس نبوت كن و به آنها بگو«. 12
شايم و شما را از قبرهايتان بيرون مي آورم و شما اينك من قبرهاي شما را مي گ
  »".را به خاك ايسرائل خواهم آورد

اي قوم من، وقتي كه قبرهاي شما را بگشايم و هنگامي كه شما را از «. 13
  ».اوند هستم.قبرهايتان برافرازم، درمي يابيد كه من خد

شما را روي . يدروح خود را در شما مي نهم تا زنده شو«: اوند است.گفته خد. 14
گفتم و اجرا خواهم . اوند هستم.سرزمين خودتان مستقر مي كنم تا بدانيد من خد

  ».كرد

  روز اول شاووعوت

  *3/12 – 28 – 1/1يحِزقل 

ا براي ابلاغ شريعت .همايش تاريخي بنِه ايسرائل در پاي سيناي و نزول اجلال خد
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  .و عهد خود به ايشان

  فصل يك –يحزقل 

غربت و (بود و من در گولا ) تَموز(روز پنجم ماه چهارم ) يوولِ( سال سي ام. 1
آسمانها گشوده شدند و . بودم) شاخه اي از فرات در بابِل(كنار رود كوار ) آوارگي

  .اوند نگريستم.رويايي از خد

پادشاه يهِوياخين ) آوارگي(از سال پنجم گالوت ) تموز -ماه چهارم (روز پنجم . 2
  .بود

اوند به يحِزقل پسر .كنار رود كوار، كلام خد) كلَداني ها(ن كَسديم در سرزمي. 3
  .بوزي كهُنِ الهام شد

  .اوند به او نازل شد.آنجا نبوت خد

آورد و از ميان (ابري سنگين ) آن گردباد. (ديدم اينك گردبادي از شمال آمد. 4
ش، چيزي گرداگرد آن نوراني بود و از ميان آن آت. آتش زبانه مي كشيد) آن ابر

  .مي آمد) به ديد(مانند برق 

: و منظره آنها چنين بود) به نظر مي رسيد(، پيكر چهار حيوان )آتش(و در آن . 5
  .آنها چهره آدم داشتند

  .هر يك از آنها چهار چهره داشت و هر يك از آنها داراي چهار بال بود. 6

مثل مس صيقل و پاهايشان راست و كف پاهاي آنها چون پاي گوساله بود كه . 7
  .شده مي درخشيد
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  .از چهار سو چهره و بال داشتند. از چهار سو زير بالهايشان، دستهاي آدمي بود. 8

  .در رفتنشان دور نمي زدند. بالهاي ايشان يكي به ديگري پيوسته بود. 9

  .هر يك سوي چهره خود مي رفت

چهره شير صورت آدم و از سمت راست، هر چهار تا ) از يك سو(چهره آنها . 10
داشتند و از سمت چپ، هر چهار تا چهره گاو داشتند و از سوي ديگر، هر چهار تا 

  .صورت عقاب داشتند

از (براي هر يك، دو تا . براي هر يك، از بالا چهره ها و بالهايشان جدا بودند. 11
  .بدنشان را مي پوشاندند) از بالها(پيوسته بودند و دو تا ) بالها

سمتي كه الهام مي شد به آنجا . به سوي صورت خود مي رفت هر يك از آنها. 12
  .در حركتشان دور نمي زدند. بروند، مي رفتند

چهره اين حيوانها؛ يعني، سيمايشان مانند اخگرهاي برافروخته، چون منظره .13
اين آتش منور بود و از اين . مشعلهايي بود كه ميان اين حيوانها زبانه مي كشيد

  .مي آمد آتش جرقه هاي برق

  .و اين حيوانها با شتاب برق از اين سو به آن سو مي دويدند. 14

از ) كه(اينك كنار هر حيواني بر زمين يك چرخ . اين حيوانها را نگريستم. 15
  .بود) بتواند بچرخد(چهار سمتشان 

كارشان چون چرخي ميان چرخ . هم چهره بودند. كار اين چرخها زمردفام بود. 16
  .ديگر بود
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  .)در حركت دور نمي زدند. (در حركتشان به چهارسو مي رفتند) اين چرخها( .17

) حيوانها(بلند بودند و شكوه داشتند و هر چهار تا ) اين چرخها(و طوقهاي . 18
  .دورادور، پر از چشم بود) كه زير آنها(ابروهايي داشتند 

اين حيوانها از در حركت اين حيوانها، چرخها با آنها مي رفتند و در برخاستن . 19
  .برمي خاستند) با آنها(روي زمين، چرخها 

) كه(آري به آنجا . به سويي كه الهام مي شد به آنجا حركت كنند، مي رفتند. 20
) الهام(بلند مي شدند؛ زير الهام به حيوانها ) حيوان(الهام شده بود، چرخها با آنها 

  .به چرخها مي بود

مي چرخيدند و در توقف مي ايستادند و در ) حيوانها، چرخها هم(در حركت . 21
) الهام(برخاستن از روي زمين، چرخها با آنها بلند مي شدند؛ زيرا الهام به حيوانها 

  .به چرخها مي بود

از بالا . وحشت آور مانند يخ بر سر اين حيوانها بود) بلورين(و شكلي طبقين . 22
  .بر سر آنها جا داشت

را دو بال مي ) حيوان(هر يك از آنها . استاي هم بودندزير اين طبق، بالها در ر. 23
  .پوشاند

  .هر يك از آنها، دو بال جسمشان را در بر مي گرفت

ال شَد ) قادر مطلق(مثل صداي  –آواي بالهايشان را چون نواي آبهاي فراوان . 24
مانند صداي لشكر شنيدم كه در توقف،  –اي و در انتشار مثل صداي هياهو  –
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  .بالهاي خود را سست مي كردند) حركت(

) اين جدا از صدايي بود كه. (در بالاي طبقي كه روي سرشان بود، آوايي بود. 25
  .در توقف، بالهاي خود را سست مي كردند

و در بالاي طبقي كه روي سرشان بود، شكل تختي مانند سنگ ياقوت وجود . 26
ز بالا روي آن قرار داشت، و روي تركيب اين تخت، پيكري چون چهره آدم كه ا

  ).وجود داشت(گرفته بود 

چيزي نظير برق، مانند منظره آتش داراي . نگريستم) شكل اين آدم را. (27
مثل . اين تصوير از كمر او به بالا بود و كمر او را به پايين نگريستم. پوشش بود

  .)باشد(آتشي بود كه پيرامونش نوراني 

مانند رنگين كماني بود كه در روز باراني ) شكل اين آدم(اين نور در اطراف . 28
  .اوند بود.اين، ديدگاه جلال خد. پديد آيد

  .همين كه ديدم بر خود افتادم و ندايي شنيدم كه سخن مي گفت

  :بادي مرا برافراشت و صداي همهمه بلندي شنيدم. 29

  ».اوند در جايگاه خود متبارك است.جلال خد«

تا آيه دوازده فصل سه ي آن را ندارند و در سنت سفارادي، فصل دو يحزقل * 
  .مربوط به اَشكنازي است

  دوم شاووعوت

  19 – 3/1 – 2/20حبقوق 
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  فصل دو –حبقوق 

  !اي مردم دنيا، همه از ترس خشم او، خاموش. ا در محراب مقدسش است.خد. 20

  فصل سه

  حبقوق پيامبر براي خطاهاي سهوي اش) نماز(تفيلا . 1

  .شنيدم، هراسيدم) براي قصاص ظالمان(تو را ) آمدن(چون خبر اوند، .اي خد. 2

  .خود را طي سالها تجديد فرما و در اين سالها آگاه كن) معجزه(كار . 3

  .در خشم، ترحم را در نظر داشته باش

زمين ييشماعل براي عطاي (اي مقدس از كوه پاران .و خد) عساو(ا از يمن .خد. 4
  .نزول اجلال فرمود) تورا

  .شكوه او آسمانها را پوشاند و مدح او كُره ي زمين را انباشت

او متجلي ) نور(شعاعي از قدرت . چون منبع نور مي بود) از نور الهي(جرقه اي . 5
  .)بود(شد و آنجا نهانگاه قدرت او 

پيشاپيش او طاعون مي چرخيد و از گام او صاعقه مي ) براي كيفر ظالمان. (6
  .آمد

  .نظر كرد و گروه هايي را گريزاند. و زمين را در نور ديد برخاست) ا.خد. (7

كار طبيعت از ) آري. (تپه هاي ثابت خم شدند. كوه هاي استوار از هم پاشيدند
  .جانب اوست
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  .چادرهاي كوشان را نشانه ستم ديدم و خيمه هاي ميديان به لرزه آمدند. 8

) ايسرائل(نجات ) ازمع(ا وقتي كه بر اسب خود سوار شدي، مركب تو .اي خد. 9
  بود، آيا بر رودها غضبناك شدي؟ آيا خشمت به نهرها بود؟

  .تا ايسرائل از آنها بگذرد) كه آنها را خشكاندي(آيا قهرت متوجه دريا بود 

كه به پدران ما ياد كردي تا اين سرزمين را به اَسباط ) يي(سوگندها ) براي. (10
  .بدهي، قول تو ابدي است

براي ايسرائل آب فراهم . (زمين رودها را بيرون داد. نمودي رنگين كمانت را
  .)آوردند

  .بازگشت) رود يردن(جريان آب . كوه ها تو را نگريستند، برآشفتند. 11

  .به سوي بالا برد) ا، آبها را.خد(قدرت او . سردادند) فوران آب(لجُه ها صداي 

  .خورشيد و ماه در جاي خود ايستادند. 12

  .نور تيرهاي تو، با درخشندگي برق نيزه ات مي رفتند با) ايسرائل(

  .قومها را با قهر درهم مي كوبيدي. با خشم به روي زمين گام مي نهادي. 13

ماشيح خود دست به كار ) پادشاه ايسرائل(براي نجات قومت، براي رهايي . 14
  .شدي

  .رئيس خاندان شرير را تا گردن برهنه كرده، ضربت زدي

اهيان را با ستاد فرماندهي اش چنانكه بر من هجوم مي آوردند تا سالار سپ. 15
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  .مرا بپراكنند، سزا دادي

  .از بين بردن مظلومي در نهانگاه ها بود) شادي(شادي آنها مانند 

  .با اسبهاي خود، دريا و آبهاي بسيارش را تا گل و لاي ته دريا لگد كوفتي. 16

  .لبهايم به هم مي خوردند) ي اين خبر( از صدا. شنيدم و اندرونم به لرزه در آمد

در استخوانهايم پوسيدگي پديد آمد و در جاي خود مي لرزيدم، تا با فرا رسيدن 
لشكر كشيده ) ايسرائل(روز مصيبت براي دشمن آرامش يافته، بر ملتي كه ضد او 

  .است، برخيزم

انها زيرا براي دشمن، درخت انجير گل نخواهد كرد و رهاوردي در تاكست. 17
  .نخواهد بود

  .كشتزارها فراورده اي نخواهد بود. درخت زيتون محصول نخواهد داد

  .نسل گوسفند از آغل بريده خواهد گشت و در آخورها گاوي نخواهد بود

  .اوند رهاننده ام شادي مي كنم.براي خد. اوند شادمانم.پس من براي خد. 18

  .ا مايه ي قدرت من است.خد –اوند .خد. 19

و مرا به بلندي ) تا دشمنان را پي گيرم(را مانند آهوان استوار خواهد كرد پاهايم 
  .رهنمون خواهد فرمود) كوه صيون(هايم 

  .به سوي رهبر نوازندگان براي خواندن سرودهايم

  روز اول روش هشانا
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  1/38 – 1/1حنا، شموئل اول 

  فصل يك –شموئل اول 

ردي بود به نام القانا بنِ يِروحام پسر در كوهستان افرائيم شهر راما صوفيم م. 1
  .اليهو، پسر توحو پسر صوف از دجله و فرات

پنينا داراي فرزند بود؛ ولي حنا . القانا دو زن به نامهاي حنا و پنِينا داشت. 2
  .فرزندي نداشت

اي سپاهيان از شهرش .القانا روزهاي پياپي براي سجده و قرباني به درگاه خد. 3
  .مي آمد به سوي شيلو

  .اوند بودند.آنجا پسران علي به نام حافني و پينحاس، كُهنيم درگاه خد

القانا هر روز كه قرباني مي كرد، به همسرش پنينا و همه پسران و دخترانش . 4
  .خوراكي مي داد؛ اما سهم حنا را دو برابر مي داد

  .اوند رحمش را بسته بود، بيشتر به او مهر مي ورزيد.و چون خد. 5

  .پنينا، حنا را سخت آزرده مي ساخت، چنانكه خشم وي را مي انگيخت. 6

ا تكرار مي كرد و همين، او را .و هر سال اين رفتار خود را در آمدن به خانه خد. 7
  .مي گرياند و مي رنجاند

  :القانا به او مي گفت. 8

ز همسرم چرا غمگيني؟ چرا گريه مي كني و چرا نمي خوري؟ آيا من براي تو ا«
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  »ده پسر بهتر نيستم؟

  .حنا از خوردن و نوشيدن در ميان ايشان پرهيز مي كرد. 9

  .ا بر كرسي خود نشسته بود.در شيلو، علي كهن در محراب خد

ا به تلخي دعا مي كرد و زار زار مي گريست و چنين نذر .و حنا در پيشگاه خد. 10
  .كرد

ار گيرم و بيچارگي كنيز خود اوند نيروها، اگر مورد لطف تو قر.اي خد«: گفت. 11
را يادآوري و كنيزت را فراموش نكني و به بنده ات زادن را عطا فرمايي، او 

اوند خواهم نهاد و بر موهاي سرش تيغ .را در تمام عمرش در خدمت خد) فرزندم(
  ».نمي نهم

ا بسيار انجاميد، علي متوجه حنا شد كه .و چون دعاي حنا به درگاه خد. 12
  .جنبيد لبهايش مي

  .چنانكه آوايش به گوش نمي رسد، چون در دلش راز و نياز مي كرد. 13

  .علي كاهن انديشيد كه حنا مست است

  ».تا به كي مستي؟ مستي را از خودت دور كن«: به او گفت. 14

شراب و مسكرات ننوشيده ام؛ . سرورم، مست نيستم«: حنا در پاسخ گفت. 15
اوند .ه گره و عقده جان خُرد را به درگاه خدبلكه زني با روح شكسته هستم ك

  ».نهاده ام

مرا از دختران مفسد و بي آبرو مشمار؛ زيرا از افزوني درد و غم به حضور «. 16
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  ».ا استغاثه مي كردم.خد

اي ايسرائل، آرزويت را .برو به سلامت كه خد«: علي در پاسخش چنين گفت. 17
  ».برآورده خواهد كرد

  ».ر نظرت التفات يابدكنيزت د«: گفت. 18

  ».پس از آن حنا مي خورد و در پي زندگي اش ديگر افسرده و غمگين نبود«

اوند دعا خوانند و سپس به خانه .و آنها سپيده دم برخاسته و به حضور خد. 19
اوند، او را به ياد .القانا زن خود حنا را توجه كرد و خد. خويش در راما بازگشتند

  .آورد

نام ) سموئيل(پسري به دنيا آورد و او را شموئل . ا باردار شدپس از آن حن. 20
  ».اوند خواستم.او را از خد«: نهادند، چنانكه گفته بود

  .القانا براي اداي نذر خود و قرباني ساليانه با تمام افراد خانواده رهسپار شد. 21

  :اما حنا نرفت؛ چون گفته بود. 22

م؛ ولي پس از آن پيوسته براي اداي نذر حاضر نمي آي, تا پسر را از شير نگيريم«
  ».خواهم شد

  ».آنچه خودت نيك مي داني انجام بده«: القانا به او گفت. 23

پس حنا تا بازداشتن پسر خود از شير ماند و . ا كلام خود را استوار فرمود.اما خد
  .او را شير مي داد
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مشك شراب را با خود به  و وقتي او را از شير گرفت، سه گاو و يك وزنه آرد و. 24
آن هنگام، شموئل پسر كوچكي بود و آن كودك آنجا . اوند در شيلو آورد.خانه خد
  .حاضر شد

  .و گاو را قربان كردند و پسر را نزد علي آوردند. 25

سرور من به خدمتت عرض مي كنم؛ . اي آقايم، جانت زنده باد«: حنا گفت. 26
  ».ا خواستم.و ايستاده از خدمن آن زني هستم كه در اينجا نزد ت

اوند خواسته مرا كه از او استدعا كردم، به من .براي اين پسر خواستم و خد«. 27
  ».عطا فرمود

ا .تمام دوراني كه زنده باشد، وقف خد. و من نيز او را پروردگار وقف كردم«. 28
  ».خواهد بود

  .اوند را ستودند.پس در آنجا خد

  روز دوم روش هشانا

  31/20 – 31/1يِرميا 

  فصل سي و يك –يرميا 

اي تمام قبايل ايسرائل خواهم بود و ايشان قوم .آن زمان، خد«: ا مي گويد.خد. 1
  ».من خواهند بود

ملت ايسرائل از شمشير رهايي يافته، در اين بيابان به نظر «: ا چنين فرمود.خد. 2
  ».بايد رفت وي را سروسامان بخشيد. من پسنديده آمده است
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  ):و به من گفت. (اوند از دور به من آشكار شد.خد«): ايسرائل گفت. (3

براي همين است كه لطف خود را . تو را با محبت جاوداني دوست داشته ام"
  »".شامل تو كرده ام

، بار ديگر تو را آباد )كه به معبودان ديگر رونكردي(اي دوشيزه ايسرائل «. 4
باز دفهاي خود را زيور خويش ديگر . خواهم كرد و سروسامان خواهي گرفت
  ».خواهي ساخت و ماهرانه خواهي رقصيد

غرس كنندگان، درختاني مي كاشتند و سال چهارم، «) چنانكه در گذشته. (5
ميوه هاي آن را براي شكرگزاري وقف مي كردند؛ بار ديگر در كوه هاي شومرون 

  ».تاكستان هايي غرس خواهي كرد

  :هبانان در كوه افرائيم اعلام بدارندزيرا روزي خواهد آمد كه نگ«. 6

  »".اوندمان به زيارت برويم.برخيزيد به صيون به حضور خد"

  :اوند چنين فرموده است.زيرا خد. 7

. به نام بزرگ ملتها فرياد شادماني سردهيد. براي يعقوب فرياد شادي برآوريد«
  .آواي خود را برافرازيد

  »".بازماندگان ايسرائل را رهانده است ا قوم خود،.خد": شكر گزاريد و بگوييد

اينك من آنها را از سرزمين شمال مي آورم و ايشان را از كرانه هاي جهان «. 8
  .گرد مي كنم

جمعيت انبوهي به اينجا . ميان آنها نابينا و لنگ، زن باردار و زاينده خواهد بود
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  ».برخواهيد گشت

به سوي نهرهاي . هدايت مي كنمآنها را با رحمت . خواهند آمد) شادي(با گريه «
چون پدري براي . به راه راست كه در آن لغزشي نخورند، خواهم برد –آب 

  ».افرائيم، نخست زاده من است. ايسرائل هستم

اوند را گوش گيريد و جزيره هاي دور دست را آگاه .اي مردمان، گفته خد«. 10
  :كنيد و بگوييد

را گرد خواهد كرد و مانند كسي كه گله آن كه ايسرائل مي پراكند، خودش آنها "
  »".خود را چوپاني مي كند، او را پاس خواهد داشت

وي را از دست قوي ) اينك هم اوست كه(اوند يعقوب را رهانده و  .زيرا خد«. 11
  ».تر از او خواهد رهاند

اوند؛ .به سوي نعمت خد. وارد شده بر بلندي هاي صيون ترنم خواهند كرد«. 12
سوي غله، شيره چربي، گوسفند و گاو سرازير خواهند شد و جانشان  يعني، به

  ».مانند باغ سيراب خواهد بود و ديگر اندوهگين نخواهد شد

. آنگاه دوشيزگان با رقص و جوانان و پيران با هم به شادماني مي پردازند«. 13
مي ايشان را تسلا داده، اندوهشان را سرور . سوگواري آنها را شادي خواهم كرد

  ».سازم

دل كُهين ها را سرشار از بركت خواهم كرد و قوم من از «: است.فرموده خد. 14
  ».نعمتم سير خواهد شد
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) صداي. (شنيده مي شود) آسمان(ندايي در بلندي «: اوند مي فرمايد.خد. 15
براي . راحل براي فرزندان خود بسيار مي گريد. نوحه، گريه و تلخي است

  ».از تسلا پذيرفتن پرهيز داردفرزندانش كه نيستند، 

. آوايت را از گريستن و چشمانت را از اشك بازدار«: ا چنين گفته است.خد. 16
  ».از سرزمين دشمن باز خواهند گشت) فرزندانت. (براي كار تو مزدي است

به قلمرو ) تو(فرزندان . براي فرجام تو اميدي هست«: است.گفته خد) اين. (17
  ».خود بازخواهند گشت

  ):و مي گويد(شنيدم كه افرائيم سر مي جنبد «. 18

چون ). ولي توبه نكردم(مرا مانند گوساله تربيت نشده، ادب كردي و تنبيه شدم "
مرا به توبه وادار تا به سوي ) از راه مهر و معجزه و نه تنبيه(اي من هستي .تو خد

  »".بازگردم

و پس از آگاهي ام، خود را  پشيمان شدم) از رفتارم(زيرا پس از توبه كردنم «. 19
  ».شرمنده و خجل بودم كه با رسوايي، جواني خود را شكيفتم. سرزنش كردم

  :اوند است.اين فرموده خد. 20

آيا افرائيم، جگر گوشه يا نازپرورده من است كه هرگاه درباره اش مي گويم، باز «
  ».وي را در ديده مي آورم

بي گمان، او را مهر مي . او مي جوشد براي همين است كه قلبم براي) آري(«. 21
  ».ورزم
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  صبح روز كيپور

  14 – 58/1و  21 – 57/14يِشَعيا 

  فصل پنجاه و هفت –يشعيا 

  : فرموده است) ا.خد. (14

جاده بسازيد، راه را بپيراييد، مانع را از سر راه قوم من ) آري. (جاده بسازيد«
  ».ايسرائل برداريد

د نشان و جاودان كه نامش مقدس است، چنين متعال و بلن) اي.خد(زيرا . 15
  :فرموده است

افسرده و فروتن؛ يعني، متواضعان ) آدم(در عرش آسمان و جايگاه ويژه نهادم تا «
  ».را احيا كنم

چون تا ابد ستيز نخواهم كرد و تا ابد خشمگين نخواهم شد؛ چون از سوي «. 16
  ».رده اممن روح در بدن جا مي گيرد و روانها را من پديد آو

خشمگين شدم و او را ضربه ) گناهكاري ايسرائل(براي گناه آزمندي اش «. 17
  .زدم

  ».پس او افسار گسيخته، به راه دلخواه خود رفت. رو پوشانده، غضب كردم

به جاي اينكه (او را شفا دادم و ) ضربه وارد بر(او را ديدم و ) توبه(راه هاي «. 18
به وي ) چون با ضربه رنجيده بود(راه نمودم و او را ) از وي رو پوشانده بودم

  ».كساني كه با او همدردي مي كردند، تسلا دادم
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  ):مي گويد(آفريدگار جنبش لبها . 19

درود، درود و به او كه ) ا گام نهاده اند.در راه خد(دور ) گذشته(به كساني كه از «
  :ا فرموده است.ا نزديك مي شود، خد.سرانجام به خد

  »".شفا مي بخشم) گمراهي از(وي را "

شريران چون درياي خروشاني كه آرامش ندارند و آبهايش لجن بيرون مي . 20
  .دهد، هستند

  ».براي ستمگران صلح و صفا وجود ندارد«: اوند فرموده است.خد. 21

  فصل پنجاه و هشت

آواز خود را برافراز و دريغ مكن و ندايت را چون شوفاز بلند كرده، به ملت من . 1
  .گناهشان را و به خانواده يعقوب اعلام كن

و آنها هر روز مرا مي خواهند و از دانستن راه هاي من شادند، همانند قومي كه . 2
احكام عدل را از من . ايش را ترك نكرده است.عدالت را انجام داده، فرمان خد

  .ا خرسندند.پرسيده، از نزديكي به خد

نديدي و جانهاي خود را رنجانديم؛ ولي آگاه  چرا روزه گرفتيم و«): مي گويند. (3
  »نيستي؟

مگر نه كه در روزه هاتان خواسته خود را مي جوييد و بر «): ا مي گويد.خد(
  ».كارهاي خود ستم مي كنيد

  .با مشت شرارت به سينه مي كوبيد. اينك بر ستيز و سخن روزه مي گيريد«. 4
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  ».عرش آسمان به گوش نرسانيددر چنين روزي، روزه نگيريد و نداي خود را در 

  آيا روزه داري كه مي خواهم چنين است؟«. 5

  !بگشا. روزه اي كه آن را مي پسنديم، چنين خواهد بود

در بند و اسارت ) آنان كه(گره هاي ظلم را بگشاييد و گره هاي يوغ را باز كنيد و 
  .هستند

  ».ندهر بند و زنجيري را بشكي. خردشدگان را برهانيد و آزاد كنيد

  ».مگر نه كه اندك خوراك خود را پيش گرسنه مي نهي«. 6

و تهيدستان رانده شده را به خانه خويش بياوري و اگر برهنه اي را نگريستي، «. 7
  ».او را بپوشاني و خود را از ديده خويشانت پنهان نسازي

و نور تو مانند صبحگاهان طلوع خواهد كرد و درستي و سلامتي تو به زودي «. 8
ا در .صداقت تو پيشاپيش تو خواهد خراميد و تو را جلال خد. كوفا مي شودش

  ».برخواهد گرفت

اوند تو را اجابت خواهد كرد و استغاثه خواهي كرد .آنگاه فرياد مي آوري و خد«. 9
  »".حاضرم": و او بگويد

اگر اشاره با انگشت و گفتن ناحق را از ميانت دور كني، جانت را براي «. 10
ن نثار كني و جان ذليل را سير كني؛ نور تو در تاريكي خواهد درخشيد و گرسنگا

  ».ظلمت تو مانند ظهر، روشن خواهد شد

ا به تو آرامش عطا خواهد فرمود و جان تو را از چهره مي دهد و .همواره خد«. 11
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استخوانهايت را نيرومند خواهد كرد؛ همانند باغ آبياري شده و چشمه اي كه آبش 
  ».دنمي ايست

بناهايي در دوره هاي پسين پديد خواهي آورد و . خرابه هايت بنا خواهد شد«. 12
  ».تو را سازنده رخنه ها و بازساز جاده ها براي زيستن خواهد خواند

چنانچه گام خود را براي كار در شَبات و اجراي خواسته هاي خويش در روز «. 13
ا را محترم داري و .قدس خدمقدس من بازداري، شبات را روز خوشي بخواني و م

آن را بيش از انجام دادن كارهايت و جستن خواسته ات و سخن در كار و كسب 
  ».محترم شماري

ا تو را شاد مي سازد و تو را نامدار جهان خواهد ساخت و تو را از .آنگاه خد«. 14
م هر آينه، امر الهي است كه اعلا. بهره مند خواهد ساخت) يعقوب(ميراث نياكانت 

  ».فرموده است

  مينحا يا عصر كيپور

  20- 7/18و ميخا  4/1 – 1/1يونا 

  فصل يك –يونا 

  :ا به يونا بنِ امَيتي چنين بود.كلام خد. 1

چون شرارت آنها در حضورم افزون . شهر بزرگ عزيمت كن –برخيز به نينوه «. 2
  ».است و آنها را بيĤگاه

  .ه تَرشيش بگريزداوند ب.برخاست تا از حضور خد) يونس(يونا . 3
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  .كشتي را ديد كه روانه ترشيش بود. رهسپار يافو شد

  .اوند با آنها به ترشيش برود.كرايه آن را پرداخت و به آن درآمد تا از حضور خد

طوفان شديدي در دريا پديد آمد كه كشتي به . ا باد انبوهي به دريا وزاند.و خد. 4
  .شكستن افتاد

  .ت و هر يك از ايشان به بت خود التماس كردندايان را ترس فرا گرف.ناخد. 5

ابزاري كه در كشتي بود، به دريا فكندند تا بار آنها سبك شود؛ ولي يونا به كنج 
  .كشتي رفت و خوابيد و در خواب سنگين فرو رفت

  :اي كشتي به او نزديك شد و به وي گفت.ناخد. 6

ه ما توجه فرمايد و ا ب.اي خود را بخوان، شايد خد.چرا مدهوشي؟ برخيز، خد«
  ».نابود نشويم

بياييد و قرعه بيفكنيم تا بدانيم اين بلا براي ما از «: يكي به ديگري گفت. 7
  »كيست؟

تمنا كه ما را آگاه كن تا «: به او گفتند. قرعه انداختند و قرعه به يونا خورد. 8
بدانيم اين بلاي ما از براي چه كسي است؟ كارت چيست و از كجا مي آيي؟ 

  »كشورت كدام است و از چه ملتي؟

هستم و از خالق آسمانها كه دريا و خشكي ) عبراني(من عبري «: به آنها گفت. 9
  ».را آفريده بيمناكم

  »چه كرده اي؟«: ترس عظيمي فرايشان گرفت و به او گفتند. 10
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  .اوند مي گريزد.ايشان مي دانستند؛ زيرا آنها را آگاه كرده بود كه از حضور خد

چون دريا طوفاني تر مي » با تو چه كنيم تا دريا آرام گيرد؟«: به او گفتند. 11
  .شد

مرا برافرازيد و به دريا افكنيد و دريا آرام مي شود؛ چون مي «: به آنها گفت. 12
  ».دانم كه اين طوفان شديد بر شما به خاطر من است

چون دريا آهسته  كوشيدند تا كشتي را به خشكي بازگردانند؛ ولي نتوانستند،. 13
  .براي آنها مي افزود

اي پروردگار، تمنا كه اينك براي «: اوند خواندند و گفتند.پس به درگاه خد. 14
ايي و .اين كس نابود نشويم و ما را به ريختن خون بي گناه وانداري؛ زيرا تو خد

  ».چنانكه خواستي، عمل كردي

  .يونا را برداشتند و به دريا افكندند. 15

  .اوند فراگرفت.ايشان را بيم شديدي از خد. ا از تلاطم خود ايستاددري. 16

اوند ماهي بزرگي حاضر .خد. ا نذرهايي كردند و ذبح هايي تقديم داشتند.براي خد
  .كرد و يونا را بلعيد

  .يونا سه روز در شكم آن ماهي بود. 17

  فصل دو

  :اي خالق خويش را تمنا كرد و گفت.يونا از شكم آن ماهي، خد. 1
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از بطن گور فرياد . ا را خواندم و خواهشم را پاسخ داد.در گرفتاري ام، خد«. 2
  ».برآوردم، ندايم را شنيدي

  .مرا در قلب درياها به ژرفا انداختي و رودخانه مرا دربركشيد«. 3

  ».همه موجهاي بزرگ و كوچكت از روي من گذشتند

م؛ اما باز به زيارت محراب از برابر ديده تو رانده شده ا": من به خويش گفتم«. 4
  »".مقدست خواهم رفت

علف دريا سر . لجه مرا محاصره كرد. آبها مرا احاطه كردند تا به جان رسيدم«. 5
  ».مرا پوشاند

زمين با محورهايش همواره در . سرازير شدم) ژرفاي درياها(به پايان كوه ها «. 6
) از ضعف(وقتي . ي رهانديايم، زندگي مرا از نابود.اطراف من بود؛ ولي تو اي خد

  ».ا را به ياد آوردم.در خود مي پيچيدم، خد

  ».دعاي من به محراب مقدس تو به سويت فرا رسيد«. 7

  ».آنها كه بتهاي پوچ تو را ارج مي نهند، احسان خويش را ترك خواهند كرد«. 8

 ولي من با آواي سپاس به نام تو ذبح خواهم كرد و با سرودهاي سپاس برايت«. 9
اوند .تنها نجات از سوي خد. قربان مي كنم و نذر خود را به تو ادا خواهم كرد

  ».است

اوند به ماهي امر فرمود كه يونا را از دهان خود به ساحل اندازد و .آنگاه خد. 10
  .ماهي چنين كرد
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  فصل سه

  :اوند براي بار دوم به يونا چنين بود.كلام خد. 1

ر بزرگ عازم شو و ندايي را كه من به تو مي آن شه –برخيز و به سوي نينوه «. 2
  ».گويم، به آن اعلام كن

نينوه شهر بسيار بزرگي به . ا روانه نينوه شد.يونا برخاسته، برابر گفته خد. 3
  .مسافت راه سه روزه بود

چهل روز ديگر «: اعلام كرد و گفت. يونا يك روزه راه رفته، به آن شهر درآمد. 4
  ».شدنينوه زير و رو خواهد 

اعلام روزه كردند و از بزرگ تا كوچك . اوند ايمان آوردند.مردم نينوه به خد. 5
  .پلاس به تن كردند

  .از تخت خويش برخاست. اين سخن به گوش پادشاه نينوه رسيد. 6

  .بالا پوش خود را از تن درآورد و پلاس پوشيده، بر خاكستر نشست

  :او چنين است اعلام نمود و گفت كه حكم پادشاه و بزرگان. 7

  ».انسان و چهارپا و گاو و گوسفند چيزي نخورند و چرا ننمايند و آب ننوشند«

ا را بخوانند و هر نفر از كار بد .آدم و چارپا پلاس بپوشند و با نداي بلند، خد«. 8
  »  .خويش و ستمي كه در نهاد خويش دارد، توبه كند

اش تغيير يابد و خشم او فرو  ا بازگردد و اراده.كسي چه مي داند؟ شايد خد«. 9
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  ».نشيند و نابود نگرديم

اوند .خد. اوند اعمال آنها را نگريست و ديد كه از راه بد خود بازگشته اند.خد. 10
خواسته اش را تغيير داد و آن مصيبت را هنگامي كه بر سرزمين خود بودم 

  .فرموده بود، عوض كرد

  فصل چهار

  .ا را برانگيخت.اما اين كار يونا خشم بسيار خد. 1

  :اوند دعا كرد و گفت.نزد خد

چون مي دانستم تو قادر بخشاينده و مهربان و دير خشم و بسيار مهربان هستي «
  ».و از بدي مي گذري

  »"پيشدستي كنم و به ترشيش برگريزم": به خود گفتم«. 2

ر ا تمنا كه جان مرا بازستاني؛ زيرا مرگ من از زندگي ام بهت.و اينك اي خد«. 3
  ».است

  »آيا بسيار خشمگين شده اي؟«: ا فرمود.خد. 4

در آنجا براي خود سايباني . يونا از شهر درآمد و سمت مشرق شهر نشست. 5
  .ساخت

  .زير سايه آن نشست تا بنگرد كه در شهر چه خواهد گذشت

ا درخت بيد و انجير كوچكي آورد و فراز سر يونا نهاد و سايه اي بر سر او .خد. 6
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  .رنج رهاند شد و از

  .شادي بسيار كرد) كوچك(يونا براي آن بته بيد انجير 

آن بته كوچك را نيش زد . اوند سپيده دم فرداي آن روز كرمي پديد آورد.خد. 7
  .تا خشك شود

  .اوند باد شرقي گرم و خفه كننده اي وزاند.هنگامي كه خورشيد طلوع كرد، خد. 8

  :خود آرزوي مرگ كرد و گفت آفتاب بر سر يونا زد و بيهوش شد و براي

  ».براي من مردن بهتر از زنده ماندن است«

چگونه چنين براي اين بته كوچك بسيار «: اوند به يونا فرمود.آنگاه خد. 9
  »خشمگين شده اي؟

  ».بسيار زياد و تا حد مرگ خشمگين شدم«: گفت

 تو براي بته كوچكي كه زحمت آن را نشكيفتي و آن را«: اوند گفت.خد. 10
  »!نبالاندي و يك روز پديد آمد و يك شب نابود شد، افسوس خوردي

آيا من نبايد براي نينوه شهر بزرگي كه بيش از صد و بيست هزار انسانش «. 11
دست راست خود را از چپ نمي شناسند و چهار پايان انبوهي كه در آن هست، 

  »دل نسوزانم؟

  فصل هفت –ميخا 

  »بخشاينده گناه و تقصير مانده خود باشد؟ توانايي همانند تو كيست كه«. 18
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  .چون خواستار لطف است، خشم خود را همواره نگاه نمي دارد

برمي گردد و به ما رحم مي كند و گناهمان را پاي مي مالد و خطاهايمان را «. 19
  ».به ته دريا خواهد افكند

راي براي اج(زيرا از روزگار پيشين به پدران ما سوگند ياد كردي كه . 20
  .، حقيقت را براي يعقوب و لطف را براي اَورهام ويژه خواهي كرد)قولهايت

  روز اول سوكوت

  14/21 – 14/1زخَِريا 

  فصل چهارده –زخريا 

ا فرا مي رسد كه غنيمت تو ايسرائل ميانت تقسيم مي .اينك روزي براي خد. 1
  .شود

شهر تسخير خواهد . تمام اقوام را براي جنگ به سوي يِروشالَييم گرد مي كنم. 2
  .شد

نيم شهر آواره خواهد شد و مردم ديگر از . خانه ها تاراج و به زنها تجاوز مي شود
  .شهر جدا نمي شوند

بيرون مي آيد و با اين قومها همانند روزي كه با ) از جايش در آسمان(ا .خد. 3
  .مصريان رودررو جنگيد، نبرد خواهد كرد

يتيم كه شرق يروشالييم است، جاي خواهد آن روز، پاهاي وي روي كوه ز. 4
  .گرفت
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كوه زيتيم از ميانه به سوي شرق و غرب شكافته مي شود و دره بسيار بزرگ و 
  .تنگي پديد خواهد آمد

  .نيمي از آن كوه به سمت شمال و نيمي به جنوب برده مي شود

ا شما به سوي دره تنگ كوه هاي من خواهيد گريخت؛ زيرا امتداد دره كوه ه. 5
  .تا اصَل مي رسد

چنانكه براي زمين لرزه اي كه هنگام عوزيا پادشاه يِهودا پديد آمد، گريخته بود؛ 
  .فرار خواهيد كرد

با تو ) براي ياري(مي شود و همه فرشتگان ) جنگ(اي من وارد .خد –اوند .خد
  .خواهند بود

خواهد ن) ماه(و نور ضعيف ) آفتاب(آن روز چنين مي شود كه نور درخشنده . 6
  .بود

نه روز خواهد بود و نه . ا شناخته مي شود.يك روز خواهد بود و آن روز، روز خد. 7
  .شب

  .چنين مي شود كه در غروب، نور خواهد بود

نيم آن به درياي شرقي . آن روز، آبهاي روان از يروشالييم خارج خواهد شد. 8
در ) ريان آبهاج. (و نيم ديگر به درياي مديترانه خواهد ريخت) درياي نمك(

  .تابستان و زمستان ادامه خواهد داشت

  .ا سلطان همه خواهد بود.خد) از ديد همه. (9
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  .ا يكتا و نام او يكتا شناخته خواهد شد.آن روز، خد

همه اين سرزمين از گوع به ريمون جنوب يروشالييم، چون جلگه اي هموار . 10
از دروازه بينيامين تا دروازه  مي شود و پيوسته در ارتفاع خود مي ماند؛ چنانكه
  .نخست و تا پِنيم و برج حنَنئل تا چرخُشتهاي شاهي

  .ايسرائل در آن استوار مي شود و در آن جنگي رخ نمي دهد. 11

  .آري، يروشالييم در آرامش جاي خواهد گرفت

ا بر همه لشكركشان يروشالييم فرود مي فرمايد، چنين خواهد .بلايي كه خد. 12
  :بود

فردي از دشمن چنانكه بر پاهاي خويش ايستاده است، چشمهايش در حدقه هر 
  .گداخته مي شود؛ زبان آنها در دهانشان ذوب مي شود

  .را بسيار خواهد كرد) دشمن(اوند آشفتگي آنها .آن روز، خد. 13

؛ ولي دستش از دست يارش رها مي )كه نيفتد(يكي دست دوستش را مي گيرد 
  .شود

طلا و ) مانند(يروشالييم خواهد جنگيد و ثروت تمام آن اقوام يهودا هم در . 14
  .نقره و جامه هاي بسيار زياد از هر سو گرد خواهد شد

همين آفت بر اسب، قاطر، شتر، خر و هر چهارپايي كه در اين خيمه هاي . 15
  .جنگي باشد، فرود مي آيد

  :و چنين استوار است. 16



321 

ه يروشالييم آمدند، هر سال براي تعظيم همه ماندگان اقوامي كه براي جنگ علي
) به يروشالييم(اي لشكريان آسمان و برگزاري عيد سوكوت .خد –به پادشاه 

  .رهسپار شوند

  :استوار است. 17

اگر جهانيان براي كرنش به پادشاه آسمان راهي يروشالييم نشوند، براي آنها باران 
  .نخواهد بود

با (عازم نشود و به يروشالييم نيايد و ) براي زيارت(اگر خانواده اي مصري . 18
ا بلايي را بر سر .نهراسد؛ خد) داشتن آب رود نيل از تنبيه بي باراني

  .برگزارنكنندگان عيد سوكوت مي آورد، بر مصريان خواهد آورد

به (اين است سزاي مصريان و مجازات همه مللي كه براي برگزاري سوكوت . 19
  .نيايند) يروشالييم

اوند جاي .وقف خد) خود نشان(ز، صاحب اسب روي زنگوله هاي اسب آن رو. 20
ا مانند .و كاربرد ديگها در خانه خد) تا از آنها ديگ و خونپاش بسازند(مي گيرد 

  .خونپاشها در قربانگاه خواهد بود

اوند است و همه ذابحان .هر ديگي كه در يروشالييم و يهود است، وقف خد. 21
خواهند گرفت و در آنها پخت و پز خواهند كرد و ) ديگها(خواهند آمد و از آنها 

  .نخواهد بود) تاجر ديگ فروش(اوند قادر، كنَعني .ديگر در خانه خد

  روز دوم سوكوت
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  8/21 – 8/2ملآخي اول 

  فصل هشت –ملاخي 

كه ماه هفتم است، در عيد ) تيشري(همه افراد ايسرائل در ماه ايتانيم . 2
  .وي پادشاه گرد آمدندبه حضور شلوم) سوكوت(

را ) دو لوح ده فرمان(تمام محترمان ايسرائل وارد شدند و كُهنِ ها آن صندوق . 3
  .برداشتند

اوند و چادر محل اجتماع و تمام ابزار مقدس را كه در آن چادر .صندوق خد. 4
  .بود، برافراشتند و آنها را كهن ها و لوي ها بر دست مي بردند

مام ايسرائل كه كنار او گرد بودند، با خود او، گوسفندان و شلوموي پادشاه و ت. 5
  .گاواني كه از بسياري، ناشمار و افزون بودند، پيش آن صندوق ذبح مي شدند

ا را به جاي خود به تالار داخلي آن معبد به مكان .كهن ها صندوق پيمان خد. 6
  .آوردند) فرشته ها –كروبيم (بسيار مقدس، زير بالهاي كروويم 

كروويم بر جاي صندوق بال مي گستراندند و اين كروويم، ) فرشتگان(چون . 7
  .روي صندوق و بر تيرهاي آن از بالا سايه بان بودند

سر اين تيرها از مقدس به سوي تالار دروني ديده مي . اين تيرها بلند بودند. 8
صندوق جدا  از. (شد؛ ولي از بيرون به نظر نمي رسيد و تا امروز آنجا مانده اند

  )نشدند

، )گرفته بود(حورِو ) كوه(تنها در آن صندوق، دو لوح سنگي بود كه مشه در . 9



323 

با فرزندان ايسرائل در خروجشان از سرزمين مصر ) لوحه(اوند به وسيله آنها .خد
  .پيمان بسته بود

  .ا را انباشت.ابر در آمدن كهن ها از جايگاه مقدس، معبد خد. 10

ا، معبد .ابر نتوانستند ايستاده، خدمت كنند؛ چون جلال خد كهن ها براي. 11
  .اوند را پر كرده بود.خد

  :آنگاه شلومو گفت. 12

  ».اوند فرموده است كه در ابر غليظ ساكن خواهد شد.خد«

  ».مكاني براي سكونت ابدي تو –به حقيقت براي تو معبدي ساخته ام «. 13

رويش را به سوي مردم گرداند و همه  چنانكه ايسرائل ايستاده بودند، شلومو. 14
  .ايسرائل را دعا كرد

  :شلومو گفت. 15

پدرم سخن گفت و با  –اي ايسرائل متبارك است كه با دهانش با داويد .خد«
  ».نيرويش آن را انجام داد

از وقتي كه قوم خود، ايسرائل را از مصر درآوردم، شهري را از هيچ يك «. 16
  .معبدي بنا كنم و نام من آنجا قرار گيرد) در آن(كه شواطيم ايسرائل برنگزيدم 

  ».ايسرائل بماند –داويد را گزيدم كه در راس قوم من 

اوند ايسرائل بنا .پدرم بود كه پرستشگاهي به نام خد –در انديشه داويد «. 17
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  ».كند

  :اوند به داويد گفت.خد«. 18

  »".ه چنين انديشيدياينكه در فكرت بود معبدي به نام من بسازي، نيك است ك"

مسلما تو اين معبد را بنا نمي كني؛ بلكه پسرت كه از وجودت مي آيد، اين "«. 19
  »".معبد را خواهد ساخت

  .ا سخني را كه گفته بود، وفا كرد.خد«. 20

) سلطنت(اوند فرموده بود، بر تخت .من به جاي پدرم برخاستم و چنانكه خد
  ».اي ايسرائل بنا كردم.ا خد.م خدايسرائل نشستم و اين معبد  را به نا

ا جا داشت؛ همان عهدي كه در .براي آن صندوق كه در آن پيمان نامه خد«. 21
  ».خروج پدران ما از سرزمين مصر با آنها بسته بود، آنجا محلي فراهم ساختم

  شَبات ميان سوكوت

  39/16 – 38/18يحِزقل 

  فصل سي و هشت –يحزقل 

  :اوند مي فرمايد.خد. 18

آن روز، در آمدن گوگ به سرزمين ايسرائل چنين مقرر است كه خشم من «
  ».برافروخته مي شود

بي شك، آن روز زلزله بزرگي در . براي غيرتم و آتش خشمم سخن گفتم«. 19
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  ».ايسرائل رخ مي دهد

چنانكه ماهي هاي دريا، پرنده آسمان، حيوان وحشي صحرا و هر خزنده اي «. 20
. هر آدمي كه بر زمين است، براي حضور من خواهد لرزيد كه بر زمين مي خزد و
  .كوه ها ويران مي شوند

  ».صخره ها سرنگون مي شوند و هر حصاري بر زمين خواهد افتاد

  :است.گفته خد. 21

شمشير هر كس بر برادرش به . روي همه كوه هايم بر او اعلام جنگ مي كنم«
  ».كار مي رود

بر او و بر جناح هايشان و بر اقوام . م خواهم كرداو را به طاعون و خون محكو«. 22
آتش و گوگرد  –بسياري كه همراه اوست، باران سيل آسا و سنگهاي آسماني 

  ».خواهم باراند

بزرگواري و قدوسيت خود را مي نمايم و در نظر اقوام بسياري شناسا مي «. 23
  ».اوند هستم.شوم و در مي يابند كه من خد

  فصل سي و نه

  :وند مي فرمايدا.خد. 1

  :، براي گوگ نبوت كن و بگو)يحِزقل(پس تو اي بنِ آدام «

  »".اي گوگ رئيس مشخ و تووال، اينك من عليه تو هستم"
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تو را منحرف مي كنم و فريبت مي دهم و از شمال چرخانده، به كوه هاي «. 2
  ».ايسرائل مي آورم

از دست راستت ساقط  كمانت را از دست چپت خواهم انداخت و تيرهايت را«. 3
  ».خواهم كرد

تو و تمام جناح هايت را و مردمي كه با تو هستند، روي كوه هاي ايسرائل «. 4
  .نابود مي كنم

  ».تو را طعمه لاشخور، پرنده بالدار و حيوان وحشي صحرا مي نهم

  ».بر بيابان ها خواهي افتاد؛ زيرا من گفتم«. 5

، آتش خواهم فرستاد تا بدانند من به ما گوگ و ساكنان جزيره هاي امن«. 6
  ».اوند هستم.خد

روشن ) كه شايد كم ايمان شده اند(نام مقدس خود را ميان قومم ايسرائل «. 7
مي كنم و ديگر نام مقدسم را بي حرمت نمي كنم تا ملتها بدانند كه من در ملت 

  ».اي مقدس هستم.ايسرائل، خد

  :اوند مي فرمايد.خد. 8

  ».ن گفتم، فرا مي رسد و واقع خواهد شداينك آن روز كه سخ«

شهروندان ايسرائل مي روند آتش مي افروزند و سلاح، سپر، كمان، نيزه، تيرها «. 9
  ».و چوبدستي را مي سوزانند و هفت سال با آنها آتش مي افروزند

  :اوند مي فرمايد.خد. 10
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ز جنگلها چون آتش با سلاح مي افروزند، ديگر از صحرا چوب نخواهند آورد و ا«
  .هيزم نخواهند بريد

غارت كنندگان خود را غارت خواهند كرد و تاراج كنندگان خويش را تاراج 
  ».خواهند كرد

همان دره ) نام آن(آن روز در ايسرائل گورستاني ويژه گوگ خواهم كرد كه «. 11
  .رهگذران و به سوي درياست و سدي براي رهگذران است

دفن مي كنند و دره جمعيت گوگ نام ) كرشلش(آنجا گوگ را با همه جمعيتش 
  ».خواهند داد

آنها را خاندان ايسرائل هفت ماه دفن خواهند كرد تا اين سرزمين را از «. 12
  ».ناپاكي بپيرايند

  :اوند مي فرمايد.خد. 13

براي پيشگيري از شيوع بيماري كه اجساد پديد مي آورند، آنها را تمام مردم اين «
  ».و روز محترم شدن من براي آنها نامي خواهد بودسرزمين دفن مي كنند 

ايشان كساني را همواره مي گمارند تا در اين سرزمين بگذرند و مانده هاي «. 14
بر اين زمين را به ياري رهگذران براي پاكسازي آن دفن ) لاشه هاي دشمن(

  ».در پايان هفت ماه به كاوش بپردازند. كنند

استخوان آدمي را ) و اگر كسي از آنها(ي گردند رهگذران در اين سرزمين م«. 15
ببيند، كنار آن نشاني مي نهند تا او را دفن كنندگان در دره جمعيت گوگ دفن 
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  ».كنند

  .خواهند بود) شهر جمعيت بسيار(آن سرزمين را تطهير و نام شهر عير همونا . 16

  شميني عصرِت –روز هشتم سوكوت 

  9/1 – 66 – 8/54پادشاهان اول 

  فصل هشت –پادشاهان اول 

اوند پايان داد، چنانكه .وقتي كه شلومو تمام اين دعا و التماس را به درگاه خد. 54
ا برخاست و دستانش به .بر زانوان خود ركوع كرده بوده، از پيشگاه قربانگاه خد

  .سوي آسمان گسترده بود

  :دبه پاخاست و تمام ايسرائل را با آوايي بلند چنين بركت كر. 55

اوند متبارك است؛ زيرا برابر آنچه گفته بود، به قومش ايسرائل آسايش .خد«. 56
  .خاطر عطا فرمود

  ».از تمام خيرش كه به دست مشه بنده اش فرموده بود، چيزي انجام نشده، نماند

اوندمان چنانكه با پدران ما بود، با ما باشد و ما را ترك نكند و رها .كاش خد«. 57
  ».نسازد

قلبهاي ما را به سوي خود بگراياند تا در همه راه هاي او گام برداريم و «. 58
  ».فرمانها، قانونها و احكامش را كه به پدران ما فرمان داده است، انجام دهيم

اوند التماس كردم، شبانه روز پذيرفته .كاش سخناني كه من در حضور خد. 59
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را روز ) گروهي(ايسرائل و در خواست قومش ) فردي(شود تا در خواست بنده اش 
  .به روز به جا آورد

  ».نيست) ايي.خد(اوند است و ديگر .تا همه جهانيان بدانند كه تنها او خد«. 60

اوندمان كامل باشد تا مانند امروز برابر فرمانهايش .باشد كه قلب شما با خد«. 61
  ».رفتار كنيد

  .قربان كردند ا.آنگاه پادشاه و همه ايسرائل همراه او به حضور خد. 62

اوند كرد؛ زيرا .ا بود، ويژه خد.آن روز، پادشاه، حياطي را كه پيش معبد خد. 63
آنجا قرباني سوختني و تقديم هديه هاي آردي و پيه هاي قرباني سلامت را انجام 

اوند بود، كوچكتر از گنجايش .چون قربانگاه مسي كه در حضور خد. داده بودند
  .دي و پيه هاي قرباني سلامت بودقرباني سوختني و تقديمي آر

ا ذبح كرد، بيست و دو هزار گاو و صد و .قرباني سلامت كه شلومو براي خد. 64
  .اوند را گشودند.پادشاه و تمام فرزندان ايسرائل معبد خد. بيست هزار گوسفند بود

را هفت روز، و ) افتتاح(اوندمان اين جشن .شلومو اين هنگام در حضور خد. 65
چهارده روز برگزار كرد و تمام ايسرائل، گروه ) در جمع(هفت روز ) اسوكوت ر(

  .بسياري از حمات و رودخانه مصر با او بودند

براي . پادشاه را دعا كردند) مردم(مردم را مرخص كرده، ) سوكوت(روز هشتم . 66
ا به بنده اش داويد و به قومش ايسرائل كرده بود، شاد و .تمام نيكي كه خد

  .ه خانه هايشان بازگشتندخرسند ب
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  فصل نه

ا و خانه پادشاه و آنچه خواسته .و چنان شد كه چون شلومو از بناي خانه خد. 1
  .بود، آرام يافت

  سيمحا تورا

 1/9 – 1/1يِهوشوع  

  با وِزوت هبِراخا پنجاه و چهارمين هفطارا يكي است

  فصل يك –يهوشوع 

خادم مشه  –به يِهوشوع بِن نون  ا.ا بود كه خد.پس از درگذشت مشه بنده خد. 1
  :چنين گفت

  .بنده من درگذشته است –مشه «. 2

يردن به سوي سرزميني كه من به ) رود(پس اينك تو و تمام ملت برخيز، از اين 
  ».ايشان؛ يعني، به فرزندان ايسرائل مي دهم، بگذر

را به شما  چنانكه به مشه گفتم، هر جايي كه كف پاي شما بر آن گام نهد، آن«. 3
  ».دادم

رود پرات، تمام سرزمين حيتي  –از اين بيابان و اين لبُنان تا رودخانه بزرگ «. 4
  ».ها تا درياي بزرگ، مرز شما خواهد بود

  .تمام روزگار زندگي ات كسي برابر تو نخواهد ايستاد«. 5
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  ».تو را سست و ترك نخواهم كرد. همان گونه كه با مشه بودم، با تو خواهم بود

چون تو موجب خواهي شد كه اين قوم، مالك سرزميني شود كه به پدرانش «. 6
  ».پس قوي و دلير باش. سوگند ياد كرده ام به آنها بدهم

آن طور كه مشه بنده من به تو  –بسيار قوي و دلير باش كه برابر تمام تورا «. 7
ا در هر به راست و چپ از آن دور نشو ت. سفارش كرد؛ رعايت كرده، انجام دهي

  ».راهي كه بروي، كامياب شوي

  .اين كتاب تورا از دهانت دور نشود) مطالب(«. 8

رعايت كرده، طبق آنچه در آن نگاشته شده، ) بتواني(شبانه روز به آن بينديش تا 
  ».عمل كني؛ زيرا آنگاه راه تو پيروز بوده و كامياب خواهي شد

  .هد بوداوندت به هر جا كه بروي، با تو خوا.چون خد«. 9

  :اينكه به تو امر كردم

  » ".وحشت به خود راه مده. مهراس. قوي و دلير باش"

  هفطاراي روزهاي ويژه

  هفطاراي ايام ويژه

  صبح نهم آو

  عصر نهم آو

  شَبات روش حودش
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  شبات، آدينه روش حودش

  شبات اول حنوكا، جشن چراغاني

  شبات دوم حنوكا

  شبات شقاليم

  شبات زاخور

  شبات پارا

  ت هحودششبا

  شبات گادول، بزرگ

  )شبات پيش از يوم كيپور(شبات شووا 

  صبح نهم آو

  9/23 – 8/13يِرميا 

  تعَنيت و تشوواي مربوط به خرابي بيت هميقداش اول و دوم

  فصل هشت –يرميا 

  :ا مي فرمايد.خد. 13

 آنها را چنان نابود مي كنم كه در تاك، انگور نباشد و در درخت انجير، برگهاي«
  ».مرگ آنها را برمي انگيزم. انجير پژمرده شود) ميوه(
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آنجا آرام . براي چه نشسته ايم؟ گرد آييد تا به شهرهاي حصاردار درآييم. 14
ا خطا كرده ايم، .اوند ما، ما را خاموش ساخته است و چون به خد.گيريم؛ زيرا خد

  .به ما آب زهر نوشانده است

  .نتظار شفا و اينك ترس ناگهانيبه ا! اميد به صلح و نبودن خير. 15

شيهه اسبهايش به گوش رسيده، تمام كشور از فرياد دليرانش ) شمال(از دان . 16
  .لرزيده، در آمدند

  .شهرها و ساكنانش، تمام كشور و دارائي اش را تباه كردند

  :ا مي فرمايد.خد. 17

مي كنم تا شما زيرا اكنون من مارهاي زهردار را كه صدا ندارند، ميان شما روانه «
  ».را بگزند

  .خود را از غم تسلا مي دادم؛ ولي قلبم در درونم دردناك بود. 18

  :اينك فرياد ملتم از سرزمين هاي دور. 19

  »؟)كه ما را رها نسازند(ا در صيون نيست؟ آيا پادشاهش در آن نيست .آيا خد«

  ساختيد؟چرا مرا با بتهاي خود، با بيگانه هاي پوچ خشمگين ): ا.پاسخ خد(

  .وقت درو سپري شد، تابستان سرآمد و ما رها نشديم. 20

  ):يِرميا مي گويد. (21

  .براي شكست ملتم خرد شدم، ناشاد گشتم، پريشان شدم
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  يا پزشكي نيست؟) ضد زهر(آيا در گيلعاد، بلَسان . 22

  چرا براي قومم درماني نشد؟

  فصل نه

ك مي بود تا شبانه روز براي اي كاش، سرم پر از آب و ديده ام سرچشمه اش. 1
  .كشتگان ملتم بگريم

اي كاش، كسي در بيابان به من مهمانخانه اي مي داد تا قومم را رها كنم و از . 2
  .پيش آنها بروم؛ زيرا همه آنها زناكار و خيانتكار هستند

  .زبانشان را زِه مي كردند، كمانشان دروغ بود«: ا مي فرمايد.خد. 3

از كار بدي به بد ديگري مي . رفتند؛ ولي نه از درستيدر اين زمين نيرو گ
  ».پرداختند و مرا نشناختند

همه از يار خود احتياط كنيد و به هيچ برادري خوش گمان مباشيد؛ زيرا بي «. 4
  ».شك، هر برادري فريب مي دهد و هر دوستي پي سخن چيني مي رود

  .صحبت نمي گويد هر كس دوست خود را به ريشخند مي گيرد و از حقيقت«. 5

  ».عاجز شده اند) خودشان هم(از كجروي . زبانشان را به دروغ مي آموزند

  :ا مي فرمايد.خد. 6

از روي تزوير از شناختن من پرهيز مي . در ميان فريب و ريا جا گرفته اي«
  ».كنيد
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  :اي لشكريان فرموده است.خد. 7

وم خود چگونه رفتار با ق) وگرنه(اينك من آنها را پيراسته، تصفيه مي كنم «
  »كنم؟

  .با ريا سخن مي گويند. زبانشان تير كارسازي است«. 8

  ».در حالي كه با دوستش از صلح مي گويد، درون خويش براي او كمين مي نهد

  :ا مي فرمايد.خد. 9

ها از آنها بازخواست كنم يا از قومي كه چنين است، ) كار(آيا نبايد براي اين «
  »ذات من انتقام نگيرد؟

بر سر كوه ها، گريه و ناله و در كنار واحه ها نوحه سر دهم؛ چون بي اينكه «. 10
  .به آتش كشيده شد) كه عامل آتش سوزي شود(كسي بگذرد 

  ».به گوش نمي رسد، از پرده تا چهارپا آواره گشتند و رفتند) هم(صداي مواشي 

رهاي يِهودا را يِروشالَييم را توده خاك كه محل شغالهاست مي سازم و شه«. 11
  ».خرابه اي مي كنم

ا رودررو به وي گفته است و .انديشمند كيست تا اين سخن را دريابد كه خد. 12
  آن را بازگويد؟

چرا اين سرزمين از بين رفته است و چون بياباني كه رهگذري نداشته باشد تا 
  .عامل آتش سوزي شود
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  :ا فرمود.خد. 13

م، ترك كردند و به سخن من توجهي نكردند و چون توراي مرا كه ميان آنها نهاد«
  ».آن را انجام ندادند

  ».در پي شرارت قلبشان و بتهايي كه پدرانشان به آنها آموختند، رفتند«. 14

  :ا ايسرائل چنين فرمود.پس خد. 15

  ».اينك من به اين قوم اَفسنطين خواهم خوراند و به آنها آب تلخ خواهم نوشاند«

مردمي كه نه خودشان و نه پرانشان مي شناختند، خواهم آنها را ميان «. 16
  ».پراكند و شمشير را پي ايشان خواهم فرستاد تا آنها را تمام كنم

  :اوند مي فرمايد.خد. 17

  ».بيايند و زنان دانا را ندا دهيد، درآيند. دريابيد و زنان نوحه سرا را بخوانيد«

ا اشك بارند و پلكان ما آب روان بشتابند و نوحه سرايند تا چشمان م) آنها. (18
  .سازند

  !چون از صيون صداي نوحه شنيده شد. 19

  چگونه غارت شديم؟«): نوحه سرايان مي گفتند(

بيرون ) ما را(بسيار شرمنده ايم كه سرزميني را ترك كرده ايم كه خانه هايمان، 
  ».ريختند

  :ابدا را بشنويد و گوشتان سخن او را دري.اي بانوان، كلام خد. 20
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تعليم (دخترانتان را نوحه سرايي بياموزيد و هر زني ديگري را مويه خواني «
  »)دهد

زيرا مرگ از پنجره هاي ما بر آمد و به كاخهايمان شد تا بچه ها را در كوچه . 21
  .و جوانها را در خيابان نابود كند

  :اوند فرمود.خد) اي بانوان نوحه سرا. (22

غله پشت دروگر بر كشتزار خواهد افتاد و گردآورنده  لاشه آدمي مثل پِهنِ و بافه«
  ».اي نخواهد بود

  :ا چنين فرموده است.خد. 23

پهلوان به زور خود نبالد و توانگر به دارايي خويش . خردمند به خرد خويش ننازد«
  ».سرنيفرازد

  :ا مي فرمايد.خد. 24

بالد؛ زيرا آن كه مي خواهد خودستايد، چنين با درك و شناختن من به خود ب«
  ».اوند احسانگر، داوري و عدالت در زمين هستم و اينها را خواسته ام.من خد

  عصر نهم آو

  14/9 – 14/1هوشعَ 

  فصل چهارده –هوشع 

  .اوندت توبه كن.اي ايسرائل، چون براي گناهت لغزيده اي، به درگاه خد. 1
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  :و بگوييدبه ا. ا بازگرديد.گفته، به سوي خد) توبه آميز(با خود سخنان . 2

  .خوب را بپذير) كار(هر گناهي را ببخش و «

  ».لبهاي خود را عوض خواهيم داد) سخنان(گاوهاي نر، ) قربان(ما به جاي 

) براي رفتن به مصر و درخواست كمك از آن دولت. (آشور ما را نخواهد رهاند. 3
و ديگر به سازه هاي دست خود، ) نمي رويم(بر اسب سوار نخواهيم شد 

را تو ترحم خواهي ) ملت بي كس ايسرائل(نخواهيم گفت؛ زيرا يتيم » وندا.خد«
  .كرد

  :)ا مي فرمايد.خد. (4

بازگشته است، افسار گسيختگي آنها را درمان ) ايسرائل(چون خشم من از او «
  ».خواهم كرد و از روي بخشندگي، آنها را دوست خواهم داشت

  .براي ايسرائل چون شبنم خواهم بود«. 5

لبُنان ريشه ) درختان سرسبز و خرم(گل سرخ شكوفا خواهد شد و چون  مانند
  ».خواهد دواند

  ..شاخه هاي او پخش خواهد شد«. 6

لبنان ) درختان خرم(و ) كه هميشه سبز است(شكوفه او مانند درخت زيتون 
  ».معطر خواهد بود

  .مي نشينند، از آوارگي باز خواهند گشت) ا.خد(آنها كه زير سايه او . 7
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  .غله پرورده، مانند درخت مو شكوفا خواهند شد

  .چون شراب لبنان است) ا.خد(ياد او 

  ).ا يادآور نام مقدس اوست.مزه اش يادآور آن است؛ چنانكه احسان خد(

  ):مي گويد(افراييم . 8

  »مرا ديگر با بتها چه كار است؟«

  ):ا مي گويد.خد(

  .مي كنم را رهانده، سخنانش را گواهي) ايسرائل(من او «

دستاورد تو را . هستم) پر سايه(مانند درخت سرسبز و خرم ) براي ايسرائل(من 
  ».من فراهم مي سازم

  خردمند كيست كه اينها را دريابد؟. 9

  ا مستقيم است؟.تا از اينها آگاهي يابد كه طريقهاي خد) كيست(دانا 

  .نيكوكاران در آن گام مي نهند و شريران در آن مي لغزند

  روش حودش شبات و

  66/25 – 66/1يِشَعيا 

  اين هفطارا با اول ماه برابر است

  فصل شصت و شش –يشعيا 
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آسمانها تخت من و زمين پايگاه من است، خانه اي «: اوند چنين فرمود.خد. 1
مي سازيد، كدام است؟ پس ) كسي كه دنيا از جلال اوست(كه براي من ) معبدي(

  »؟)ردكه مرا برگي(آرام جاي من كدام است 

  .تمام اينها را قدرت من ساخته كه پديد آمده اند«: اوند مي فرمايد.خد. 2

كه مبادا از آنها (به تهيدست، دلشكسته و آن كه از سخنان من نگران است 
  ».، نظر مي افكنم)منحرف شود

آن كه مردي را مي كُشد تا گاوي را براي قرباني سرببرد، اگر بره اي را ذبح «. 3
اگر هديه آردي تقديم مي كند، . است كه سگي را گردن زده باشد مي كند، چنان

اگر كنُدري را براي يادبود مي . مثل اين است كه خون خوكي را تقديم كرده باشد
  ».آورد، مانند كسي است كه كار تبهكاري را تاييد كرده باشد

وش سخن گفتم و آنها گ. ندا دادم، پاسخگويي نبود) به ياري پيامبران(چون «. 4
  .ندادند

آنچه به نظر من بد بود انجام دادند و هر كاري كه خرسند نبودم، برگزيدند؛ من 
هم درد را براي آنها مي گزينم و آنچه از آن وحشت دارند، براي آنها پيش مي 

  ».آورم

  .اوند هستيد، كلام او را بشنويد.اي كساني كه نگران سخن خد. 5

من است كه ) نيك(به خاطر نام «: تندبرادران، دشمنان و دوركنندگان شما گف
  ».اوند محترم مي شود.خد
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) برادران ستمگر شما(باشيم و آنها ) ا ترسان.خد(باشد كه شاهد شادماني شما 
  .شرمسار شوند

  .به گوش مي رسد) يِروشاليَيم(از شهر ) بر دشمنان(بانگ غرش . 6

  ».زا مي رساندكه دشمنان خود را به س«: است.آوايي از محراب است، نواي خد

پسر به ) فرزندانش را(پيش از درد زايمانش، . صيون پيش از درد زايمان زاييد. 7
  .دنيا آورد

  !كه مانند اينها را نگريسته است؟! كه چنين شنيده است؟. 8

آيا كشوري در يك روز درد زايمان را شكيفته است و آيا قومي يكباره پديد آمده 
  است؟

  .خود را زاييد) آواره(مان كشيد و فرزندان و اينك گويي صيون درد زاي

  :ا مي گويد.خد. 9

آيا مي شود زائو را به زايمان نزديك كنم؛ ولي او نزايد؟ آيا من كه خالق هستم، «
  »مي ايستانم؟) رحم را(

  .با آن وجد كنيد. اي محبان يروشالييم، با آن شاد باشيد«. 10

  ».آن بنماييداي سوگواران يروشالييم، خرسندي خود را براي 

تا از پستان تسلا بخشش شير بمكد و سير شويد و از شكوه افتخارش «. 11
  ».مسرور شويد
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اينك من صلح را چون نهري و ثروت مردمان را «: ا چنين گفته است.زيرا خد. 12
بهره مند شويد، در آغوش برويد و بر . چون رودي به سوي آن سرازير مي كنم

  ».زانوان نازپرورده شويد

من شما را مانند كسي كه مادرش او را دلداري دهد، تسلا مي دهم و با .13
  .يروشالييم آسوده خواهيد شد

خواهيد نگريست و دلتان شاد خواهد و استخوانهايتان چون گياه شكوفا . 14
  .خواهد شد

  .ا بر بندگانش و خشمش بر دشمنانش نموده مي شود.پس قدرت خد

به هايش چون گردباد خواهد آمد تا با افروختگي ا با آتش و ارا.زيرا اينك خد. 15
  .سزا دهد) دشمنان را(خشمش و سرزنش هايش با شعله آتش 

ا بشر را با آتش و شمشير داوري مي كند و شمار كشته شده هاي .زيرا خد. 16
  .ا بسيار خواهد بود.خد

 آنها كه به تقدس تظاهر مي كنند و خود را به طهارت مي: ا مي فرمايد.خد. 17
نمايند و دسته اي پي دسته ديگر براي پرستش بت ميان باغها مي روند، 
خورندگان گوشت خوك و موش و انديشه هاي ناپسند، همه آنها با هم نابود 

  .خواهند شد

ا محترم .براي نام نيك من است كه خد"كه مي گفتند (اعمال و افكار آنها «. 18
قوام و ملل را با زبانهاي وقت آن رسيده كه همه ا. نزد من است) "مي شود
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  ».گوناگونشان گرد آورم تا كه بيايند و جلال مرا بنگرند

از ميان آنها به سوي مردمان تَرشيش، پول، لود، كمانكش هاي تووال، يونان  «. 19
جزيره هاي دور كه از شهرت من ناآگاهند و جلال مرا نديده اند، رستگاني مي 

ايشان جلال مرا . مي نهم) و عفونت بدن گداختگي چشم(فرستم و در آنها نشان 
  ».براي ملتها خواهند گفت

چنانكه فرزندان ايسرائل، هديه آردي را در ظرف پاك به «: ا فرموده است.خد. 20
ا نياورند، آنها با اسبها، ارابه، تختهاي روان، قاطرها و جمازه ها، .خد) معبد(خانه 

  ».يروشالييم خواهند آورد برادران شما را از ميان مردم به كوه مقدس من

در ياري به ) برادرانتان كه كُهنِ و لوي بوده و خود نمي دانند(و از ايشان «. 21
  ».كهن ها و لوي ها بر مي گزينم

آسمانها و زمين تازگي خود ) همواره(آري، همان گونه كه «: ا مي فرمايد.خد. 22
ور من استوار باشند، نسل و را دارند؛ من هستم كه آنها را برپا مي دارم تا در حض

  ».نام شما براي هميشه استوار خواهد ماند

چنين خواهد شد كه هر انساني هر ماه و هر هفته آمده، به «: ا مي فرمايد.خد. 23
  ».پيشگاه من سجده نمايد

مي روند و لاشه هاي آن گناهكاران را مي نگرند كه كرمهايشان ) زايران(«. 24
  ».نشيند و منفور همه آدميان هستندنمي ميرند و آتششان نمي 

  :ا فرمود.خد. 25
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چنين خواهد شد كه هر انساني هر ماه و هر هفته بيايد به پيشگاه من ) آنگاه(«
  ».سجده كند

  شَبات، آدينه روش حودش

  20/42 – 20/18شموئل اول 

  اين هفطارا پيش از روز اول ماه است

  فصل بيست –شموئل اول 

  :گفت) داويد(يِهوناتان به او . 18

  ».غيبت كن تا جاي تو خالي بماند. فردا اول ماه است«

دورتر برو تا به جايي ) و هر روز، يك تكه(سه تكه كن ) فاصله ات را از من(«. 19
  ».آنگاه پيش سنگ ازلِ بنشين. كه در روز، واقعه پنهان شدي، برسي

براي خودم ) انگار كه(پرت مي كنم، ) شمال آن سنگ(پس من سه تير به «. 20
  ».به هدف مي زنم

  .البته اگر به آن، نوكر بگويم. خادمم را مي فرستم كه تيرها را بيابد«. 21

  .بردار و بيا. اينك تيرها بين تو تا اينجا هستند

  ».ا كه چيزي نيست و برايت سلامت و صلح موجود است.به خد

  "ورتر هستنداينك تيرها بين جاي تو و د": و اگر به آن نوجوان بگويم«. 22

  ».ا تو را رهانده است.تو برو؛ زيرا خد
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ا تا ابد بين من و تو گواه خواهد .و سخني را كه من و تو با هم گفتيم، خد«. 23
  ».بود

پادشاه براي خوردن غذا . داويد در كشتزار پنهان شد. اول ماه فرا رسيد.24
  .نشست

  .ر نشستشاه مانند هميشه بر جايگاه خويش روي تخت كنار ديوا. 25

  .يهوناتان برخاست و اَونر كنار شائول نشست و جاي داويد تهي ماند

  :گفت) با خود(آن روز شائول چيزي نگفت؛ زيرا . 26

  ».آلودگي براي وي پيش آمده است و او ناپاك است«

فرداي آن روز اول ماه جايگاه داويد خالي ماند، شائول به يهوناتان پسر خود «. 27
  :گفت

  »ي هم ديروز و هم امروز براي خوردن غذا نيامده است؟چرا پسر ييشَ

  :يهوناتان به شائول پاسخ داد. 28

  ».تا بتِ لحم از من اجازه خواست) براي رفتن(آري، داويد «

  .تمنا كه مرا مرخص كني. زيرا ذبح خانوادگي در شهر داريم«: گفت) داويد. (29

ل اگر در نظرت آبرو يافته ام، اين چيزي است كه برادرم به من سفارش كرده و حا
  ».براي همين سر ميز غذا نيامده است. زود بروم و با برادرانم ديدار كنم

  :خشم شائول بر يهوناتان افروخته شد و به او گفت. 30
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اي پسر مادر سركش، مگر نمي دانم كه براي خجلت خود و شرمندگي بدكاري «
  ».مادرت، فرزند ييشي را مي گزيني

ه مدتي كه پسر ييشي بر زمين زنده است، تو و سلطنتت استوار چون هم«. 31
  .نمي ماني

  ».پس هم اكنون بفرست و او را نزد من بياور كه محكوم به مرگ است

  :يهوناتان به شائول پدرش پاسخ داد. 32

  »چه كرده است؟ چرا بايد كشته شود؟«

  .شائول نيزه را بر او پرت كرد تا او را بزند. 33

  .نست كه كشتن داويد از سوي پدرش امري حتمي استيهوناتان دا

برخاست و براي داويد غمگين شد؛ زيرا ) غذا(يهوناتان با خشم از پيش ميز . 34
  .پدرش او را شرمنده كرده بود و در دومين روز تجديد ماه غذا نخورد

نوجوان كوچكي . بامداد شد و يهوناتان به كشتزار ميعادگاه داويد رفت. 35
  .ودهمراهش ب

  :به نوجوان خود گفت. 36

  ».بشتاب، تيرهايي كه من پرت مي كنم، بياب«

چنان تيرها را پرتاب مي كرد كه از او پيشي ) يهوناتان(آن نوجوان دويد؛ ولي وي 
  .گيرد
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  .آن نوجوانان تا محل تيزي كه يهوناتان پرتاب كرده بود آمد. 37

  :يهوناتان، نوجوان را صدا زد و گفت

  ».رتر از جايي كه ايستاده اي، افتاده استمگر نه كه دو«

  »!ناَيست! بشتاب«: يهوناتان، جوان ندا داد. 38

  .يهوناتان تير را برداشت و نزد آقايش آمد) نوكر(نوجوان، 

  .آن جوان چيزي نفهميد؛ اما يهوناتان و داويد موضوع را مي دانستند. 39

به شهر ) اينها را(برو «: تيهوناتان اسبابش را به جوان خود داد و به او گف. 40
  ».ببر

رو به زمين خم شد . آمد و داويد از جنوب آن سنگ برخاست) به شهر(جوان . 41
يكديگر را بوسيدند و براي هم گريستند تا وقتي كه داويد . و سه بار تعظيم كرد

  .بزرگ شد

  :يهوناتان به داويد گفت. 42

ا .د سوگند ياد نموديم و گفتيم؛ خداون.چنانكه ما دو نفر به نام خد. برو به سلامت«
  ».خواهد بود) گواه(ميان من و تو و ميان نسل من و تو تا ابد 

  شَبات اول حنوكا

  ، جشن چراغاني 4/7 – 2/10زخَِريا 

  با پاراشاي بِهعلوتخا يا سي و ششمين هفطارا يكي است
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  فصل دو –زخريا 

  :اوند مي فرمايد.خد. 10

در آزادي (، آواز برآور و شادي كن؛ زيرا سرانجام )ايسرائل(تو اي دختر صيون «
) به زمين و مسكن انسانها(، جلال ذات اقدسم )نهايي ايسرائل و ظهور ماشَيح

  ».ساكن خواهم شد) ايسرائل(نزول كرده و ميانت 

ا و پيوسته همه به نام قومي، پيرو .و در آن روزگار، مردم بسياري به خد. 11
خواهند شد؛ اما من در ميان شما ملت ) يا ماشيح ا.فرستاده خد(نبوتهاي من 

ايسرائل مسكن گزيده و خواهيد يافت كه مرا پروردگار جهان براي ارشادتان 
  .فرستاده است

را به نام بهره موروثي خويش تا ابد ) قوم ايسرائل(آن هنگام ذات الهي، يِهودا . 12
بتِ  –مقدس  در سرزمين مقدس تصرف كرده، بار ديگر يروشالييم را زمين

  .هميقداش خودش بر مي گزيند

ا خاموش باشيد؛ زيرا آنگاه ذات اقدسش از مسكن .اي همه بشر، در پيش خد. 13
پيامي به بي ايمانان و مخالفان بت هميقداش دوم در . (مقدسش برخاسته است

  ).زمان زخَِريا و ماشيح

  فصل سه

وي برابر فرشته . من نماياند را در رويا به) كُهنِ گادول(ا، يِهوشوع .سپس خد. 1
نيز براي متهم نمودن وي به خطاكاري در راست ) شيطان(ا ايستاده و ساطان .خد
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  .اوند ايستاده بود.او به پيشگاه خد

  :به شيطان فرمود) با فرشته اش(ا .و اما خد. 2

  .اوند توبيخ مي فرمايد.تو را اي شيطان، خد«

كه با (ن خانه مقدسش برگزيده است، تو را اوندي كه يِروشالَييم را به نام زمي.خد
) مخالفت در برپايي مجدد آن ميان ملت ايسرائل، دودلي و بي ميلي گستردي

  .سرزنش مي كند

، چون جسم نيم سوخته اي است كه )يهوشوع و قوم ايسرائل(مگر نه كه اين مرد 
  »بيرون كشيده شده است؟) گالوت بابِل(از ميان شعله هاي آتش 

چنانكه جامه هاي بسيار ) مظهر ملت ايسرائل(ويا مي ديدم كه يهوشوع و در ر. 3
  .اوند ايستاده بود.ناپاك دربرداشت، برابر فرشته خد

جامه هاي ناپاك كهن گادول در رويا زخريا، نشان گناهان و آلودگي هاي ملت (
  .)ايسرائل آن زمان بود

ستاده بودند، خطاب در اين هنگام، دستياراني را كه حضورش اي) فرشته(او . 4
  :كرده گفت

  ».را از تنش بيرون آوريد) يهوشوع(تمام جامه هاي كثيف اين مرد «

  :كرده، گفت) يهوشوع(آنگاه رو به او 

اينك لكه ها و ناپاكي هاي ناشي از خطاهاي ايسرائل را از تو دور كرده، «
  ».لباسهايي فاخر پوشاندمت
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اي گالوت بابِل پاك شده، بخشوده گناهان ملت ايسرائل براي زجرها و سختي ه(
  .)بودند

در اين هنگام وارد گفتگو شده، خواستم كه عمامه پاكيزه اي ) ناوي زخِريا(من . 5
پس آنان عمامه اي پاك بر سر يهوشوع نهاده و جامه . بر سر كهن گادول بنهيد

  .اوند به انتظار ايستاده بود.هاي آبرومند پوشاندند؛ چنانكه فرشته خد

مي خواهد كه گناهان شخصي كهن گادول بخشوده شده، عمامه ويژه يا ناوي (
  ).تاج كهن گادولي به وي باز گردانده شود

  :اوند خطاب كرده گفت.يهوشوع را فرشته خد. 6

  :اوند مخلوقات عالم چنين مي فرمايد.خد«. 7

ه اي يهوشوع، اگر در راه هاي من گام برداري و دستورهايم را انجام داده، نگا تو"
) بت هميقداش(خانه ام ) كاهن اعظم(داري؛ تو را به پاداش آن به نام كهن گادول 

تائيد كرده، در آن داوري خواهي نمود و مسئوليت حياطها را بر دوش خواهي 
  "».گرفت؛ چنين تو را ميان اين فرشتگان به حضورم خواهم پذيرفت

كه برابرت مي ) ديگري كُهنيم(اي يهوشوع كاهن اعظم، تو و تمام دستيارانت «. 8
  .همه شما گوش دهيد. نشينند؛ گوش فراگيريد؛ زيرا وجود ايشان فرخنده است

  ».اوند، بنده خادمم را چون شاخه اي بارور پيش خواهم آورد.اينك من خد

اشاره به زِروبابِل، فرماندا يهودا كه براي پيوستن به يهوشوع، و همراهي با وي در (
يق مي شد يا ماشيح كه مسئول بازسازي بت بازسازي بت هميقداش تشو
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  .)هميقداش سوم خواهد بود

  :آفريدگار جهان مي فرمايد. 9

را كه در اختيار ) بت هميقداش(زيرا اينك سنگ زير بناي خانه مقدسم «
، هر يك از )ماشيح و بناي بت هميقداش سوم(و برابر يهوشوع نهاده ام ) زروبابل(

  .داشت سنگهاي ساختمان هفت برش خواهد

اكنون من جزئيات ساختمان آن را همانند استاد سنگ بري به دقت تكميل 
نيز به نيروي بي پايانم، گناه سرزمين ايسرائل را يك روزه در . خواهم مي كنم

  ».گشايش و برپايي بت هميقداش نوين پاك خواهم نمود

جسمي تمام سنگهاي ساختماني بت هميقداش از هفت سو؛ از همه ابعاد، جوانب (
  .)و بعد هفتم كه جنبه روحاني توسط ذات الهي است، مراقبت خواهند شد

  :آفريدگار جهان مي فرمايد. 10

، هر يك از شما يار و همسايه خود )سرورانگيز برپايي بت هميقداش(در آن روز «
كه نماد (را در كمال صفا و صميميت براي پذيرايي به زير درختان انگور و انجير 

  ».خواهيد خواند) ستصلح و شادي ا

  .)اشاره به ظهور ماشيح و بناي بت هميقداش سوم است(

  فصل چهار

اينك فرشته اي كه در رويا با من گفتگو مي كرد، به سوي من بازگشته، مرا از . 1
  .آن روياي عميق بيدار كرد، مانند كسي كه از خواب ژرفي برخاسته باشد
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رباره زمان ماشيح به وقايع دورانش كه روياي زخِريا از آينده دور؛ يعني، نبوت د(
  .)جزئيات بت هميقداش دوم در زمان خودش است، بازمي گردد

  :آن فرشته به من گفت. 2

  »اي زخريا چه مي بيني؟«

نگريسته ام و اكنون شمعداني تمام طلا را كه روغندانش فراز آن است «: من گفتم
چراغهاي بالايش را نگاه ) هفت ميله طلايي(و هفت شعله چراغ دارد كه هفت لوله 

  ».مي دارند، مي بينم

منوراي بت هميقداش دوم و نيز پايان تاريكي گالوت بابل و آغاز روشنايي و (
  ).ا بر ايسرائل در يروشالييم.درخشش جلال خد

و دو درخت زيتون كه يكي در راست روغندان و ديگري چپ آن است، كنار «. 3
  ».آن هستند

  ).       روبابل، گزيدگان و سرپرستان بازسازي بت هميقداشاشاره به يهوشوع و ز(

  :پس من به فرشته اي كه با من سخن مي گفت، گفتم. 4

  »:اي سرور من، اينها چه هستند«

  :پاسخم داد: فرشته اي كه با من مي گفت. 5

  »آيا نمي داني اينها چيستند؟«

  ».خير، اي سرور من«: و من گفتم
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  :و او گفت. 6

  :ا به زروبابل مي فرمايد.پيامي است كه خد اين كلام و«

تكميل و بازسازي ) اي زروبابل از سختي كار و مخالفت دشمنانت نترس؛ زيرا كه(
ا نه به قدرت نظامي و نه نيروي جسماني انسان، كه تنها به روح مقدس .خانه خد

  ».من ممكن خواهد بود

) چه ارزشي داري(ي؟ ، تو در برابر زروبابل چيست)دشمن قوي(اي كوه عظيم . 7
در تكميل ساختمان (خواهي شد و ) نابود(اوند، سطحي هموار .كه به مشيت خد

، سنگ پاياني آن را ميان فريادهاي تائيدانه ملت خواهد )ا، زروبابل.خانه خد
  .گذاشت

  .لطف و مرحمت الهي بر آن باد

  شَبات دوم حنوكا

  7/51 – 7/40پادشاهان اول 

  تفصل هف –پادشاهان اول 

  .حيرام دستشويي ها و خاك اندازها و خونپاش ها را ساخت. 40

  .ا براي شلومو ساخته مي شد، پايان داد.حيرام آنچه بايد در معبد خد

دو ستون و گنبد سرستونها را كه بر آنها ستونها جا دارند، دو پياله تاج و دو . 41
  .بودند پنجره مشبك براي پوشاندن دو گنبد ستونهايي كه بر سر ستونها
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براي هر يك از اين . و چهارصد زينت اناري شكل براي دو پنجره مشبك. 42
پنجره هاي مشبك دو رديف زينت اناري شكل بود تا دو قپه هاي سر ستونهايي 

  .كه روي ستونها بودند، بپوشانند

  .و ده پايه و ده دستشويي كه روي پايه ها قرار داشتند. 43

  .اي زير اين درياو يك حوض و دوازده گاو بر. 44

و ديگها و خاك اندازها و خونپاش ها و همه اين ابزاري كه حيرام جهت خانه . 45
  .ا براي شلوموي پادشاه ساخت، از مس صيقل شده بود.خد

آنها را پادشاه در دشت يردن بين سوكوُت و صرتان در ژرفاي زمين ذوب . 46
  .كرد

، چون وزن مس بسيار افزون )دوزن نكر(شلومو همه آن ظروف را رها كرد . 47
  .بود

و ميزي كه ) براي بخور(قربانگاه طلا : ا بود.شلومو همه ابزاري كه در خانه خد. 48
  .نان دورو بر آن نهاده مي شد، از طلا ساخت

كه پيش جايگاه ) ساخت مشه(و پنج چراغدان راست و پنج چراغدان چپ . 49
كه (نت گل شكل و چراغها و انبرها مقدس قرار داشتند، از طلاي ناب بود و آن زي

  .از طلا بود) براي گرفتن فتيله ها لازم بود

و انواع ابزار موسيقي و خونپاش ها و قاشق ها و مجمرها از طلاي خالص بود . 50
هخال از  –و پاشنه هاي ويژه درهاي دروني جايگاه مقدس و درهاي معبد مقدس 
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  .طلا بود

  .ا كرده بود، پايان پذيرفت.براي معبد خدهمه كاري كه شلوموي پادشاه . 51

شلومو همه موقوفه هاي داويد پدرش را كه نقره، طلا و ظروف بود، آورد و در 
  .ا نهاد.مخزن هاي معبد خد

  شَبات شقاليم

  12/17 – 11/17پادشاهان دوم 

  فصل يازده –پادشاهان دوم 

  گردآوري هداياي جماعت براي خريد بره هاي قرباني آن سال

ا وفادار .ا و شاه و ملت پيماني بست تا مردم و شاه به خد.يِهوياداع ميان خد .17
  ).كه به شاه وفادار بمانند(ميان شاه و ملت ) پيماني(باشند و 

بعل آمدند و قربانگاه هايش را ويران ) بت(تمام مردم آن سرزمين به خانه . 18
 تنَ، كاهن بزرگب(كردند و بتهايش را خرد كردند و مبعل را پيش قربانگاه ها ) ت

  .كشتند

  .ا گماشت.كُهنِ، نگهباناني بر خانه خد) يهوياداعِ(پس 

سران صده و سپاه سلطنتي و ملازمان را با همه مردم آن سرزمين ) يهوياداع. (19
  .برداشت

ا بيرون آوردند و از دروازه راصيم به قصر شاه .خانه خد) معبد(شاه را از ) يِهواَش(
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  .آمدند

  .بر تخت شاهان نشست شاه

عتلَياهو را در خانه شاه با شمشير كشته بودند، تمام مردم آن ) چون. (20
  .سرزمين شاد شدند و شهر آرام گرفت

  فصل دوازده

  .يهواَش هفت ساله بود كه به سلطنت رسيد. 1

يِهو، يهواَش پادشاه كشور يهودا شد و چهل سال ) سلطنت(در هفتمين سال . 2
  .از بِئرشوع بود) ظَبيه(م سلطنت كرد و نام مادرش صويا در يِروشالَيي

ا .يهواش در همه عمرش كه يهوياداع كهن او را ره مي نمود، آنچه به نظر خد. 3
  .شايسته بود، انجام مي داد

  .برداشته نشده بود) جاهاي بلندي كه روي آن قرباني مي كردند(فقط باماها . 4

  .دند و بخور مي سوزاندندهنوز مردم در باماها ذبح مي كر

  :يهواش به كهن ها گفت. 5

پولي كه براي سرشماري هر كس پرداخت مي شود : تمام پول موقوفه ها؛ يعني«
يا پولي كه عوض جان فديه مي دهند يا پولي كه به قلب كسي خطور مي كرد كه 

  ».ا آورده شود.به خانه خد) همه و همه(ا بياورد، .به خانه خد

بگيرند و آن را براي بهبود و ) پول(كدام از آشنايان خود به نام خود  كهن ها هر. 6
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  .نياز دارد، مصرف كنند) معبد(تعمير هر جا كه 

سال بيست و سوم سلطنت يهواَش بود كه كهن ها اصلاحات و تعميرات را . 7
  .هنوز انجام نداده بودند

  :و به آنها گفتيهواَش پادشاه، يهوياداع كهن و ديگر كهن ها را ندا داد . 8

  براي چه تعميرات معبد را انجام نداديد؟«

  ».پس از اكنون آشنايان خود را پولي دريافت نكنيد؛ مگر ويژه تعمير معبد باشد

و (كهن پذيرفتند كه پولي از مردم نگيرند و وجهي براي تعمير معبد نپردازند . 9
  ).مورد سوظن نباشند

در آن سوراخي پديد آورد و آن را كنار يهوياداع كهن صندوقي برداشت و بر . 10
  .ا مي آمدند، قرار داد.قربانگاه در سمت راست كساني كه به خانه خد

ا آورده مي شد، در آن .كهن هاي نگهبان آستانه، هر پولي كه براي خانه خد
  .صندوق مي ريختند

وقتي مي ديدند در صندوق پول بسيار است، دستيار شاه و كهن بزرگ مي . 11
  .ا را مي شمردند و مي بستند.، پولهاي خانه خدآمدند

ا مي دادند و آن را .پول شمرده را به دست كارگران گماشته شده ي خانه خد. 12
  .ا بودند، مي كردند.هزينه تجارها و بناهايي كه كارگر خانه خد

و ويژه ديوار كش ها، سنگتراش ها، خريدن چوب، سنگ بنا، بهبود، اصلاحات . 13
  .و هر خرج ديگري كه نياز استواري آن خانه بود، مي كردندا .خانه خد
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ا براي اسباب .ا آورده مي شد، جهت خانه خد.اما از اين پولي كه به خانه خد. 14
لگنهاي نقره اي، افزارهاي موسيقي، خونپاش ها، ) مانند(طلايي يا ابزار نقره اي 
  .شيپورها مصرف نمي شد

ا را تعمير مي .ه مي شد و با آن، خانه خدبه كاركنان داد) اين پول(مگر . 15
  .كردند

حساب پولي را كه به آنها مي دادند تا به كارگران داده شود، نمي گرفتند؛ . 16
  .زيرا ايشان كار خود را با ايمان انجام مي دادند

ا آورده نمي شد، براي كهن ها .پول قرباني جريمه و قرباني خطا به خانه خد. 17
  .بود

  شَبات زاخور

  شبات پيش از پوريم

  15/34 – 15/1شموئل اول 

  فصل پانزده –شموئل اول 

  يادآوري دشمني ريشه اي قوم عمالق با وحدانيت ذات الهي و پيروان توحيد

  :شموئل به شائول گفت. 1

ا مرا فرستاده تا تو را براي پادشاهي قومش ايسرائل مسح كنم و اينك به .خد«
  ».ا گوش فرا ده.سخنان خد
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  :ا چنين فرموده است.خد .2

آنچه عمالق به ايسرائل كرد و در راه آمدن وي از مصر براي او كمين گذاشت، به «
  ».ياد دارم

  .به او رحم نكن. اكنون برو و عمالق را تباه كن و هر چه دارد نابود كن«. 3

  ».از مرد تا زن، از كودك تا شيرخوار، از گاو تا بره، از شتر تا الاغ را نيست كن

  .شمرد) با بره هايي كه هر كدام آورده بودند(مردم را شائول گرد آورد و آنها را . 4

  .شائول تا شهر عمالق رسيد و در دره تنگي نبرد كرد. 5

  :قني گفت) قبيله(شائول به . 6

مبادا كه تو را با او تباه كنم و حال ! از ميان عمالقي جدا شويد! دور شويد! برويد«
  ».ن ايسرائل در آمدنشان از مصر نيكي كرديآنكه تو به فرزندا

  .قني از ميان عمالق دور شد

  .شائول، عمالق را از حويلا تا دروازه شور كه پيشتر از مصر است، در هم كوفت. 7

اَگاگ پادشاه عمالق را زنده دستگير كرد؛ ولي تمام مردم را با شمشير ) اَجاج. (8
  .از پاي درآورد

و بهترين گوسفندان، گاوها، بره اي فربه و هر چه با شائول و مردم به اگاگ . 9
ارزش بود، رحم كردند و نخواستند آنها را بكشند؛ اما چيزهاي پوچ و بي ارزش را 

  .از بين بردند
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  :اوند به شموئل چنين بود.كلام خد. 10

چون شائول را شاه كردم، تغيير اراده دادم؛ زيرا از من پيروي نكرد و «. 11
  ».انجام نداددستورهاي مرا 

  .اوند ناله كرد.شموئل خشمگين شد و تمام آن شب در حضور خد

  .شموئل بامداد براي ديدار با شائول سحرخيزي كرد. 12

  :به شموئل چنين آگاهي رسيد

شائول به كَرمل آمده و اينك براي خود اثر يادگاري، به شكل دست برپا مي «
  ».كند

وارد گيلگال ) ا.قرباني به درگاه خدبراي گذراندن (پس او چرخيده گذشته و «
  ».شده است

  :شائول به او گفت. شموئل نزد شائول آمد. 13

  ».ا را انجام دادم.ا متبارك باشي، كلام خد.تو براي خد«

  :شموئل گفت. 14

پس اين صداي گوسفنداني كه در گوش من است و آواي گاوهايي كه مي شنوم «
  »چيست؟

  :شائول گفت. 15

اوندت، بهترين گوسفندان و گاوان را رحم كرده و .ه حضور خدمردم در ذبح ب«
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  ».آنها را از عمالقي آورده اند و مانده را كشتيم

ا به من گفته است، تو را .بگذار تا از آنچه ديشب خد«: شموئل به شائول گفت.16
  ».آگاه كنم

  »بگو«: به او گفت) شائول(

  :شموئل گفت. 17

كوچك هستي، تو در راس ) يامين برادراز سبط بين(اگر توبه نظر خويش «
ا تو را براي پادشاهي ايسرائل تدهين كرده .شواطيم ييسرائل قرار داري و خد

  ».است

  :ا تو را به اين راه فرستاد و گفت.خد«. 18

  »"تا نيستي آنها با آنها بجنگ. عمالق را نابود كن –برو اين خطاكاران "

به غارت هجوم ) مانند لاشخور(دي و ا را گوش نكر.پس چرا فرموده ي خد«. 19
  ».ا انجام دادي.آوردي و اين كار بد را در نظر خد

  :شائول به شموئل گفت. 20

ا مرا فرستاده بود، رفتم و اگاگ .ا را گوش كردم و در راهي كه خد.سخن خد«
  ».پادشاه عمالق را آوردم و عمالق را نابود كردم

ايت .و موقوف را برداشته تا به حضور خدمردم از اين غارت، اولين بره و گا«. 21
  ».در گيلگال ذبح كنند
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  :شموئل گفت. 22

ا ذبح و قرباني هاي سوختني مي خواهد و اين كار را اطاعت از فرمان .آيا خد«
  ا مي داند؟.خد

بهترين قوچ ها ) تقديم(از ) دستورش(از ذبايح و شنيدن ) ا.امر خد(آري، پيروي 
  ».است) بهتر(

به اينكه خطا (، برابر خطاي شعبده بازي است و اصرار )ا.امر خد(سرپيچي «. 23
ا را خوار .چون كلام خد. ، برابر با تبهكاري و پرستش بت خانگي است)نكرده ام

  ».كردي، تو را از پادشاهي مي افكنم

  :شائول شموئل گفت. 24

  .ا و گفته هاي تو رو گرداندم، خطا كردم.از امر خد«

  ».م، سخن آنها را گوش دادمچون از مردم بيم داشت

پس خواهش كه اينك از خطاي من درگذري و با من بازگردي تا به حضور «. 25
  ».ا تعظيم كنم.خد

  :شموئل به شائول گفت. 26

ا از پادشاهي تو بر .خد. ا را خوار شمردي.با تو برنمي گردم؛ زيرا فرمان خد«
  ».ايسرائل بيزار است

  .شموئل بازگشت كه برود. 27
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  .ل دامن جامه او را گرفت تا پاره شدشائو

  :شموئل به او گفت. 28

ا سلطنت ايسرائل را از تو بريد و آن را به همنوعت كه از تو بهتر است، .امروز خد«
  ».بخشيد

و نيز درباره ي پيروزي ايسرائل و خلع تو دروغ نخواهد گفت و پشيمان نمي «. 29
  ».شود؛ زيرا او انسان نيست كه پشيمان شود

  :گفت) شائول. (30

خطا كردم، تمنا كه برابر پيران قومم و ايسرائل به من احترام بگذاري و با من «
  ».اوندت تعظيم كنم.برگردي تا به پيشگاه خد

  .شموئل در پي شائول بازگشت. 31

  .ا كرنش كرد.شائول به حضور خد

  :شموئل گفت. 32

  ».اگاگ پادشاه عمالق را نزد من آوريد«

  :اگاگ گفت. نزد او رفتاگاگ با آسودگي 

  ».به راستي، تلخي مرگ دور شده است«

  :شموئل گفت. 33

چنانكه شمشير تو زناني را بي فرزند كرد، مادر تو هم از زنان بي فرزند مي «
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  .ا در گيلگال پاره پاره كرد.به حضور خد را شموئل، اگاگ» .شود

  .ائول رهسپار شدش –شموئل به راما رفت و شائول به خانه خود در گيوعت . 34

  شَبات پارا

  پيش از شبات هحودش

  36/36 – 36/16يحِزقل 

  فصل سي و شش –يحزقل 

يادآور خاكستر ماده گاو قرمز در طهارت ناپاكي تماس با ميتِ پيش از قرباني 
  پسح در بتِ هميقداش

  :ا با من چنين بود.كلام خد. 16

خود ساكن هستند، با راه ها و  اي بنِ آدام، خاندان ايسرائل كه بر سرزمين. 17
راه آنها در حضور من مانند ناپاكي زني در . خود، آن را ناپاك كردند) بد(كارهاي 

  .دوران ويژه است

براي خوني كه بر اين زمين ريخته اند و با بتهايشان آن را ناپاك كرده اند، . 18
  .خشمم را بر آنها فرو ريختم

  .س در سرزمين ها پخش شدندپ. آنها را ميان قومها پراكندم. 19

  .شان سزا دادم) بد(ايشان را برابر راه و كارهاي 

آنجا بين اقوامي كه وارد شده بودند، آمدند و نام مقدس مرا بي حرمت كردند؛ . 20
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  :درباره آنها مي گفتند) بيگانگان(زيرا 

  »!ا هستند كه از سرزمين خود خارج شدند.اينها قوم خد«

م كه ايسرائل ميان مردماني كه آنجا آمده اند خوار مي پس براي نام مقدس. 21
  .كردند، رحم مي كنم

  :اوند چنين گفته است.خد –ا .بنابراين به خاندان ايسرائل بگو كه خد. 22

انجام مي دهد؛ بلكه ) اين كار را(اي خاندان ايسرائل به خاطر شما نيست كه من «
كه وارد شديد، بي حرمت  براي نام مقدسم خواهد بود كه آنجا بين قومهايي

  ».كرديد

نام بزرگ خوار شده خود را كه ميان ملتها نامحترم كرديد، مقدس خواهد . 23
  .كرد

شما مقدس مي شوم، ملل خواهند ) رهايي(هنگامي كه من پيش چشمتان با 
  .ا هستم.دانست كه من خد

  .شما را از ميان قومها برمي دارم. 24

  .آورمشما را از تمام كشورها گرد مي 

  .شما را به سرزمينتان خواهم آورد

  .آب پاك روي شما مي پاشم تا پاك شويد. 25

  .شما را از تمام ناپاكي ها و بتهايتان پاك خواهم كرد
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  .به شما قلب تازه اي عطا مي كنم و درونتان را روح نويني مي نهم. 26

م اين قلب سنگي را از بدن شما دور مي سازم و به شما قلب گوشتي خواه
  .بخشيد

  .خود را درون شما مي نهم) نبوت(روح . 27

  .چنان مي كنم كه برابر قانون هاي من رفتار كنيد و احكام مرا نگه و انجام دهيد

  .در سرزميني كه به پدرانتان بخشيدم، ساكن خواهيد شد. 28

  .قوم من خواهيد ماند و من معبود شما خواهم بود

  .اهم رهاندشما را از همه ناپاكي هايتان خو. 29

  .غله را ندا نمي دهد و آن را مي افزايم و براي شما قحطي نخواهم آورد

ميوه درخت و حاصل كشتزار را افزون مي كنم تا ديگر در بين اقوام ننگ . 30
  .قحطي را نشكيبيد

راه هاي بد و كارهايتان را كه خوب نبوده اند، در نظر خواهيد داشت و ) شما. (31
  .سندهاي خود نزد خويش شرمنده خواهيد شدبراي گناهان تو ناپ

  :اوند مي فرمايد.خد. 32

براي شما روشن خواهد شد كه من به خاطر شما خاندان ييسرائل عمل نمي «
  ».كنم؛ پس از راه هاي خود شرمنده و خجل باشيد

  :اوند مي فرمايد.خد. 33
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ا را آباد روزي كه شما را از گناهانتان بپيرايم، شهرها را مسكوني و خرابه ه«
  ».خواهم كرد

و اين سرزمين ويران به جاي اينكه در نظر هر رهگذري باير باشد، داير «. 34
  ».خواهد شد

  :خواهند گفت) رهگذران(«. 35

اين سرزمين ويران چون بهشت برين شده است و اين شهرهاي خراب و ويران، "
  »".مستحكم و در خور سكونت شده اند

  .ا هستم.ما بمانند، در مي يابند كه من خدتمام ملتها كه اطراف ش«. 36

گفتم و . ا هستم.من خد. در ويرانه ها درخت نشاندم. خرابه ها را آباد كردم
  ».كردم

  شَبات هحودش

  46/15 – 45/18يحِزقل 

  پيش از ماه نيسان براي آگاهي از موعد پسح

  فصل چهل و پنج –يحزقل 

  :ا چنين گفته است.خد. 18

) از ناپاكي(، گاو جوان سالمي بگير و معبد مقدس را )نيسان( روز اول ماه اول«
  ».بپيراي



368 

آن معبد و هر ) چهار چوب(كُهِن از خون آن قرباني خطا بردارد و بر باهوي . 19
  .چهار گوشه صحن خارجي قربانگاه و بر باهوي در حياط دروني بمالد

به معبد آمده، چنين  و در روز هفتم اين ماه براي كسي كه اشتباه و از ناداني. 20
  .كن تا معبد را بپيراييد

  .پسح است) عيد(در روز چهاردهم ماه اول براي شما . 21

  .فطير خورده شود. هفت روز عيد بگيريد

در آن روز، رئيس ملت براي خودش و تمام مردم كشور، گاو نر قرباني خطا . 22
  . تقديم كند

  .ا تقديم دارد.خددر هفت روز اين عيد، قرباني سوختني براي . 23

تقديم كند (هفت گاو نر و هفت قوچ بي عيب فراهم آورد و هر روز، يكي از آنها را 
  .هر روز، يك بز نر جوان براي قرباني خطا) و نيز

و هديه آردي يك ايفا براي هر گاو و يك ايفا بر هر قوچ تقديم بدارد، با يك . 24
  ).آرد(هين روغن در هر ايفا 

براي ان عيد سوكوت هم هفت روز ) ماه تيشري(هم از ماه هفتم در روز پانزد. 25
  .چنين قرباني خطا و قرباني سوختني و هديه آردي و روغن تقديم كند

  فصل چهل و شش

  :ا چنين فرموده است.خد. 1
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در ورودي حياط دروني كه رو به مشرق است، در شش روز كار بسته باشد؛ ولي «
  ».اشدروز شَبات و روز اول ماه گشوده ب

سردار ملت از بيرون، از راه در ورودي بيايد و كنار باهوي اين دربايستد و كهن . 2
  .ها قرباني سوختني و قرباني سلامتش را تقديم كنند

  .اين در تا غروب بسته نشود. آنگاه كنار آستان اين در تعظيم كند و برود

ا كرنش .ضور خدمردم اين سرزمين، روزهاي شبات و اول ماه از همان در به ح. 3
  .كنند

ا تقديم مي دارد، شش .قرباني سوختني كه رئيس ملت در روز شبات براي خد. 4
  .بره سالم و يك قوچ سالم خواهد بود

و هديه آردي براي قوچ يك ايفا و براي بره ها به قدر توانش و براي هر ايفا . 5
  .يك هين روغن) آرد(

قرباني اين (شش بره و يك قوچ سالم  و در روز اول ماه، يك گاو نر جوان سالم. 6
  .خواهد بود) روز

و يك ايفا براي هر گاو و يك ايفا براي هر قوچ هديه آردي تقديم كند و براي . 7
  .يك هين روغن) آرد(بره ها به قدر توانش، براي هر ايفا 

  .هنگامي كه رئيس ملت مي آيد، از راه در تالار بيايد و از همان راه برود. 8

ا مي رسند، آن كه از در .تي مردم اين سرزمين در اعياد به حضور خدو وق. 9
ورودي شمالي براي تعظيم مي آيد، از در جنوبي برود و آنكه از در جنوبي مي 
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  .آيد، از در شمالي برود

  .از راهي كه آمده برنگردد؛ مگر از رو به روي آن برود

آنها بيايد و با رفتن آنها باشد، با آمدن ) مردم(و اگر رئيس ملت ميان آنها . 10
  .برود

در اعياد و روزهاي ويژه، هديه آردي براي هر گاو، يك ايفا و براي هر قوچ، . 11
  .، يك هين روغن باشد)آرد(يك ايفا و براي بره ها به قدر توانش و براي هر ايفا 

و اگر رئيس، ملت، داوطلبانه قرباني سوختني با قرباني سلامت آردي براي . 12
  .تقديم كند، در ورودي رو به روي شرقي را براي خود بگشايد ا.خد

قرباني سوختني خود و قرباني سلامتش را چنانكه روز شبات تقديم مي ) آنگاه(
  .دارد، هديه كند

  .درآمده، در را پس از رفتنش ببندد) سپس(

و هر صبح، يك ششم ايفا هديه آردي تقديم دارد و يك سوم هين روغن روي . 13
  .اشدآرد بپ

  .اوند از قانونهاي ابدي و هميشگي است.هديه آردي براي خد) تقديم(

اين بره و هديه آردي و روغن را هر روز صبح براي قرباني سوختني دايمي . 15
  .تقديم بدارند

  :نكته -
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  .قرباني هاي اين هفطارا، افزون بر قرباني هاي آمده در تورا است

جماعت و قرباني هاي اين هفطارا بر دوش  هزينه قرباني هاي آمده در تورا از پول
  .رئيس جامعه است

  شَبات گادول، بزرگ

  3/24 – 3/4ملآخي

  شبات پيش از موعد پِسح

  فصل سه –ملآخي 

  آخرين شبات اقامت بِنه ايسرائل در مصر

ا .هديه آردي يِهودا و يِروشاليَيم، مانند روزگار و سالهاي پيشين به درگاه خد. 4
  .مي شودخوشايند واقع 

  ا فرمود، .خد. 5

براي دادرسي به شما نزديك خواهم شد و براي جادوگران، زناكاران، سوگند «
خورندگان دروغ، ستمگران به مزد مزدور و بيوه زن و يتيم و پاي مالندگان حق 

  ».غريب و آنان كه از من نمي هراسند، با شتاب گواهي مي دهم

  ».شما فرزندان يعقوب نابود نشده ايدعوض نشده ام و . ا هستم.آري، من خد«. 6

  :ا فرمود.خد. 7

  .از دوران پدرانتان از قانون هاي من دور شديد و مراعات نكرديد«
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  .، من هم به سوي شما باز مي گردم)توبه كنيد(به سوي من بازگرديد 

  »"چرا توبه كنيم؟: در پاسخ گفتيد"

  اراج مي كنيد؟اوند را تاراج مي كند كه شما مرا ت.آيا آدمي خد«. 8

  "تو را با چه چپاول كرده ايم؟": مي گوييد

  ».ده يك و دو درصد محصول) با ندادن): (مي گويم(

تمام ملت مرا چپاول ) ولي هنوز هم(نفرين مي شويد، ) ي آفت(شما با بلا «. 9
  ».مي كنند

  :ا فرمود.خد. 10

در خانه من ) ها براي كُهنِ(بياوريد تا ) ا.خانه خد(تمام ده يك را به خزانه «
  خوراك باشد،

چنين مرا بيازماييد، من هم دريچه هاي آسمان را مي گشايم و بركت بي حد را 
  ».براي شما روان مي سازم

  :ا فرمود.خد. 11

به آفت نهيب مي دهم كه ميوه زمين را از بين نبرد و براي شما درخت مو را در «
  ».كشتزار بي ثمر نكند

  :ا فرمود.خد. 12

  ».تمام ملتها مي ستايند، چون براي من سرزمين مطلوب خواهيد بودشما را «
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  :ا فرمود.خد. 13

عليه تو چه سخني گفته ": سخنان شما بر من بسيار شده است كه گفتيد«
  »"ايم؟

اينكه امر او را انجام داديم و با . ا بيهوده است.پرستش خد": گفتيد«. 14
  »":داشتاوند رفتيم، چه سودي .سرافكندگي از حضور خد

  .و حال، ما مردم فاسد را تاييد مي كنيم"«. 15

  »".اوند را هم آزمودند و رهايي يافتند.شريران هم آباد شدند خد

در دفتر ياد . ا توجه كرد و شنيد.خد. اترسان با هم مي گفتند.آن هنگام، خد. 16
ا ترسان و انديشه مندان نام او .بود بي قلم خوردگي كه در حضورش براي خد

  .وده بود، ثبت شدگش

  :ا فرمود.خد. 17

روزي كه من چاره بينديشم، چنانكه كسي بر فرزندش كه او را خدمت مي كند، «
  ».لطف دارد؛ بر آنها لطف مي كنم و از آن من خواهند بود

ا پرست و بي ايمان را .باز مي گرديد و تفاوت ميان نيكوكار و شرير و خد«. 18
  ».خواهيد يافت كرد

مانند تنوري سوزان، تمام شريران و . فرا خواهد رسيد) موعود(ن روز زيرا آ«. 19
ظالمان در آن چون خاشاك خواهد بود و ايشان را آن تنور به كام خود خواهد 

  ».كشيد؛ چنانكه براي آنها ريشه و شاخه اي باقي نخواهد گذاشت
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مان ولي براي شما ترسندگان نام من، آفتاب صداقت كه در اشعه ي خود در«. 20
دارد، خواهد تابيد و شما چون گوساله پرواري بيرون مي آييد و از شادي بسيار، 

  ».جست و خيز مي كنيد

ي كه من انجام مي دهم، شريران را خرد خواهيد كرد و زير ) موعد(آن روز «. 21
  ».كف پاي شما مانند خاكستر خواهند بود

د و در كوه حورِو بر تمام توراي مشه بنده ام را كه دادرسي و قانونها دار«. 22
  ».ايسرائل صادر كردم، در نظر قرار دهيد

ا .ي ناوي را پيش از آمدن آن روز بزرگ و مهيب خد) الياهو(آري، من اليا «. 23
  ».براي شما خواهم فرستاد

تا (قلب پدران را به فرزندان و قلب فرزندان را به پدران مي گراياند ) الياهو(«. 24
  .)همه توبه كنند

  ».مبادا بيايم و دنيا را حمله داده، نابود كنم

  شَبات شووا

  شبات پيش از يوم كيپور

  اين هفطارا بستگي به گردش تقويم دارد و در اين شبات، وِيِلخ

  .هفطارا خوانده مي شود) پنجاه و سومين(يا هئَزينو ) پنجاه و دومين(

  


